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بادداشت ناشر 


ای مسرت انس که بنگاه انسضارات ند کعاس»حف قباس 
تاریخی - مجموعهء پنجاه مقالهء - استاد عبدامی حبیبی را در 
شرایطی برای دومین بار به نشر می سپارد که مبرمیت پخش نظریه. 
وحدت ملی در جامعه» ما کماکان به حال خود باقیست؛ زیرا باوجود 
تحولات عمیق سیاسی و فرامرزی در کشور ما و جهان مشکلات ملی و 
اجتماعی ما راه کاستی نییموده اند . 

نشر همچو آثار در هیاهوی گزینش های جدید سیاسی و اجتماعی 
بخاطر حفظ ارزش های فرهنگی و تاریخی ما خالی از سود نخواهد بود. 
امید دزین راستا کارهای ارزشمند دیگزی انجام داده بتوانیم. 


بدطاه اتعشارات میرئد 





مقدمه 


در دوران معاصر تاریخ فرهنگی کشور ما,آغاز پژوهشها در مسایل 
جغرافیای افغانستان با به میان ایی انجمن ادبی کابل و نشر مجله کابل, به 
حیث ارگان نشراتی آن انجمن بسته گی» دارد. 

شماری از بسته گان انجمن ادبی و پژوهشگران دیگری که با مباحث 
جفرافیا به شیوه های پژوهشی علاقه داشتند. نبشته ها و پژوهشهای شان 
را در اين رشتهٌ دانش به مجلهء کایل میسپردند و دست اندر کاران مجله به 
چاپ آن میپرداختند. مجله» کابل از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ خورشیدی گاه گاه 
به نشر مباحث جفرافی و پژوهشهایی در این بخش پرداخته است. 

با تاسیس اجمن تاریخ و نشر مجله» آریانا مضامین مربوط به رشته 
های گونه گون جغرافیا به جای مجلهء کابل در برگهای مجله» آریانا نشر 
می: 

سالتامه» کابل و بس از آن سالنامه» افغانستان نیز در این راستا کار 
های به فرجام رسانده است. از سال ۱۳۱۱ خورشیدی تا سال ۱۳۷۰ خورشیدی 
در شماره های گونه گون سالنامه» کابل و اففانستان. نبشته ها و مقاله های 
رساله گونهء ارزشمند در پیرامون مباحث جغرافی به نشر رسیده اند. 

با تأسیس مزسسهء جفرافیا درپوهنخی ادبیات و علوم بشری پوهنتون 
کابل و نشرمجلهء شش ماهه» جفرافیا, پژوهشهای مباحث گونه گون جغرافی 
در کشور ما در مرحله پیشرفته یی قرار گرفت‌نن:مجله» جغرافیا تا اواخر سال 
۱۳۵ خورشیدی مرتب و مسلسل نشر ميشد و در برگ های آن پژوهشهای 
تازهء استادان و گاهی هم دانشجویان به نشر میرسیدند. همینسان نشر 
بولتن جغرافیا از سوی ریاست تالیف و ترجمه» وزارت تعلیم وترییه به 


الف 


همکاری مژسسه جفرافیای پوهنتون کابل و استادان جفرافیای موسسات تاریخی کشور تقدیم داشته اند. 








تحصیلات عالی دیگر کشور هم در بالنده گی پژوهش در مسایل جفرافب در کشورماروان شاد میرغلام محمد غبار ۱۳۵۹-۱۳۷۹۱ ش)؛ روان 
نقشی داشت. مضامین ومطالبی که در پیرامون مسایل گونه گون جفرافی در شاد استاد عبداخی حبیبی (۱۳۲۸- ۱۰ ه ق)؛ روان شاد محمدعثمان 
نشریه های موقوت در کابل به نشر رسیده اند بعضاً مقاله های در جفرافیای صدقی (۱۲۹۳- ۱۳۷۷ ه ش). پوهاند عبدالشکور رشاد. پوهاندمیر حسین - 
تاریخی کشور نیز رر بین این مقاله ها به چشم میخورند. شاه غلام فاروق نیلاب رحیمی. پوهنوال عزیزاحمد پنجشیری. پوهاند شاه - 
پژوهشگران و دانشمندانی که مسایل جغرافیای تاریخی را به پژوهش علی اکبر شهرستانی. کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی و تنی چند 
گرفته اند با استفاده از کتابهای جغرافی کهن. سفرنامه ها و گاهی هم دیگر در اين بخش جغرافیا پژوهشهایی دارند. 
پژوهش های خاورشناسان پژوهشهای شان را به سر رسانده اندءاز متون کهن اکثر نبشته های دانشمندان افغان در پیرامون مباحث جغرانیای 
جفرافی مانند: صورت الارض ابن حوقل؛ السالك المالك ابو اسحاق ابراهیم ۱ تاریخی به گونه متفرق در نشربه های موقوت افغانستان و گاهی هم در 
بن محمد الاصطخری؛ البلدان یعقوبی. معجم البلدان یاقوت‌حموی؛ تقویم - ۱ نشریه های موقوت کشور های همسایه به نشر رسیده اند. در سالهای پنجاه 
البلدان ابوالفدا؛ مختصر البلدان ابن فقیه؛ احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم سده‌روان خورشیدی کتابواره بی زير نام شهر های تاریخیآریانا ‏ اثر 
از ابر عبدالله شمس الدین محمد بن احمد القدسی (تالیف ۳۷۲ ه ق) روان شاد صدقی در کابل چاپ شد و در فرجامین سال های همان دهه پوهنوال 
مراصدالاطلاع و کتب تاریخ چون: تاریخ هینی از العتبی. الکامل ابن اثیر ۱ عزیزاحمدپنجشیری جفرافیای تاریخی غور را نبشت که به تعقیب آن از سوی 
تاریخ سیستان, تاریخ بیهقی, زین الاخبار گردیزی, طبقات ناصری قاضی ۱ پوهنتون کابل به چاپ رسید. در سالها شصت همین سده به مناسبت برگزاری 
منهاج السراج جوزجانی, سفرنامهء حکیم ناصر خسرو یگانی. سفرنامد. سیمینار هزارمین سال تألیف حدودالعالم زمینه هایی برای تألیف ونشر 
این ابطوطه. سفرنامه های زایران چینی. شی فاهیان و هیون تسانگ, مباحث جرافیای تاریخی فراهم آمد. 
جفرانیای خلاقتهای شرقی از لسترنج؛ آثار گونه گون از بار تولد. پنجاه مقالهء استاد عبداحی حبیبی و تعلیقات جدید مینورسکی بر 
جفرافیای کهن هند از کننگهم و بسی کتب دیگر جفرافیا و تاریخغ و حتی ۱ حدرد اتعالم ترجمهٌ استاد میر حسین شاه بدین مناسبت چاپ شدند. یکی 


آثار ادبی و متون کهن دینی. پژوهشگران جفرافیای تاریخی ما از نتایج 
پژوهشهای دیرین شناسان نیز سود برده اند و در بعضی موارد از روایات 
محلی هم استفاده کرده اند. 

پژوهشهای جغرافیای تاریخی در کشور ماءدر باره» شماری از .مناطق 
و شهر های کهن. ولایت ها و مناطقی که به گونه یی سزاوار پژوهش بودند 
صورت گرفته است. شماری از دانشمندانی که با پژوهش در جفرافیای 
تاریخی کشور دلبسته گی داشتند اکثراً در باره» شهرها. اماکن یا مناطقی که 
در متون کهن مانند: تاریخ بیهقی. زین الاخبار گردیزی. طبقات ناصری و 
امثال آن یاد شده اند به پژوهش پرداخته اند و نتیجه"پژوهش های شان را به 
مردم و حلقه های فرهنگی, دانشجویان» و علاقمندان مباحث جغرافنیای 


دوسال پس از این رخداد در دیپارئنت تاریخ عمومی پوهنخی تاریخ و 
فلسفه» پوهنتون کابل کورسهایی برای تحصیل دوره ماستری 1۷1.۸ درتاریخ 
آغاز گردیدند. به ابتکار استاد میرحسین شاه تدریس جغرافیای تاریخی 
افغانستان هم شامل برنامه های درسی دورهء ماستری گردید و استاد بزرگوار 
پوهاند میرحسین شاه خود رساله یی را درباره» جفرافیا دانان پیشین از زبان 
اردو ترجمه کرد و از طریق نشرات پوهنتون کابل به نشر رسید و در اختیار 
شاگردان آن کورس گذاشته شد. همین سان زیر نظر استاد میر حسین شاه در 
اثر جغرافیای تاریخی نگارنده» این سطور از سوی پوهنحی تاریخ و فلسفهء 
پوهنتون کابل به چاپ رسیدند و به دسترس شاگردان کورس ماستری قرار 
گرفتند. 
كِ 


تِ 





در اين دو اثر یکی جغرافیای تاریخی لفصان بود که به مناسیت 
سیمینارهزار مين سال تألیف حدودالعالم نگارش یافته بود و دیگری هم 
ععراشای کاریعی نگرهار که بد هیارت اسخاد ممرعسنت شاه برای 
دیپارقنت تاریخ عمومی پوهنتون کابل نبشته شد و چنان که گفته آمد هر دو 
افرنکی ین دیگر جاب گرد و استاد عبر عسی شاه تاکید «قروررید که 
جغرافیای تاریخی کنرها را نیز بایستی بنویسم تا مباحث جغرافیای تاریخی 
!انس ثٌ 


تستان ب مکما شوند. 


عناعطق شرقی 
فتاه هیبعت داش مد عافد به مبافت عرآفنای تازیشی 
کشور به یکی از استادان دیپارقنت تاريخ وظیفه سپرد که مقاله های جفرافیای 
تاریخی روان شاد استاد غبار را گرد آوری کند. پوهندوی شاه محمود این 
کار را پایان رساند و مجموعه. مقالات جفرافیای تاریخی روان شاد غبار به 
شش استاد محمود از سوی پوهنخی تاریخ و فلسفه و شعبه» نشرات 
پوهنتون کابل گستتنر و نشر گردید. 
بایستی یاد آور شد که محترم فرید بیژند نیز مقاله های جغرافیای 
تاریخی استاد غبار را گرد آوری کرده است که با تعلیقات و مقدمه های او 
از سوی ریاست نشرات وزارت اطلاعاً و کلتور چاپ شد:جای مسرت است که 
اين اثر در اين تازه گیها ازسوی موسسدٌ نشراتی میوند در پشاور تجدید چاپ 
گردید. 
در جریان سال های شصت دو اثر دیگری زیر نام های (د غزنی تاردخی 
جفرافیا) و (دکابل تاریخی جفرافیا) هردو تالیف معاون سر محقق محمد ولی 
خلمی, اولی از سوی اکادمی علوم و دومی از سوی ریاست نشرات وزارت 
اطلاعات و کلتور چاپ و نشر گردیده است . همینسان معاون سر محقق نصر- 
اللّه سوین, بخش افغانستان »جغرافیای قدیم هند تالیف کننگهم را به زبان 
پشتو ترجمه کرد که در سالهای اخیر دههء شصت از سوی مرکز بین امللی 
تحقیقات پشتو چاپ و نشر شد. 
۱ از اين یاد کرد ها روشن میگردد که استادان و دانشمندان ما در دوران 
معاصر در دهه» دوم همین سده به پژوهش مسایل جفرافی روی آورده اند و 
دوران رشد و بالنده گی آن را دهه های سال های پنجاه و شصت میتوان به 


۵ 





کتمار آوزف 

سزاوار به گفتن است که تام نبشته های متفرق. مقاله ها. رساله ها و 
کتاب های چاپ شده به نام جغرافیای تاریخی در کشور ما را نمیتوان به 
معنی واقعی آن جفرافیای تاریخی دانست. ساختار موضوعی شماری از این 
آثار چاپ شده یا آنچه که جفرافیای تاریخی خرانده میشود همسویی نشان 
نغیدهد و درسایر رشته های جغرافیا مطالعه میگردند نه جغرافیای تاریخی. 
تا جایی که اين کمتر کمتر بنان از مطالعه. آثار مربوط این رشته دانش 
دریافته است. مطالعه و بررسی مد و جزر جفرافی مناطق. ولایات و 
کشورها در طول تاریخ و به همین سان تشخیص و تعیین محل وقوع اماکن 
و شهر های کهن در پیچ و خم سده ها را میتوان ساحه» جغرافیای تاریخی 
دانست. 

اگر ما با نظرداشت به ساحهء مطالعه جغرافیای تاریخی آثار و مدارك 
نشر شده» زیرنام جفرافیای تاریخی را ارزشیابی کنیم درميابیم که بخشی از 
اين آثار از ساحهء جفرافیای تاریخی کشیده میشوند و در بخشهای دیگری از 
این رشته» دانش جایی خواهند یافت. 

و اما پژوهش های روان شاد استاد حبیبی در پیرامون جغرافیای 
تاریخی. تا جایی که بر من روشن است» استاد حبیبی در دوران گرداننده- 
گی اخیار طلوع افغان (۱۳۱۰- ۱۳۱٩‏ خورشیدی) گاه گاهی به پژوهش پاره 
یی از مسایل جفرافی و نامهای کهن جفرافی میپرداخت. نتایج پژوهشهایش 
را در طلوع انغان و شماره های سال آن اخبار چاپ میکرد. پس از آن زمانی 
در کابل بود و یا هم در دوران نفی سیاسی در پاکستان و بازگشت به میهن. 
تا باز سین سال های زنده گی پربارشان دست از پژوهش در اين رشته دانش 
نکشید. مقاله ها و یادداشت های فراوانی در مسایل جفرافیای تاریخی 
نبشت و در تشرید آفغاتی و برون مرزی در ايران و کراچی پاکستان نشر 
کود 

استاد حبیبی در مقدمه» کوتاهش- که در آغاز پنجاه مقاله به چاپ 
رسیدهءخود میفرمایند که طی چهل سال آخیر بر موضوع جغرافیای تاریخی 
پژوهش های فراوانی کرده اند. که"همه» این پژوهش ها در جراید مجله ها و 


ش 


اخبار های گونه گون به چاپ رسیده. اگر همه یی اين مقاله ها گرد آوری 
شوند. چندین کتاب در جغرافیای تاریخی اففانستان از آنها ساخته خواهند 
شد. 

شماری از اين نبشته ها و مقاله های استاد در بنجاه مقاله و دو مقالهه 
آن در آفریده های مهجور علامه حبیبی- تدوین محترم هارون خپل به چاپ 
رسیده اند. چنان که خود استاد گفته بودند شمار بیشتری از این مقاله ها تا 
خنوز گرد آوری نشده اند. 


ثر بار۵ء این مجموعه: 
مجموعه یی از مقاله های استاد عبداشی حبیبی. که اين نبشته به جای 
مقدمه در آغاز آن چاپ خواهد شد. بار نخست در سال ۱۳۱۲ خورشیدی 
زیر نام پنجاه مقاله به مناسبت هزارمین سال تألیف حدودالعالم از سوی 
مرکز علوم اجتماعی اکادمی علوم اففانستان چاپ شد. نسخه» چاپی آن 
افزون از مقدمه» تك صفحه یی استاد حبیبی. فهرست مطالب و در ستنامد» 
۸صفحه دارد . 
بایستی یاد آرر شد که در جریان سا های پنجاه اين سدهء خورشیدی 
دانشمند حبیب اللّه رفیع و من بار ها در مورد گرد آوری آثار متفرق استاد 
حبیبی با هم بحث میکردیم و باور داشتیم که بیشترینه مقاله های استاد 
حبیبی ارزش بالاتر از کتاب دارند؛ حیف خواهد بود اگر اين نبشته های 
پراگنده گرد آوری نشوند و دور از نظر دانش آموزان و پژوهشگران در لای 
کلکسیون های اخبار ها مجله ها پراگنده بانند. با هم فیصله کردیم که مقاله 
های استاد را من گرد آوری کنم, سروده ها و جامه ها و چکامه های استاد 
را دانشمند رفیع گرد آوری فرمایند. 
نخستین کار من در این راستا گرد آوری مقاله های استاد در پیرامون 
سیر قصیده سرایی در ادبیات پشتو بود. آن مقاله ها در دهه» سالهای چهل 
در روز نامهء اصلاح به چاپ رسیده بودند. من چاپ این مقاله ها را دوباره 
به گونه مسلسل در هفته نامه» زیری ارگان نشراتی پشتو تولنه- در دوران 


و 


گرداننده گی خودم آغاز کردم. جهت تکمیل موضوع از استاد خواهش شد که 
چند مقاله دیگر در ارتباط به موضوع پنویسند. استناد با بزرگواری خواهش 
شاگردش را پذیرفت و من هم اين مقاله ها را پس از نشر در جریده» زیری 
زیر نظر استاد فصلبندي کرده. کتابی زیر نام (د پشتو ادب په تاریخ کی 
قصیده) در سال ۷ خورشیدی در کابل چاپ و به دسترس علاقمندان 
قرار گرفت. 

استاد حبیبی در دوران کار فرهنگیش مقاله های در باره» نشرنگاری در 
زبان پشتو و معرفی شماری از کتاب های کهن نثر پشتو نبشته بودند. اين 
همه مقاله ها را نیزمن گرد آوری کردم جز از يك مقالهء شان که در مجموعه" 
مقالات (پشتر چاپی آثار) چاپ شده بود؛باز هم به رهنمایی استاد اين 
مجموعه را زیر نام (پشتو نثر ته کره کتنی) ترتیب کردم و در سال ۱۳۱۰ 
خورشیدی از سوی مرکز زبانها و ادبیات اکادمی علوم اففانستان چاپ و 
نشر گردید. همین مرکز در همان سال رساله دیگری از آثار استاد را که من 
گرد آورده بودم زير نام (په پشتو نوي شعر کی دژوند خپی) هم چاپ و نشر 
گرد 

مجموعه. سومی نبشته های او زیر نام (آسمانی نغمی, او لاهوتی 
سرودونه) شامل چندین مقاله» تحلیلی و پژوهشی پیرامون مسایل ادبی در 
سال ۱۳۰۱ ه ش چاپ شد. 

در سال ۲ مرکز علوم اجتماعی اکادمی علوم افغانستان سیمینار 
هزارمین سال تألیف حدودالعالم را دایر میکرد. کمیته برگزاری سیمینار 
در نخستین روز های همان سال سفارش کرد که مجموعه» مقالات جفرافیای 
تاریخی استاد حبیبی به همین مناسبت چاپ و نشر شود. کار گرد آوری و 
چاپ مقاله ها را به من سپردند. من شماری از مقاله های جفرافی استاد را 
پیش از این سفارش گرد آوری کرده بودم. استاد حبیبی مقاله های گرد 
آوری کرده» من را دوباره دیده بودند و روز اول حوت سال ۱۳۷۱ خورشیدی 
یادداشتی نیز بر این مقاله ها نبشتند و به‌شپردند. پس از دریانت سفارش 
کميتة تدارك سیمینارهزاره» حدودالعالم دوباره به استاد مراجعه کردم جناب 
شان چند مقالهٌ دیگری را نیزبه من سپردند که شمار همه یی اين مقاله ها به 


ر‌ 


پنجاه رسید و امش را هم پنجاه مقاله گذاشتند و پس از آن مجموعه به 
مطبعه» تعلیم و تربیه فرستاد شده و کار چاپ آن را من تعقیب میکردم. در 
اواسط ماه جوزای سال ۱۳۱۲ خورشیدی مجموعه از چاپ بر آمد و آمادهء 
توزیع شد. 

آخرین رساله یی از آثار استاد. حبیبی را که من آمادهء چاپ کرده بودم (د 
پشتو نوی ادب لاری) نام داشت. این رساله پس از مرگ استاد در سال 
۳ هش از سوی مجله» کابل چاپ و نشر شد. بس از ارائه اين 
تفصیل در مورد گرد آوری مقاله ها و آثار متفرق روان شاد استاد حبیبی- که 
اين مجمرعه مقاله ها نیز در آن شمار است- بر میگردیم به اصل موضوع 
مجموعه» مقاله های ی هه استاد حبیبی. 

چنان که گفته آمد. کمیته» برگزاری سیمینار هزارهء حدودالعالم سفارش 
کرده بود که معا فان فا اس حبیبی در این مجموعه 
گرد آوری شود و ما نیز در سر صفحه. چاپ اول کتاب نبشته ایم: پنجاه 
مقاله (در بارهء جفرافیای تاریخی افغانستان). 

اما از مطالعه اين پنجاه مقاله بر می آید که همه یی از اين مقاله ها 
بازتابگر مسایل جفرافیای تاریخی نیستند. به گونه» مثال مقاله های: بلخ 
کانون فرهنگ در عهد دقیقی بلخی؛ بلخ یکی از پایگاه های علوم اسلامی و 
پشتو د لغت او تاریخ په ریا کی. همین سان یکی دو نبشته دیگر این دفتر 
مقاله ها به معنی دقیق کلمه در مباحث جغرافیای تاریخی مطالعه نمیشوند. 

مساله» در خور یاد آوری دیگری که فیتوان از آن چشم پوشی کرد . این 
است که شماری از اين مقاله ها با هم نزدیکیهای فراوانی دارند مانند مقاله 
های: محیس مسعودسعد سلمان. مسعود سعد در زندان قلعه» نای و محابس 
دوره» غزنویان؛ همین سان مقاله های؛ بامیان و شیران و شیران بامیان و یکی 
دو مقاله دیگر. از نزدیکیها و تکرار هایی که در شماری از مقاله ها دیده 
میشود آشکار میگردد که روان شاد استاد حبیبی بار اول يك مقاله را به 
استناد آثار دست داشته نيشته اند و زمانی که آثار و مدارك بیشتر از پیش 
را دریافته اند موضوع را به استناد شواهد و اسناد تازه بار دیگر به پژوهش 
گر فته اند. زمانی مقاله های این مجموعه گرد آوری میشدند اشکال 

ِ 


به این چنین نزدیکی های شماری از مقاله های این دفتر در چاپ اول ان 
نیز من متوجه بودم؛ چون من یادداشتی بر آن نفینوشتم, فلهذا در پایان یکی 
از مقاله ها نوشتم: «چون این نبشته ها از نشرات موقوت و یادداشتهای لوی 
استاد بوهاند حبیبی تهیه شده. لذا بعضی از نوشته های این مجموعه در؛ 
بعضی مارد با اندك تغییری مسایل مشابه را تحلیل و بررسی مبدارد...» 
(بنجاه مقاله ص ۸۹) 

به هر صورت مقاله هایی که در این دفتر به خراننده گان گرامی تقدیم 
میشوند بیشترینه» آن تحلیل ها و پژوهش هایی است در پیرامون جغرافیای 
تاریخی افغانستان. یکی دو مقاله» دیگر آن گرشه هایی از تاریخ شماری از 
خانواده های فلوك محلی کشور ما را در کهن گاه هان روشن میسازد و 
همچنان مقاله هایی در بارهء مسایل فرهنگی ورشد آن در شهرهای تاریخی 
کهن افغانستان در سده های پیشین را بررسی مبدارند. 

مقاله های این دفتر مانند سایر پژوهش های روان شاد استاد حبیبی 
اشتوار بر یایهء یژوهش و استدالال علمی ابست: *رهشگران: دانش آمرزان: 
استادان و آنانی که بهمسایل جفرافیایی و فرهنگ علاقمند استند از این مقاله 
سود برده میتوانند. 

سا مات امست که خران ار ند به لفق اففتانسعان ز صالیب 
امتیاز موسسه. نشراتی میوند محترم تصیرعبدالرحمن این دفتر گرانبهای 
نبشته های پژوهشی استادحبیبی- خدمتگار صادق فرهنگ افغانستان و 


منطقه را بار دیگر چاپ میکند. 


این دفتر بار اول هفده سال پیش با اندك تیراژی چاپ و نشر شد. نسخه 
های آن در همان دههء سالهای شصت نایاب شده بودند و بدیهی است که پس 
از غایله آغازین سال های دههء هفتاد به کلی ناپدید گردیده اند. چاپ 
دوباره» اين دفتر لازم مینمود و محترم نصیرجان به این نیاز مندی پی بردند و 
این دفتر را به علاقمندان جغرافیای تاریخی و مسایل فرهنگی کشور تقدیم 

در ماه ور سا روان ۱۳۷۸ خورشیدی جناب نصیر جان نسخهء کمپوز 
شده» این دفتر را غرض خوانش و نوشتن چند صفحهء مقدمه گونه به من 


ط‌ 


سپردند. گاه گاهی که فرصت دست میداد مقاله های این دفتر را به خوانش 
میگرفتم. روزی یکی از دوستان از من پرسید چی کار میکنی؟ من در پاسخ 
گفتم پنجاه مقالهء استاد را میخوانم و اضافه کردم مسسه نشراتی میوند اين 
مجموعه را بار دیگر چاپ میکند. 

چون در شرایط امروز مسسه فرهنگ در داخل کشور فلج است. افغان 
هایی که در خارج از کشور به نشر کتاب های انفانی میپردازند.کارهای شان 
را بایستی ستود. من نیز با ستایش نشر دوباره» آثار نایاب این کوتاه سخن را 
به پایان میبرم و موفقیت های بیشتری برای نصیرجان آرزو میکنم. 

پا احترام 
سر محقق زلی هیواد مل 


سر لس ۵ 


زمور به اوسنیو حیرنو او گرویرونو کی د هیواد د تاریخی نومونو او د جغرافی 
تفن فا پیژندنه او بودنه علمی مشغله ده چي د وطن 3 تاریخ خینی تیاره 
خنگونه‌را روبانه كوي. 

پردي موضوع باندي به دي را وروستیو خلوینتو کلو کی ما ديربخيرني 
كري. اوه مختلفو مجلو او اخبارو کی می خپري کري‌دي. که دغه مقالي سرهرا 
تولی‌سی, بایی چی د افانستان پر تاریخی جغرافیه باندی و غتِ کتابه خنی 
جور سی. خو ددغو ولو بیا راغونیونه. جلازیار او پلتینه غواری, چی اوس پخپله 
زما له لاسه‌نده پوره. او ناروغی می‌نه پریرردی , چی هغه ورکی مقالي سره تولی 
ماو اهر جوز کر 

له با غلی هیوادمل خخه خون یم . چی له هغو دیرو مقالو خخه‌يي ده 
پنشوس مقالي له تیرو خپرو سوو مجلو خخه سره را تولي كري او په‌دي کتابه کی 
يي یو حاید باغلو لوستونکو په لاس ورکري. 

هیله ده . چي بلتیونکی به يي ولولی. به دي مقالو کی خینی نوی مقالی هم 
سته, اورا تولی‌سوي مقالی می‌هم بیا کتلی دي. 

کابل : جمال مبنه, د حوت لومری ورخ ۱۳۱۱ هش کال 


عبدا ی حبیبی 


الف 
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یک نفر جغراثیانگار جوزجانی 
اندر هزار سال پیش از این عصر 


کسانی که تاریخ وطن را خوانده اند. شاید بار هانام جوزجان یا گوزگان 
را که یکی از مناطق تاریخی است دیده و شنیده باشند. 

این منطقه به تصریح یا قوت سرزمین پهناوری بود از بلخ تا مرو رود که 
از شهر های آن انبار فاریاب و کلار و۱۱ که شهر اول الذکر به قرار بیان 
یاقوت به میمنه مسمی گردید,۳۱) 

القدسی به سال. ۳۷۵۱ ق) اين ولایت را جز و بلخ شمرده(۳] و احمد بن 
ابیی یعقوب معروف به الیعقوبی پیش از وی در سال (۲۷۸ق) گوزگان را در 
قسمت مجرای رود شبرغان و شمال دریای میمنه میشمارد(*۱ که بار تولد 
مستشرق روسی. انبار را سرپل وفاریاب را نزديك دولت آباد حالیه 
توکسی /۱۹ 

به هر حال گوزگان یا جوزجان در دو یا سه قرن اول هجرت ولایت معمور 
و آبادانی بود که حدود آن شمالاً تا مجرای آمو و جنویاً و غرباً مرو رود و 
شرقاً تا بامیان میرسید و بلاد مشهوری داشت. که بسی از مشاهیر علم از آن 
برخاسته اند چون ابراهیم بن یعقوب ابو اسحاق السعدی جوزجانی که از ثقات 
حفاظ بوده. در تاریخ دمشق ذکر او رفته متوفای ذیعقده ۲۵٩‏ ق و هکذا ابر 
۱- معجم اللبدان؟/۱6۷. 
۲- معجم اللبدان۱۸۶/۲. 
۳- احسن النقاسیم فی معرفة الاقالیم. 


)- البلدان طبع لیدن. 
5- جفرافیای تاریخی بارتولد ۰۸۲ 


احمد بن موسی اموزجانی که یاقوت او را از رجال مستقیم احدیث میداند.(۱۲ 

یکی از رجالی که از اين منطقه تاریخی بر آمد و در حدود هزار سال پیش 
از این جفرافیای عمومی عالم را بنام (حدود العالم من الشرق الی ال : " 
نوشت شخصی بود که متأسفانه نام وی با معلرم نبوده ولی اثر جاویدش ب نی 
مانده و ما رسیده است. 

اين کتاب جفرافیا. طوریکه در مقدمه آن آمده به سال (۳۷۲ق) به نام 
یکی از حکمرانان گوزگانان که محمد بن احمد ایرث يا ابارث نام داشت به 
زبان پارسی نوشته شده و متأسفانه قدم عهد نام مولف آن را از صحایف 
روزگار زدود. 

نسخهء این کتاب نایاب را که غالباً منحصر بفرد بود. تومانسکی بدست 
آورد , اکادمی علوم اتحادشوروی نشر کرد و مقدمه» مفصلی با فهرست اماکن 
بران افزوده شد. 

این نسخه از قدهترین کتب پارسی و در فن خود غالباً منحصر بفرد بوده 
که تا کنون بدست آمده. باوجودی که از ورق آخر آن يك حصه افتاده ولی 
خوشبختانه زمان تألیف آن معلوم است. کتاب در سنه(۳۲۷ق) که اصل از 
طرف ملف نا معلومی تألیف و این نسخه به سال (٩۱۵ق)‏ بقلم عبدالقیوم بن 
احسین بن علی نگارش یافته است. 

طوری که اشارت رفت کتاب ینام یکی از حکمرانان جوزجان نگارش یافته 
و مژلف مقدمه کتابرا چنین می کشاید: 

«فرخی و پیروزی و نيك اختری امیر السید امك العادل اب اطحرث محمد 
بخ اعمد فولن اهیرالوفتت اطال اللّه بقاه و سعادت روز گار وی آغاز کردیم 
این کتاب را اندر صفت زمین در سال سیصدوهفتادودو از هجرت پیغمبر 
صلوات علیه و پیدا کردیم اندر وی صفت زمین و نهاد وی و مقدار آبادانی و 
ویرانی وی و پیدا کردیم همه ناحیت های زمین و پادشاییهای وی آنچه معروف 
است...» 


از استقراً تاریخی بر می آید: که در حدود (۳۰۰ ق) خانواده یی از 


۱- معجم البلدان ۰۱۲۷/۲ 








حکمرانان محلی در جوزجان و داشتند که تاریخ تعاران ان عصر 
ها این خانواده را يك ستوده اند. بار تولد میئویسد: که معصرفات این 
خانواده تاریخی درآن عصر ها از جوزجان تا مضافات غور و بست و بکنار 
شالهتن فد یس ۱۱ 

ابر نصرمحمد بن عبدامجبارالعتبی که تاریخ هینی را در حدود (۶۱۵ ق) 
نوشت آل فریغون را از طرف سلطان محمود . حکمرانان جوزجان دانسته و آنها 
را در علر همت چرن فلك و در غزارت و سماجت چون جیحون مینویسد!"" و در 
ستایشیکه ایو الفتم البستی شاعر معروف آن عصر ازین خانواده کرده نیز 
واضح میشود که تسلط آل فریغون تابست و سواحل هلمند امتداد داشت 
ابوالفتح بستی راست: 

بنوانریغسون قسوم فی وجوههم 

سیماالهدی و سنا السود العالی 
حکیم ناصر خسرویلخی در این بیت فریفونیان را یاد کرده: 
کجاست ان که فریغونیان ز هیبت او 
زدستت وگن بدادند کنو کانانارا 

شخص اول حکمرانان این خاندان احمد پسر فریفون است که بروایت 
نرشخی در حدود(۲۸۵ ق) به اسماعیل سامانی تسلیم شد و طوریکه ابرسعید 
عبدای بن ضحاك گردیزی مزرخ معروف وطن ما مینگارد نوح بن منصور 
سامانی با ابواخارث محمد بن احمد بن فریغون خویشی کرد. فی (۳۹۵ ق). 

العتبی داستان خویشاوندی خاندان فریفون را با آل سبکتگین نیز مفصلا 
می آورد و گرید: که محمد بن احمد مذکور در بعضی از سفر بریهای سلطان 
محمود به هند با وی مرافقت داشت و سبکت‌گین دختر حکمران موصوف را به 
پسر خود محمود خواسته بود از شرح بالاپیدا می آید که این محمد بعد از 
(۳۰۰ ق) زندگانی کرد و اندر اوقاتی که مژسس خاندان غزنویان علم شاهی 
وجهانگیری می افراشت وی حکمران جوزجان بود . 


۱- مقدمه بار ترلد بر نسخه عکسی حدرد العالم صفحه )-۵. 
۲ تاریخ هینی هند صفحه۳۸۳۲. 


کتاب حدود العالم را یکتفر مولف به نام ابن شهریار نوشت. چون این 
شخص از جرزجان بود و حالت جغرافی وطن را از نزديك دیده بود. 

بنابران این کتاب اوضاع آیادانی و عمران و حالت جفرافی وطن ما را 
خوب روشن می سازد و طوری که در آن بنظرمی رسد. بسی از شهر ها را که 
در آن وفتها معمور بود نام می برد. ترقی بازرگانی و زراعت و فلاحت و 
مدنیت آنجاها را بیان میکند و آشکارا میسازد که اين سرزمین در آن اوقات 
مرکز مدنیت و ثقافت مهمی بود و بهر طرف بلاد معمور و آبادانی داشت. این 
کتاب گران بهادر شرح اسما الاماکن و البلاد که رکن مهم تاریخ است کمك 
میرساند و نامهای آن جایها که اکنون جز تودهء خاك سیاه از آن دیده فیشود 
به ما نشان میدهد. 

چون شرح شام نکات تاریخی و بحث و بیانی که نسبت به بلاد و اماکن 
وطن ما نگاشته محتاج مقالهء جداگانه پیست بنابران اکنون بهمین قدر اکتنا 


رثلی. 





(۳۲( 
آل فریخون 
یک دودمان دانش دوست از امرای محلی افغانستان 

در افغانستان مقارن ظهور اسلام چندین دودمان امرای محلی حکمرانی 
داشتند که مرخان دوره» اسلامی ایشان را بنام کابل شاهان و رتبیلان 
زابلستان و داوران شاه زمین داور. و شیران بامیان و شاران غرجستان و رادویه 
سرخس وگوزگان خداه وسامان خداه بلخ وغیره یاد کرده اند. 

یکی از این دودمان های حکمرانان اففانی آل فریغون یا فریغونیان اند که 
در جوزجان افشانستان شمالی از حدود(۲۵۰ تا۶۱۰ه) فرمان روایی داشتند 
این دودمان در عصر سامانیان و غزنویان دارای شهرت تام بوده اند و روابط 
دوستی و خویشاوندی را با هر دو خانواده سلطنت حفظ میکردند و شاهان 
صلح دوست وعلم پرور دانشمند بودند. 

سرحد شمالی حکمرانی ایشان شمالاً دریای آمو و جنوباً مرجستان و غور 
و تالقان( نزديك رباط کروان هریرود علیا) تا حوالی زمینداور و هیرمند بود 
که در غور حکمرانی بنام غورشاه زیردست فریغونیان بردی. خود گوزگان بر 
حوالی سرپل کنونی اطلاق شدی و اين دودمان از نسل شاهان قبل الاسلام 
(گوزگان خداه) مردم رباط فریغون بودند که بقوك مقدسی به فاصله راه يك 
روزه اند خود (اندخوی) کنونی و کرکی واقع بود. 

از خود فریغون سر سلسله این خاندان معلوماتی نداریم جز اين که بقول 
العتبی در حدود قرن سوم هجری در نواحی رباط فریغون میزیست اما فرزند او 
احمد بن فریغون نخستین مردیست که در تاریخ دوره اسلامی از این خاندان او 
را عیاشناسی 

نرشخی ملف تاریخ بخارا گوید به سال (۲۸۷ه ۰۰٩ع)‏ که امیراسمعیل 


سامانی با عمر ولیث صفاری در بلخ مصاف داد امیر احمد فریفونی از طرف 
عمر ولیث به حکمرانی بلخ نیز شناخته شد. قابرس نامه او را مالك بسی از 
گله های اسپان می شمارد که روزی هزار کردء ازرن می آورد و اين سخن 
مبالفه نخواهد بود زیرا مردم آن سرزمین تا کنون بگله داری اسپ مشهرر اند. 
یکی از حکمداران این خاندان ابراحارث محمد بن احمد است که ما او را 
از کتاب جغرافی قدیم زیان فارسی حدود العائم می شناسیم و حکمدار دانش 
دوستی بودو قعاب هد کور بسال ۹۸۲-۵۳۷۲» به وی تقدیم شده بود که 
در زم‌آن اقنتدار این ضاندان حعکمسرانی داشت و اصطخضری در 
دود« ۰ ۳۶ه<۹9۱م)» از او ذکری دارد به قسول بار تولد به سال 
«۲۹۵ه<۵ ۷٩م»‏ دختر خور را به شاه جوان ساعانی نوح بن منصور داد و بعد 
ازر ۰۵۳۸۰ ۹۹ ِ قول العتبی نوح بن متصور او را به پیکار فانق طلبید 
رلی شکست خورد.و ابن اثیر گرید: که سال « ۳۸۲ نوح از خراسان به 
کرو کان دامن و ابواخارث بدوپوست و در سال «۳۸۵ه» که سبکتگن با فانق 
مصاف داده برد ابراخارث به کمك او به هرات شتافت و درهمین اوقات به قول 
العتبی دختر دیگر خود را به محمود بن سبکتگن داد و يك دختر سبکتگین را 
به پسر خود ابو النصر احمد بن محمد گرفت و در سال«۳۸۱ه۹۹۱<2م» که 
سبکتگین در گذشت همین ابو احارث بین محمود و برادرش اسماعیل صلح کرد 
و با سلطان محمود بغزنه رفت و در سال«۳۸۹ه» محمود گرفتاری اسماعیل 
را نیز به ابوالارث سپرد و این آخرین ذکر یست از ابراخارث در اوراق تاریخ. 
العتبی به سالار ۳۹۶هید<۳: ۰م» ذکری.از يك نفر به نام فریغون بن 
محمود دارد که محمود او را از بلخ به تعقیب آخرین شهزاده» سامانی منتعصر 
بحدود اندخو و مرو رود فرستاده برد و لی تحقیقی از احوال آن در دست 
اما شخص دیگر از این خاندان ابونصر احمد بن محمد ابو اخارث است 
که بقول محمد بن عبدامبار العتبی و عبداحی گردیزی والی گوزگانان بود و در 
ساله ۰۷-۵۳۹۸ ۰ در جنگ پل چرخیان بین قراخانیان و برادر محمود در 
قلب لشکر محمودی قیادت کردی و در سال«۳۹۹هعه۸. ۰ درعتگ 
بهیم نگر هند نیز با سلطان محمود همرا بود و بساله ۰ ۱۰۱۰۵۶۱م» از جهان رفت. 
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بیهقی در حوادث سال. رن تال مه ند غرن رف 
رلی شهزادگان او مسعود و محمد به عمر ۱۶ سالگی در زمینداور به مرافقت 
حسن نام فرزند امیر فریعون کوز گانان هی بستتد. ون در این سالا امیر 
ابراحارث مرده بود بنابر آن حسن فرزند جوان او از بطن دختر سبکتگین 
نامزدتاج وتخت گرزگانان بود ولی بیقین معلوم ئیست که این حسن فرزند همان 
فریفون بن محمد بود یا فرزند ابونصر احمد اما میدانیم که سلطان محمود به 
قول العتبی و عرفی دختر امیرابونصر فریغونی را برای پسر خود محمد گرفت 
و سرزمین گوزگانان را به ابو نصر باز داد و ابر محمد حسن بن مهران را به 
کفالت امور آن جا باری مسترر کرد. گویا خطه. گوزگ‌انان در سال 
(۰۸ ۰۱۷-۵۶ ۱م) پوره در تحت اقتدار مرکزی غزتویان آمده بود و ناصر 
خسرو قبادیانی در حالی که از فر و شوکت محمودی ذکری دارد به اين واقعه 
اشارت ناید وگوید: 

کجاست آن که فریفونیان زهیبت او 

ز دست خویش بدادند گوزگ‌انان را 

به این صورت دودمان فریفونیان شاهان محلی شمال غربی افغانستان 
بودند که به پرورش علوم و عدالت و نیکنامی شهرت داشتند و به دربار ایشان 
علما و نویسنده گان معروف خراسان پرورش یافته اند که ثعالبی در یتیمةالدهر 
نام ایشان را به نیکی برده است و برخی از افراد این دودمان در عربی شاعر و 
نویسنده نیز بوده اند. 

با دربار گوزگانان وآل فریغون ادباً و مزرخان و شاعران نامی پیرستگی 
داشتند که از آن جمله نام بدیع الزمان همدانی متوفی ۳۹۸ه صاحب مقامات 
وابوالفتح بستی منشی و شاعر معروف عربی وفارسی متوفی حدود ۰۰ ه و 
ابویکر محمد بن عباس خوارزمی متوفی ۳۸۳ه صاحب مفاتیح العلوم و مزلف 
نامعلوم حدود العالم حدرد ۵۳۷۲ ر ابرنصر محمد بن عبدالبار العتبی متوفی 
۷ نویسندهء تاریخ هینی اند و همین مرخ آخرالذکر این خاندان را در علو 
همت چون فکر و در غزارت و سماجت چون جیحون می نویسد وابوالفتح بستی 
را در مدح ایشان مدایحی است که در یکی از آن قصاید گوید: 

بنوفریفون قوم فی وجوههم سیما الهدی و سنا السود العالی. 

۷ 


دو دورهء تاریخ عصر اسلامی تاکنون ما شش نفر را از این دودمان عالی 
نژاد و بخشایشگر دانش پرور به شرح ذیل شناخته ایم: 
۱- امیرفریفون حدود ۲۵۰ه. 
۴- امیر احمد ین فریغون ۵۳۰۰-۲۷۹ ». 
۳- اپواخارث محمد بن احمدر ۰ ۲۸۹-۳ ». 
۶- فریغون بن محمد حدود ۳۹ 
-٩‏ ابونصر احمد بن محمدر ۱۰<۳۹۰ه» 


۹ حسن بن ابوتصراحمد ۰ 


۰۳ 


رو۵ در اذدب و تاریخ 


کلمات روه و منسوبات آن روهی و روهیله و روهیل کهند از مدتهاست که 
در کتب تاریخ افف‌انستان و هند و هم در ادبیات پشتو و السنه» هندی 
مستعمل اند ولی تاکنون دريك مقاله بصوزت خاص مورد جستجو و پژوهش 
قرار نگرفته و سوابق تاریخی آن فراهم نیامده است. 

قراریکه سر اولف کیر ومی نویسد: مردم ملتان و دیره جات از جت وبلوچ 
و شیره کوهسار سلیمان را که بطرف شرب سرزمین ایشان مانند دیواری 
ایستاده تاکنون( روه) گویند و در لهجه های جنوبی عربی پنجابی کلمهء( روه) 
مفهوم کوه دارو )٩۱.‏ 

چون کلصهء(روه) به معنی کوه در پشتو و تاریخ سرزمین افغانستان 
سوابق باستانی دارد بنابرین باید گفت که این کلمه از عصر غزنویان بابسط 
سلطه» سیاسی و کلتوری اففانان به هند و لهجه های هندی نفوذ یافته و 
منسوب بدان روهیله و مسسکن ایشان روهیل کهند تاکنون درالسنهء هند 
مستعمل است. ۱ 

ولی در زبان پشتو سوابق ادبی این کلمه وسیع و مقارن است باسمای 
افغانستان و پشتونخوا که هر دو قدامت تاریخی دارند. 

خوشحال ختك شاعر فحل و رژمندهء افغان( ۲۲ ۰ ۰-۱ ۱۱۰ق) در اشعار 
فارسی خرد روهی منسوب به روه تخلص دارد که گاهی معنی آن کرهی را هم 
در مقاطع غزلیات خود بطور تخلص می آورد و معلوم است که نزد او روهی با 
کوهی مفهوم واحدی داشت. 

مثلاً: زلعل شکرین او نباتی به کوهی میرسد من بگویید 

۹ 


یا: 
روی زرد واه سر دو چسشم تر عشق کوهی را چنین بیمار کرد 
در مقاطع برخی از غزلیات فارسی او این تخلص روهی است: 
روهی ر جور مهو شان درد وبلای عاشقی 
لذت درد یافنتهیاد دوا فیکند 


" 


چو روهی در حدیث آید نبات و شکر افشاند 
در آن دم طوطی خوشگوی بلبل را چه یاد دارم 
اشرف خان هجری پسر خوشحال خان که در سنهء(۱۰۹۳ق) در بیجاپور 
دکن هند جنوبی از وطن(روه) دور میزیست گوید: 
قاشتیان له روهه ند را حیرفت نف ۱ 
سلام باد را رسوی منت یی تم دی 
یعنی: «رمدتی شد که از روه قاصدی نیامد نون باد صبایم که 
سلام(یاران) انجارا چن میرساند» 
کاظم خان شیدا نواسه» همین هجری(متولد ۰ ۱۱۶ق) که عمری را دور از 
رطنش (روه) در کشمیر و رامپور هند درنفی و فرقت بسر برده همواره بیاد 
وطن و یاران آنجامی نالد. وی جد خود خوشحال خان را استاد شاعران روه 
میداند: 
خان استاد دمام روددین 
یعنی: « خوشحال خان استاد تام روه و استاد این گروه(شعرا) است ». 
در هند قلل جبال روه. پرواز بازان و آواز کبکان آن را چنین یاد میکند: 
به‌زره می گسرزی دغزنوخ وکسي 
حسلی دبازو دزرک و کوكکي 
ووابه خه کاد روه نب مه! 
با 
یعنی: «به یاد قلل کوهساران روه و حمله های بازان و فریادهای کیکان 
آن می افتم. ای نسیم روه! آن چنگالهای گیرا و نولهای زیبا چه حال دارند». 
۲ 


وقتی در هند: نع پشتر مي سواید و حیفش می ید که به زیان از هنیان 
نمی فهمند و از نزاکت های گفتار او حظ نی برند بیاد سخندانان روه چنین می 
راید : 
شبدا وروستوه رنگین اشعار له‌هنده 
ستاله‌رای سره آشنا د روه یاران دی 
یعنی: «ای شیدا! اشعار رنگین خود را از هند بفرست بارای تو یاران روه 
آشتا آندرم بدا که در هید مسخور اوای خریان خرامتنده دبای ات رورا 
ری ماکان روا مین عرافهو از رسای خدد نی عی ناب 
به هندي‌ادايي و کي به مسا چاري 
زه‌تسبدا به‌زره ساد هد روه اففان یم 
یعتی: (به ادا های هندی خود با دلم کار ها دارد ولی من شبدا مرد ساده 
دل افغان روه ام) تخلص روهی را تنها خوشحال خان نگرفته بلکه در 
حدود ۱۱۵۲ق سید جعثر نامی از سکنهء این نراحی تخلص روهی داشت و او 
مزلف کتابی به نام تدقیق التحقیق است که نسخه خطی آن را درکابل دیده ام. 
بدین نهج کلمه» رره مخصوصاً در افغانان وادی پشاور وسمه یوسف زایی 
بجای پشتونخوا و افغانستان مستعمل بوده("" و با همین مردم یکجا به هند 
رفته و جز و زبان های هند گشته در حالی ك این کلمه محدث و نو ساختی 
تیور تاریخی گفن‌کاشت که درطور ایل اوزفه مشره: 


اوستا کتابیست قدیم که به زره تشتره (زردشت) راهنمای ارزیایی بخدی 
(بلخ) در حدود . ۰ و م منسویست در قسمت وندیداد این کتاب شیرخین 


۱- در قرن ۱٩‏ هنگامی که علمای فرنگ به ضبط ادب پشتو آغاز کردند سه کتاب مهم منتخبات نظم 
و نثر پشتو را به نام انفان. روه. پشتر نخرا نوشتند که معرف شهرت این نام ها در این اوقاتند: 
اول- گلشن روه (مجموعه» منتخبات نظم و نثر پشتر- تالیف روا ورتی کاپیتن قطعه. سوم 
عسکر بی طبع هرتفرد ۱۸۱۰م. 

دوم-کلید افغانی(مجموعه) از پادری هیوز طبع لاهور۱۸۷۲م. 
سوم- دیشتونخوا دشصر هاروبهار از.ج. دار مستتر مستشرن مصروف فرانسه. طبع 
پاریس۱۸۸۸م. 


۱۱ 


دریاره آفرینش ۲ قطعه زمین به امر آهوره مزدا و ارداست و درآن کشور های 
شانزده که توا اقد هاش ۱۱ 
ی را با با 
ی تایه ر مارا اهر 
۳- مورو- مرو. 

)- بخدی- باختر و بلخ. 

۵-نیسایه- شایدنسا. 

"-هره ایره- هرات. 

۷+ وا کرته کایل: 

۸- اروه - رود. 

-٩‏ خننته. 

۰- هره ویتی- ده هراوت( ارغنداب). 


۱- هیتر منته- هلمند. 


۲۳- راغه. 
۳- کخرد. 
۶- ورنه. 


2-۵ هپته هندو- هند شمالی. 
- رنگه. 
اگرچه در تمین موقمیت این سرزمین های باستانی بین محققان اختلافست 
ولی اکشریت تام برین اند که سوغد همین ماوآالنهر و مور و مرو و بخدی بلخ و 
هره ایو هرات و وای کرته کابل و هره ویتی وادی ارغنداب و هیتومنته همين 
وادی هلمند کنونیست. 1 
دربارهء سرزمین هشتم اروه نظر قاطعی موجود نیست و برخی ان را به 
مجاری سفلای فرات برده اند ولی اراضی اوستائی ماما مربوط به مناطقی است 
که در انغانستان و شمال هند و ماورالنهر و خراسان بوده اند بتابرین تسلسل 
منطقی جفرافی بهم دارند و اروه باید در همین نواحی بین هرات و کابل و 


۱- اوستا- وندیداد ۱۰/۱ 


هلمند و هند واقع باشد و بهمین تقریب باید گفت که اروه همین روه است که در 
اسناد مابعد موقعیت و شهرت آن در قرون قدیه روشن می آید و میتوان گفت: 
که ريشه قدیم این نام ربطی به بقایای السنه» باستانی آریاییان دارد . 


روه در هشت گفتار بانی نی: 

قدهترین ذکری که از اين نام در کتب قدیم تاریخ يافته ام در کتب هشت 
گنتاد!۲۲ ۸٩۱۵0۳۵1‏ تألیف پانی نی(۳۵0101) عالم و گرامر نویس و 
موجد نام سنسکریت در حدود ۰ ۳۵ق م است که معلومات مغتنم جغرافی نیز 
دارد.وی اصطلاح جنه یده را به معنی يك کشور با يك واحد فرهنگی می آورد 
که مردم آن دارای اخلاق و رسوم و لهجه های خاصی باشند و شهریان چنین 
واحد فرهنگی راسجنه پداه(0:00002ز5۵) گوید(۲" که ازین واحد های 
فرهنگی چهار جنه بده: یعنی گندهاره 0200127۵ و کپيشه 1۵0150۵ و 
بالهیکر ۱۳۳۵ و کمبوجه 101100۵ باشد!۳" در این تقسیمات جفرافی 
و فترهت‌گی کندهارا از تکشه یلا انکسیدلای کنونی بایسعت ضرقی آن) 
تادریای کنر و کپیشه همین کاپیسای- کنونی شمال کابل و بالهیکه سرزمین 
بلخ شمال هندوکش کمبوجه عبارت از سرچشمه های دریای آمو و سرزمین های 
مردم غلچه زبان پامیر است.(*) 

پانی نی درشرح زمین کپیسه مشتمل بر کوهسار نورستان کنونی و نام 
سرزمین بین مجرای کنر و هندوکش گوید: که کوهی بنام روهیتا گیری ولایت 
قرن پیش از میلاد نزد مردم گندهاره به نام روهیتاگیری یاد ميشد و این شکلی 
قدیم از روه گیری یعنی غر پشتو(کره) است. که جمعاً باید نام قدیم هندوکش 
عبارت از مفاهیم(کره- روهیته) باشد که هم کلمه روه و هم غر بعنی همان 
۱- این کتاب قدیم ترین اثر تحلیل علمی زبان است مشتمل بر۸ گفتار و ۳۹۵۵ سترا که از اين جمله 

۶ مسترای ااق و باقی آن اصل است. 

۲- گفتاره ج۳ سترا۸۵ 
۳- گفتار» ج۱ سترا۵ ۱۷. 


۱۳ 


گیری اکنون در پشتر زنده و به ريشه های قدیم خیلی نزديك اند. 

پر لاه کاب ۷۵ ۷۲:۱۱ از بزرگترین حماسیات قدیم هند 
(حدود ۰ ۱۲۰ م) است که آثرا بیاس دیوا در حدود ۸۰۰ به زبان سنسکریت 
منظوم داشته و مشتمل است بر داستان های جنگ های کورو-پا-ند و دو 
ماکان بارته میرستان فیم 

در این کتاب که يك منبع مهم تاریح آریائیان هندیست ذکر سرزمین 
آتفان‌سان پشکل لرها زا.۱ آمده که تلفظ هندی شدهء کلمه (روه) است و 
چنین به نظر می آید که هندبان بجای 8 صوت ,ا] را تلفظ میکرده اند و این 
ایدال در السنهء آریایی فراوان است مانند: 


دیوار دری دیوال پشتو 
را در 3 پشتو 
کلیا: فقف غرشاه پشتو(گل نورستانی) 


درسهای بیست و ششم مها بپارته مرقعیت جفرافی لرم را تمام محقتان 
در (انغانستان) تعن کرده اند(۱) که تلفظ های مختلف آن روهی- روها- 
لوها بود د ستا. ۳1 


روه در سفر نامهء شی ثاهیان 

این شخص از راهبان مذهبی بودائی چینی است که در سنه. ۳۹۹م برای 
نرادمی کتب نایاب دینی از چانکان برآمده و بعد از مدت ۱۶ سال مسافرت 
در سنهع۶۱م به نانکن باز زگشت. وی کتب متعددی بودانی را بزیان چینی 
ترجمه کرده و سفر نامه» خود را نیز نوشت و به عمر ۸٩‏ سالگی برد . 

ناهیان از کاشغر به مجاری علیای دریای سند و ولایت گندهارا و پشاور 
و بنون را با معابد جلال آباد کنونی دیدن نوده است. وی در جمله سرزمینهایی 
که درین منطقه دید از سس هو؛ تو؛ سستو بست او کنذازا 
ارچو-چا-شی-لو( (تکسیلا) وشو- لوشا(پشاور) وهیلو(هده) وناکی(ننگرهار) 
۱ قاس 0 هند تدیم و قرون وسطی از نندولال دی طبع موسسه تجدید طبع کتب شرقبان در 

دهلی جدید طبع سوم۱ ۱٩۹۷‏ صفحه ۰۱۱۵ 


۲- همین کتاب صفحه. ۰۱۷ 


۱۶ 


ذکری دارد و سرزمین بین ننگرهار ویو- نه(ینو) را بنام لو-یی 10-1 نام 


سره 


جترال کننگهم در تعیين موقعیت لویی گوید: پونه در فاصله سه روزه 
شرب دریای سند بود که عین موقع کنونی همین بنو است و در عصر فاهیان 
کشور بنو در همین سرزمین کوچك محدود شده بود چنانچه ناهیان حصه علیای 
وادی کورم رایکولایت علاحده آورده است مگردر عصر هیون تسنگ اين ولایت 
۰ میل محیط داشت وباید شامل ام هر دو وادی کورم و گومل باشد که به 
تول فاهیان ازکوه کوچك پربرف(سپین غر) آغاز میشود و جنوباً تاسیوستان 
میرسد که خدود غزنی ار قندهار تا دبای سند شرفا دربر میگیرو:(۱۳ 

بدین نهج کلمه لویی مذکور در سفر نامه فاهیان را از ری موقعیت. 
جغرافی بالوها -روها- روهی لهجات هندی تطبیق کرده اند. 

متی فانک بر برض از سس کات هر ویتکا با سا کرت اد 
افنفانستان در حدود ۰ ۱۷م کلمه لوه بخط شکسته یونانی ضرب گردیده(۳" که 
اگر این کلمه را جای ضرب سکه (روه) بدانیم باید تصور کرد که این نام عیناً 
همانست که فاهیان نوشته است و شاید بر مسکوکات کوشانی بحیث رب النوع 
کوهسار نقش شده باشد. 

فاهیان لو-یی را در اراضی بین غزنه و دریای سند قرار میدهد که بعد از 
ار رای خی فیگر هون تیک از راه تکسلا ووربای سل و لغسان بدین 
سرزمین رفت و از روز ۲۰ تا۲۵ .۶۳:۰ در آنجا بود وی اراضی بین بنو 
مر" *! که آترا با اوه گان افغان کنونی 
تطبیق کرده اند و هیوان تسنگ زبان مردم ان را هندی میداند ولی گوید که 


شباهتی با زبان های هندی دارد و بنابرین مراد از آن زبان پشتو باشد.۱*) 


وغزنه را او-یو-کین ۱۵-1۵۱۲ 


۱- سفرنامه فاهیان ترجمه انگلیسی ه. اگیلس ددنا]]1) پرونیسور زبان چینی در کمیبرج طبع 
۳ صفحه ۱۵ بیعد. 

۲- جفرافیای قریم هند از الکسندر کتنگهم طبع لندن ۱۸۷۱م ص ۱٩‏ ببعد- انگلیسی. 

۳- عصر کرشانیان(انگلیسی) از داکتر چتوپادیه ص٩۱۵‏ طبع کلکته۷۲٩۱م‏ . 

؟- سی. بو کی ۲۱۵/۱ ترجمه انگلیسی. 


6 جغرافیای قریم هند ص ۰۸٩‏ 


چون او-پو-کین -هیون تسنگ درعین موقعیت لو-یی فاهیان واقع شده 
و در منابع دیگر هندی هم لوها- روهیتا- روهی برای این سرزمین آمده بثابر 
اين اين نامها ما را بريشهء(روه) ما بعد ادبیات پشتو و دری و هندی رهنمایی 

چنانجه دريك مقاله مفصل مجلهء آریانا (سرطان۱۳۸ش شماره ۳ سال 
۷ طبع کابل) نوشته بودم نام انغان بشکل ابگان۸0۵0 دريك کتیبه زبان 
پهلوی اشکانی(پارتی) و یونانی در نقش رستم شیراز مربوط حدود ۰ ۲۷م 
مذکور است!(۱) و هم منجم شاعر هند ورهامی هیرا ۷۵۲۵۱۱۵-۱۷/۱0۱۳۵ (حدود 
۵ در کتاب خود بهریته سمهیه ۹۵:۱۱ -3071]4] نام افغان را به 
شکل اوه گانه ۸۷۵۸۵۸:۱۵ آورده است (ابیات ۰۱۱۱و ۳۱-۹۲). 

از این اسناد هم پدید می آید که نام اففان در همین سرزمین قبل از ورود 
جهانگردان چینی شهرتی داشت ومردم ایران در غرب و هندیان در شرق آق را 
می شناختند تا که در عصر اسلامی يك نفر جوزجانی مربوط به دربار آل 
فریغون کتاب قدیم جغرافیا به زبان دری را به نام حدود العالم در 
سنه(۹۸۲-۳۷۲م) نوشت وی در موارد متعدد کتاب خویش نام افغان را می 
آورد ر بعد از وهم اغلب مورخان مانند العتبی و بیهقی ر البیرونی و منهاج 
سراج و ابن اثیر و فخر مدبر و حمدالله مستوفی و مورخان عصر تیمور و 
سیفی هروی و اسفزاری موّلف روضات انات و میر خواند و خواند میر و 
فرشته و غیره قبایل افغان- اوغان و اوغانیان را بار ها ذکر کرده اند. 


اثخانستان و روه 

این سرزمین را که به نام روه نامیده میشد در دورهء متوسط اسلامی 
انغانستان هم گفتند زیرا سکن افغان بود. 

تام افغانستان درکتب هندرستان ۱۰۰ سال قبل مذکور است ضیاً برنی 
مورخ هند می نویسد : که در عصر سلطان محمد تغلق یکی از اففانان به نام 
و ۵ 2 ۱۳۳م) ملك بهزاد حکمران ملتان را 
2 ات لیس ای و 4 ارس سای ای هی اه م۱۸ 

طبع شیراز۱۳۳۸ش 


کی و یف او ان «شاهو از بلغاك دست بداشت توجه کرد و ملعانرا را ترن 
داد با افغانان خود در افغانستان رفت»!۱. 

درهمین اوقاتی که در هند و ملتان کلمه » افغانستان شهرت یافته بود در 
اراضی غربی تلکت نیز آن را می شناختند و استعمال میکردند مثلاً سیفی 
هروی در حدرد ۰ ۷۳۲ ی بار ها این کلمه را برای سرزمین بین تیراد و قندهار تا 
عتجاری دریای شند آوودد امت(۲: 

باید گفت که اصطلاحات روه و روهی و روهیله از نامهایی است که در 
صفحات شرتی ثلکت ؛ 2 هد سارت فد ور عرب از را کمتر می شنویم و 
طوریکه گفتيم نا اففانستانددر این تواخون فتتاخنند. 

درقرن دهم هجری هنگامیکه بابر مرکز حکمداری خود را از کابل به ددلی 
انتقال داد (۳۲٩ق)‏ وی در تزك خود کلمه» افغانستان را برای همین اراضی بین 
کابل و غزنه تا دریای مند نوشته وبعد | ما 
سنه« ۱۵ ۱20۰ ۸۰میلادی » حدود وثفور رود را چنین تعبین کرده است: 
از :]2 ز کرهستان مخصوص که با عتبار طول از سواد 
(7 است ست تا قصبه سیوی!* که از توابع بکر است و با عتبار عرض از 
حسن ابدال"*۲ تا کابل و قندهار در حدرد این کوهستان واقع شده »(۱۳. 

ازمتون تاریخی که درآن کلمه اففانستان یا رود در شرق و غرب ملکت 
استعمال شده چنین پدید می آید که مراد همین سرزمین بین کابل و قندهار تا 
نهایت دردء بولان و کوتل مارگله متصل راولیندی بوده است. 


بجر 


۱ تاریغ فیروز شاهی از ضبا الدین برنی تألیف ۸۵۸ه ق ج*ص ۲ طبع کلکته. 

۲- تاریخ نامه هرات طبع کلکته ۲٩۱م‏ سبف بن محمد سیفی هروی در موارد متعدد. 
۳- مراد سوات و با جور کنرنیست. 

۶- اکترن به نام سیبی در مدخل شرقی دره بولان و غرب سرزمین سند واقع است. 

8- حسن ابدال: بهمن ناء م در نهایات وادی چچ هزاره نزديك مارگله و راولپندی واقع است. 
۹ تاریخ فرشته ج اص ۰ طبع بمبی ۱۸۳۲م. 


۱۷ 


۴( 


خراسان از نظر ادب و داریخ 


کلمهء خراسان در ادب دری و پشتو از زمان قدیم جای داشته و برای 
کسانیکه با ادب و تاریخ علاقه دارند. فهمیدن معنی و مفهوم آن خالی از 
نام حصهء سرزمین افغانستان غربی و شمالی تا تخارستان و مجاری 
هلمند وکایل در قرن هفتم میلادی خراسان بود . و چنین بنظر می آید که اين نام 
در عهد ساسانیان از قرن پنجم میلادی به بعد شهرت يافته باشد. 
خوراسان در پهلوی به معنی مشرق بود(۱) که معنی آن جای آفتاب 
برآمدن باشد. زیرا در فلات قدیم ایران همین سرزمین مشرق آفتاب بود و اینکه 
شعرای زیان دری شاهان غزنه را (شاه مشرق) خطاب میکردند. از همین مقوله 
استه, مقلا در ان شت غتصری: 
آیا شنیده هنر های خسروان یه خبر 
پیا زخسرو مشرق عیان ببین توهنر 
فخرالدین گرگانی شاعر شیوا و مقتدر دری که کتاب ویس و رامین را در 
۵ ق در مشنوی لطیف و دل انگیز دری سروده و وی بدون شبهت پهلوی را 
میدانسته در باره» نأم خراسأن چنین گوید(۲) 
خوشا جانا بر و بوم خراسان ۲ 
درو باش وجهان را مسیسخور اسان 
خوشا جانا یا برو یوم خراست ۱ 
خسرامسان آن بود کسزوی خوراسد 


۱- مفاتیع العلوم خرارزمی ص ۰۷۲ 
۲- ویس و رامین ص۰۱۳۸ 


۱۸ 


زبان پهلری هر کار شناسد 


عسراق و پارس را خورز و براید 
خور اسد پهلوی باشد خور آید 


خراسان را بود معنی خبورایان 
کسجا. از وی خور آید سسوی ایران 
چه خوش نامست و چه خوش آب و خاکست 
زمین و آب و خاکش هرسبه پاکسست(۱۱ 
. یکنثر محقق عرب عبداللّه بن عبدالعزیز اند لسی(مترفی۸۷ه) نیز در 
این باره تصریح میکند که معنی خراسان در فارسی مطلع آفتابست.(۲) 
کتاب مختصری به زبان ارمنی هست که آن را به موسی خورنی (موسس 
خورناتسی) مورخ ارمنی قرن پنجم میلادی نسبت داده اند ولی از مطالب آن 
بیداتشت که در دور بغد توفعه شید و آشاسی آن بر جغرافیای بطلیموس است. 
که فلات ایران را به چهار کوست(ناحیت) تقسیم کرده است: 
۱- کوست خوریران درمغرب. 
۲- کوست نیمروز در جنوب. 
۳- کوست خراسان در مشرق. 
6- کوست کاپکره(قفقاز) در شمال. 
همين مزلف خراسان را از همدان و کومش تا مرو روت (مرو رود) و هرو. 
و کاتاشان (هرات وپوشنگ) بژین (افشین غرجستان) و تالکان (طالقان) 
گوزگان- اندراب و ست(خست) هروم(سمنگان) زمب ( زم) پیروزنخچیر(در 
تخارستان) و رجان الوالح بهلی باميك (بلخ) شیری بامیکان(بامیان) 
میداند.۳۱) 


در پهلوی يك رساله کوچك جغرافی بنام شتروهای ایران در ۸۸۰ کلمه 


۱- املای کلمه خرراسان قدیم درازمنه مابعد به خراسان بدون وار معدوله تخفیف شد مانند خرشید و 
خرینده وخرابات که اصلاً خورشید و خوربنده و خوراباد باشد. 

۲- معجم ما استعجم ۰۶۸۹/۱ 

۳- تاریخ قدن ایران ساسانی ۳۲۰/۱ بیعد. 


۱۹ 


بهلوی موجود است!۱) که بعد از عصر بودا و انیق منصور خلیفه 
عباسی(۸-۱۳۹ ۵ه؛ تألیف شده و در آن کوست خراسان را از کومش و گرگان 
و کاین(فاین) تا سمر کند(سمرقند) و بخل-باميك (بلخ بامی) امتداد 
هی ٩۳۲‏ 

در بین تویسندگان و مسورخان دورهء اسلامی نیز روایاتی در این باره 
موجود بود. که از آن جمله عبدالی بن ضحاك گردیزی. مرخ دوره غزنوی 
(حدرد ۱ ه) نام خراسان را تا عهد اردشیر بابکان (۰۳۶۱-۲۲۶) بالامی 
پرد و گوید؛ 

«و پیش از وی اصبهبد جپان یکی بودی او چپارا صبهبد کرد : 

نخستین اصبهبد خراسان-ددیگر خربران اصبهبد و سوی مفرب او را داد و 
سه دیگر نیم روزان اصبهبد و ناحیت جنرب او را داد و چهارم اذربایجان 
اصبهبد و ناحیت شمال او را داد۳۱»۰) بعد ازین در باره» خراسان گوید: 

«و(اردشییر) مر خراسان را چهار مرزبان کرد : یکی مرزبان و شایگان 
ودوم مرزبان بلخ وطخارستان. و سیوم مرزبان ماورا ءالنهر و چهارم مرزبان 
هرات و پوشنگ و بادغیس »(۶ 

هر تسفلد در شرح کتیبه. پا یکلی(اص ۷ حدود خراسان دوره» ساسانی 
راچنین شدید میکند: 

«از حدود ری(تهران کنونی) در سلسله جبال البرز بگوشه» جنوبی شرقی 
بحیره» خزر خطی را کشیده و آن را به لطف آباد برسانید و از آنجا از تجند و 
مرو گذرانیده به کرکی و جبحون وصل کنید و بعد از آن همین خط را از کوه 
حصار به پامبر و از آنجا به بدخشان پیوست کنبد. که از بدخشان با سلسله» 
که هندوکش به هرات و قهستان و ترشیز و جنوب خواف برسد و واپس به 
حدود ری وصل گرده »۰۱۱ ۵ ین 


۱- سبك شناسی ۰۶۹/۱ و له نذین لودین 
۲- تاریخ قدن ۳۲۰/۱ ببعد. 
۳- زین الاخبار گردیزی ورق۲۲ خطی. 
ع- همین کتاب ورن ٩۳‏ تب 





9- کریستن سن در ایران عصر ساسانی ترجمه اردو ۰۱۷۹ 


۳ 


جغرافیه نویسان عرب از قبیل ابن خرداذبه و مسعودی و اصطخری و ابن 
حوقل و غیره هریکی در باره» وسعت خراسان مطابق وضع سیاسی و تشکیلات 
دولتی آن وقت حرف زده اند. که از آن جمله مطهر بن طاهر مستدسی 
(حدود ۵ ۵ ۲ه) گوید: 

« خراسان از اقلیم پنجم است که از شهر های خراسان: طراز نویکت 
خوارزم. اسبیجاب, شاش, طاربند. و بخارا هم در آن داخل اند»(۱۱. 

و احمد بن عمر مشهور بابن رسته نیز کور خراسان را از طبسین و 
تبستان تا بلغ و طخارستان و شمالا تا بخارا و سمرقند و فرغانه و 
شاش(تاشکند) هی شماره و اخمد بن واضح یعقربی( متوفی بعد از ۲٩۲ه)‏ 
نیز کورخراسان را از جرجان و نشاپور تا بلخ و طالقان و شمالا تا بخارا بقلم 
میذهد. ۱۲۱ امنام میحمد بن احمة, بشاری هقدسی ۲۷۹۱ ه) گوند؛ 

« ابوزید بلخی ملف صورة الارض که امام اين فنست. خراسان را بر در 
جانب( ماوراء و مادون نهر جیحون) تقسیم فود که در جانب بالای آن از 
فرغانه و بخارا تا سفدو شاش(تاشکند) هم داخل بود »(۳) 

به قول مطهر بن طاهر طول خراسان از حدود امفان تا مجاری جیحون 
(نهر بلخ) و عرض آن از زرنج تا جرجان است. که بدین طرف جیحون تا ختل و 
شغتان و بدخشان و واخان و حدود هند میرب ۳ : 

یاقوت حموی که بصیر ترین جغرافیانویسان عصر اسلامیست ؛ بلاد 
خراسان را قبل از یغمای مغل بچشم سردیده گوید: 

«خراسان از ازادور و دعراق و جوین و بیهق آغاز شده و آخر حدود آن به 
تخارستان و غزنه و سیستان که متصل هند است میرسد و دارای چهار ارباع 
است: اول ربع ابر شهر مشتمل بر نشاپور و قهستان و طبسین و هراة. فوشنج و 
بادغیس و طوس و طابران. ربع دوم- مرو شاه جهان و سرخس و نسا و ابیورد 
و مرورود و طالقان و خوارزم امل بالای جیحون ریع سوم فاریاب و جوزجان و 
۱- الید و التاریخ؟/۵۲. 

۲- تاریخ الیعقوبی ۱6۶/۱ 


۳- احسن التقاسیم فی معرفة الاتالیم‌1۸. 
6- البد ر التاریخ ۰۷۹/۶ 


۳۱ 


طخارستان علیا و خست و اندراب و بامیان و بفلان و ولوالج و رستاق و 
بدخشان ریع چهارم ماوراء النهر از بخارا شاش و سغد وفرشانه و 
سمرقند. ۲۱۱ 

مورخ عرب احمد بن واضح یعقوبی حدود (۲۹۲ه) نیز در ابیاتی که 
سمرقند را وصف کرده ان را بالا تر از زینت خراسان نامیده است. علت سمرقند 
آن یقال لها زين خراسان جنة الکور(۲) مژلف حدود العالم که بگمان غالب ابن 
فریفون نامداشته. و از دودمان آل فریفون خراسان بود ( این حدس مینار سکی 
یط ور هه تلود قراشان را ع فا شتویهان و مرت او را ای 
گرگان و شمال را رود جیحون تعیین کرده و تخارستان و بامیان و 
بنجهیر (پنجشیر) جاریابه و مام بلاد افغانستان کنونی را در خراسان یا ناحیت 
هاي آن می شمارد۳۱) و به منهوم وسیع خود خراسان دوره ساماتی را تشان 
میدهد. پس خراسان اوایل دزره» اسلامی را شامل قام غلکت اففانستان کنونی 
گفته می توانیم که مراکز مهم آن هم در اين خاك بودند و مردم کرانهای دریای 
سند و وادی بولان تا کنون هم کوچیان افغانی را که از حدود غزنه بدان دیار 
سرازیر میشوند. خراسانی گویند و اين نامیست که از زمان قدیم باقی مانده 
است. 

در نظر تازیان فاتع که در عصر حضرت عمر به قیادت احنف بن قیس 
در سنه ۱۸ه به کشودن دیار خراسان اغاز کرده بودند این سرزمین اهمیستی 
خاص داشت چنانچه شاعر عربی زبان دنیا را عبارت از خراسان خواند: 

والناس فارس و الاقلیم بابل وال 
لسلام مکء وال‌دنبا خراسان!») 

در ادب دری نیز مطالب کار آمدی راجع به خراسان موجود است مثلا 
ناصر خسرر قبادیانی بلخی (۶۸۱-۳۹۶ه) نشمین خود را در مگان بدخشان 
عس طراسان واسعر است: 
۱- مراصدالاطلاع ۵ ۵)؛ معجم البلدان 0/۲ 
۲- البلدان ۱۲۹ طبع نجف۱۹۵۷م. 


۳- حدود العالم ۰۱۲ 
6- معجم البلدان آر ۳۵۳ 


۳۲ 


مرا مکان به خراسان زمين هگانست 
کسی چرا طلبد در سفر خراسان را (۱) 
منوچهری دامفانی متوفی (۶۳۲ه) بلخ و رودك سمرقند و بست را در 
خراسان می شمارد . انجا که گوید: 
از حکیمان خراسان کر شهید و رودکی 
بو شکور بلخی و بوالفشتح بستی هکذی(۱۲ 
اما در ازمنهء ما بعد یعنی در قرن پنجم و ششم هجری اراضی ماورأی 
۳ در حساب خراسان نی شمردند. که علت آن هم شاید انفصال سیاسی 
باشد. مثلاً عشمان مختاری غزنوی حدود (۵۳۰ه) در مدح وزیر نظام اللك 
علی خطیبی سمرقندی گوید: 
همیشه ملك خراسان بران مسقتوم بود 
چتانکه سل بتمرکنه آزین گترفت قوام 
هممه جلال خراسان و ماوراء النه سر 
ز بوعلی بنظام اتح له و علی نظام(۳) 
و اين مطلع اوحد الدین محمد انوری شاعر خراسانی حدود (۵۸۰ه) نیز 
دلیلیست بر اينکه در عصرش اراضی خوارزم را در خراسان داخل نشمرده اند: 
اخر ای خاك خراسان! داد یزدانت نجبات 
از بلای غیرت خاك ره گرگانج و کات(۲) 
همو راست: 
دل ر جسان با نیم خسوارزمند 
وا بر نت کته قز جت انب سا سیب 


۱- دیوان ناصر خسرو ۱ 
۲- دیران منوچهری ۱۶ 
۳- دیران مختاری ۳۵ 
(۶) دیوان انوری ۳۵۳۲۳ 


۳۳ 





«۵ 
د نیوربا جلال آباد کنونی 


اين جای را بیهتی دوبار در تاریخ مسعودی خود مذکور داشته (ص ۳۳۱ 
‌ ۰ طعبم دکتورغنی و فیاض) که در ناه نسخه های خطی و چهار طبع 
تاریخ بیهقیاکلکته ادیب یشارری- سعید نفیسی - غنی و فیاض) دینور 
بوده و این ععما تصحینی است که کاتبان نسخ خطی ش تت له آبه :و کر 
این جای در موردیست که سلطان غزنه مودود درسنه ۳۲ ه بعد از حیس 
سلطان مسمود در مارگله و قتلش در گهری!۱۱ بانتقام خون پدر از غزنه بیرون 
می آید د از راه کایل به سوی شرق حرکت کرده و بقول بیهتی در دنپور- که 
پفلط دینور نوشته شده کینه» امیر شهید را باز می خواهد و بغزنین بر میگردد 
(ص ۳۳۱) چون در نسخ خطی ر چایی کلکته این کلمه به دینرر تصحیف 
شده. مرحرم ادیب پشاوری که مردی محقق ر بصیر بود. ملتفت این نکته 
گردید و در حاشیه چاپ قدیم تهران دینرر را تطعا غلط بنداشت و نوشت: 
که دیترر در حدود کرمانشاهان بوده با اين داستان مناسبتی ندارد و احتمال 
میرود که در اصل پرشور (پشاور) برده است. نزديكل پنجاب چه قتل مسعود 

. دران حدود واقم است. »(تم کلامه) 

مرحوم سعید نفسی (ص ۳۹۸ ج ۱ در متن همین دینور را گرفت ولی در 
حاشیه همین صفحه بعد ازنقل نظرمرحوم ادیب پشاوری گفت: « این شرحی که 
ناشر صبع - تهران نوشته دلیل نیست که نام این محل پرشور و دینور نباشد. 
زیرا که اولا از اين شرح معلوم میشود که مودودهم به پرشور رفته باشد و پس 


از انکه محمد ازپرشور بیرون آمده. جنگ درمان ایشان درگرفته است و ثانیا 





۱- اين هر در جای اکنون هم بهمین نامها در ماورای اتك موجرد و مشهور اند. 


۲۶ 


از من برفی آید که این هبان محلی بافد که معمد در آنجا بوده است و چون 
در همه نسخها دینور نوشته اند. احتمال میرود دینور بجز شهرمعروف نزديك 
کرمانشاهان نام محلی دیگری هم در حوالی غزنین بوده باشد که در کتابها 
ضبط نکرده اند.« تم کلامه » 

اکنون ما این مشکل جفرافی را بعد از خواندن حدس مرحومین چنین حل 
میکنم 

۱- طرری که هر در دانشمند مذکور نوشته اند.دینور در اینجا نبود وینا 

برانین ناه کر بنتا: 

۳-طرریکه مرحوم سعید نفیسی گفته پرشور هم صحت ندارد. پس این 

نام اصلا چه بود. 

جنگی که بین امیر مردود و عمش محمد مکحول واقع گشته در پشاور 
نبرد. بلکه این پیکار در ولایت ننگرهار که مرکز آن اکنون جلال آباد است 
روی داده بود و منهاج سراج جوز جانی بدین مقصد چنین تصریح میکند: 

«حق تعالی مودود رانصرت بخشید در حدود ننگرهار محمد گرفتار 
شد ۱۲۱ 

و این تصریح مناج سراج حتما صحنه» جنگ را از پشاور بدین طرف 
دردء خیبر یعنی وادی ننکرهار می کشاند. که اکنون هم بدین نام مشهور 
است. 

اين قول منهاج سراج ج را در روایت دیگر نیز تقویه میکند: 

بدین معنی که محمد بن منصور مبارك شاه معروف به فخر مدبر مورح 
ونویسنده اواخر عصر غوریان که در حدود (۱۰۰ ه) در هند میزیست و کتاب 
اداب اعربوالشتجاعه خره را بعد از ٩۰۷(‏ ها بتام سلطان انعمش در هند 
نوشت. او می نویسد: « هنگامیکه سبکتگین کابلشاه جیپال را بزد. در صحرا 
کندی رباطی کرد که آنرا امیرکندی خوانند ... و هم در آن ناحیت سلطان مودود 
کشنده گان پدر خود سلطان مسعود را هزهت کرد و درآن موضع رباطی کرد و 
انرافتح آبادنام کرد .»۲۱ 


۱- طبقات ناصری از ۲۳۶طبع حبیبی در کابل ۱۳۶۲ش. 
۲-اقتباسات از اداب احرب و الشجاعه ص 11 صبع مس اقبال شفیع در لاهور. 


۲۵ 








عین همين مقصد را ابواحسن علی حسیتی مورخ سلاجقه نیز نوشته که 
سلطان مودود روز ۳ شعبان(۶۲۲ه) محمد و اولاد او را بشکست و بکشت 
وربنی السلطان مودو دقرية و رباطاً ومسماها فتح آبادثم انتقل الی غزنة. »۱۱) 
اين رباط کندی که فخر مدبرآنرا بنای سبکتگین خواند و فتح آباد را هم در آن 
نواحی نشان میدهد. تاکنون در لغان موجود است. و فتح اباد هم به همین نام 
بر راه قدیم کابل و ننگرهار در همین ولایت افتاد وما محل وقوع جائیکه در 
نسخ بیهقی دینور نوشته شده. از این دو سند دیگر تعیین کرده میتوانیم که 
حتماً در نواحی همین کندی و فتح آباد ولایت ننگرهار بوده است و ابونصر 
محمد بن عبدامبار العتبی نیزفتح سبکتگین را بر جیپال در همین سر زمین 
تلا تن ۱۱ 

اما دینور تصحیف شده اصلاً دنپورح دنبور بوده به دال و نون زیرا 
ابوریحان البیرونی که خودش این نواحی را دیده جایی را به نام دنبور (درنسخ 
خطی به ضمه. دال وبأٌ) بین کابل و برشاور ذکر میکند که از پشاور پانزده 
فرسنگ و تا کابل دوازده فرسنگ (هر فرسنگ ۶ میل)فاصله داشت.۳۱) 

که جز همین حدود جلال آباد کنونی جای دیگری تشخیص شده نمیتواند و 
مطابق اشارات منهاج سراج و فخر مدبر و علی حسین فتح آیاد و رباط کندی 
در نزدیکی های آنست. همچنین البیررنی در جلداول طول و عرض بلدان و 
اقلیم رابع همین رباط کندی معروف برباط امیرولنکا(لغمان) و دنپور را 
معصل همدیگر آورده است,۶۱) 

مانند مولفان سابق وقوع دنپور را در همین نواحی ننگرهار اشارت 
مینماید. در حدود العالم من الشرق الی الغرب از مسولفی ناشناس در 
(۳۷۲ه) نیز سه بار ذکر همين دنپور امده که موید نظر مادر تعیین موقع 
آنست باین موجب: 


ِ- در شرح دریا ها گوید: و دیگر رودیست که از حدود طغان و دنپور از 


۱-اخبار الدولة السلجوقية ص )۱ صبع پروفیسر محمد اقبال لاهور ۳۲٩۱م.‏ 
۲- تاریخ هینی ۲۱ طبع لاهور. ۱۳۰ ق. 

۳- کتاب الهند ۱۱۵ طبع حیدر آباد هند ۱۹۵۸ م. 

6- قانون السعودی ۲ و ۵۷6 طبع حیدر آباد دکن ۱۹۵۵ م. 
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۳۹ 


کوه بکشاید ر برحد نینهار(ننگهار. ننگرهار) بگذرد از سوری 
جنوب آنرا رود لغان خوانند.(۷) 

۲- در شرح کوهاه گوید: يك سلسله کره از حدود کشمیر, و یهند دنپور 
و لغان بر جتوب بلور و شکنان و وخان بدخشان همی گذرد.۳۱) 
۳-در ضمن شرح شهر های لغان و یهند گوید: دنپور(دنپور طبع شد) 

شپریست برابروی (لفان) بر کرانه» رودنهاده و اند روی . 
بتخانهاست. (۳) 
ازهر سه ذکر فرق هم پدید می آید که مراد از دنپور متصل لفان بر 
کرانهء رود همین حدود جلال آباد ویس ۱۳۹ 
و بحدس نویسنده این سطور آنچه در شاهنامه فردوسی جایی به املای 
دنبر دنورضبط شده نیز همین مقام بوده است بدین تفصیل: 
۱- دراحوال منوجهر گوید: 
چنان بد که روزی چنان کسردرای 
که دربارشاهی بجنبسد زجای 
برون رفت باویژه گردان خسویش 
کهباار یکی بود شان رای و کیش 
سسوی کشسور هندوان کرد رای 
سسوی کت‌ابل و دنیسیر و منرغ ومت‌ای... 
ژدایل بعایل ,رتیه آنومتسان 
گرا زان و ختدان »و دل نادمان.(۱0 
در اینجا رفتن سوی کشورهند وان و اززابل بکابل شدن و به دنبر گذشتن 
همان موقع دنپور را تثبیت میکند. 


۱- حدود العالم ۱ِ طبع تهران ۰ش. ‏ 

۳-حدرد۲۸. 

۳- حدود ۰۷۲ 

6- در زين الاخبار گردیزی هم نام اینجارا سهواً (دینور) طبع کرده اند. که دردو نسخهء خطی آن 
چنین برد. 

۵- شاهنامه ۱۵۵,۱ برتلس درمسکر ۱۹۱۳ م. 


۳۷ 





۲- در داستان خاقان چنین گوید: 
همی گشت شنگل میان دو صف یکی تیغ هندی گرفته بکف 
یکی چتر هندی بسر بریپای بس مردم از دثبر و مرغ و مای. 
۳ در شرحج جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب هنگامیکه کیخسر و در 
بروی بزرگان کشوریست و به ایشان بارند ادیدر گیویه پسر خود گفت: 

بیساید شسدن سسوی زا بنسستان 

سسواری فرستی به ک‌ابلسستان 
بزابل برسستم بگویی که شاه 

ریزدان بیس هتم و گم کرد راد 
در بار بر نام داران بیسست 

هف‌انا که با دیو دارد نشسست 
کنرن هر کب اوهست بناکیسزه رای 

ز قنوج و زدنور و مرخ و ای 
اکتا ان اسایالست سای 

همه پاکسر ایان زابلسستان 

پسیساریند زیس در نی ا ‏ ستر 


۱ 


۱۱ 





به ایران خامسید باخویششن 
بعد ازین ستاره شناسان و سران و در آن جمله از دنورهم کسانی بازیج 
هننی فراهم می ایند تاعلت حقم کنو را کفت فایند: 
بح ای قراس سا کید اودان 
ره کنسوری اتکه بیرف پتضران 
ز قنوج و زدنور و مسر رسای 
بر ف]تند بازیج هندی ز جای(۱۳ 
هم در اين داستان هنگامیکه سران کشور بحضور کیخسر و اجازت بارمی 


۱- شاهنامه ۶ ر ۲۳۸. 
۲- شاهنامه ۵ر ۰۳۸۵ 
۳- شاهنامه۵ ر۳۹۱. 


۳۸ 





بابند باز زابلی و کابلی و ندبری باهم یکجا اند: 

دنله انار فسس‌فاید ژآینلی, 

زقنوج و زا نبسسر و کسایلی 
یکايك بیسرسید و بنو اخضتسشان 
بر سم مهی پایکه پا تن سا ۲۱۷ 

اگر چه اين داستان ها را نفیتوان اما مقام حجت تاریخی داد. ولی اینقدر 
از آن بدید می آید. که در روایات کهن داستانی هم همین دنبر. دنور ر دنپور 
به سلسله کابل ر زابل و کشور هندران شهرتی داشت که هویت مثبت جفرافی 
یهد آیر ز تقویت می بخشد. ر ما می بینیم که اين نام برای همین شهر تا 
عصر ظهیرالدین بابر هم بشکل ادینه پور باقی بود. که بابر آنرا در همین 
سرزمین ننگرهار ما نحن فیه در تزك خود نام برده است. 

در تحلیل نام دنپوریاادینه پور متاخر بابر باید گفت که این نام ریشه های 
قدیم دارد. و جنرال کننگهم دانشمند انگلیس مطالب سردمند یرا در آن باره 
فراهم آورده که مختصر آن چنین است: زایر چینی هیون تسنگ دو بار اين 
سرزمین را دیده است اول ۱۵ اگست(۰ ۸۳م) به ننگره هاره رسید و دو ماه 
بزیارت اما کن متدس بودایی پرداخت و باردوم حین باز گشت از هند در ماهای 
جنوری و فبررری (۸۶۲م) در اینجا بود که انرا به چینی (۱۸-۱۱-۲۵-۳۱0) 
گوید(اکنون ننگپار - ننگرهار) و در جفرافیای بطلیموس نگره ۱۸0۸۲۹۸ 
بود و قراریکه جرلین تحقیق کرده همین نام در سالنامه - خاندان سانگ چینی 
(۳۱۵-0-/00-۱)-۱۸۸ ذکر شده است. در حالیکه نام سنسکریت این 
سر زمن نگرد هاره ۸0۲۸۲۱۸۲۸ در يك کتیبه خرابه زار 
کهوسراوادربهار هند یافته شده بود .(۲) 

مرکز قدیم این سر زمین (دنپور) باید در همان جائی باشد که اکنرن بگرام 
گویند و درد و میلی غسرب جلال آباد واقع است سالها تسبل از این 
پروفیسرلاسین 1155۵0 تعیین کرد که نگره بطلیموس همین ننگرهار کنونی 


۱- شاهنامه ۰۵ ۲۹۰. 
۲- مجله جمعیت اسیایی بنگال ص ۰ طبم کلکته ۸م. 


۳۹ 


است که آنرا در یونانی ایونیسو پولس هم نوشته است. و بین کایوره و اندوس 
۰ (کابل - دریای سند) واقع بود جون در زبان سنسکریت ادیانه 107۵03 عنی 
باغ و بستان است. بنابرین ادیانه پور که بقول سنت مارتن نام قدیم نگره هاره 
بود!۲) باید معنی بستان زاریا باغستان داشته باشد. جنرال کننگهم گوید 
میسن در سفر نامه خود (۲ ر ۱3۶) روایت میکند که مردم - ننگرهار در 
آنوقت (صد سال قبل) میگفتند که نام اینجا در زمان قدیم اجنه ۸[002 بود و 
اين همان ادیانه(ادینه پوربابر) است قیاس برنام د یامونس 1101711105 مذکور 
ور جفرانیای بطلیموتس کد در ستسکریت دریای جشاست و آدیانه با چنه تبدیل 
شده باشد زیرا در زبان پالی هم همان ادیانه منسکریت ۸۱([400/ بود . 

اکنون ازین جستجو های تاریخی نتایج ذیل را می گیریم. 

۱ دینور نسغ خطی و مطبوع بیهقی اصلاً دنپور است. 

۲- دنپرر بیهتی والبیرونی و حدود العالم و گردیزی در جاییکه اکنون 
شهر جلال آباد واقع است در نزدیکی های لغان وفتح اباد بر کرانه 
جنوبی دریای کابل افتاده بود که آثار بتکده های بودایی آن اکنون در 
هدد کشف شده و بقایای بساستو په های دیگر بردایی در اطراف 
جلال آباد کنونی نٌایان است. 

۳-هیرن تسنگ چینی در اوایل قرن نخستین اسلامی معبد جمجمهء 
بوداررا در هده دیده بود و هده دال ثقیل تاکنون درپشتو بمعنی 
استخوان است پس هده جای حفاظت جمجمهء بودا بود که هیون 
تسنگ آنرا به تفصیل شرح داده است و اينك باستان شناسان جوان 
انغانی بقایای يك معبد بزرگ بودایی را بانقاشی هار مجسمه های 
بسیار جالب و زیبا وابنیه» بزرگ بريك تپه» همین هده کشف کرده اند 
که حفاری و کازش آن ادامه دارد و آنجه فیون تشگ و مولف حبود 
العالم گفته: «واندروی بتخانهاست » صدق میکند 

۶-دنبر- دنور فردوسی هم باغلب احتمال همین دنپور است. 

۵-ریشه هدیم این نام در سنسکریت ادیانه یور(باغستان) بود که پسانتر 
دنبر. دنور دنپور ادینه پور. اجته پور شده باشد. 


٩-دنپور‏ در ولایت تاریخی ننگرهار راقع بوده که نام دوم تاکنون زنده است. 





۳۰ 


۶( 


جوین خراسان و جوین سیستان 
گویان با کوبان 


دانشمد گرامی موید ثابتی از مشهد نامه یی باین جانب فرستاده و در 
ضمن آن حسن نظر و قدردانی خود را از نشر و تحشیه و تعلیق زین الاخبار 
گردیزی ابلاغ داشته اند که به نویسنده» این سطور موجب امتنان و مسرت 
است همواره بتائیدات الهی موید باد! 

درین نامه مینویسند: در صفحهء ۱۰۱ ۷ 
مرقوم شده است: کویان همین جوین فراه است. 


ازادوار یکی از قصبات جوین است و اکنون یکی از ایستگاه های راه آهن 
تهران مشهد است و بهمین نام نامیده میشود. 
نام قدیم جوین کوبان با (ب) نه یا(ی) بوده است. در کتاب لباب 
الالباب مینویسد: «ملك السادات نیشابوری صاحب دیوان استیفای نیشابور 
بود وقتی از وی استماع افتاد که وقتی به اسفر این رفته شد در اثنای راه این 
رباعی اتفاق افتاد : 
تاریخ در این زمسانه» آئين آد 
کسریی کسه برای من مسکین آمسبد 
از جور سپهر سبسزوار این دل من 
کیان کت بیان باستف رای اس 
سب وار و اسفراین و کوبان سه ولایت است سخت نیکو نشان داده 


۳۱ 


است . (لباب الالباب ص ۱۲۹ص.) 

این تذگر دوستانه. جتاب موید ثابتی. برای من که و سواسی درین گونه 
مرارد دارم سایق شد که باورق پارینه بنگرم و اگر سهوی افتاده باشد تلافی 
ِ در زین الاخبار گرد یزی (ترتیب حبیبی) ص ٩۳‏ در جدول امرای خراسان 
داراللك عبدالله بن عامر را در حدود ۳ «-گریان می نویسد که در هر در 
نسخه» خطی زین الاخبار نقاط ندارد و در حاشیهء آن نوشته ام: املای صحیح 
آن گویاندگوین و جرین معرب است و اين غبر از جوین خراسان باشد که در 
قرب نراه در ناحیت سیسستان واتع بود و تاکنرن هم جسوین نامیده 
میشود ».۰ (ص۹۸) 

بد آزین ورس ۱۰ وارد ات که : وعید نله به عافر: نعرمسن آمذر و 
پس به گویان آمد و آنجا مقام کرد و از آجا به از ادوار آمد و صلح کرد ر 
دختر ملحان گویانی را بگرفت و به عبدالله بن خازم داد بزنی» درینجا 
برحاشیه» کلمه» گویان نوشته ام: « گربان همین جرین فراه است که شرحش 

ذشت. »4 

در صفحه» ۱۳۱زین الاخبار جاییکه پیکار های علی بن عیسی بن ماهان 
را باحیزه» خارجی در سیستان شرح دهد مینریسد: «وعلی بن عیسی چندتن از 
سر هنگان خویش را به اوق فرستاد وبه کوین. » 

که در ینجا در هر دونسخه(به) باکاف متصل نوشته شده نقطه هم ندارد 
ومن در حاشیه نوشته ام: گویان يا کویان همین جوین فراهست » 

در صفحد ۰ ٩‏ گوید:,«بکر بن مالك ... با حشم بیرون امد و به ده 
ازادوار فرود امد از روستای گویان در حاشیه» این عبارت نوشته ام: « گویان: 


جوین, و اين غیر از گویان یا جوین سیستان است. 


جوین خراسان 
بدین نط در تاریخ گردیزی دو گویان مذکور است که یکی در خراسان 
واتع بود و در تاریخ بانتساب خانوادهء صاحبد یوان مورخان و علما شهرت 


۳۲ 


فراوان دارد. و این هسان انتت که در صقصات 4۸و ۰۱و 5 تین الاغبیار 
بشکل گویان مضبوط است. 

در قدهترین منابع جفرافی عربی. این جوین را از شهر های نشابور گفته 
اند. ابن رسته و اين خرد اذبه گویند: از شهرهای نشابور زام. باخرز, جوین و 
بتهش ات۱۲ 

یاقوت و ابن اثیر تصریح میکند که جوین بر شهراه بسطام و نشابور واقع 
است که مردم خراسان آنرا گویان گفتندی. چون معرب شد جوین گشت. بسوی 
تبلهء بیهق است و از شمال بحدود جاجرم پیوسته که قصیدء آن ازادوار باشد. 
گوین منسویست بنام یکی از حکمرانان آن و یا اينکه نسبت آن به کوی است 
که ۱۸ قرب دارد وان یرود 4 نع است. وف ده پورگ علتا ردان 
متسین ۲۱] 

بقول حمد الله مسترفی مرکز گویان(جوین معرب) در ازادوار بود. ولی 
در قرن هشتم هجری( چهار دهم میلادی) به فریومد انتقال یافت که شهرستان 
آنجاست, ٩۳۱‏ 

املای کویان به ضمهء اول و سکون و او که اصل آن گویان بود در خود 
محیط خراسان تاحمله» مغل رواج داشته.ولی اعراب از اوایل ورودخود آنرا 
معرب و جوین ساخته اند.۶۱) 

مخلفان عربی که بدین سر زمین نیامده و از مردم خراسان نام آنرا نشنیده 
اند. بشکل معرب جوین نوشته اند. ولی محمد بن احمد مقدسی که خراسان 
وسیستان را دیده بود. در حدود ۳۷۸ ه کویان مینویسد و گوید: روستای 
وسیع کثیراغیر است که میوه ها و غله ها و پوشا که ها از آن خیزد.۱*) و در 
صفحه دیگر کتاب اوجویان هم آمده که نسخد بقل ان کریان ای :1 


۷۱-۱ علاق النفیسه ص ۱۷۱ والسالك وامالك ۲۶. 

۲- معجم البلدان ۲ر ۲٩۱و‏ اللباپ ار ۲۵۹. 

۳- نزهة القلوب ۰۱۸6 

۶-کتاب البلدان ابن فقیه که در حدود ۰٩۲ه‏ تالیف شده ص ۰۳۱٩‏ 
۵- احسن التقاسیم ۳۱۸. 

1- همین ۰۳۲۲ 


۳۳ 


جوین فراه با سیستان 
در ص ۱۳۱ زین الاخبار ذکر کوین در سر زمین سیستان در ردیف اوق 
هم آمده که اکنون در ولایت فراه اففانستان يك ناحیت حاکم نشین بنام لاش و 
حکمرانان متاخر شاه حسین سیستانی در حدود 
۳ 


جوین موجود است و یکی از 
۳۸ ۰ اه آنرا بنام قلعه ء لاش و قلعهء جوین ذکر کرده است 

این جوین فراه نیز از قدیم بهمین نام معروف بود. الیعقوبی جوین را از 
کوره های سیستان میداند.۲۱ و ابن رسته گوید: که از وادی فراه به جوین 
ایند۳۱) مقدسی کوین را بشمول فراه از نواحی زرنج شمارد(* و باز در شرح 
سیستان آنرا از شهر های اين , ناحیت داند(*) و گویند: کوین(به ضمهء اول و 
فتحهء دوم) شهریست که حصن منیع بزرگی دارد و چون خوارج درانند منبری 
ندارو ۲٩۱‏ از زرنج بفاصلهء يك مرحله کرکویه و بعد از آن سافه» يك مرحله 
بشتر و پس از يك مرحله جوین واقع است ست(۷) و بقول ابن حوفل از همین جوین 
9 را اصطخری نیز از بشتر به 
چوین ‏ اشها تا بست می تاره (۱۹ 

چنانچه دراحسن التقاسیم نوشته شده. درتاریخ سیستان نیز بهمین 
املا«کوین» در نواحی سیستان و فراه آمده.۱:۱) و برنصر حمدان کوینی 
منسوب بدان است(۱۱) که در کتب کنونی نیز آنرا در شرح جفرافیای تاریخی 
سیستان و نقشه های مرتبه» آن اورده اند.۱۳۱) 


۱ - احیاللوك ۹۹ : ۳ ارت متام لاش ی از اون هم گفته است (ص 4۰۶) که بعد از 


آن به تلعه سفید کره مشهرر برد (ص ۶۰۱)- 
۲-کتاب البلدان ۰۲۸۱ 


۳ الاعلاق النفیسه ۷۶ و احسن التقاسیم ۹ 
۵- همین ۰۲۹۱ ۹ همین ۰.۳۰۱ 
۷- همین ۰۳۵۰ 


۸ صورة الارض ۰4۲۱ 
٩-مسالك‏ المالك ۰4۲۱ 
۰- تاریخ سیستان ۲۳-۲۰۷ 
۱-همین۲۹۹. 
۲- جفرافیه خلافت شرقی ۲۶۲ و نقشه سبستان و قوهستان و خراسان. 


۳۶ 


جوین سرخس 


این اثر ازيك جوین دیگریکه در سرخش واقع بود نیز نام می برد و گوید 
که سمعانی صاحب الانساب بد و جوین مذکور اشاره کرده ولی جوین سوم را 
که یکی از قرای سرخس بود نیاورده است و باین جوین سرخس ابوالعالی 
محمد بن حسن جوینی سرخسی منسویست که امام فاضل پرهیز گار و فقیهی 
بود از تلا میذ غلی آبی خسن خرمقاب ۱۳ 

اینست آنچه در بارهء سه جوین درکتب تاریخ و جغرافیا آمده وظاهر است 
که املای گویان گوین- جوین در بارهء هر دوجوین خراسان و سیستان رواج 
داشته و در مورد جوین سرخس فقط املای معرب آن دیده شده است. 


اکنون از جناب مژید ثابتی منون باید بود که چنین مطلبی را یاد آوری 
کردند و از روی شرحی که داده شد در حاشیه صفحه ۹۸ و "۱۰۱ تصحیحی 
وارد می شود که مراد از گ,یان یا جوین مذکور درین صفحات زین الاخبار 
جوین خراسان است نه جوین سیستان زیرا به قرینهء ذکر ازادوار و قومس توان 
گنت که داراللك عبدالله بن عامر در حدود ۲۳ ه گویان < جوین راقع خراسان 
در نزدیکیهای ازادوار کنونی بود و هم ملحان گویانی که دختر او را عبدالله بن 
خازم گرفت از همین گسویان خراسان بود. اما اينکه مراد ملك السادات 
نیشابوری صاحبدیوان در رباعی سابق الذکر ازکویان همین گویان یاجوین 
فراسان باکند میده تامل است زیر در کب شلف و خلف ابا و اهتار خن 
املایی برای جوین یاگویان یا گوین وارد نیست و اگر کویان از مادهء کوب و 
کوبیدن و کوفتن باشد پس با کاف عربی و (ب) است نه گویان. 

ماده کوب بارنج و تعب و مشقت متلازم است(رنج و کوب) درين بیت 
اسدی بطور اتباع امده است: 

تو در پای پیلان بدی خاشه روب نواره کشی پیشه بارنج و کوب 


(لغت فرس ۳۱) 


۱- اللباب ۲۵۷ که عین همین مطلب رایاقرت نیز آورده است. (معجم البلدان ار .)۱٩۳‏ 


۳۵ 


که علامه دهخداهم آنر از اتباع رنج بعنی تعب شمرده است. ۱ 
(حاشیه برهان ص ۱۷۱۸) 

چون در رباعی ملك السادات که جناب صوید ثابتی نقل فرموده اند رنج 
زمانه و جور سپهر مطرح است بنابران کویان با (ب) صحیح خواهد بود ولی نه 
اين گویان خراسان بلکه در همین نواحی کوبان یکی از قرای مرو بود که بشکل 
جویان معرب گردید.۱۱) بیاد دارم که روزی در کراچی بامرحوم سعید نفیسی 
که لباب الالباب عوفی را با تحشیه و تعلیق نشرکرده بود در باره» املای این 
کلمات که گویان است يا کوبان گفتگر افتاد و در آنجا من قرائت برخی از 
ارباب ذرق را که گویان معنی شاکی و نالان است شرحی دادم و به املای قدیم 
و نام اصیل گویان خراسان که در همین نواحی سبز وار و اسفر اين است اشاره 
کردم وی گفت: کیان درین نواحی نیست و بنابرین املای گویان مرجح باشد. 


ولی در حبن تحشیه وطبع کتاب ملتفت نبوده ام. 

خود من از جناب ثابتی بسیار منونم که یاد اوری دوستانه وی موجب 
تصحیح حواشی دو صفحه زین الاخبار گشت ولی این سخن را که در رباعی 
ملك السادات کدام املا معتبر و ساز گار تر است بار باب ذوق و ادب میگذارم 


و من هر دو توجیه را نوشتم. 


۱- معجم البللان ۱ ر ۱۷۹. 


۳۹ 


۲۷۲( 
مار 


منهاج سراج جوزجانی خمار را در موقعی ذکر میکند که سلطان 
عبدالرشید غزنوی عساکر خود را بفرمان دهی طغرل بدفع الپ ارسلان شاه 
سلجوقی که از جانب طخارستان بغزنه روی آورده بود. میفرستد. مورخ ما 
مینویسد: «الپ ارسلان از طرف طخارستان با لشکر انبوه در امد. و پدرش 
دازد از راه سیستان به بست آمد. سلطان عبدالرشید مستعد گردانید و طفرل 
را که یکی از بندگان محمود بود و در غایت جلادت بر یشان سالار کرد بطرف 
الپ ارسلان فرستاد . در پیش درهء خمار الپ ارسلان را بشکست».(۱) 

چون قرار متن نوشته» منهاج سراج قوای متهاجم شهر یار سلجوق از 
طخارستان بر غزنه میتاخت. بنابر آن لشکر مدافع غزنه باید به شمال و شرق 
آن ناحیه حرکت کرده و با قوای سلجوقی در دره» خمار مصادف شده باشد. 
باین حساب باید درهء خمار در شرق یا شمال غزنه بوده باشد یعنی شمال 
۲ 

امام ابی احسن علی بن زید البیهقی متوفی (۵۱۵ ه) نویسنده» معروف 
تاریخ بیهقی و تتمه» صوان احکمه در شرح حال ایو اخیر بذکر خمار اشارتی 
دارد که عین عبارات وی را در ینجا می اورم: 

«و قدافرج(اعطاٌ) السلطان محصود للحکیم ابی اشیر ناحية یقال لها 
خمار و نسب ابواخیر الی تلك الناحیه و قیل له ابراخیر خمار قییزاً بینه و بین 
ابی اخیر صاحب البرید بقصد اروقد سهی من قال هوابواخیر اخمار..۲۱»۰ادر 
«درة الاخبار ولسمعة الاتوار» که ترجمه پارسی صوان است (حدود ۷۰۰ «) 


۱- طبقات تاصری قلمی ص ۱۲۸- طبقه ۱۱- ذکر احوال عبدالرشید بن محمود . 
۲- تتمه» صوان احکمة ص ۰۱۳ 


۳۷ 








جنین نوشته است: 

«و سلطان محمود بعد از اسلامش (ابواخیر) ناحیت خمار را از اعمال 
غزنن ممیشت بروی مسوغ فرمود و بدان سبب او را ابواغیر خمار منسوب 
گردانیدند...»۱۱۱ یکنفر دیگر از مورخین بصیر وطن شریف محمد بن منصور بن 
سعید ملقب به مبار کشاه و معروف به فخر مدبر که کتاب اداب احرب و 
الشجاعه او در حدود (۱۲۰ه) از مهمترین و نافع ترین آثار تاریخی است و 
اکثر نقاط کشور ما را بچشم خود دیده و حکایتهای شیرینی از دور غزنوی 
دارد در موقمی ذکری از خمار میکند که درین مورد از اوردن آن ناگزیرم: دی 
گوید: که در وقت سلطان رضی ابراهیم سلطان ملکشاه سلجوقی بالشکری 
گران قصد غزنین کرد سلطان رضی مهتر رشید را که مدرسه او در جوار روضد» 
سلطان محمرد است. و از و بسیار وقف و خیر مانده بخراسان بنزديك ملکشاه 
برسالت فرستد » بعد ازین فخر مدبر مبارکشاه داستان مهتر رشید را تفصیل 
میدهد و آنچه از احوال نقاط وطن مانند لغان و غزنه و غاره از طرف مهتر 
رشید به حضور ملکشاه نقل افتاده می آورد و گرید:«... تاطبقی امروت در 
اوردند امرودهانيك ... بزرگ (ملکشاه) مهتر رشبد را پرسید: که در غزنن 
امرود بدین بزرگی باشد. ار جواب داد که درولایت غزنین چهار ناحیتست که 
آنرا انوع« ؟» و خمار و لغان و شاه بهار خوانند...»۱۳۲ ازین چهار ناحیت لغان 
اکنون هم مشهور است و املای «انوع» شاید غلط باشدر شاه بهار را هم بقول 
استاد بیهتی مررخ دورد غزنوی وحجم البلدان بشناسیم ولی خمار همان جایی 
است که منهاج سراج و علی بیهقی (ابن فندق) ذکر آنرا آورده اند و ابواخیر 
خمار به آن ناحیت منسوب است. 

بعد از ملاحظه این اسناد تاریخی باید فکر کرد که خمار کجا بود 
طوریکه در بالا گفتیم بقرار گفته منهاج سراح جوزجانی باید طرف کابل و یا 
در نواح شمال آن باشد جه اگر بخواهیم از غزنی به طخارستان رویم لابد ازین 
نقاط میگذریم چون پلخمری شهر صنعتی جدید هم در موقعی واقع است که 


۱- درة الاخیار ص ۰۱۸ 
۲- اداب ارب و الشجاعة- ص ۴۰. 


۳۸ 


عين راه طخارستان تاریخی است بنابران با حتمال اقرب باید گفت که خمار 
همین خمری موجوده است شاید کسی بگوید که به سبب بعد این نفیتوان آنرا از 
نواح غزنه شمرد ولی اگر بقول فخر مدبر لفان را از ناحیه های غزنه بشماریم 
پل خمری موجرده هم از آنجا دورترنیست. 

بنابر آن درد خماری که لشکر آل سلجوقی در آجا از قشون آل محمود 
ص دید ودم راد طخارستان واقع بود ر خماری که عالم معروف حضرت غزنه 
آن نوازش شد و خماری که از طرف مهتر رشید دانشمند غزنه در حضرت 
ملکشاه ذکر گردید عبارت از ناحیت پلخمری موجوده است که ريشه و اثر 
همان نام کهن هنوز درین نام جدید اشکار است و درین ناحیت زیبا و کهسار 
رطن بود که ابوافیر خمار اندر لطف و مهر و نوازش شهنشاه غزنه مرفه 
میزیست و این سرزمین در دنیای علم و دانش نامی داشت. 


۳۹ 





۸ 


زرنج 

از جفرانیون قدیم پونان سترابون ۲ که در ارایل قرن اول مسیحی 
زنده گانی میکرد و همچنان پلینی ۲۱۷۲۱ از اقوام اسان اریانتی که در 
گهواره» آرین یعنی وطن ما. حیات داشتند درانجی ۲7۸081 و زرانسچی 
و2۳۵0 را نام برده اند بطلیموس و اریان دو نفر مورخ و جفرافیادانان دیگر 
هم ازین اقوام ذکری دارند و مسکن انها را هم خاك سیستان تعیین کرده اند. 

محققین گویند: که در زبان اوستا زربه وزرایو یازرنگه معنی دریا داشت 
و دریه در فرس قدیم وزریا در پهلوی از همین ريشه است که اکنون دریا گوئیم 
بهر صورت درنجیانای قدیم یازرنگاه که در کتیبه داریوش آمده نامهای قدیم 
سیستان است و زرنگ که مرکز مدنیت قدیم آن خطه بود در عصر اسلامی 
(زرنج) گردید و اکنون خرابه های این شهر تاریخی در اطراف قریهء ناد علی 
سیستان اففانی موجود است.(۱) شهر تاریخی زرنگ یا زرنج در اوایل دورهد 
لشکر اسلام موجود بوده و شهرتی بسزا داشت از مضمون شعر جهان پهلوان 
امیر کرور سوری پدید می آید که زرنج در قرن اول اسلام به همین نام معروف 
بود و از نگارش بلااری نیسز اشکار مسیگردد که بعد از سال (۳۰ ها 
عبدالرحمن بن سمره به زرنج سجستان آمد و با مرزبان انجا مصاحه کرد و بعد 
از شهادت حضرت عشمان (رض) که امیر ین احمر در زرنج بود اهل انجا 
شوریدند و وی را بدار کردند و بعد از آن در عصر حضرت علی (رض) پس 
مرزبان زرنج صلح فود. و از اشارات بلاذری چنین بر می آید که در آن عصر ها 


۱- ضبط امهای مختلف این منطقه قرار ذیل است: کنیبه» داربوش: زرنگ. هر دوت: سرنگن 
ساگارتی, ستر ابن: در نگیانا. ایزیدر. در نگیانا ساکاستین. آمی یان: در نگیانا اوستا: های 


تو مس 


ُفوذ حکمرانی رتبیل های کابل و زایل تا زرنج و سیستان میرسید(۱) و قشون 
عرب از رسیدن به قصور زرنج مفتخر بوده و عبید اللّه بن قیس در مدح 
مصعب ابن الزبیر گفته: 

جلب اخیل من تهامة حتی(۱۲ بلغت خیله قصو و زرنج. 

مورخین اسلامی راجع به بنای این شهر روایات مختلفی دارند که از آن 
جمله عبدالله بن القفع در سیر املوك خود بانی آنرا ذوالقرنن می داند(۱۳ و 
قدامه بن جعفر بغدادی گوید که زرنج قصیه» سیستانست و در وقت صلح 
عایدات آن يك لك درهم. و اسکندر بانی هرات و زرنج است.(۱۴ ابن خرداذ به 
نیز زرنج را از مداین سجستان نوشته و گید که از آنجا تا ملتان در ماهه 
راهست. ۱*۱ الیرونی نیز از بلاد سجستان یکی زرنج را می شمارد !۱۳ و بعد 
از آن در حدید نهایات اماکن گرید: که ابواحسن احمد بن محمد بن سلیمان 
زرنج را رصد بست, و بر خلاف دیگران عرض آنرا (ل- نب) تعیین کرد.(۷) 
ابرالفدا (متوفی ۷۳۲ ه) بحواله ابن حوقل نگاشته: که مرکز سجستان بیشتر 
رام شهرستان نام داشت بعد از انکه اين شهر کهن ویران گردید بجای آن زرنج 
تعمیر شد. ۲۸۱ اين روایت در قدیترین کتب جغرافی (اشکال العالم) که 
منسوب به جیهانی و زیر بزرگ سامانی است نیز تأید میشود و در ترجمه 
پارسی نسخه قلمی آن چنین آمده: و شهر قدیم ایشان در ایام پادشاهان عجم 
بموضع دیگر بوده است و راه کرمان بر دست راست کسیکه از سیستان بکرمان 
رود بر مقدار سه فرسنگ و بعضی بناهای آن هنوز پیداست و نام آن شهر رام 
شهرمتان بوده است و میگویند جوی سیستان که به انیا میرفعه است ناگاه 
بریده شد و آب از آنجا باز ماند و آن شهر بی آب ماند مردمان از آجا تحویل 


۱- فتوح البلدن 4۰۱ - ۰۸ و الکامل ج ۳ ص ۵۰. 

۲- معجم البلدان ص 9۵ج ۳. 

۳- تاریغ سیحان ص ۰.۱۱ 

)- کتاب افراج ص ۲۲۵- ۲۲. 

۵- السالك و المالك ص ۵۰- ۵۱. 

*- منتخبات قانرن مسعودی ص ۲۸. 

۷- تحدید نهایات الاماکن تصحیح مسافات الساکن ص ۰۲۱۹ 
۸- تقریم البلدان ص ۳۰. 


ِ۱ 





کردند و زرنج بنا نهادند.(۱) خلاصه: طوریکه گذشت زرنج از بلاد بسیار 
معروف سجستان بشمار میرفت و در دوره» اسلامی بعد از انکه در عصر 
حضرت عشمان مفتوح گردید تا عصر خلفای عباسی همواره حکمرانانی از در 
بار خلافت به سجستان فرستاده ميشد که تاریخ سیستان آنرا مفصلاً شرح 
میدهد. 

آخرترین حکمرانان عرب که در زرنج سجستان بدست یعقوب بن اللیث ین 
معدل بن حاتم بن ماهان اسیر آمد. در هم بن لنضر بود که بعد از حبس وی 


مردم سجستان اعلان استقلال ملی داده و روز شنبه ۳۵ محرم سنه (۲۶۷ ها 


با یهقوب بیعت کرده او را به پادشاهی برداشتند.۲۱) یعقوب بعد از کارنامه 
های درخشان و فتوحات زیاد از جهان رفت و بعد از و عمر ولیث برادرش در 
شوال ۲۱۵۱ ه) بر اورنگ جهانداری نشست!۳! و در ربیع الاول سال (۲۸ ه) 
در نزدیکی بلخ با اسمعیل بن احمد سامانی پیکار داد و دستگیر شد و يرا به 
بغداد فرستادند. دو سال پس در عبس آنجا در گذشت:!* بعداز و از دودمان 
صفار چندین نفر در داخل سجستان حکمرانی کردند و در سال (۲۹۸ ه ) 
احمد بن اسمعیل سامانی سجستان را به امپراطوری سامانی احاق کرد و به 
سیمجوری دوانی حکمرانی آنرا ۱ باوجود آن هم بقایای دودمان صفار در 
سیستان بوده و ابو جعفر احمد بن محمد نواسه طاهر بن محمد ین عمر و پس 
از طرف آل سامان در حدود ۳۰۹۱ه) به حکمرانی سیستان نایل آمد(۲) بعد از 
او ابو احمد خلف به چایش نشست و در سنال ۳۷۹ ه سیکتگین معروف در 
آویخت و باهم صلح کردند. ۱۷۱ بعد از ین زرنج و سجستان در سال ۳۹۳ ه از 
طرف سلطان محمود تسخیر و خلف موصوف گرفتار آمد و در اواخر همین سال 
جمعه ۱۵ ذیحجه ۳٩۳(‏ ه) بزد که عساکر محمودی به فتح ارگ (اوك) زرنج 


۱- اشکال العالم قلمی ص .٩۳‏ 

۲- تایغ سیستان ص ۲۰۰. 
۳- تاریخ سبستان ص ۲۳۳ طبری ج ۳ ص ۱۸۸۳- ۰۱۹۳۱ 
6- طبری ج ۳ص ۲۲۰۸. 

۵- زین الاخبار گردیزی ص ۶ ۲. 

1- گزیده ص ۰۳۸۲ 

۷- تاریخ بینی القبتي ص ۰۱۱۸ 


و3 


نایل آمدند(۱) و به قول مولف تاریخ سیستان روز محنت و بد بختی اين منطقه 
معمور که در عصر صفاریان شهری آبادان تر از آن نبود و دارالدوله گفتندی 
از ینوقت آغاز شد.!۱۲ تا عصر مودوه سجستان در تصرف ال سبکتگن. ماند 
و لی بعد از آن حکمرانان سلجوقی بروی غلبه جستند و هم گاهی پادشاهان 
غوری و امرای محلی را بر آنجا تصرفی بود سلاطین ال کرت و امرای محلی 
بعحت امر بادشاهان مخول ارسجسعان مدتی بودند جنانحه منکوقا آن در 
(۱۵۳ ه) ملك شمس الدین کرت (۱۶۶ - ۱۷۱ ه) را به سیستان گماشت و 
چند سال بعد (۱۵۹ ه) ملك نصیر الدین بفرمان هلاکو به سیستان آمد و 
شمتن اللین کرت را از آضا بجرون فرن(۱۳ 

دز سا ۱۱۳۱ ها اهرای پززف مقول مان با ی وارس فوین نا دوازده 
هزار سوار بسوی سجستان متوجه شدند و در آنجا خرابی های زیادی را نمودند 
و بسی از مردم سنجری و بلوج و مجوسی را بقتل رسانیدند و چهل روز زرنج 
را محاصره کردند. بعد ازین ملك تاج الدین ارسی شاه در آنجا تساط یافت 
۱۱۱۱ ش). 

خلاصه: تاریخ زرنج بعد از دورد مغول نهایت تاريك و بخون آلوده است و 
امرای محلی همواره تا عصر تیمور و بعد از آن هم باقی برده اند ولی زرنج 
تاریخی در همین ایام از عظمت خویش کاست و رفته رفته یکی از مبان رفت و 
اکنون جز اطلال و تلهای خاکی از آن شهر بزرگ چیزی نمایان نیست. و خرابه 
های آن در طول چندین منزل بدیدار است. 

کلیات وقایع تاریخی زرنج همین بود که در بالااشارت رفت تفصیل آن 
درینجا باعث تطویل کلام است بنابر آن به همین قدر اکتنا شد اوضاع جغرافی 
زرنج طوریکه جغرافیه نگاران اسلامی نوشته اند توضیح میگردد : 


اوضاع جغرافی زرنج: 
از مأخذ یکه اکنون در دست است میتوان تا اندازه یی وضعیت عمرانی و 


۱- گردیزی ص ۱۱۷ القتبي ص ۱۱۸ 
۲- تاریغ سیستان ص ۰۳۵۲ 
۳ تاریخ سیستان ۲۹۹. 


۶۳ 


آبادانی شهر تاریخی زرنج را تعیین کرد این شهر قرار بیان جفرافیون در 
(۷۰) فرسخی فهرج واقع و از جارون سمت کرمان شش فرسخ راه داشت و 
مسسافت آن تا هرات ۱۰ فرسخ بود.۱۱) ابن حوفل گوید: که نهر هند مند 
باشد ازین شهر تا بست رفت و آمد سفاین جاری است.۳۱) اشکال العالم 
مسافت بین کرکویه و زرنج را سه فرسنگ و تا فره سه منزل و بر راه هرات 
اداشر خدوه سیستان را (کرستار) مبغ‌یند که در مترل از فره بعد داشت و از 
آنجا حدود جاسان از لواحق اسفزار آغاز میشد.(۳) 

شهر زرنج خیلی بزرگ بوده حصنی و خندقی داشت ابنیه آن خشتی و گلی 
بود زبرا که جرب آنرا کربه میخورد و بنای چوبی در آنجا دوامی نداشت. (۶) 
حدود العالم زرنگ را چنین میستاید: که شهری بالاحصار است و پیرامون او 
خندق است که آبش هم از وی برآید و اند روی رود هاست و اندرخانه های وی 
اب زوان استو شل او دا پنج در است از آهن و ربض او باره دارد و او ۳ 
سیرده در است: متیر است و اقا پرت ۱1 

در های شهرستان: 

بدانکه شهر زرنج شارستانی داشت که تنها این شارستان باندازهء چند 
شهر بود که آنرا مدينة العذراء میگفتند. ۳۱ و در اطراف شارستان ربضی و 
خندقی بود : آبهای شهر در آن خندق میریخت.(۲) شارستان زرنج حصنی و 
خندقی داشت و ربض را نیز سوری بود. (۸) 

شهر های قدیم وطن ما عمرماً دارای سه حصه آبادانی بودند. اول کهندژ 
۱- ابن خرداذ به ص ۰ ۵. 
۲- تقویم البلدان ص .۵٩‏ 
۳- اشکال العالم خطی ص ۰۱۱ 
۶- سالك و المالك ان حوفل, 
۵- حدود العالم ص ۰۱۳ 
1- تاریغ سیستان ص ۰۱۱ 
۷- اشکال العالم ص ۰۱۳ 
۸- اصخطری ص ۰۲۳٩۹‏ 


۶: 





که معرب آن قهندز (قندوز) است که در بین همه آیادانی ها واقع و از خود 
قلعه و گاهی خندقی هم میداشت. دوم شارستان که بعد از قلعه و خندق کهندز 
بردور آن عمران میشد و دارای عمارات خوب شهر می بود این شارستان را م 
حصنی و خندقی احاطه میکرد و باصطلاح پارسی (اندرون) میگفتند. بر 
گرداگرد شارستان ربض می بود به فتحتین که به پارسی (بیرون) نامیده میشد 
و ربض هم حصنی محکم و خندقی میداشت از اشارات جفرافیون برمی آید که 
زرنج ما دارای کهندژی نبود و شاید ارگ بجای آن بود البته شارستان و ربضی 
داشت که شرح آن داده شد 

تفصیل پنج دروازهء آهنین شارستان را جیهانی و اصطخری چنین نگاشته 
اند 

اول در نو: متصل در دوم؛ دوم در کهنه (عتیق): نزديك در نو که اين هر 
دو دروازه غالبا طرف غرب شهر بود و از آن به پارس میرفتند(۱) و بنابر آن در 
کهنه در (پارس) هم نامیده میشد.۲۱) که امیر خلف در سال (۳۱۰ ه) آنرا 
غارت و ویران کرد .۱۳۱ 

سوم در کرکویه: که از آنجا بسوی کرکویه و خراسان میرفتند و غالبا 
طرف شمال برد .۶۱) چپارم در نیيشك. که از آنجا به بست روند(* ولی در 
نسخه» اشکال العالم (رامسك) نوشته شده که سهو کاتب است چه نیش از 
رساتیق سیستان بوو )٩(‏ و درین دروازه جایی بود بنام کده» در نيشك در آنجا 
از مردم پذیرایی میشده است. ۷۱) 

پنجم در طعام: که از آجا بروست‌اروندو آباد ترین در ها در طعام 
ست. (۸) اين دروازهء در کتب تاریخ زیاد ذکر میگردد مثلاً تاریخ سیستان در 


۱- اشکال ص ۱۳*- اصطخری ص ۰۲۳٩‏ 
- تاریخ سیتان ص ۷۵ 

۳- تاریخ سیستان ص ۰.۳۳۵ 

4- اشکال ص ۰٩۳‏ 

۵- اصطخری ص ۰۲۳٩‏ 

1- تاریخ سیستان ص ۲۹. 

۷- تاریخ سیستان ص ۰۳4۸ 

۸- اشکال ص ۰٩۳‏ 


۵ 





موارد متعدد آنرا می آورد . 

منهاج سراج مورخ دوره غوری که به سال ٩۰۳(‏ يا ۱۱۳ ه) به شهر 
زرنج سجستان رفته بود از مشاهدات خود گوید که :«در طعام به جنوب شهر 
راتع و بیرون آن موضعی بود که آنرا ريك گنجان میگفتند و در جوار آن موضع 
بر سر بلندی قصری خراب است و یعقوب لیث از ینجا به فعح شهر و تأسیس 
شاهی متوجه شده بود .۱۱۱ 

هرهای شهر زرج: 

شهر زرنج آبهای جاری و روانی داشت که نهر هایی را از هلمند کشیده 
بردند. ابن حوقل بانهار جاریهء زرنج اشارتی میکند. که در میان خانه های 
آن شهر جاری بود.۲۱) این جویها بنام همان دروازه ها معروف شده که از آن 
شهر می آمد. مثلاً جوی کهنه جوی در نو جوی در طعام.۳۱) 

آبهای این جریها را هم میتران ازین عبارت کتاب منسوب به جیهانی 
تخمین کرد و اندازهء جویها چون جمع شود آسیا وار باشد.۱*) آبهاییکه ازین 
سه جری شهر زرنج می آمد. نزديك مسجد جامع در حوض کلانی داشت که آب 
روان درون آن میرفت و باز بیرون می آمد و در سرایها و خانه ها و سردابه های 
مردء شهر جاری مبشد و بیشتر سرایهای شهر و ربض از آن مستفید میگشت 
و اين آبهای جاری در شهرزرنج بوستانها را تشکیل داده که از در پارس تا در 
مینا بسافت نیم فرسنگ بهم پیوسته و بازار ها را هم سر سبز و مشروب 
مسیاخت, ۲0۱ ۱ 

باصطلاح انوقت هر یکی ازین نهر های سه گانه را بنام همان دروازه رود 
هم میگفتند مثلاً رود طعام که از هلمند کنده شده و به در طعام میگذاشت و 
آن نواحی شهر را سر سبز میکرد .۱۱۱ علاوه بر آن بنام آب بزبان نهری در 
۷- تقویم البلدان من ۳۶۷ 
۳- اشکال ص ۰٩۳‏ 
۶- اشکال ص ۱۳. 
۵- اشکال ص ۰٩۳‏ 
-٩‏ تاریخ سیستان ص ۱۲۵. 

۹ 





شارستان ضبط شده که خانه مير ارتاشی بر لب آن بود و این آب هم غالبا از 
هلمند می آمد. ۱۱۱ 


بازار های زرنج: 

از جمله بازار های شهر زرنج اسواقیکه گرداگرد مسجد جامع اندرون ربض 
واقع بود یغایت آبادان بود ليك بازار های بیرون ربض انقدر آبادانی نداشت 
عمر و لیث بازاری را بنا نهاده بود که بنام وی شهرت داشت و عایدات این 
بازار را بر مسجد و بیمارستان وقف کرده. این بازار نهایت مشهور و خیلی 
گرم بود. چنانچه هر روزه اجرت دکانهای آن تا یکهزار در م میرسید.(۲۳ ابن 
حوقل نیز بازار عمرولیث را به همین صورت تذکار میدهد و بدید می آید که 
بازار عظیمی بود و عواید آن هم روزانه هزار در هم. ۱ دیگر از بازار های شهر 
بنام (بازار سراجان) یاد می شد و سراج ظاهراً زین ساز است که تا کنون هم 
رسته» سراجان در بازار های ما بوده و درین بازار مین الدین بهرامشاه بن حرب 
از طرف فدایی ملاحده به قتل رسیده بود . (۶) 

بازار دیگر یکه با معلوم است. بازارنو نامداشته و شاید به در نو شهر 
زرنج مربوط بود این بازار به سال (۲۱۵ ه) در ماه ربیع الاول سوخت. ۵۱) 


در های ربض زرنح: ۱ 

جیهانی شیر از پنج دروازهء آهنین شارستان زرنج. دیگر در ها را شرح 
نمیدهد. و فقط همین قدر گوید: که ربض (۱۳) در داشت. ولی اصطخری این 
سیزده دروازه» ربض زرنج را هم نام گرفته که قرار شرح ای است: 

(۱) باب مینا (میتا) بسوی پارس (۲) پس از آن باب جرجان (۳) باب 
شيرك (4) باب بان شتاراق(شتار او) ۵۱) باب شعیب )٩(‏ باب نوخيك 


۱- تاریخ سیستان ص ۰۳۷۸ 
۲- اشکال ص ۰٩۳‏ 

۳- تقویم البلاان ص ۳۶۳. 
6- تاریغ سیستان ص ۳۹۳. 
۵- تاریغ سیستان ص ۳۱۳. 


۷ 


(نوخيزك) (۷) بعد از آن در الکان (آکار) (۸) باب نيشك )٩(‏ باب کرکویه 
(۱۰) باب استریس< اسپریس یعنی میدان اسپ دوانی (۱۱) با بغنجره 
(۱۲) باب بارستان (۱۳) باب روذ گران (رویگران)(۱) ظاهراً یاب الکان 
اصطخری همان (درآکار) تاریخ سیستان (ص ۱۹- ۲۰۶ - ۲۰۷) است که 
در اين شعر محمد بن وصیف سجستانی نیز آمده. 
عم ار نزد تر آمد که تو چون نوح بزی 
در آکتارتن ار سر او باب طعت‌ام 
اما باب غنجره درتاریخ سیستان به عین مهمله آمده: در حدود (۲۳۹ه) 
که ابراهیم قرسی از شهر هزمت خورد. از در بارس بیرون رفت. و به سوی در 
غنجره شد(۲) و از ین بر می آید که بین در پارس و در غنجره دروازه» دیگری 
نبود. در تاریخ سیستان دروازه یی بنام نکران هم ضبط شده(۲۳ که شاید همان 
دروازهء رودگران باشد و کذلك در نوایست در آن کتاب بنظر می آید. که شاید 
همان دروازه» نو خيزك اصطخری باشد(*) اما باب مینا که در تاریخ سیستان 
میتاهم ضبط شده. قرار ضبط نسخه» قلمی اشکال العالم (مینا) درست است. 
زیر اجیهانی در شرح بوستانهانیکه جویهای زرنج آنرا سر سبز میکرد گوید: که 
این برستانها به مسافت نیم فرسنگ از در پارس تا در مینا به هم پیوسته 
بود (٩او‏ ازین بر می آید که در مینا هم بسوی غرب شهر بوده و این دو دروازه 
مسافت نیم فرسنگ باهم بعد داشت. و هم ازین اشارت جیهانی میتوان بزرگی 
زرنج را تخمین کرد . که بین دو در وازه» یکطرف آن نیم فرسنگ راه بود . 
در تاریخ سیستان دروازه یی بتام دربتان هم ذکر شده. که شاید همان در 

بارستان یا نسنان حاشیهء اصطخری باشد که مصحف شده(۲۱ زیرا این دروازه 
را اصطخری و جیهانی نیاورده اند در حدود (۱۱۳ه) که ملك نصیر الحق 
والدین حکمران سیستان است دروازهء بنام (طبق گران) هم ذکر میگردد (۲) چون 

ی ۰ 

۲- تاریغ سیستان ص ۱۹۱. 

۳- تاریغ سبستان ص ۰۱۹۸ 

6- اسطفری ش ۳9۲-۳۹۷ 

۵- اشکال ص ۰۱۳ 

1- تاریخ سیستان ص ۰ ۳۸. 

۷- تاريخ سبستان ۰۶۰۱ 

۶۰۸ 





این در منجمله ابراب قدیم شهر ذکر نشدد. ینابر آن حدس زده میتوانیم که باید 
در جدیدی باشد. 


تصور و محلات زرنج: 


زرنج دارای قصور و آیادانی های معروفی بود. که مزرخین ذکری از آن 
موده اند درینجا مختصراً اشارت میرود : 
نصر دار الامارهء ارگ: در تاریخ سیستان ازین قصر سلطنتی ذکری 
رفته. که آترا ارگ مبگفتند و حکمرانان سیستان در آنجا سکونت داشتند. و 
به خلیفتی می نشستند فرخی نیز ارگ زرنگ را درین بیت ذکر کرده و پدید 
آنکه بر کند بيك حمله در قلعهء طاق(۱) 
جوربندان: جایی بود در نزدیکی های زرنج یا در خود ربض شهیر که 
ابراهیم ابن حصین قوسی امیر سیستان آنجا سکونت میکرد و دارالاماره و ارگ 
را نشسان جای پسر خویش قرار داده برد و خزاین ابراهیم هم در حوربندان 
محفوظ بود و در ینجا ابراهیم برای خود سرایی و آبادانی داشت.۲۱) 
سرای خیک بن مالک: این سرای ظاهرا مربوط بوده به بارهء شارستان 
که در حوادث ابراهیم قوسی حکمران سیستان مردم از راه این سرای به 
شارستان داخل گردیده و دروازه ها را کشوده بودند.۳۱) 
کوشک یعقوبی (تصر یتقوب): به قرار توضیح جیهانی و اصطخری و 
ابن حوقل. این قصر را یعقوب صفاری بنا نهاده برد و موقعیت آنرا در ربض 
شهر زرنج بین دروازه» فارس و در طعام تعین کرده اند. این قصر بعد از 
بعقوب به برادرش عصر و تعلق گرفت و چنین پدید می آید که سرایهاو 
عمارات زیادی در ربض شهر باین کوشك مربوط بود و بناهای بزرگی داشت که 
ا راوس ۱ ۳ 
۴- تاریخ سیستان ص ۱۹۱ - -۱٩۱‏ ۱۹۰. 


۳- تاریغ سیستان ص ۰۱٩۱‏ 
۱ اشکال ص -٩۳‏ اصطخری ص ۲۶۱ 


۶۹ 





آنرا عرك میگفتند و خراب بوده عمرواللیث باز اعمار کرده بود. این عمارات 
باندرون شهر تا در کرکویه میرسید(؟) کوشك یعقوب با صطلاح آن عصر 
۳۳ یعنی سبزه میدانی داشت که یعقوب:همواره در آنجا نشستی تا مردم 
مت طن حال و شکوای خود را بوی تقدیم داشتی و بداد داد خواهان پرداختی 
نزديك این خضرأً (چمن) کوچه یی بنام (کوی سينك) هم واقع بود .۲۱۱ 

اصطخری گوید: که بین در پارس و در طعام قصر عمرولیث هم با کوشك 
یعقوبی واقع بود اما دار الامارهء در قصر یعقوبی است(۲) و شاید ارگ زرنج 
که قبلاً مذکور افتاده. عبارت از همین کوشك یعقویی باشد. 

مسجد جامع: اين مسجد هم از ابنیه» معروف شهر زرنج بود که در 
تاریخ سیستان بنام مسجد ادینه ذکر میگردد جیهانی گوید: که در اندرون شهر 
چون از در بارس در شوی پیش ربض راقع تم ۲۱۷ از تاریخ سیستان نیز چنین 
پدید می آید زیرا در واتع لیث علی می آورد: که بدر پارس بر شد و به مسجد 
ادینه شد و انجا فرود آمد و فرمود تا در های شارستان پیش کردند.۱*) 

داسن: اين نام محلی بیرون شارستان زرنگ در ربض واقع بود که در 
سال ۵۳۹۰ امیر خلف در حین تصرف زرنج در آنجا سکونت کرد و چنین 
برمی آید که این محل شهرتی داشت. زیرا در اغلب وقایع زرنج ذکری از آن 
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میشود . 

گاشن: باین نام محلتی در شهر زرنج بود که در سال ۶۳۶ لشکر 
سلاجقه بعد از آنکه در کرکوی زرنج را گرفته و مردم آنرا که گیر و مسلمان 
بودند غارت کردند به سوی گاشن امدند و این محلت را هم حصار داشتند و 
بستدند و گروهی مردم آنرا بکشتند و غارت کردند. معرب این نام جاش است 
که ابر اسحق جاشنی از مشاهیر زرنج ازین محلت بود .۱0۱ 

کوشك خلفی: این کوشك هم ظاهراً از قصور زرنج است در تاریخ سیستان 


۱- تاریغ سیستان ص ۲۹۵- ۰۱۸۸ 
#-اشطط ریا ۱۲۱ 

۳- اشکال ص ۰.۱۳ 

)- تاریخ سیستان ص ۰۲۸۲ 

۵- تاریغ سیستان ص ۰۳۲۹ 





کوشه خلفی نوشه و کوشه هم در آن کتاب به معنی قصر و کوشك آمده و باید 
خلفی هتضوت باشند بامیر خلت نکن از حکمانان اضا که در سال ۱۳۶۲ 
همدرین قصر پدر امیر خلف ابو جعفر مقتول گردیده بود .۱۱) 

باغ میمون: اندرون حصار شارستان راقم و محل بود و باش زمامداران 
بود. در سال ۶۸ ۵ که رسول امیر چغری برادر سلطان طغرل سلجوقی پیش 
آمیر اجل بو الفضل آمد. درین باغ پذیرانی شد. (۲) 

کوی سينك : طوریکه در مبحث کوشك یعقوب گذشت باین نام کوچه» 
نزديك آن قصر واقع و از خضراً (جمن) آن شصر دیده میشد. زیرا روزی 
یعقوب در خضراء قصر خود برای بار عام نشسته بود غریبی را درین کوی 


دید. سریزانوی اندوه نهاده.۳۱) 


سرایها و کوی های دیگر شهر: 

از لف نوشته های مزلف تاریخ سیستان بر می آید که در شهر زرنج این 
کوی های معروفی بود. کوی زنان . کوی رخ. کوی فراه. کوی کوشه کوی 
میار. علاوه بر ابنیهء معروفه» سابقه در تاریخ سیستان بسی از سرایها و 
عمارات شهر زرنج نام برده شده که تفصیل آن در واسته تسا مرا سرای 
ابواحسینی. سرای با یوسفی؛ سرای ارتاشی و غیره. 

بیدهای زرنج: 

برای شهر زرنج به بندهای آب و ریگ احتیاج بود بنا برآن بند های 
معروفی داشت که از اجمله است: بند کندك: این بند ظاهراً در دریای هیر مند 
بسته شده بر دو طرف در کرکوی را آبیاری میکرد در سال ۲ ش این بند 
پسکشت و در کر کر را آب پرو, (۶) 
آ- ورن سانش ۱۳۲۹ 
۲- تاریخ سیستان ص ۳۷۹. 


۳ تاریخ صیستان ص ۳4۵ 
ِ- تاریخ سیستان ص ۳۹4 





۶ با برای جلرگیری از مضار باد های شدید و ریگ در حوالی شهر می 
بستتنل , 
چنین برد وچون پیندند چنین باشد و :روز گار آثرا قوام باشد. 

ازین بند ها مزرخان و صاحبان مسالك و مالك هم ذکر کرده اند مثلا 
اصطخری (ص ۲۶۲) و کتاب عجایب البلاان منسوب با بواموید بلخی گوید: 
کردا گرد شیستان ریگن است بستارو اغیا باد باشتد و اسیاهای ان بیاد 
گردد و مردم از بین آن باد سد ها و بندها کرده اند. تا ریگ را باد در شهر ها 
و دیها نبرد. با این همه احتیاط بسیار مواضع راود یه را ریگ گرفته 
ات ۱۳ 

اطراف زرنج: ژوشت از رساتیق سیستان است که در تاریخ هرات و 
صواشی بهلی قبط است و به قول بلادری در سه میلی زرلج زاقع: بود :۱۲۱ 
دیگر از رساتیق معروف زالق است که تا زرنج پنج فرسنگ مسافت داشت و 
حصنی بود که از آن تا کرکویه پنج میل راه بود.۱۳۱ دیگر, از محله های 
بیرونی شهر زرنج (سر لشکر) است که از آنجا پس تر پارگین یعنی خندق واقع 
بود.(*۲ حلفا باد نیز از دیه هایی است که در نزدیکی های شهر زرنج واقع و 
مرکز لشکری بود. در وقایم جنگی آن شهر ازین قریه نام برده میشود. شاید 

خواش: در تاریخ سیستان خواش آمده و چنین به نظر می آید و در 
نزدیکی های- تک جایی بود. که خاشر و دهم منسوب بدان است.۱*) 

علاوه بر آن در تاریخ سیستان جائی بنام مینو حنف هم آمده که شاید در 
حوالی زرنج بود!"" و همچنان پیش زره موقعی بود در شرق در یاچه زره که 
۲- فتوح البلدان ص ۰۶۰۱ 
۳- فتوح البلدان ص ۲۰۰. 
)- تاریخ سیستان ص ۰ع۱- ۰۱۹۵ 
۵- تاریخ سیستان ص ۰۱۷۹ 


تاریخ سیستان ص ۰.۱۹۸ 
۳ 





اکنون آنرا پیش آب گویند ۱۱۱ کذلك بنام خوخ یا خرج محلتی متصل به شهر 
زرنج بود و حصار های کمر مارجویه. رندن ۰ رود زرق. مهریان. بر اون فرسفان 
نامهای جایهایی است که در نواحی زرنج واقع بوو (۳) بنام قلعه» برونج و درق و 
مولین و دستکره و کده» محمد بن اللیث و کده» عمری و کرکنك و سپه و 
کلاشیر و کلموه و دوشابگه هم قصبه هائی در نواحی زرنج مذکور میگردد که 
شاید در نزدیکی های آن واقع بود. 

و قلعه» برونج و دیگر دژها را که خرابی دیده بود . در سال ۵۱۱۳ ملك 
نصیر الق والدین واپس عمارت کرد .(۳) 

در مشرق قصبهء زرنج ولایتی بود بنام خشکرود که کده بلبلی و بهیجن 
(تهحنس) و ملکاباد در آن واقع بود و ملك نصیر الدین در سال (۱۷۵ه) کده 
بلبلی را بارهء نو نهاد و خندق ساخت و از هیرمند جوی نوی را به انسو کشید 
و عمارت و زراعت کرده و چندین مواضم دیگر که از دست چنگیزیان ویران 
کته بوق وایس آیادان گردانید. مانند لنبو و بای کوشك طاهری و پشته. 
"سلطانی و هیسونج مارجویه که همه در اطراف زرنج بود ند.۶۱) 


مشاهیر زرنج: 

از شهر زرنج مشاهیر علمی و اداری زیادی برخاسته که شهرت این بلده 
تاریی با مهوت بشط داوم اند ماع از اهل علم بان قیر ربتک 
یکی از آنپا محمد بن کرام زرنجی صاحب مذهب معروف است. ۱*۱ طوریکه در 
کتب تاریخ می بینیم تبعه اين مذهب در خراسان و هرات و غور بسیار بودند و 
در طبتات ناصری و غیره به بسی از حوادث و منازعاتیکه بین ارباب این 


مذهب و دیگران روی میداد برمیخوريم محمد بن کرام بن عراق بن خرابه الکنی 


به ابرعبدالله سنجری امام فرقه کرامیه است که در علم کلام باعتاید فرق 


۱- تاریخ سیستان ص ۲۹۷- ۳۷۷. 

۲- تاریخ سیستان ص ۳۵ 

۳- تاریخ سیتان ص ۳ 
۰۳-۹ ۰۱-۳۸۸۳۹۸-۳۷ - ۵-۲۹۸ ۵-۳۵ ۳۲۶۹-۳۷۹-۲۰۲۲ 
6- تاریخ میتان ص ۲۰۲ 

6- تقویم البلدان ص ۳:۲ 


۳ 


مشهوره در برخی از مسایل اختلاف داشته و در سجستان تولد گردید و از آنجا 
بشام رفت وقتیکه پس برگشت محمد بن طاهر وی را باز به حبس انداخت. 
بتابرآن در سال (۲۵۱ه) از نیشاپور به قدس رفت و همدر آنجا بسال ۲۵۵ه 
در کشت ۱۷۱ 

دیگر از مشاهیر علمی ابردازد سلیمان بن دلاشعث اسحق سجستانی 
است که بسال (۲۰۲ه) متولد و شوال (۲۷۵ه) در بصره از جهان رفت وی از 
ائمه» سته» صحاح حدیث و صاحب سان معروف است که در عالم مقام و 
شهرت زیادی دارد.۳۱) حضرت امام ابوداژد از حضرت امام احمد بن حنبل 
درس خواند و ستن وی در جمله صحاح سته مرتبه» چهارم دارد .۲۳۱ 

دیگر از مشاهیر علمی ابوبکر محمد بن عزیز السجستانی صاحب غریب 
القرآن است که در حدود ۳۸۰۱ه) میزیست.۶۱) 

دیگر از ستاره گان درخشان آسمان زرئج احکیم ابرسلیمان محمد بن 
طاهر ابن بهرام السجستانی است. ما ات اک مایم که اک آن در 
معقول است مثلاً اتتصاص طرق الفضایل و رساله فی الحرك الاول فی الاجرام 
العلویه و رسالة الکمال الخاص بنوع تایب از الارد ارت ۱9 


خلاصه: 


مشاهیر علمی و اداری و حربی این شهر خیلی زیاد بوده و محتاج تدقیق 
و کنجکاری جداگانه ایست. درینجا مختصرا باشهر مشاهیر اشارت شد. 
کسانیکه بخواهند مفصلا بشناسند بتاریخ سیستان مخصوصاً صفخه. ۱۸ 
کتب دیگر تاریخ و رجال رجوع فرمایند. 


۱- قامرس الاعلام زرکلی ص ۹1 
۲ تیسیر الوصول ج ۱ ص ۸ 

۳- تاریخ احدیث ص ۳۸۹. 

۶- اتقان سیوطی- 

۵- تتمهء صوان الکمة ص ۰۷۶ 





9 





4۹ 


زایرین چینی در اثغانستان 


بهترین منابمی که بر اوضاع مقارن حلول اسلام در انغانستان روشنی می 
اندازد و چون اسناد باستانی کتبی است البته مورد وئون و اعتماد نیز تواند 
بود. این مدارك مغتنم عبارت از سفر نامه هایی است که زایران چینی بعد از 
بازدید سرزمین انغانستان در همان عصر ها نوشته اند. 

این جهانگردان چینی به دو مقصود بدین سرزمین می آمدند: یکی برای 
مطالب سیاسی و ادای وظایف سفارت و رسالت که از دربار های چین به مالك 
آسیایی هند یا پاریس و غیره می رفتند. و دیگر پارسایان و راهبان طیقه. 
روحانی از بردائیان چین بودند که برای بازدید معابد بزرگ و اخذ معلومات 
دینی به مراکز بردایی افغانستان می آمدند و از همین راه به هند می رفتند. 

معلومات این چینیان دقیق و جهانگرد ذخیره» خویی را در تاریخ ما 
گذاشته و اگر این نوشته های گرانبها نبودی یقیناً امروز ما از قسمت مهم 
معلومات آنوقت تهی دست و محروم بودیم. 

جون در روشن ساختن ارضاع آن زهان: ازبن منابع چینی استفاده های 
فراوان عکن است. ما نترهده نان کرامی را بخود. آن کتب که در زیاتهای 
اروپا ترجمه شده اند حوالت می دهیم. 

ولی در اینجا نکات مهم آنرا اقتباس می کنیم: 

شی فاهبان: از راهبان مذهبی بودایی چین است که در سنه ۳۹۹م برای 
فراهم آوری کتب نایاب دینی از چانگان بر آمده و بعد از ۱۶ سال مسافرت در 
سنه ۶۱۶ به نانکن بازگشت. وی کتب متعدد هندی را به زبان چینی ترجمه 
کرده و سفرنامه» خود را نیز نوشت و به عمر ۸۱ سالگی رد. 


ناهیان از کاشغر به مجاری دریای سند علیا رسید و ولایت گندهارا و 
پشاور و بنو را با معابد هدهء جلال آباد کنونی دیدن نموده است. 

وی سوهوتو ٩۱۱/۱۱:0‏ (سوات) و گندهارا و چوچاشی لو ۱6۵90110) 
(تکسیلا) و فولوشا 10152 (پشاور) و هیلو 7۷110 (هده) و ناکی 
(ننگرهار) و لویی 0-1 (روه)(۱) و پونه 00-02 (بتو) را دیدن نموده و معابد 
انار بر بوذارا در ضر تا شرح میدهد و از بنوبه ماورای دریای 
شتو (ستد] مره 

شرحیکه فاهبان ازمعابدو متبر کات ر شاهان و مردم و السنه والبسه و 
رسوم و آیین این سر زمین میدهد نهایت دلچسپ است و مخصوصا گزارش 
معابد معمور کنییشکا در پشاور وکشکول بود ادر آنجا و فیلو معبد 
زرنگارهده» جلال آباد که برای جمجمه بودا اعمار شده بود(۱۳ و پادشاه 
آحاهشت نقر وا از خانواده های بزرگ ملکت به نگهبانی آن گماشته بود و نیز 
برج حفاظت گاه دندان بود ادرمر کز ننگرهار ووهاره(۳" عصایی بود درهمین 
ولایت که فاهیان شرحی از آنبا داده است. در تاریخ دورهء قبل از اسلام 
افغانستان اهمیتی بسزا دارند. 

از اقوال فاهیان روشن است که درین ولایات شاهانی وجود داشته و مردم 
آن ماما بودائیان مخلص و پیروانین خویش بوده اند. در هر جامعابد راهبان 


بودائی و آثار مقدس درنهایت احترام و پرستش و نیاید مردم قرار داشته و در 


۱- روه سرزمین پشتونخوا و مسکن پشتون است. به قول فرشته عبات از کوهستان مخصوص برد که 
به اعتبار طول از سراد با جور است تا قصبه سیری که از ترایع بکهر است و به اعتبار عرض لژ 
حسن ابدال است تا کابل و قندهار در حدود اين کرهتان واقع شده است (تاریخ فرشته. جلد اول 

۱ ص ۱۸ طبع لکنهو ۵۱ و از این سند تدیم فاهیان بر می آید که اين نام خیلی قدهست که 
تا جلوس احمدشاه بابا مستعنل برد و در ادبیات پشتر و کتب تاریخ بعد از مقل فراوان به نظر 
می آید و در هند اففانان را روهیله گفتندی که روهیل کهند هند متسوب به این نام است. مردم 
ملتان و دیره جات از جت و بلرج و غیره کرهسار سلیمان را که بطرف غرب سرزمین ایشان مانند 
دیواری ایستاده است تا کنون (روه) گویند که در زبانهای ایشان مفهرم کره را دارد. 

۲- هد درپتر بعنی استخوانست و همین هیلوکه فاهیان ذکر کرده هدهء کنوئیت و شاید این جای 
بهمین جمجمهء بوداهده یعتی جای استخوان نامیده شده باشد. 

۳- وهاره هعنی پرستشگاه و معبد است که در اواخر نامهای با ازبلا دريشه دارد مانند قتدهار. 
ننگرهار. بینهار(بنیر) وغیره که شرح آن گذشت. 


۹ 





کمال معموری و جلال وجمال یوده اند.۱۱) 

باین وضع ولایات شرقی افغانستان در حدود ۰۰ م است که بوسیله. 
فاهیان مارسیده ولی یکصد سال بعد . 

سونگ ین: یکنفر چینی از سکنه» تون هوانگ به همراهی راهب معبد 
شونگلی که هوی سنگ 5۵7۷ -۲101 نامداشت از طرف ملکه. تای هو. از 
سلاله رای شمالی « طایفه تاتاری» مامور شد تا برای بدست آوردن کتب 
مقدس بودایی به مالك غربی مسافرت کند. این سفر در سال ۵۱۷- ۵۱۸ 
صورت گرفت و در نتیجه» آن سونگ ین(۰ ۱۷) جلد کتب متعلق به (مذهب 
کر از ریت مهب بوام بح ی 

سونگ ین از ختن به قسمتهای شرقی افغانستان برهمان خط سیر ناهیان 
آمد ودر ینوقت شاهان .هفتلی(هیاطله برین سرزمین استیلا داشته و گولاس: 
پادشاه هفتلی (غالبامهرا کولا) باقوهء هزار فیل جنگی و لشکریان سوار با 
شدت و استبداد حکم میراند لباس این مردم نمغدی بود و خط و کتایتی نداشتند 
و اجرام سماوی را نمی شناختند و وسعت قلمرو حکمرانی ایشان از تیرهت هند 
تاکشور للیه(۲) و ازختن تا ایران بود. که چهل ولایت داشت و برای انتطام 
کشور عساکر دای و بسبار مقرر بودند. 

سونگ ین از وضع و لباس مردم و زنان و ملکه ها و تشریفات در باری و 
دیگر رسوم این مردم معلومات خوبی میدهد و گوید که هفتلیان بودارافی 
پرستند و خدایان باطلی دارند. حیوانات را می کشند و گوشت میخورند. 

شون ین ور بارفه افعتار تسا نوش رما اشارای دایرد که ار اد 
استنباط می توان کرد که اداره» مرکزی و قوی اففانستان شرقی از مجاری آمو 
تا مجاری ارغنداب دردست حکمداران هفتلی بود ولی یکنفر حکمران زیر دست 
و مقرر کرده» ایشان برگندهارا حکم میراند که نامش لی لی (1,۸6-110) و یا 


۱ رجوع شود به سفرنامه فاهیان ترجمه انگلیسی گیلس. پروفیسور زیان چینی در پوهنتون کیمیرج 
طیع کیمیرج ۱۹۲۲ م ص ۱۵ پبعد و کتاب سی. یو. کی ترجمه سموبل بیل در انگلیسی. 
قسمت اول طبع لندن ۶ م. 


۳- سر زمین شمالی مجرای دریای کایل از دره های کنر تا کرهسار کشمیر. به قسمت کابل شاهان 
درین کتاب رجوع شرد. 


۷ 


فردی ازین دو دمان بود و بس از انکه هفتلیان برگندهارا تسلط یافتند لی لی 
را بران پادشاه ساختند که هنگام سفر سونگ ین (۵۲۰م)نسل دوم این سلاله 
بود و اين پادشاه به بودا عقیدتی نداشت و عفاریت رامی پرستید و نهایت 
ظالم بود. وی باشاه کوفین 00۱676) مدت سه سال مصاف داد و هفتصد 
فیل جنگی داشت که هر فیلی حامل ده مرد مسلع با شمشیر و نیزه بود 
(مشتمل بر سه فوج).سونگ ین به بارگاه شاهی برای تقدیم اعتماد نامه 
خویش رفت. ولی بر خلاف شاغان دیگر از والتفاتی ندید و باشاه مذکور 
سخنان درشت گفت و از در بارش بر آمد. 
۰ سونگ ین ملکت مجاور دیگر این سر زمین را پوسی میگوید که آنرا 
باپارس تطبیق داده اند وی در همین سفر کشور اوچانگ(اودیانه) را هم دیده 
که قسمت شمالی مردان کنونی باشد و با پولولای (بلور) مجاور بود و در 
دریاهای آن زنجیرهای آهنین را بطور پل استعمال میکردند و پادشاه این سر 
زمین غذای نباتی میخورد و سونگ ین را حسن استقبا نود و عقیدتی به بودا 
داشت و اعتماد نامهء ملکهء چین را از و با احترام گرفت. 

سونگ ین درین سفسر پشاور و ننگرهار را هم دیده و ازمعابد آنجا 
بشرحیکه در قسمت فاهیان اشارت رفت تفصیلات دلجسپی را داده و بعد از 
آن به طرف سنتو(دریای سند) سفر خرد را ادامه میدهد و در ۵۲۱م به چین 
برمیگردد . 

آنچه سونگ ین در ننگرهار(نا-کا-لو-هو) دیده همان معبد جمجمه. 
بودا در هده و معبد کیکالام( شاید مهترلام لغمان) است که در اینجا 
کشایه(عبای ۱۳پارچه» بودا) و عصای بودا (بطول ۱۸ فت) وجود داشت و 
در شهرناکی يك دندان و موی بودا بود و در مفاره گوپاله سایه» بودا ظهور 
میکرد که در نزدیکی هاي آن کتیبه یی را بر منتگ دیده یود و در آنوقت آترا 
به بودا منسوب میداشتند.۲۱۱(شاید کتیبه اشو کا در درونته) 

هیون سنگ (11020-152017]): اززایران چین هیون تسنگ سومن 

شخصی است که در باره» افغانستان مشاهدات خود را نوشته ولی باعتبار 


۱- تلخیص از سی. یو . کی قسمت دوم سونگ ین ترجمه انگلیسی بیل. طبع لندن ۱۸۸۶م. 


0۸ 





اهمیت و تفصیل دیدنیها و شنیدنیها مهمترین همه است وی در سنه ۱۰۳م در 
چن لیوایالت هونان تولد یافته و از جمله راهبان بودایی ان عصر بود که به 
٩‏ سالگی بتلاش دساتیرآئین بودایی بسفر کشورهای غربی پرداخت در سال 
۹ م سفر خود را آغاز کرد بسال ۱۶۵ م بابرخی از آثار مقدس بودایی و 
۶ جلد کتاب (مذهب کبیر) که به (۲۲) اسپ حمل میشد به چین برگشت و 
مشاهدات سفر خود را در کتاب سی. بو. کی(یادداشتهای عالم غربی) 


0 


از آثار قرن هفتم مسیحی جز چند کتیبه و سکه در افغانستان چیزی باقی 
فانده و بنابر آن بقول موسیو فوشه محقق فرانسوی درین هرج و مرج تهیه. 
تاریخ روشن کار اسانی نییست اگر در ایالت چینی هونان مسردی با اراده و 
مسافری باهوش بدنيانیامده بود این کار نهایت مشکل بود(۱۲ وی همان 
مات پودان شون تست اندت که معلو مات مهم را در باره اوضاع جفرافی 
اورده است قرار جدولیکه کننگهم ترتیب کرده تاریخ های سفرش در نقاط 
افغانستان چنین است: 


در راد حرکت بطرف هند در سمر قند- ۵ مارج ۸2۰ 
خلم ۱۱۵-۱1 ۲۰ مارج ۸-۶۱۳۰ -و 

بلخ ۳۵0 ۲۰ ال ۱۳ ٩2‏ -ه 

بامیان ۷۱۱-۵۱ -۳۱۲] ۰ - اپریل ۱۳۰,- ٩-د‏ 
کاپیسا ۵015۸ ۱۰می ۱۳۵ ,< ٩‏ - ده 

لفمان 0 - 1,۸۳ ۵ اگست ۱۳۰ م < ٩‏ - هد 

نگره هاره انتگرهار)۲۰ - اگست ٩-۱۳۰‏ - ه 
گندهارا (۱ انومبر ۱۳۰ م < ٩‏ ه 

اوده خند( ویهند ) ۱ دسمبر ۱۳۰ م < ٩‏ وه 


اودیانه (شمال مردان ) ۱ جنوری ۱۳۱ م < .٩‏ ه 


امه نی یک از ترا نا 
۲- قدن ایرانی ۰۳۹۸ 


0۹٩ 





سواستو ( دریای سوات ) ۱ مارج ۱۳۱ م - ٩‏ ه 
وان رام ۰و 
بعدا زین هیون تسنگ به کشمیر و هند میرود | 

بازگشت ازراه جالندر به تکسیلا میرسد ( ۱۵ دسمبر ۳ع٩م‏ < ۲۳ ه) 

گذشتن ازاندوس برفیل و توقف در ویهند ۲۵ دسمبر ۱۶۳ م - ۲۳ ه 
رسیدن به لغمان باشاه در یکماه ۱۵ مارچ ۱۶6 م < ۲۶ ه 

فلنه (بنو) ۱۵ جون ۹۶۶ م < ۲۶ ده 

اویوکین (اففان < پختیا) ۲۰ جون ۱1 - ۲۶ ده 

غزنه ( تسو- کیو - تو )۲۵ جون ۱16 م < ۲۶ ه 

کابل ( اوتسپانا) ۱ جولای ۹44 م < ۲6 ده 

کاپیسا (شمالی کابل) ۵ جولای ۱26 م - ۲6 ه 

اندراپ ۲۰ جولای ٩۶۶‏ م - ۲۶ ه 

تخاره ( تخارستان) ۱ اگست ۱۶ م < ۲۶ ه 

منکان (منجان) ۲ سپتمبر ۱۶۶ < ۲ ه 

بدخشان ( کی- پو - کین) ۱۰ سپتمیر 1۶م < ۲۶ ده 

پامیر( کوی- ل( لنگ - نو) ۲۵ سپتمبر ۱46 م- ۲۶ ه 

گذشتن به سرحدات یار کندوختن ۲٩‏ سپتمبر ٩46‏ م < ۲۶ هه .۱) 

در بارهء اوضاع عصر مسافرت هیون تسنگ در افغانستان موسیو فوشه 
مینویسد: « در ساحل راست رود سند وضع بسیار ساده تر بود راهی, که 
کاروان شاهی پیموده و هیون تسنگ جز و آن کاروان بود اینطور نشان میدهد 
که در ایالت گدر وزی (بلوچستان کنونی) حدود ایران يك نواحی بیصاحبی 
شبیه به یاغستان و جود داشت که کار وانهای بزرگ بازرگانی مامورین 
سلطنتی و گیرنده گان مالیات با احتیاط کامل آنها را دور زده از ورودبه آن 
سر زمین ها احتر از مینمودند ولی مجموع این سر زمینیکه بده کشور تقسیم 
شده يك پادشاه نجیب زاده داشته که پیر و دین بودا بوده و دوستی شدید او 

که ماهر ی از تین مرکفی قو: 


1 افبای قدیم هند ۵۱۷. 
برانی ۰۰ ۶. 





درعصر مسافرت هیون تسنگ که هنوز آثار فتوحات اسلامی یاین سر 
زمین نرسیده بود در ام ولایات شمالی و شرقی ملکت کیش بودایی رواج 
داشته و معابد آن در شهر ها و مراکز مهم معمور بود و هزاران نفر راهبان این 
آئین در آن منزوی بودند. تنها در معبد (نواسنگهارامه)( توبهار) پوهر(بلخ) 
يك لکن ويك دندان ويك جاروب و يك مجسمه بودا که همه مرصع به جواهر 
گرانبها بودند و جود داشت آن پرستش گاه به امتعه نفیس وارجمند ملو بود که 
پسر شاهو خان (هفتلي) برای غارت آن اموال بر بلخ حمله کرده بوو.(۱) 

هیون تسنگ از طخارستان به هرلو(قندوز) رسیدو در اینجا با پسر بزرگ 
خان هفتلی ملاقات کرد که این شهزاده خواهرشاه کاوچانگ رابزنی گرفته بود 
وهیوق: تشكک مکاتیب سفا رش وااز او شاه بنام شهزاده هفتلی داشت وی 
ایالات جنوبی مجرای امو را (۲۷) ایالت در تحت سلطه» خانان هنتلی می 
شمارد که خانان متعدد برین سر زمین در زیر اقتدار ایشان حکم میراندند زیان 
این مردم بامالك دیگر اندك اختلاف داشته و الفبای آن (۲۵) حرفی بود که 
افقی از جپ براست نوشته میشود. (۲) 

هیون تسنگ از ولایات جنوب آمویه به فان - ین- نا (بامیان) رسید که 
در آنيا بادشاه جداگانه حکم میراند و طول قلمر و سلطنت او شرقاٌ و نیا 
دوهزارلی در (حدود ۱۰۰ میل) و عرض آن شمالا و جنوباً یکصد مبل بود. 
وی درینجا از دوبت معروف ایستاد بوده يك بت خوابید و آثار مقدس دیگر 
ذکرمکند که در ده دیر در حدود هزار نفر راهب زندگی میکرد. همه پیر و 
مذهب صغیر بودايي بودند. هیون تسنگ از بامیان به کیا- پی - شی 
(کاپیسا) وارد میشود که محیط این قلمرو در حدود ۱۳۰۰میل است ومردم 


اه ی پشمی می بوشند و پادشاه آن از کشتریه 5۳211۳۱۷2 و مرد 


هوشیبار و دلیر است که سر زمين های هم جوار را نیز به دست آورده و بر 


۳- زبان کرشانی کتیبه بفلان که دری قدیم است در رسم الخط یونانی ۲۵ حرف دارد و مکن است 
متصرد هیرتسنگ همین زبان باشد( رجوح شود به رساله مادر زبان دری صفحه۱۲). 


۱ 


«+موکشامها پریشاد » 0۳150۵0 - ۷۲۵۵ - ۷0۲۵۳۵ را انعقاد میدهد در 
ملکت وی در حدود صد دبرباشش هزار راهب مذهب صغیر موجود اند و اصافه 
ازین برخی از پیروان مذاهب دیگر هزار مبعد خاص خود را دارند. بقول هویی 
لی پادشاه کاپیسا تا فاصله ۳ میل از سرحدات خود باهیون تسنگ همواهی 
کرد و طوریکه هیرن تسنگ تصریح کرده لان- پو ۳0- 7 (لقمان) ناکی. 
لو هو ( ننگرهار) و کین تولون] - 10 - 1>107(گندهارا) از پشاور تامجاری 
سقد در حت. تسلط باهشاه کابیسا برد و تاجاتی لو (تکسیلا) نیز قیاا به 
کاپیسا مربوط بود ولی پس از آن تابع کباشی مولو (کشمییر) گردیده 
است.۱۱) هیون تسنگ به تفصیل از آثار مقدس و معابد و مردم و رسوم 
والسنه والبسه این ولایات معلومات میدهد و در هنگاء بازگشت از هند بسال 
۶ چون فلنه ۷ -1 -:۳(یختیای کنونی تامچاری سند شرقا) میرسید 
این ولایت را نیز تابع کاپیسا میگوید در حالیکه درهمین اوقات ولایات شمال 
هندوکش اند راب و خوست و قندز در دست بقایای هفتلیان بوده و ولایت 
تسو- کو- چا :0۷ 4 -1854 را که پایتخت ان هو. سی - نا ( غزنه) بود و 
شهری دیگر هم بنام هوساله ( هزاره) داشت!۲) که دارای پادشاه علیحده و 
مستقلی بود. وی بار عایای خویش پیر و کیش بود او مذهب کبیر بوده علم و 
دیقرا دوست داشته و از سلالد شاهان سابقه میباشد که مدتها قبل در تسا 
حکم رانده اند.۳۱ هیو نتسنگ به اختلاف زبان این ولایت باکاپیسا و ولایت 
فو-لی شی - سه- تانگ نا( پارسوستهانه) که پایتخت آن هوپیان (اوپی نا) 
بو داشارت میکند(؟) و طوریکه در کتاب لویکان میخوانید احتمال میرود که 
این ژبان خبارت از بش باکد. ۱ 

دو نفر چینی دیگر : بعد ازهیون تسنگ دو نفر چینی دیگر نیز بکشور 
ما آمده و توانسته اند که ازراه باختر و کاپیسا به هند بروند یکی وانگ هیون 
تسو150 -۳۷۱۱:0۳ ۷۷۸۳6 است که بصفت سفیر و ناینده بهند میرفت و 


۱- سی - یر - کی کتاب درم و سرم 
۲- مساوی با او زالای بطلیموس. 
۳- س - یر - کی کتاب درازدهم. 
6- سی: یر. کی . کتاب درازدهم. 


۲ 





دیکر هیون تچاو 160 - 1110] است که بار دوم عزم سفرهند داشت. 

مسافرت اول الذکر ۰ 2 ۶۰ ه از موخر الذکر 2۱16 2۶ هجری 
آست که از باختر و کابلستان و گندهارا گذشته بهند رفتند ولی مقارن این 
احوال حملات لشکریان عرب برین سر زمین شدت يافته بایشان مجال مراجعت 
رانداد ارلی از راه نیپال برگشت و دومی در هند ماند و در آنجا 5 93 

در بارهء اوضاع این دو ره سند دیگر چینی در دست است بدین معنی که 
در سال ۱۳۶ ۱ م یکی از کار داران چین بنام و و کنگ ۵ -0۱ ۱۷۷ 
هامور کل سس سیم شاهی وا پکشرر خوه هبات غاد بی از راد سار 
سختی که ختن را مستقیماً بگندهارا۱۲۱ وصل می فماید طی طریق نود و درانجا 


ملاحظه کرد که تام اعضای در بارشاه و ملکه و ولیعهد و وزیران مشفول 
مرمت عبادتگاه ها یی هستند که هفتلیان (هیاطله) آن را و یران نموده بودند و 
وضع ویراتی آن ۸۳۰ ال پاعث تاثر هیون تسنگ شده بود .۳۱) 


ین 





۱- تاریخ افغانستان ار ۲ ۵. 

۳- این کلمه را مترجم کتاب مُدن ایرانی قندهار نوشته که دراصل گندهارا بود چون زایران چینی به 
فندهار کنونی نرسیده اند. صحیح ان گندهارا (وادی دریای کابل تاتکسیلا) است. 

۳- قذن ایرانی مقاله موسیرفوشه ص ۶-۳ * 


۳ 





ره ۱) 


سانج (سنگ چهارک) 


برخی از مزرخان متأخر مانند خواند میر در روضة الصفا(۱ و مر خواند 
ور هت لمیر ۱3۸ یه سید انیا موبد شاه در دبستان مذاهب!۲۲ ترشعه اند: 
که حکیم ناصر خسرو در بازگشت خود از سفر مفرب به خراسان آمد و در 
بانج ساکن شد (یدن و جا: 

تین از دانشمندان ایران جناب سید حسن تقی زاده باستناد دبستان می 
نویسد: که سانج (با نون و جیم) قریه ای بود از نواحی بلخ و اين قریه همان 
قریهه سان است که لسبت به آن سانجی به فتح نون و کسر جیم می آید. و از 
نواحی بلح بوده و مجاور قریهء دیگر به اسم چهاريك (کتاب الانساب سمعانی 
در مادهء سانجی و معجم البلدان در ماددء بان (۱۶ 

دانشمند محترم سعید نفیسی بعد از نقل رأی جناب تقی زاده چنین می 
گوید: که شفر (یکی از خاور شناسان فرنگ) اين کلمه را سابخ (به با و خا) 
خوانده و شاید منشاء ادعای اته (مسعشرق دیگر) هم که ناصر خسرو را مفیم 
شادیاخ می نویسد تصحیف همین کلمه بوده است. زیرا شفر در مقدمهء ترجمه» 
سفر نامه بفرانسه گوید. که سابخ نسخهء بدلست و باید آنرا شادیاخ یا شادباخ 
خواند که محلت وسیعی بود در نیشاپور. بعد ازین آقای نفیسی استنتاج آقای 
تقی زاده را مورد تعجب قرار میدهد و گوید: که سابخ (به با و خ) را بخطا 
سانج (به ن و ج) خوانده اند و قطعاً سابخ درست تر است و قرینه یی هم دارد 
۱- طبع بینی ج+ ص ٩٩‏ 
۲- طبع تهران جلد ۲ ص ۱۹۵ 
۳- طبع مینی ص ۲۳۹ 
- این رأی آتای تقی زاده از مقدمه» دیران قصاید و مقطعات ناصر خسرو طبع تهران نقل شده 


است. 
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۳ سویح نام روستایی در نسف است که یاقوت و تاریخ بخارا- ضبط کرده 
ار (۱) 
درینکه روایت خواند مر و میر خواند راجع به اقامت ناصر خسرو در 
۱ 
تک سین بیع بابلا شلد عطر اد بای ی کی یت 
شمرده شود و در جملهء احاد بقلم رود ولی مقصد من درین نوشته توضیح 
نکته ایست راجع به سانج يا سان که به من عقیدهء رأی آقای تقی زاده در آن 
باره صایب تر بنظر می آید و سانج یاسان در بلخ بود و اکنون هم هست. 
آقای تقی زاده سانرا مجاور چهاريك نشان داده و به الانساب سمعانی و 
یاقوت حوالت داده است مراصد نیز گوید: سان بعد الالف نون من قری بلخ(۲) 
در حدود العالم سه بار از (سان) ذکر می رود که از حوالی بلخ بود. 
در ای هک نیاو 
طارقان و سکلکند و خلم و سمنکان بر جنوب بلخ بگذرد و اندر 
حدود و سهاريك انتد از گوزگانان. ۱۳۱ 
۲- و امااین عمود کره چون بحدود سان و چپاريك رسد از گوزگانان به 
دو شاخ گرده .(4) 
۳- سخن اندر ناحبت خراسان در ردیف اشبررقان انتخذه و غیره گوید. 
بای شیر سمی ی سراورا تاهشیست ابادان راز ون کسید بسیار 
(9) 
اکنون باید بدانیم که همین سان چهاريك چکونه به سانج مربوط میگردد : 
برای حل این مشکل اولاً می بینیم که به اين نام اکنون جانی موجود است با 
نی 
اکنون در تشکیلات ولایت مزار افغانستان حکومتی بنام (سنگ چهارك) 


خیزد . 


۱- تلخیص از ص ٩۱۱‏ ج۲ بیهقی. 
۲- مراصد الاطلاع ص ۲۰٩‏ طبع تهران. 
۳- حدرد العالم ص ۱٩‏ طبع تهران. 
۳ حدرد العالم ص 0 

۵- حدود العالم ص ۰ 


1۵ 


موجود است که به همین نام از طرف مردم تلفظ و نامیده میشود و بگمان اقرب 
یقین (سانج) صورت معرب و مزید الیه (سنگ) کنونی است. زیرا بر اساس 
تبدیل حررف پارسی همواره در حین تعریب (گ. به ج) تبدیل میشده ماننده 
که اشور) کستجد هدر (ساناتضررت مخفف (سانع) بنظر می آید که 
به سبب قرب و مجاورت علی الاکثر با چهارك یکجا می آید (اکنون هم جدا و 
مجرد نیست مخلرط سنگچپارك گویند) طبیعی است. اگر سانج را با چهاريك 
(معرب) یکجا میخواندند التقای چنین ثقلی را در تلفظ وارد می آورد ۲ 
ناگزیر از حذف يك (ج) بودند» بتا بر آن سانج جیم آخر (قتفت نانک مرید 
علیه سنگ) تا چار از میان رفت و (سان) باقی ماند!۲۲. 

اگر روایت اقامت ناصر خسرو در (سانج) بلخ دارای ثقت تاریخی گردد . 
پس باید همین سانج < سان < سنگچهارك کنونی جنوب غرب بلخ باشد که به 
فاصله. تقریباً صد میل در دامنه» کوهسار بر سطح مرتفعی در حدود ۸۰۰ 
متر از سطح بحر کاین است و نسبت به بلخ سردسیر است. مرزهای این ناحیت 
به گوزگانان می پیوست. 

آنجه نویسنده گان دانشمند به تکلف سانج و شادیاخ ساخته اند آقرب به 
صحت نخواهد بود و رأی آقای تقی زاده صایب تر و نزديك به راقعیت است. 
تا 

شهر نر کابل. ۲۲ سرطان ۲۱۳۲۹ حبیبی 


۱- یکی از دلایل اينکه سان اصلا سانج بوده اینست که: نسبت سان سانجی آمده و اين نه از قبیل 
آره. آرجی و ساوه و ساوجی است, بلکه نسبتی است که ذربعه ادات (ی) بسحه شده نه (جی) 
ر الا اگر به خود سان نسبت داده مبشد. بابد سانی گفته می شد.نوسنده گان عربی مانند 
سمعانی همان صورت معرب کلمه یعنی سابخ را مدار نسبت قرار داده و با ایزاد (ی) نبت 
سانجی ساخته اند. که باید به سکرن نون خوانده میشد. اما آنچه آقای نفیسی در ص ٩۱۲‏ 
بیهقی ج۲ بر اساس سانخ (به ب و خ) شانخ مذکور در اشمار سوزنی را هم پیوندی بدو داده 
چون خود سانغ به دلابل فوق مورد شبهت است. بنا بر آن سانخ را روستای علیحده باید شمرد. 


11۹ 





«1 1 
دیوارهای کابل و بالاحصار 


از تحقبقاتیکه جنرال کننگهم نوده پدید می آید که سرزمین کابل را 
بطلی‌موس (متوفا ۱۹۷م) ذکر نوده که پایتخت آن کابورد ۸1/۸ و 
مردم آن کابولیتای :۸001:11۸1 بوده و اين شهر را اورتسپانه -010 
۸ هم کنته اند. (آریانا انتکوا. ۱۷۹) 
در سنسکریت اوردهستپانه 01011۸57۳1۸۷۸/] به معنی شهر بلند 
است و هیتون تشنگ زایر چینی در اول جولای ۶۱4 ۲۶ ه از راد او. پو. کین 
(افغان) و غزنه به فو. لی. شی, ساء. تنگ نه رسید که با موقع همین کابل 
کنونی تطبیق میشود. وی از کابل نام نمی برد ولی پایتخت این سرزمینرا هو 
فی. نه ۱۸ -]111-۳14 می نامد که به عقیده» کنتگهم: کر فن مزلفان دیگر 
همین هر. فی. نه» هیون تسنگ است. و چون يك قرائت کلمه اورتسپانه پورته 
سپانه هم است و پورته در پشتر معنی بلندیست که بجای آورده 11012۲1۸] 
سنسکریت از طرف مردم بومی استعمال میشده. پس اوردهستهانهء سنسکریت 
ر پورته سپانه بمعنی جای بلند و حصار بلند است.(۱۱ که شهر قدیم و تاریخی 
گیل فربین آن بود. و اکنین بقاباي آن بر بالاي کوه استه‌سایی ر کیرد روازه 
دیده میشود. برخی از نویسنده گان بنای اين دیوار ها را به اوایل عصراسلامی 
به رتبیلان زابلی میرسانند. ۱۳۱ ولی درین باره سندی در دست نیست. و رتبیل 
شاه زابل از غزنه تا سبستان بوده نه کابل و درین شهر کابلشاهان حکم می 
دانشید: 


در سنه (۳۱ه ۱۵1م) چون عبدالرحمن این سمره کابل را فتح کرد؛ 


۱- جغرافیای قذیم هند ۳۳ ببعد و سی, یو. کی کتاب ۱۲ ص ۰.۲۷۱ 
۲- مجله. کابل ۳ سال اول ص "۰4 


۷ 





مزرخان عرب این شهر را به همین نام ذکر می کنند.(۲۱ اما یعقوبی در حدرد 
۰ ه ۰۲٩م‏ گوید: مدینهء کابل عظمی را که جروس گویند عبدالرحمن بن 
سمره در خلافت عشمانی فتح کرده بود .۲۲۱ چرن بقول بیهقی جروس قلعت در 
میش بت غور بوده و در سنه ۱۱ - ۰ ام امیر مسعود از هرات و چشت 
بر آن حمله برده بود.۱۳۱ و یاقوت نیز جروس را به ضمهء او و فتحه سوم 
شهری درغور بین غزنه و هرات میشمارد .۱*۱ بنا بر آن باید گفت که قول 
یعتربی مورد تأمل است. 

به هر صورت کابل در قسرن اول اسلامی شهری بود که قلعت منیع و 
سکس داشکد و الا (گرزندین) گفتندی (شاید معنی منیع از گرزند یشتو که 
معرب آن جرزندین باشد و در نسخهء مطبوع البلدان یعقوبی بدون نقاط طبع 
شده) و چرن به این حصار منیع رسیدن دشوار بود و هم یادشاه آن به هیج 
کسی تابع نبود؛ بنا برین آنرا گرزندین گفته باشند که در سنه ۱۷۹ه ۷۹۲م 
فضل بن یحیی برمکی آنرا فتح مود ولی تا عصر یمقوبی حدرد ۲۹۰ه هم 
کسی را بدین قلعت راه نبود. الا سوداگران را که به بازرگانی رفتندی.(٩‏ 

حصار کابل به استواری معروف بود. و درون آن مسلمانان و هندوان و 
بتخانه ها بودند. و لرای شاهی پادشاهان هند را ازینجا می بستند و بژیارت 
بت خانه هی آن می آمدند.۱۱) و بقول اصطخری حصار منیم کابل فقط يك راه 
داشت و در آن مسلمانان بودند. در حالیکه هندوان و یهودیان در ربض بیرونی 
شهر می زیستند.۲۱اکه مجمع سوداگران و خیلی آباد بود و کهندژ حصین و 
عجیبی داشت, ۸۱) 

و 0٩‏ ه ۱۱۵۹ م مینویسد. 


۱ ان #۰ 

رک فترح البلدان ۳ 

۳ تاریخ بیهقی ۱۱1۹ 

غ معجم البلدان ۲ر ۱۳۰. 

۵- البلدان ۲ ۵. 

1- حدود المالم ع1۶. 

۷- اصطخری ۲۸۰ و این حوقل ۰4۵۰.۲ 
۸- احسن التقاسیم ۳۰ 
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« که کابل شهری بزرگ و دارای ابنیه نیکوست حصار کابل به حصانت و 
استواری مشهور است و یگراه ضعنود دارد. »۲۱1 طوزیکه گذشت اشارات 
جفرافیا نگاران عرب و عجم در باره کابل مجمل و نا چیز است که از آن به و 
ضع قدیم و بانی آن فیتوان رسید و لی بابز در تزك خود ارگ و حصار و دیگر 
مواقع جغرافیایی کابل را خوب شرح داده و از آن پدید می آید که دیوار های 
حصار کابل همواره مورد استعمال پناهنده گان و مدافعان بوده است. و این 
مطالب از تزك بابری. همایون نامه. اکبر نامه. تزك جهانگیری و غیره بخوبی 
روشن می آید. . مور خان دورهء مغولیان هند بعد از بابر گویند کوههایی که 
ارگ بالاحصار بر آن بنا یافته انرا در زمان سابق (شاه کابل) می گفتند بالای 
آن عقابین برد و شهر کابل در قلعه گلین داشت(۲) و علاوه بر ان ارگ 
بالاحصار قلعه جداگانه داشت قلعهء شهر را میرزا کامران پسر بابر از سر نو 
ترمیم کرده بود و جون جهانگبر بکابل آمد (۱۰۱6- ۱۰۳۷ ه) عمارت 
سابقهء بالاحصار را و یران ساخته و عوض آن محلی مناسب یرای خود 
ساخت.۲۱او علاوه بران حصار بیررن کابل در عصر جهانگیری به گج و آهك 
ساخته شده و قلعهء ارگ که خام بود درسال ۱۰۵۲ه بامرشاه جهان به گچ 
اهك بر افراختند. ر ضم قلعهء کابل درین عصر چنین بود: قلعه يي بود بغایت 
استوار دارای دروازه های متمدد که از آن جمله است: دروازه دهلی (طرف 
شرق) دروازه» بارك (بارك؟) دروازه» طاقیه دو زان. دروازه آهنین طرف 
غرب.(۶) 
برجب اخباریکه عبداخمید لاهوری می نویسد: شاه جهان در سنه 
۱« دوازده لك روپیه را بهتعمبرات کنایل رفن گره ر که در آن حفله 
قلعه» دور شهر کابل هم ترمیم شد. و آبی هم برای | ی (بالاحصار ) 
تیه کون 12 

درین دورد دیوار ای کال درکار تفا اين شهر نهایت مفید بود . باین 
۱ نزهة السشاق ۱۷. 

۲- آنش اگیری »- ۲۰۸ و اکیر نامه ۲۹۲: 

۳- تزك جهانگیری ۱ ر ۵۷. 

شاک نامه ۲۱۹۱۸ نها 

۵- پادشاه نامه آر ۷۱۶ و غیره طبع کلکته ۱۸۱۷م. 


1۹ 


شهریان کابل را فرصت میداد. تا وسایل دفاعی را بکار اندازند. مثلاً در سنه 
آورد. و قوای مذافع شهر درین حصار پناه جستند و مدت سه ماه در پناه این 


متپاجم شکست خورده و گریختند(۱) دیوا, های کابل در مورد حربی و دفاع 
اين شهر همواره پناه گاه مردم بود تا جائیکه شمراء و اهل ذوق نیز آنرا می 
ستودند. چنانجه در عصر شاهی جهانگیر ( حدود ۵۱۰۳۷ ) که احسن الله 
ظفر خان مرد ادب پرور و شاعری درین شهر حکمرانی داشت میرزا صایب 
شاعنرمشهور فارسی بدین شهر آمد و ی در قصیدهء غرایی که در مدح مناظر 
زیبای این شهر سرود. در بارهء حصار و دیوار های ما رپیج آن چنین گفت : 
خصار مار پی‌چش اژدهای گنج را ماند 
کدی ریبک مان رعش ور 

دیوار ها و حصار کابل که مرکز آن ارگ بالاحصار بود. باهمان ترمیم 
هايي که در عصر آل بابر دیده بود تا اراخر حکمرانی این خاندان که ناصر خان 
زا رنه کایل برد بافی مان ۱ ۱ 

وچون قراه نادر شاه افشار در اوایل ربیم الاول ( ۱۱۵۱ه ) از غىزنی 
گذشته و بر کابل تا ختند شرزه خان پسر ناصر خان و رحیم دادخان کوتوال بدد 
۰ هزار نفر قوای خود حصار کابل را محکم کرده و بجنگ پرداختند. و 
بتاریخ ۱۲ ربیم الاو همین سال شهر کابل را کشودند. 

جون اعلیحضرت احمد شاه بابا درسنه ۱۱۹۰ ه بر تخت سلطنت اففانی 
در قندهار نشست. کابل نیز جزو اين سلطنت بود و سردار جهان خان پوپلزانی 
مه سالار و حکمران اینجا گردید. چون دیوارهای حصار این شهر تاربخی در 
حوادث سابقه آسیب دیده بود و نیز برای امور دفاعی این عصر و استعمال 
سلاح آتشین مناسب نبود. بنا برین سپه سالار مذکور با مراحمد شاهی در سنه 
۹ ده امر احداث يك دیوار بزرگ دیگری را دورا دور شهر کابل داد. که 


۱- متعخب اللیاب و عمل صالح و پادشاهنامه. 





انرا در مذت پنج ماه با جام رسانیدند. و طوریکه جناب حافظ نورمحمد 
نوشته اند. يك ضلع دیوار مذکور حد ماشین خانه اندرابی را در برگرفته تا اخر 
گلستانسرای و ضلع دیگر حد سلامخانه» خاص و بالای زیارت پابه کیدانی را 
عبور نموده تا دروازه» لاهوری میرسید. و قسمت دیگر آن با پیچ و تاب بالای 
چنداول عبور نفوده و در حدود ماشین خانه نام میگردید و دروازه های ذیل 
داشت : ۰ 
۱- دروازه» قندهاری در دهمزنگ. 
دروازفء سبید. ور حد سلاستاته- عاص, 
۳- دروازه» سردار جهانخان در حد بابه کيداني. 
6- دروازه» پیت در حدد اش های پشت مسجد عیدگاه. 
۵- دروازه» گذرگاه. 
همین دررازه» های خاعیها: شاه مد ها : کبري هاء کرتها شیرازیها و 
جود داشت. این دیوار بزرگ دارای یازده ههره بود . که يك حصهه آن در حدود 
۰ ش در اندرابی و گوشهء دیگر آن در مندیی خربوزه فروشی باقی مانده 
بو( 
در کتایخانه» جناب دانشمند گویا اعتمادی جنگ خطی موجود است که 
در آن اشعار و آثار سرمنشی دریار احمد شاهی و تیمور شاهی میرزا هادی 
خان عشرت هروی و دیگر شعراء نقل شده. و در آن قطعه يي دیده میشود که 
تاریخ بنای اين دیوار را گفته است و من آنرا از همان کتاب خطی درینجا 
و 
تاریخ حصاری که حسب الامر آحمد شاه خانجهان خان درانی برسر کوه 
کایل کشتنزع :۱۳۱ 
انی مسحمود امد پادشاه 
آنکه شد از امر حق عالم شکار 
غم نه بندد صورتی در عهد او 
کر ال ام انیت از 
۱- مجله کابل شماره ۲- ص ۵۷ طبع کابل ۱۳۱۰ ش. - 
۲- ص ۵۰ جنگ خطی کتابخانه جناب گویا اعتمادی. 


۷۱ 





آنکه از پی مش حوادت تا ابد 
پر تیسارد سیر زجسسیب روژگسر 
آنکه گر بندد کمر از بهر صید ۱ 
شیر گسردون را کند در دم شکار 
آنکه از عدلش ندیده دیده و ر 
پایه» ظلمی بع‌الم استسوار 
با آباز خامشی آن یکستای ذهر 
اقه ک یر دوام از آن کسردون و فا 
آنکه پاس دولنتش دارد م‌دام 
آنکه ان ره زخلفت اهع‌کبار 
خان جهانخان آن امیر باگهر 
آنکه گیرد جان زضصم شهریار 
آنکه دارد جان بکف از صدق دل 
تا کند در شب‌هراه او نار 
امر کرد از لطف آن کیهان خدیو 
اسر وال انار 
تا کشد حصنی زبهر حفظ خلق 
دور کایل همسچو گردون پایدار 
پرمشید همچو عهد عاشتان 
مسرتفع چون عسزم شساه ک‌امکار 
شد پی اجرای امر شه به جهد 
ازازاوات آن ات ببس تامدار 


شهر بندی کرد بنیاد آن امییر 


کس و بسسر پرداشت چرخ زرنگار 
گرچه دور از کاربودی کاین بنا ‏ 

تسسال چار و پنج گردد اسستوار 
ليك ز اقسبال شه. و الا نسپ 


۷۳ 





ماو سای اس با گرم 
شسد شام از التسفات پاریار 
با علوشان حعصاری شد بلند 
ک‌افگند چرخ برین از اعستسبار 
بسکه دارد شنان شسوکت هم علو 
خانه زادش چرخ اطلس در شسمار 
از (جهان ) زسر چو این عالی اساس ۱ 
شرت ای هس افکار 
سبال تاربخش چو جسسستم از خسره 
شسد مسعسینم لطف او از سرکار 
و کشیان قف از سرا از کت 
«همسری دارد بگردون این حصار» (۱۱۱۱ه) 
بارواج اسلحهء ناری و طرز تعبیه» جدید دیرارهای حصار کابل در قرن 
۸ متروك شد ولی از آن ابنیه کهن تنها بالاحصار و متعلتات آن باقی ماند 
که تا قرن ۱٩‏ مرکز و مقر سلطنت افنفانی و قصرهای شاهی سلاطین 
سدوزایی و عحمد زایی در آن بزد و لن در تسه جک اول ۹- ۶۱و 
جنگ دوم ۰۱۸۸۰ که حرادث ناگواری درین سرزمین روی داد . اين مقر شاهی 
بار ها مورد تطاول لشکریان اجنبی قرار گرفت و بالاخره در حوادث ۱۸۷۹ با 
قتل کیوناری سفیر بریتانیا مام آن طعمه» حریق و تخریب گشت. 
تحقیق و کنجکاوی در تاریخ اين قرارگاه سلطنت یکی از مسایل مهم 
تاریخ است که آیا این حصار و قصور کی و از طرف کی آباد گردید ونام 
(بالاحصار) از کدام و قت برآن تطبیق شد و در هر عصری چه تحولات را دید و 
پیش از تخریب در نصف اخیر قرن ۱٩‏ چه شکلی داشت. ۱ 
ال یل شیک در خرر خفیی و مقاات علیعتهاست بابلا 
تنها وضع اخیر اين مقر شاهی را در حدود ۱۸۷۹ پیش از تخریب مورد بحث 
قرار میدهیم. در جنگ اول حدود ۰ ,و چهل سال بعد در جنگ دوم حدود 
۰ چون لشکریان استعمار بریتانوی برکابل تاختند مهند سان و نقشه 


۷۳ 


سازان این لشکر اشکال متعدد این بنای تاریخی را نقش کرده 9 
مربوطه جنگ اول و دوم از لندن و هندوستان نشر کردند و در جنگ دوم که 
فن عکاسی نیز و جود داشت برخی از فوتوهای بالاحصار را نیز گرفتند که در 
کتب انگلیسی چاپ شده است و اگر قام اين نقش ها و عکسها فراهم گردد 
البته در تعیین و ضع عمرانی حصار كمك فراوانی خواهد کرد . 

یکی از کسانی که از سنه ۹ :۷ ۰ با لشکر معروف اندوس در 
حمله بر افغانستان همراه بود مدیر جراحی لشکریان بنگال جیمس اتکن سن 
انگلیس است که در لشکر متهاجم بربتانیا عهده سرطبایت داشت و ی شخص 
بصیر و مورخ و زبان دانی بود و کتابی رابنام ( لشکر کشی در افغانستان) 
نوشت که در سنه ۱۸۶۳م مجرد ختم جنگ اول از لندن طبع گردید. کتاب 
اتکن سن از هر حیث مورد کمال توجه و استفاده است زیرا حوادث جنگ و 
وضع کشور و مردم و رجال مواضع و غیره را بکمال و ضوح میتویسدو در 
, بارهء افغانستان قرن نوزدهم معلومات دلجسپی دارد. اتکن سن جراح راجع به 
بالاحصار شاهی آنوقت نیز شرحی دارد که و ضع این بنا را در حدود ۰ص 
روشن میسازد و ما برای استفاده جستجو کننده گان تاریخ آنرا از کتاب 
مذکور ترجمه و اقتباس میکنیم: 


بالاحصار و فورستر: 

بالاحصار یکی از حصص بزرگ شهر کابل است در کتاب اروپايي 
نخستین بار در سفر نامه فورستر(۱) نام آن (بالاسر) آمده که بلا شبهت 
ث همين بالاحصار است و کلمه دوم (سر) است. بلکه حصار است بعنی 
قلعه و ارگ. بالاحصار در حدود ۱۸۶۰ : بالاحصار تخمیناً با اندازه يك 


چهارم قام شهر کابل است که دیوار محیط آن بروج متعددی دارد و اکنون 


۱- جارج فورستر: یکی از کارمندان (ایست اندیا کمپتی) بود که در سنه ۶۱۷۸۲ سفری از هند به 
کشمیر و انفانستان فوده و از راه هرات و ایران و بحیره کسپین بروسبه رفت. سفرنامه و ی بنام 
(سفر از بنگال تا انگلیند) در سنه ۱۷۹۸ تشر یافت. کتابی بنام اساطیر و عادات هندوان هم 
نوشت. در سنه ۱۷۹۲ و قتیکه بسفارت دربار مراته میرفت درناگپور در گذشت. (بیوگر فی 


هندی ص ۱۵۱). 


۷۶ 





فقط دو دروازه آن کشوده است از دروازه غربی بطرف شهیر راهی میرود و 
دروازه مشرقی آنرا دروازه پشاورگویند و اين هر دو دروازه را شبانه می 
ان برامدگی کوه موجود است. يك حصه بلند تر بالای سر مخروطی کوه و اقع 
است قبلاً زندان حکومتی بود که از انجا قا کابل بنظر می آید و دیوار علیحده 
بطرف جنوب غریی دارد که اکنون راه در آمد بوده و دیوار و بروج آن مام و 
یران است و لی از منظر خرایه آن هم پدید می اید که قبلاً جای استواری بود 
سطع کوهیکه حصار را بر آن ساخته اند نشیب فراز فراوان دارد و دیوار حصار 
هم درهمان نشیب فراز بلند و پست میشود. حصهء بسیار پائین آن طرف جنوب 
دو میل با طلاقی افتاده و امیر دوست محمد خان به استحکام این حصه که 
امکان حمله از آن سو میرفت خیلی کوشیده بود. ‏ . 


سه بنای مهم: 

در بالاحصار بقایای سه بنای برجسته موجود است: یکی مسکن کنونی 
سفیر بریتانیه که پنج سال قبل آنرا امیر دوست محمد خان ساخته بود و با 
نقاشی های شرخ و ترسیمات مختلف پیراسته است و پیش روی انرا با کاشی 
های رنگین به نغونه شالی ترتیب داده اند. دوم- خرابه مسجد شاهی که در 
عصر عالگیر ساخته شده بود. سوم- حرمسرای که اکنون شاه شجاع درانی 
ساکن است و اين بنا هم کهنه و فرسوده شده است اما از و ضع احتشام آمیزآن 
پدید مبآید. که مسجد شاهی و حرم سرای سی سال قبل از بناهای مجلل و 
زیبای عصر بودند: که متاسفانه در خانه جنگی های اخیر بکلی و یرانه 

این سه بنا در داخل بالاحصار بفاصله صد گز یکدیگر نزديك حصه. 
بالائی حصار واقعند که بامهای آن مسطح و گلی بوده و ابا برای صوسم 
برفباری عظیم اقلیم کایل متناسب نیست. 

حصه علیای بالاحصار در حدود (2۱1- ۲۳۰) قدم است و قسمت سفلی 
به و سعت صد در پنجاه قدم میرسد که دران دکانهای متعددی موجود است و 


۷۵ 





مانند بازار های دیگر شهر درین دکانها نیز خرید و فروش میشود. 

در بارخانه : در پایان بالاحصار و معصل مسکن سفیر بریتانیا چهار 
دیواری است که دربار خانه و حرم سرای در آن و اقع است و تسمت علیای 
دروازه بالاحصار مخصوص است به دسته موزيك شاهی که جزومهم تشریفات 
سلطنتی شمرده میشود و چون ازین دروازه برآییم راهی به و سعت دو از ده 


فت به بازار باغ علی مردان شهر میرود. 


قبر یک انگلیس ۱۶۶۶ م: 

بیرون دروازهء پشاور پفاصله صد قدم دز نی يك لوحه هرمر سید 
قبر کوچکی بطرف شرقی بالاحصار دیدم که دو را دور آن به انگلیسی نوشته 
اند: « درینجا نعش توه 
هکس و جودت 01۳ زوجه. او که به ۱- اکتوبر ۹ م- رحلت کرد. » 


قراریکه یکنفر ارمنی مقیم کایل پن گفت : این سنگ را در نقاط مختلف 
قبرستان دیده است و بنا برآن جای اصلی آن معلوم نیست. و جای تعجب است 
که یکنفر انگلیس در عصر اورنگزیب چگونه بکابل آمده و درینجا دفن شده. 3 
از و ضع کتیبه پدید می آید که این توماس هکس کودکی بود زیرا نامهای پدر ‏ : 


و مادر شخص متوفای کلان را بر لوح مزارش نمی نویسند. 
( کتاب تشکر کشی بر انفانستان تألیف اتکن سن طبع لندن ۰۲۱۸۶۲ 


۷۹ 


ماس هکس ۲۱۱۵ ۲۱0۳۱۵5 مدفون است پسر جان ‏ 





۳۲ 


محابس مستون ستد سلمان 


مسعود سعد سلمان یکی از بزرگترین شعرای زبان فارسی است (حدود 
۸- ۵۱۵ه) که ار را با فصاحت کلام و رنگینی گفتار و قدرت تام بربیان 
عواطف درونی استاد شمرده اند. و از دیوان اشعار او کاملتر و مغتنم تر 
همانست که در حدود ۱٩‏ هزار بیت بسعی مرحوم رشید یاسمی دانشمند 
معاصر مادر مته ۱۳۱۸ و باز در (۱۳۳۹) در تهران چاپ شده است. 

مسعود شاعر بسیار مقتدر کثیر الکلام امار نج دیده و سوگوار و مصور 
رغم و آلام است که از نابهنجاری دستگاه غزنویان رقابت های در باری رجال 
سازمان فیود الی ان عصر مدت (۱۹) سال را در زندانهای مخوف با کمال 
رنج و الم سپری کرده است. 

چون در کتب تواریخ ادبیات این شخصیت بزرگ و نابغ ادبی را بخوبی 
شناخته ایم درینجا مراد من شرح حال و يا تبصره بر منزلت و کمال ادبی او 
نیست. بلکه میخواهم در بارهء زندانهای او از نظر جغرافی شرح دهم و بیجا 
نیست که در مقدمه اين گفتار مطالبی را بطور يك پیشنهاد ادبی به محضر 
شریف دانشمندان و آنانیکه زمام امور فرهنگی و علمی مالك فارسی زبان را 
بکف دارند عرض نایم. تا توجهی فرمایند و يك نیاز مبرم و بسیار مهم طالبان 
علم را در نظر بگیرند. و مخصوصا روی سخن بسوی محافل علمی و 
مرسسات فرهنگی امثال دانشگاه ها و مراکز تألیف کتب و بنیاد فرهنگ ایران 
و اجمن های دانشی و ادبیست. 


جغراثبای ادبی: 
اصطلاحات جفرافیای تاریخی سیاسی. اقتصادی و غیره را شنیده ایم که 


۷ 


من برین اصطلاحات جغرافیای ادبی را می افزایم. و اگر اين بدعتی باشد 
بگمان من از قبیل بدعت حسنه خواهد بود. و جواز علمی خواهد داشت. از 
استانبول تا کلکته اقاصی هندوستان در قسمت براعظم آسیا مخصوصا در 
کشور های ایران افغانستان جمهوریت های آسيايي شوروی. پاکستان و هند 
ذخیره» عظیم تر اثر ادبی و فکری و تاریخی مردمان این سرزمین در متون نثر 
و نظم زبان فارسی موجود است که میراث مشترك همگانست و هر ملتی در آن 
سهمی دارد. اين متون فارسی را در مدت ۱۲ قرن دوره اسلامی همین ملتهای 
همزیان آسیایی بوجود آورده اند که اکنون نسخه های مطبوع و یا مخطوط آن 
در کتابخانه ها و موزیم های دنیا به نظر می اید. و انرا در حقیقت منابع 
اصیل تاریخ مشترك فکر و زبان و اجتماع و کار نامه های گذشتگان ما باید 
شمرد که در لف اوراق آن مطالب مهم و کار امدی از اوضاع اجتماعی و فکری 
و سیاسی این ملل موجود است. 
از آن جمله درین ذخایر گرانبهای نشر و نظم فارسی نامهای بلاد و اماکن 
و مساکن اجداد ما فراوان است و ما برای شناسایی آن جز کتب جغرافی قدیم 
عربی و فارسی يك منبع خاصی نداریم و فراهمی ام آن کتب جغرافی قدیم کار 
اسای ششت و اگر هم کسی فراهم سازد کتاب های مطبوع خواهد بود. 
رسایی به نسخ خطی موزیم ها و مجموعه های شخصی دشوار و حتی برای 
طالبان علم و دانشجویان مستمند. امشال من نائکن است. و بازهم به فرض 
محال اگر ام این و سایل فراهم شود خود اين کتب برای رفع غا نیازمندیهای 
ارباب جستجو از نظر اصول تحقیق جدید کافی نیست و بسا مواد مطلوب را 
ور ان تن بات و مطل سا که هروه در بارن لک و مات مره است را 
باید فراهم شود در آن کتب بدست نی آید. 
مراد من از جفرافیای ادبی اینست. که مثلاً آنچه در شاهنامه فرودسی یا 
تاریخ بیهقی یا تاریخ بلعمی و متون دیگر و دو اوين شعرا و کتابهای علوم 
نقلی و عقلی در دو زبان فارسی و عربی از اسمای جفرافی و بلاد و اماکن 
موجود است با نظایر و تحقیق موفعیت و شرح تلفظ صحیح آن با و ضع و 
نامیکه امروز دارند فرهنگ ها و مجموعه های مربوطه بهر ملکت از طرف 
دانشمندان و محققان داخلی آن کشور ها با شیوه» تحقیق جدید و حتی 
۷۸ 





9 عینی آمروزی فراهم آیند و در آخر از آن يك فرهنگ بزرگ جفرا 
فیایادبی ان مالك ساخته شود تا اگرطالب علمی بخواهد لا از دی 
افعان شال. و هزاران اعلام جغرافی بیهقی و فردوسی و بلعمی و ما 
یتایب دست اورد یا مشلاً یگان ناصر خسرو و تران منهاج السراج و 
تای و سو و دهكك مسعود سعد و غیره را تحقیق نماید منیعی در دست باشد که 
به آن رجوع کند. 2 
تا جانیکه میدانم این کار يك شخص یا چند نفر نیست برای تکمیل چنین 
اثر مساعی مشترك مراکز علمی کشورهای مربوطه شرطست و نونه چنین کار 
ر در کتاب معجم ما استعجم تألیف و زیر فقیه ابن عبید عبدالله پن 
عبدالفزیز بکری اندلسی ( مستوفا ۰۸۷ هرا توان دید که در چهار جلد 
۰۳۸۱ ۱صفحه) با حواشی و فهارس و مقدمه یکی از دانشمندان محقق مصری 
استاد مصطفی القادر سنه ۱) از طرف انجمن تألیف و ترجمه ء قاهره 
طبع شده است. 
البکری تامهای هزاران بلاد و اماکن را که در اشعار عرب و یاکتب 
حدیث و ادب عربی و اخبار و تواریغ ذکر شده یود درین کتاب با نظایر آن از 
ادب عرب فراهم آورد که هرائینه نماینده و گزارشگر همان روح تحقیق و بهار 
علمی است که در ملل اسلامی در پنج قرن اول هجري بوجود آمده بود. و حتی 
توان گفت: آندرین عصر نیز باوجود و سایل جدید و داشتن روت 
و مراکز علمی بزرگ با مصارف گزاف بوجود نیاورده اند. در حالیکه معجم 
ما استعجم نتیجه کار و فعالیت علمی و خلاقیت یکنفر است. 
باری مقصد این برد که اگر مجامع علمی و ثقافتی به چنین کاری توی 
کنند بیجا نخواهد بود. مثلاً اگر دانشگاه تهران این ابتکار را بکف گیرد و 
درین باره با داش ف و موسسات تحقیقی و جفرافیای تاربخی کشور های 
مربوطه در تماس آید که هر غلکت کتب مربوطه خود را بوسیله» دانشمندان و 
دانش جویان ادبیات جفرافا و تاریخ بدین مقصد مورد مطالعه و تحقیق و 
کارش قرار دهند نتیجه» آن برای همه مفید خواهد بود و لی باید که بوسیله, 
ک تگران عق زمرت رای 
در محصیل حاصل جوگیری بعمل آید. 


۷۹ 


در دانشگاه ها رسم است که دانش جویان و محصلان نهايي برنمای 
استادان رهنما بایان نامه هایی می نویسند: اگر باین دانش جویان ادبیات و 
جغرافیا و تاریخ سپارش شود که همان متون و دو اوین شعر و کتب ادبی و 
تاریخی و غیره. راکه به محیط جغرافی خود ایشان متعلق اند بطور تحلیلی 
مورد مطالعه و جستجو قرار دهند و در باره اماکن و اعلام جغرافی آن با 
ضبط نظایر و هم از روی کتب جغرافی قدیم و جدید و معلومات محیطی 
حقیقی کنند و انرا بطور رسایل پایان نامه مرتب دارند و اين تحقیقات در 
مرکزی جمع گردد و به آن ترتیب و تبویب داد شود در پایان کار چندین ساله 
بهترین اثر حقیق از آن بوجود خواهد آمد. 
برای مشال: در دیران و آثار ناصر خسرو و نامهای بسا بلاد و اماکن 
آمده کید ار آن جمله مذفن او مکان «بدوفتحه » تاکنون در بدخشان اففانی 
معروفست و گورا و هم اندر اجاست و يك افغان میتوان ام و ضع کنونی انرا 
با تلفظ صحیح و موقعیت جفرافی و مدنی آن به سهولت از روی مشاهده* 
خرد با دیگران تحقیق فماید و لی در بارهء قبادیان همین کار تحقیق برای یکنفر 
داتتمند تاجیکی میسر است که آیا اکنون اين نام موجود و متسعمل است 
ياني. و وضع جفرافی آن ناحیه اکنون چطور است زیرا قبادیان اکنون در جنوب 
جمپوریت تاجیکستان شوروی و اقع است. 
من در ضمن تصحیح و تحشیه و ترتیب متون قدیم مانند طبقات صوفیه 
خواجه عبدالله انصاری و طبقات ناصری منهاج سراج جوزجانی و زین الاخبار 
گردیزی و تاريخ هرات سیفی هروی و فضایع بلخ و غیره به بسا ازین مشکلات 
بر خرده ام که برای تصحیح نامهای جفرافی رجوع به اهل محل ضرورت بود و 
اگر اهل همانجا را یافته ام مشکل من بزودی و خوبی حل شده است. 
خراسان قدیم که يك و احد عظیم فرهنگی بود اکنون به سه و احد سیاسی 
انغان-شوروي-ایران تعلق گرفته و کسیکه در تاریخ این سرزمین و حتی در 
تاریخ و استلام و اسب مطالعه میکند لابد بایدازنیضت های 
سیاسی.ادبی.علمی.فکری این مردم و اقف باشد در حالیکه مفاخر لا یوت ان 
امروز در نیشا پور و طوس ایران و هرات و بلخ اف_غانستان و سمرفند و 
بخارارچغانیان شوروی مدفونند و برای تحقیق تاریخ و زبانها و ادییات و هرچیز 
.۸ 








این سرزمین مساعی مشترك ملتها ضرورت است که درین کلتور عظیم تاریخ 
سهم دارند. 
اکنون بعد ازین مقدمه که محل اعتناء و نظر دانشمندان تام این ملل 
دارای تاریخ و فرهنگ مشترك خواهد بود میروم باصل مطلب که شرح محایس 
مسعود سعد سلمان شاعر بزرگ دری زبان ماست. و اين مقالت ناچیز روشن 
میگرداند که مردم هر محیطی که در آن زندگی دارند میتوانند پرده از ابهام 
مطالب تاریخی و جفرافی بردارند. 
شرحی دربارهء محابس مسعود: در دوره» غزنویان قلاع بسیار محفوظ زٌ 
مستحکمی را در کوهساران و مواقع دور دست میساختند که در آن خزاین 
شاهی را نگهداری میکردند و هم هنگامیکه اشخاص مهم و مدعیان سلطنت و 
يا شهزادگان و و زیران و رجا مقتدر را حبس میکردند ازین قلاع و 
حصارهای کوهستانی بطور زندان کار میگرفتند. مثلاً گردیزی گوید: 
«... سلطان محمود در سنه ۰۱ ه داژد بن نصر (حکمران ملتان) را 
بگرفت و بغزنین آورد و از آنجا به قلعهء غورك فرستاد و تامرگ اندران قلعه 
داشته بود. » (زین الاخبار ۱۸) و این قلعه غورك درجايي بود که اکنون هم 
غورك گوییم و در کوهساران شمال غربی قندهار در حدود ۵۰ میل ازین شهر 
واقع است. 
مثال دیگر: در سنه 1۶۳ ه شهزادگان مسعودی ابراهیم و فرخ زاد در 
یی و ما اس ون ان تاس مت 
بن سلطان محمود هم محبوس بود. ( گردیزی ۲۰) 
بشهادت گردیزی همین قلاع استوار و محفوظ محل نگاهداری خزاین هم 
بودوی گوید : همه خزینه ها و گنجینه ها که امیر محمود نهاده بود اندر قلعه 
ها و جایها همه بغزنین آورد (زین الاخبار ۲۰۶). مسعود سعد شاعر ستمدیده 
و سیه روزگار ماهم درین حصارها زندانی بود وی گوید: 
هفت الم بکوفت سم و دا هك 
پس ازانم سه سل »بای 
اکنون ماهر یکی ازین سه محبس را از روی معلومات کنونی تعبین 
منم 


۸۱ 


سو دهک: 


دوست من آقای غلام جیلانی جلالی یکی از فضلای معاصر افغانی که 
خوددرین مناطق حدود غزنه سکونت دارند و ضع جغرافی آنرا چنین نوشته اند: 
قصبه دهك از شهر حالیه غزنین بفاصله ۱۵ کیلومتر در سمت مشری و اقع 
است و تاگردیز هم تقریباً ۲۰ کیلومتر فاصله دارد که غریاً به جهان آباد و 
شرقاً به تتگی موسوم به دولت و شمالاً به جلگه سرسبز رباط و جنوباً به سلطان 
باغ پیوسته است طول دهك ۳۰ کیلومتر و عرض آن ۲۶ کیلومتر تخمین 
میشود . محصولات زراعتی آن گندم و جو و دیگر حبویات و میوه های انگور 
و زرد آلو و توت و خربوزه و تربوز است از غزنه يك جاده عمومی به دهك 
میرسد و ازینجا به گردیز میرود و از روستای دهك دوراه بجانب هندوستان 
موجود بود که یکی به گردیز و و ادی چمکنی و کرم و از آجا به دامان بنو و 
در یای سند میرسید و دیگری از سرزمین شرن به درهء گومل و صل و از آنجا 
به و اوق دریای سند فی‌گدشت. دهك امروز مرکز علاقداری (حاکم نشيني) 
است که ده سرسبز آن رامك بفاصلهء ء کیلومتر متردارای يك هزار خانه است و 
ده رباط نیز يك هزار خانه دارد که به فاصله ۲ کیلومتری در شمال آن و اقع 
است. ده تاسن کهاصد خانه دارد به فاصله ۸ کیلومتری شمال غرب آن کاین 
است اما بسمت جنوب مشرق دهك بفاصله ده کیلومتر دره بسیار تنگی هست 
که کوه بلند آنرا اکنون هم (سو کوه) گویند و بالای این کوه خرابه زار یست که 
محبس سلاطین آل ناصر در آن بود درین دره چشمه ساریست که اکنون هم مردم 
آنجا منزل دارند و سو کوه را می شناسند. 

دهك از عصر غزنویان شهرت داشت و چون در جنوب شرق غزنه در حدود 
۵ کیلومتر بر شهرای هندوستان افتاده بود ناحیه متصل آبادانیهای اطراف 
غزنه بر راه گردیز شمرده میشد که پادشاه بزرگ غور سلطان معزالدین محمد 
بن بهاژالدین سام ( ۱۰ وران مسعدی را با نهاده برد و نگ تیشته 
آن تاکنون در موضع رامك و اقع ءکیلومتری شمال مفرب مرکز دهك بر 
محراب مسجدی موجود است و بر آن چنین نوشته اند: بنا هذا السجد البارك 
فی دوله السلطان العظم معز الدنیا و الدین ابو الظفر محمد بن سام خليفة الله 


۸۲ 





امیز آلومنن بعاویخ عتعصف من شهر اثله آثبا را اربیع و تسعرج و خمسماهة 
(۹۶٩۵ه).‏ 

این سنگ نبشته تاریخی دلالتدارد که در حدود (۵۹ه) و عصر 
غوریان نیز دهك معمور بود و شاید بعد از ویرانی قصور محمودیان غزنه 
بدست سلطان علاءالدین حسین جهانسوز (۵۵ه) این حصه باقیمانده حضرت 
غزنه مقر سلاطین غوری شده باشد. 

زیرا ما می بینیم که سلطان معزالدین فاتح هند مسجدی را درینجا 
بساخت و هم بقول ابن اثیر همین سلطان غوری بنایی را در حیات خویش در 
همین دهك برای دفن خود ساخته بود که يك دختر اورا در آن بخاك سپرده 
بودند و چون او شب اول شعبان (۱۰۲ه) در منزل دهبك راقع ضلع سوهاوه 
جهلم پنجاب کشته شد (طبقات ناصری ۱ر۶۰۳ و داستان ترکنازان هند ۲۳۲) 
محفه اورا از آنجا براه پشاور» تیراه. کرمان (بنتحتین) به غزنه انتقال داده در 
همان گورنسان ده بخاك سیردند ( الکافا ۱۸۳۱۲ اوروسد الضتغامیر 
خواند و خلاصة التواریخ سجان رای) اين بنا تا اکنون در دهك بنام (مزار شاه 
شهید یاشاه مزار) معروفست که در سنه ۱۳۳۳ ترمیم گردیده و صندوق سنگ 
نفیس رخام سپید را با نوشته یی از طرف حکومت افغانستان بران نصب کرده 
اند که اکتون در ده رامك و اقع است. 

روستا های معمور و سرسبزا مروزی دهك عبارتند از تاسن. لغباد. جهان 
آباد . کندر- زیوج کلاغ رامك. پای لج» رباط پچك . خشك فنجك سنگر قلعه 
علم قلعه توره باز- چهاردیوار- کنبدد سلمان زایی. سر کوه. تپورم. مهتر, 
لالا. شادی, زاکر. هاره. سترتی در قریه تاسن تپه یی هست که بران بقایای 
عمارات مخرو به بنام (کوشك سلطان) معروفست و در روستای فجك تپه های 
خاکی و ابنیهء مخروبیست که انرا (باغ ارم ) نامند ساکنان کنونی انی ناحیه 
افغانان پشتو زبان کشاور زاند اب آن از چشمه سارها و کاریزهاست هوای ان 
مانند غزنه سرد است و در زمستان زیر برف می باشد باران های فراوان بهاری 
هم دارد و لی زمستان آن بسبب کمی و زیدن باد نسبت به غزنه معتدل است 
زمینهای للمی کاری هم فراوان دارد. (قامرس جفرافی انفانستان ۲ )۲٩۱‏ 
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بطرف جنوب غربی دهك جایست که آنرا (سلطان باغ) گویند و بقول 
مردمان آنجا (باغ شاهی) بود که از بند سرده ابیباری می شد و این بند آب 
اکنون هم موجود است که و جود باغ سلطان و گورستان سلطان معزالدین محمد 
و مسجد بنا کرده» او با بقایای ابنیه» مخروبه همه دلالت دارد برینکه دهك 
مقر سلطانی غوریان غزنه بود مخفی غاند که این دهك غزنه و سو کره محبس 
مسعود سعد غالبا همانست که ابوریحان البیرونی انرا در جبال افغانیه بین 
پرشور(پشاور) و غزنه قرار داده است (الصیدله و رق ۱۸/ ۱۱) و آنرا 
بادهك دیگری که ابن حوقل ص ۳۰۵ و مقدسی ص ۵۰ و اصطخری ص ۲۶٩‏ 
و گردیزی ص ۱۷۷ و تاریغ سیستان ص ۳۰٩‏ بین سیستان و بست ذکر کرده 
اند خلط و اشتباه نباید کرد زیرا این دهك مزخرالذکر اکنون هم در شمال شرق 
فراه به فاصله» ۱۰کیلرمتر در طول البلد شرقی ۱۲ درجه ۱۰ دقیقه ۲۲ ثانیه 
و عرض شمالی ۳۲ درجه ۲۸ دقیقه ۱۳ ثانیه و اقع است. 
اما انجه در کتاب الانساب سمعانی امده که سلطان محمرد خلف بن 
احمد پادشاه صفاری را درگردیز و بعد از آن در دهك هندوستان حبس کردهم با 
غلب احتمالی همین دهك غزنه باشد که از غزنه شرقاً بطرف هندوستان و اقع 
بود و مسعود سعد بلندی کوه های سهمناك آنرا چنین تصویر میکشد: 
نتوانسته یی رسید من 
من برین کسوه اسان پیکر 
نتسوانسته يي رسسیسد ین 
گر همه تنت را بیسسودی پر 
قادهک اه تفت سور یله اسبت 
۱ جفت عتلی تو و عسدیل هنر 


(دیران ص‌ ۱۳۸ 


حصار نای: 


نالم بدل چو نای من اندر حصار نای 
پستی گرفت همت من زین بلند جای 


(دیران مسعرد سعد ۰۳ ۵) 


۸ 





در بارهء حصار نای مرحومان علامه محمد قزوبنی و رشید یاسمی و 
سهیلی و دیگر نویسندگان به تحقیقی نرسیده اند و نوشته اند معلوم نشد در 
کجاست آنچه مژلف برهان قاطع اين قلعه را در هندوستان و حمد الله مستوفی 
در نزهة القلوب در ربیع مروشاه جان گفته اند نیز درست نیست. 

نام اين قلعه در طبقات تاصری (۱/ ۲۳۸) قلعه نای و در زين الاخبار 
گردیزی (ص ۲۰۶) بشکل نای لامان و در تاریغ سیستان (ص ۲۱۱) نیز 
بپسمن طور آمده است که من در پاورقی های طبقات ناصری و زین 
الاخبارمختصراً به محل و قوع آ اشاره کرده ام. 

علامه ابوریحان البیرونی اه مسعود ين محمود پن ظرایفی 
را اهداء داشت که دران جمله سنگ سیاهی بود از قلعه نای نزديك غزنه و 
هندویی راکه از کار دار ان قلعه برد من گفت. که هندوان انرا به بتکده های 
خود می برند ( کتاب اجواهر ۱۸۲) اینکه البیرونی و قوع نای را در قرب 
غزنه تعیین کرده بحقیقت نزديك است و انچه عروضی سمرقندی محل انرا در 
جیرستان گفته ( چهار مقاله (۱۷) نیز صحیح است. زیرا وجیرستان که 
منهاج سراج آنرا مکرراً در طبقات ناصری آورده اکنون ینام اجرستان ناحیتی 
است کوهستانی در جتوب غرب غزنه که بین طول شرقی ۱۵ درجه ۳۱ دقیقه 
۰ ثانیه و عرض شمالی ۳۲ درجه 2۸ دقیقه ۳۵ انیه افتاده و عبارت از 
درهء مستطیل است که شرقاً و غرباً بطو ۵۸ کیلومتر امتداد دارد و شرقا به 
بهسود و غرباً به روزگان و گزیو پیوسته است. زمستان سرد شدیدی دارد که تا 
۳متر برف دران می افتد و مناطق ان همه کوهسار است. (داثرة العارف آریانا 
۱ ۶۲ این و اجیرستان قدیم و اجرستان کنونی یکی از ایالت های شهزاده 
نشین سلاطین غور بود و حصار نای بشرح ذیل دران و اقع است: 

در سمت شرب شهر غزنه مایل بزاویه جتوب در حدود ۵۰ میل دور در 
دامنه قله» آسمان خراش گل کوه جایی بنام (نای قلعه) و اقع است که آثار 
آباد انیهای کهنه تاکنون در آن نمایان است. 

اين بنا ها که بقایای حصار نای و زندان مسعود سعد شمرده میشود 
علاوه. بر ارتفاع عمومی محل و قوع آن عبارت از شخ کوهیست که هشتاد 
متر از سطح سنگی پائین آن بلندی دارد و سمج های کنده شده مصنوعی در آن 

۸۵ 


موجودند که مسعود سعد در اشعار ابدار خود از و حشت و تاریکی پر هول آن 
داستانها دارد درین بناهای سنگی که درقلب کوه کنده شده اند خانه های و 
سیعی بطول ۲۵ و عرض ۱۵ و ارتفاع ۱۲ متر دیده میشود و آثار مسجد 
زندان و چاه آب و پله های حصص مختلف این بناها با دهلیز ها نیبز نمایان 
است و در نام این بنا های بزرگ و مدهش آثار حجاری دیده میشود که سینه 
کره را شگافته اند. 

راه موتر روی که از غزنی به حصار نای میرسد از حوزهء جفتو و دره» 
قیاغ و جلگهء سراب بجانب غرب تابه سطح مرتفع ناور میگذرد درینجا مراتع 
معروف و آب ایستاده یی هست که بفاصله شش میلی آن درهء مشجر و سرسبز 
نای افتاده است و لی بین ناور و نای گردنه کوتلی و اقع است و ارتفاع این 
نواحی را از سطح بحر درحدود هفت هزار فت تخمین توان کرد. و هم در 
کرهساران جغتو سنگ نبشته های زبان قدیم و سنسکریت را بر صخره های 
کوهی برسم النط یونانی دورهء هیاطله یافته اند و یکی ازین سنگ نبشته ها 
عبارت ادعیه تری رتنه (سه جوهر) بودائی است بزیان سنسکریت و رسم النط 
یونانی که شرح و تصاویر آن در مجله» شرق و غرب روما نشر شده است. این 
ناحیت کوهساری در حدود ۱۸ میلی شمال قره باغ و اقع است که منزلیست 


بین مقروغزنه بر شهراه اسفالت شده قندهار و غزنی و ازینجا هم راهی بسوی 


حصار نای موجود است که با اسپ بران در بین کوهساران توان رفت. 

ناگفعه ناند که (۱۷) سال قیل یکی از ذانشمندان افغانی سید محمد 
ابراهیم عالشاهی از افاضل و شاعران این ناحیت است سفری به حصارنای کرد 
و از بقایای آن چند تصویر گرفت و مقالتی را درشرح و ضع کنونی حصار نای 
تشر داد که ما برخی از معلومات را از آن نشر برداشته ایم. 


۸1 





بیجهار, بیجهیر پنجشیر 

چیزی هایی که در زندگانی اجعماعی انسانی بکار آیند. قاماً و کلاً منطبق 
نیست و بسا نامها مخصوصاٌ نامهای جغرافی و جه تسمیه یی در تاریخ یا 
ایتمولوجی و مارفولوجی دارد. 

در اخر برخی از نامهای اما کن و اعلام جغرافی گاهی پسوند ها و لواحق 
متایقی: ده می نود ز باید پذیرفت که اینگونه اسماً اما کن مسختوم به 
لواحق مشابه و مشترك. ازيك دسته نامهای معلول بعلت و احد و همگون 
تاره کل که از آنجمله تر یات (انغانستان) و ایران و هند و ماوراء 
اللهراین دسته نامها را باید شمرد: 

۱- اعلام جفرافی مختوم به کسر (بکسره» کاف ) يا گرد که معرب آن 
جرد است. که در فرس قدیم ۸و در پهلوی ۸ و در 
24 قرن دوم بغلان کرد ۲۱۱۲ است مانند جم کرد (وندیداد 
اوستا) پارسه کرته (پازار کاد فارس) بلاش کرد (- بلاش جرد 
معرب < و لاشگرد) خسرو کرد (<- خسرو جرد خراسان) - خر کرد 
(< خر جرد خراسان) داراب کرت (< دا رایکرد < دارا بجرد معرب) 
فرکرد (خراسان) رام جرد (فارس) و اشجرد ( ماورا النهر) هاشم 
جرد (ماوراً ثهر) و امثال آن. 

چنین بنظر می آید که فردوسی هم مانند کتیبه» بغلان این پسرند مکانی 

را بکسره» گاف و یروزن گرد ( فراهم) میخوانده است چنانچه درین بیت : 
برفتند سوی سیا و شگرد چو آمد دو تن را دل و هوش. گرد 
(شاهنامه) 

۲- اعلام جغرافی مختوم به ستان (حستهان < ستون < تون بشتو) مانند 

بهستان (بیستون فارسی) خجستان (خراسان) خوزستان (ایران) 
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ترکستان. ریگستان. طبرستان. سکستان ( سیستان) هندوستان 
تخارستان. قهستان و جیرستان. غرجستان. مورستان (فارس) 
افغانستان قدهترین ذکرش در تاریخ هرات سیفی ۳۶ بار و در 
تاریخ فیروز شاهی. (ضیا برنی ۳ 4۸۲) 


۳- اعلام جفرافی مختوم به (انگ) قدیم که در کتیبه» بغلان و زیان 


باختری کرشانی غالبا به معنی آتشگاه است مانند بشلنگ (هلمند) 
سالنگ (هندوکش شالنج معرب) پرشنگ (معرب آن فوشنج هرات) 
گیرنگ (معرب آن جیرنج مرو) بگ لنگ (کتیبهء سرخ کوتل بغلان 
كنوني) الیشنگ (لغ‌مان) مستنگ (بلوج) و آنگ (غور) که 
جفرافیون عرب این جزواخیر (انگ) را به انج تبدیل کرده جیرنج؛ 
فوشنج, بشلنج» و مستنج و زرنج نوشته اند. ۱۱۱ 

اعلام جغرافی با پسوند دری آباد مانند اسد آباد (بلخ) اسد آباد 
۱۵۱ فرسخی همدان) اسد آباد (شیر گر کنر) بهمن آباد (خراسان) 
جنگل آباد (رخج) زرکاباد (اصفهان) زیاد آباد (۸فرسخی استخر 
فارس) فیروز آباد (جور فارس) گتاباد (جنابذینا بذ معصرب در 
خراسان) تگین آباد (رخج) علی آباد جلال آباد. فیض آباد و امثال 


امثال آن که پایتخت قدیم خوارزم هم کات نامیده میشد و یاقوت در 
معجم البلدان گوید که در زیان اهل خوارزم حایطی است در صحرا و 
این شهر بزرگ خوارزم است پس کث سفدی با کته او ستاوکتك 
(خانه) پهلوی و 16۳1 و اخی و د11) سریکلی و دآآن) شغنی 
و کده و کت دری در کنشنا اکت دا و کتبانی و .کته و اشگند) 
و کتخدای پهلوی(۱) همريشه بنظر می آید و گمان میرود که پسوند 
کرت پشتو که بعنی قلمه در کوت و ال. کوتوال عصر غزنویان 
موجود است نیز از همین مقوله باشد مثل بری کوت. زلی کوت. 
افغان کوت که بجای آن در هندی پور است زیرا مادر پشتو کوته 
بضمه اول و و او مجهول معنی نشیمن و جای نشستن کوته (بسکون 
و و او معدوله مُعنی فراهم گاه و جای گرد اوری و توده) و کت 
(تختی که بران نشینند) از همین ماده زنده داریم. کلمه کت در عصر 
غزنویان به دری هم رفته و عنی تخت شاهی مستعمل بود. فرخی به 
سلطان محمود گوید: 
خلافت جدا کرد جیپالیانرا زکتهای زرین و شاهانه زیور 
(دیران ۸۳) 


ولی نزدیکترین کلمه زنده باین معانی در پشتو کح است بعنی قلصه 
آبادانی یاد یهی بر کنار دریا که در صوت با همان کث سغدی شباهت تام دارد 


آن و ما از تسمیه» اسد آباد که آنرا اسد ین عبدالله در حدود ۱۰۷ق 
۵ در بلخ ساخت(۲) و فضل آباد بیابان آمو که فضل بن سلیمان 
طوسی در حدود ۱۱۷ق ۷۸۳م ساخته بود(۳) و تگن آباد و ادی 
ارغنداب و هلمند که به تگینان اوایل عصر اسلامی منسوب است 


و ما « دعزیز خان کُمّ» اکنون در لغمان داریم. 

7- پسوند مکانی کند سغدی و دری و پشتو که معرب يا منحرف 
(آثرکشن) آن قند است گویا در مصر اسلامی بئایر بعد. و نااغنایی 
با مفهوم اصلی کلمه» معلوم احالی را با معنی معهود ذهتی قند 
جایگرین آن ساخته اند و بقول رشیدی فرهنگ نویس: شکل قدهتر 
کلمه» کنت بوده است. مانبد تاش قند ( تاشکند تاشکنت) خوقند: 
هلمند) اوزگند (معرب) آن آوز جند (خوارزم) فرهنگ نویسان دری 


قدت استعمال این پسوند را در تسمیبهء بلاد میدانیم. 
۵- اعلام جغرافی ماوراء امومختوم به کث سغدی مانند بسکت بفنکث 
بنجیکث. تونکث. جیفوکث. جنکاکث. خاتونکث. بناکث. شاوکث و 


۱- بنگرید. احسن التقاسیم ۳.٩‏ و ۳۱۲. اصطخری ۲۳۹. در حالیکه همین نامها در حدود العالم 
دری تالیف ۳۷۲ ت گیرنگ (ص ۵۸) پوشنگ (ص )۱٩‏ بشلنگ (ص ) زرنگ (ص ۳*) 
اند. 


۳- زین الاخبار گردیزی ۷۷. ۱- کارنامه اردشیر ۰۳۳۱ 


۸۹ 
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یکی از معانی کند را شهروده نوشته اند. در نواحی خجندجایی بود 
بنام کند بادام که بادام فراوان داشت و یاقوت شخصاً معنی کند را از 
مردم ماوراء النهر شنیده که ده باشد مانند کلمه» کفر نزد اهل شام 
معجم البلاان پس کند < کنت معنی مکان و محل و شهر را داشته 
اش ۷ 
کلمه. کنده يا کنت قدیترین بنظر می آید زیرا درسنه ۱۲۸ق.م و قتیکه 
سفیر چین بنام چانگ کین 01120816160[ بدیدین یوچه ها آمد آیشان نام 
سغدیانه را تصرف کردد بودند و پایتخت این سرزمین کن (کانداشه کاندا 
مخفف ماراکاندا ۷۲۵۲۵6۵00۵ ) بود که همین سمر قند باشد .۱۲۱ 
پسوند اخیر آن ظاهراً همین کندیا کنت ما بعد است که در دوره اسلامی ده ها 
شهر ماوراء النهر تاختن و یار کند بدین لاحقه ظرفی مختوم بوده اند. 

۷- هار.هیر هور: مانند اين پسوند های ظرفیه مکانی که در بالا بطور 
مثال معدودی از کثیر را اوردیم پسوند دیگری هم در تشکیل اسامی 
بلادو اماکن دیده می شود که به تفییر صوت مصوت ثانی سه شکل 
فرق دارد و هار: ريشه این پسوند مکانی با چند کلمه قدیم اوستا و 
ستسکرمت هلک بذنظر ميی آید. بذین معتی که درو تدضاد اوستا 
امده که جمشید بفرمان اهور امزد ساخته و هر ضلع آن به 
درازی يك اسپریس (میدان اسپ دوانی) بود و جوی اب روان دران 
بطول يك هاتره (حيك میل) ساخته شد و در بین این محوطه گلی که 
دارای جویها و چمنها و خانه ها و ایوانها و وحصار بود. نه صد مرد 
و زن و تخم و انواع خوردنیها و میوه ها و گوسپندان و پرندگان و 
چاروا وگیا ها نگهداری ميشد که اهورا مزدا یکی از سه فرزند 
زردشت به نام اوروتت نره 472 7112121 (رهیر طبته 


۱- دکتور معین. حواشی برهان ۱۷۰۳ طبع تهران ۱۳۶۲ ش. 


۲- رنه گروصد. امپراترری صحرا نوردان ۷۵ ترجمه فارسی طبع تهران ۳- ش. 





برزیگران) رابه سدانت این بنا گماشت!۱) و این شخص راواره مشر 
۵ ۲۳۶ 0۲ 10۲۵0 ۲6۳۱001۵1 گفته اند.۲۳۱ اين و ار که محل 
نخستنن ده نشین و تربیه ستوران و چار و ادر مراحل ابتدایی 
زندگانی آریائیان بیابان گرد بود بعد از بعشت زردشت در بخدی زیبا 
(بلخ)مرکز کشاورزان زردشتی گردید که یکی از فرزندان و ی به 
ریاست آن منصوب بود و چنین به نظر میأید که اریانیان شهر نشین 
ما بعد؛ اين و اره جمکرد (ورجمکرد )راپتاه گاه خود ار آفات ارضی 
و سماوی شمردی و در بندهشن آمده که اين و ردر جای پنهانست و 
درآجا نسسل بشر از نواحبا خواهد شد در داستان دینیگ (تالیف 
یودان بیم درقرن ٩م‏ به زبان پهلوی) اینجای راوریم شیت -۲-1 ۷ 
<- ۷۱۲-۹6۱ و رجمشید گفته که آخرین پناه گاه و محل نجات 
انسان از مرکوشان ۷10۲1053 و دیوان خواهد بود.(۲۳ این ماوا 
و مامن آربائیان که مانند اییرینه ویجه ۸۷۵۳۵ (یعنی سرزمین 
آریانیان -درپشتواویجه یه معنی قلمرو و سرزمین مقدس )بعد ها از 
اماکن مقدسه شمرده شدريشه نام آن (واره‌حور) در تسمیه 
بلادومعاید و مراکز مقدس:به طور يك پسوند مکانی . 
باشکال هار؛ هیر؛ هور؛ وهار؛ بهار؛ خاردیده میشود مانند: شاه بهار 
(نام معابد متعدد در غزنه و کابل و غیرد) شیبار؛شیبر؛خیبرنو+بهار (معابد 
مره در بات و هید آ- تراربهاره کرت اکن + هار ز کارا حفنتهار ] 
چپر+هار (در ننگرهار) پوتو+هار (ازتوابع راولپندی) لاوا+واره (حلاهور که 
درسده» نخستین میلادی لاوابن رام چندره پادشاه بومی پی افگنده). 
فر+خار (در بدخشان)۱؟) ننگر+هار- ننگرار) بنی+ هار (حدود العالم 
بنی رکنونی) کو+نار (رود دره کاغان شرقی یکهلیم ضلعهواره) کونر (-کنر و 


مامتا طیرن 






۱- فرودین پشت بتد ۰۹۸ 

۲- دار مستتر:اوستاد پاورقی ص۲۱ 

۳- صفا:حماسه سرایی در ایران ۰۳۷ 

- مقدسی فرخاررا به معنی مطلق بتکده آورده و یزعمون آن اهل الصين عامتهم الثنویه و السمینه 
لهم فرخارات فیها اصنام لهم یعبدونها (البدعوالتاریخ»- ۰0۱۹ 


۱ 


عبنیرکنونی) کو+نار (رود دره کاغان شرقی پکهلی ضلع هزاره) کونر (-کنر و 
لایت شرقی افغانستان )در السنه هند بسا کلمات ظرفیه با (وارحور) همريشه 
به نظر میآیند مشلاً درسنسکریت و ار ۷272 (محوطه) و جای ستی کردن 
هندوزنان و واره 272 ۷يك ریع شهر و مسکن طبقات مختلف و صحنه دریار و 
باغست.۱۱ درفارسی و پشتو از همین ريشه باره ؛باره (حصن محوطه)باتی 
مانده مانند جهان و یژه کردم زپتباره ها بسی شهر کردم بسی باره ها(۲۲ صد 
باره بر آورده بهتر صد باره زباره سکندر(۳) قاآنی چون ابدال (وابه (ب) و 
تخفیف (ه) و ابدال(ر)به (ل) در الستهء آسیای میانه عامست پس میتوان و 


ارحوهارحبهار<هارش دکه تلفظ مصوت دوم آن یه (ی-و) نیز مطابق قواعد: 


ابدال اصوات پشتو و دری است. پس ريشه و ر < و ار اوستا که هعنی محل و 
محوطه و حصار یا شهر گونه یی یود . در کلمات ذیل دید: 

در سنکریت: و ا: همنی محوطه و چهار دیواری. 

در سنسکریت: و اده يك ربع شهر. 

در سنسکریت: و اری صحن دریار باغْ محیط بدیوار. 

در عنعتات بودايي و بهاره ۷۱۵۲2 معبد بتکده مانند نو اویهاره بلخ. 
در دری تدیم بهار 3۸11 بتکده و معبد و محل زیبا مانند نوبهار بلخ. 

در دری و پشتو باره -بارو- باده. حصار قلعه. بند. 

دردری جز و اخر کلمه» دیوار. 

در انگلیسی ۷۷۵۱1 هعنی دیوار. 

چنین بنظر می آید که و اره- و رجمکرد در بلخ در نام معبد معروف 
زردشتی که در نظر پیروان مزد یسنا مقام مقدسی داشت و در روایات قدیم 
اتشکده شمره شده باقی مانده باشد. زیرا دقيقی داستان سرای پیشرو فردوسی 
نوبهار بلخ گزین را خانهء پرستش آتش پرستان خوانده است. 

به‌یلغ گس زین بدان نوبهیسار 

کسه آتش برس فان بدان روزگ_ ار 

۱- جان پلاتس. قاموس هندی ۷۱۱ 


۲- شاهنامه ابیت ۰۲۱۸ 
۳- فرهنگ نظام ۵۱۲/۱. 


۹۲ 








که مسرمکه را تازیان این زمن(۱) 
(دقیقی) 
معبد نو بهار بلخ در همین روایات آتشکده جای حفظ کتاب اوستاد ود . 
وز اج ببلخ اندر امد سسپ.ه 
جسپان شد زتاراج و کشتن تساه 
وتف فتتر شوش اش کلد 
بدان ان و ایسوان زر آزرده 
فضه زندواس تابر آف‌روختند 
چه پرمست‌ایه ترید. همی سبوخسستند 
نگهدارنده گان و سادنان این معبد را هیربد گفتندی. که در حملهء ارجا 
سپ بلخ هشتاد تن بشمول لهر اسپ کشته شدند: 
وراهیر بد بود فشتاد مد 
زبا نش_خن زیزدان پر از یاد کرد 
هه تن انش کش یل شعح ان 


تابن وش تس حان 
زخونشسان برد اتش زر دهشت 


ندانم که این هیر بدراکه کشت 
(شاهنامه ار ۲۲۸) 
بوجب منابع کهن سنت مزد یسنان زردشت در همین حملهء تورانیان در 
آتشکدهء نوش اذر بلخ (همین نوبهار) در سن ۷۷سالگی بدست برا تروگریش 
11 ا(توراني) (بر+ تور+ گرن- بر تور کش پشتو یعنی شمشیر 
باز اعلی) کشته شد:(۲) 
مالک اسب ور بیش بلم 
بط بکشتند و شد روز م‌اتار و تلخ 
وزاج‌ابه نوش آذر اندر شسدند 
رد و فیسسسر با رآشمسته سس رزدند 
وا وتان ات نله آذراعرد 
۱- شاهنامه ءر ۰۱۸۰ ۲- داستان دینیگ ۰۲۱۸ 
۳ 


چنین بدکنش خسوار نتسوان شسمسرد 

(شاهنامه ع ر ۲۲۸) 

بقول زایر چینی هیون تسنگ که در سنه ٩ق‏ ۲۰ اپریل ۱۳۰م به بلخ آمده 

پوو .۱۱) این شهر راجه گر (بایسهخت) زا ری نو ار بهاره را 

نواسنگهارامه و معبد بودایی و زیارتگاه مقدس آثار بودائی داند(۲) که بعد از 

آن جغرافیانگاران و مزرخان اسلامی مانند ابن فقیه همدانی در کتاب البلدان 

البلدان ۸۱ زا ۳۲)وقزویتی در آثار البلاد (ص ۲۲۱) ثروت هنگفت و وسعت 

آبنیه و وصف برمکیان یعنی سد نه و متولیان انرا ذکر کرده اند و چنین بنظر 

می آید که بنام نوبهار معاید دیگر بود اين نیز در هند و ماوراء النهر بوده که 

از اخمله دو شتدبشگده يي را بنام نوبهار اورده اند(۳) و هم شهر قدیم 

افراسیاب سمرقند و بخارا بنام نوبهار دروازه هایی داشته که از آنجا بسوی بلخ 

در ادبیات دری و هار بودايي به بهار تبدیل شد که معنی بتکده و معبد و 

جای زیبا را گرفت و بادر نظر گرفتن جناس صوری و معنوی قرابتی به جمال و 

زیبایی موسم بهاربهم رسانیده مانند: 
نه چون رخ خوبت گل بهار نه چون تویه نیکویی بت بهار 

(فرالاوی) 


کزوسرخ گل را دهان تلخ بود 


(نظامی) 


بهاری دل افروز در بلخ بود 


بهار بتانست و محراب خوبی 
برری دلارام و زلفین دلپسسر 
(منصور رازی) 
هنگام خزانست و جشن را بد راندر 
نو نوزبت زرین هرسسوی بهاریست 
ار 
شعرای زبان دری مانند فوق معانی مختلف کلمه» بهار را که معنی معبد 


۱ ی جفرایای قنیم ند .8٩۷‏ 
۳- چچ نامه. . ترجمه الیت ۰۱۵۰ 


۲- سی. یر. گی ۰۱۱۷ 
6- بار تولد. ترکستان ۱/ ۰۲۶۷ 


۹ 








و آتشکده یا بتکده مبدل و هار - هار < هیر برد. با بهار اربیع) که در 
پهلوی ۷۸۳۱۸۶ در پارسی باستان ۸۵۲۲۸۵ ۷ (ماه دوم هخامنشی ) 
بود. از حیث جناس لفظی مطابق دیده و از آن داستانها ساختند و حتی گاهی 
خود بت (صنم) ب ‏ شت: . مانند این بیت نظامی که بهار دلفروز بلخ 
را تضویو هب‌گشتند: 

پری پیکرانی در و چرن بهار صنم خانه های چو خرم بهار 

در باره» تقارب معنوی و هار- هار < هیر آنچه در سطور بالاخواندید. 
رقتی به یقین نزدیکتر می شویم که صور ضبط آنرا هم در نسخ خطی و 
ادبیات شرح دهیم و اينك مختصری از آن: 

۱ هیربذ: فرهنگ نویسان این کلمه را بمنی خادم آتشکده یا قاضی گیر کان 

و آتش پرست نوشته اند.۱۱۱ اسدی طوسی گوید: هیر بذقاضی گیرکان باشد. 
فردوسی گفت: 

چو برداشت پرده ز در هیریز سیاوش همی بود ترسان زیز(۲) 

مبارکشاه غزنوی می نویسد: هیریذ خادم آتشکده است نظامی گوید: 

فر روزنده گوهر نيك و بد رفیق مغ و منس هیرپد۲۳۱ 

محمد نخجوانی با ستناد همین بیت فردوسی معنی آنرا قاضی گران و 
آتش پرست ضبط کرده(*) و فرهنگ نویسان دیگر مانند بدر ابراهیم در زفان 
وتا و ای ایراهيم بن قوام در شرفنامه (۸۳۹ ق) نیز تقلید کرده 
اند: 

محمد حسین برهان, هیر را عنی آ7 تش (نار) نوشته(* و هیر کده هعنی 
اتشکده- درین بیت معزی بهمین معنی است: 

در هیر کدهء گر زمدیح تو بخوانند بیزار شود هیر بذازز ندو پازند اگرچه 
برخی استعمال هیر را عنی آتش. مسلم ندانسته اند و هرن در ایتصولوجی 
4 
۲- لفت فرس 4۸. 
۳- فرهنگ تراس ۸۷ 
6- صحاص الفرس ۹۵. 


- برهان ۰ ۱۰۵ 


۹۵ 


فارسی (ص )۲۶٩‏ گوید که در اوستا و پهلوی ۸ با معنی آتش 
بیامده و کلمه هیر بذ معنی آموزگار او مهم از 21]1- ۸۵۱۲۲۵۰ اوستا آمده و 
حی به معنی اتریان (- آذربان) بعد ها بکار رفته(۱) اما درینجا دارمستتر 
تتبعات ایرانی (۱ر۲٩)‏ با کمال و ثرق می گوید که ایتهرا+ تی بهیچ و جه 
رئیس تعلیمات نیست. بلکه رئیس آتشگاهست که هیر مترادف انش باسد و 
هیر کده هم مترادف آتشکده است و موجب ضبط بارتوله ۳۲ بهلوی 

در کتبیه ها: هیریت يا هیر دستان بود . باید دانست که کلمهء هیریذ که عرب 
۳ هریذه و معنی آن را پرستنده و خادم آتش نوشته شته اند.۳۱) شکل هار 
بدهم داشته و در تاریخ گردیزی میخوانيم «سکندر پادشاهی بگرفت و از 
ایرنیان بسیار بکشت ........ و علمهای (سرداران) ایشان که مرا ایشانرا 
هار بدان خوانند همه را بکشت. »(۲ 

اين هار بسند قدهترین جغرافیا نویس دوره اسلامی الیعقوبی نیز ثابت 

است زیرا و ی در ردیف پروان و اندراب و غورونده بنجهار را که همین پنجشیر 
باشد باپسوند ها رضبط کرده است(*) و ازین برمی آید که هیر لقب هیر بذبه 
شکل هار. مطابق قول دار مسعتر و هار تو لومه آنش است..نه انچه هرن 
بنداشته است. کلمه» هیر (هعنی آتش ) همانست که امروز در پشتو اوریا ایر 
گوییم و در کتیبه زبان باختری عصر کوشان که در بغلان بدست آمده (قرن 

۲م) کلمه ایر (۳1) دوباره عنی آتش مقدس آمده که اصل معبد بغلان هم 
آتشگاهی بوده و علایم آتشدان و خاگستر آن از حفریات بر آمده است.*۱ 
یشاری مقدسی. شهر های تاحیه» بامیان بنجهیر را با نجراب و پروان معدن 
سیم شمرده(۲۱ و البیرونی هم بنجهیر آورده که زخاودر ترجمه» انگلیسی (ضبط 
کرده ) و آنرا مرکبی از پنج هیر شمرده است ست.۲۱۱ و مطهر مقدسی هم در سنه 


۱- معین: حواشی برهان ار ۵ ۰۲6۰ 

ی خرارزمی.مفاتیع العلوم ۹ ۷۳. 

۳- زین الاخبار ۱۷ طبع حبیبی در آهران. 
۶- کتاب البلاان ۲۹۰ طبع لیدن ۲ 
۵- حبییی. مادر زبان دری ۰۱۶ 

7- احسن التقاسیم ۳۰۳ طبع لیدن ۰۹٩۱م.‏ 


۹٩ 








وی ضتوزت متضرت: ان[ فج هیر دارای معادن سیم نوشته است. ۲۲ در 
حالیکه در نقشهء ابن حوقل هم پنج هیر است.۳۱) 

در نسخه» خطی اشکال العالم (کابل) پنج هیر شهریست بر کوه و در 
انجاده هزار مرد باشد دارای ابها و بستانهای بسیار اما بی زراعت (ص )۰ 

ابوالقدا به حواله» اللباب پنج هیر را از اعمال بامیان شمرده و گوید که 
مردم زمین آنرا مانند غریال شگافته و عروق بسمین را در آن می یا بند و شاعر 
عربی زبان بنام البنجهیری ذکر مینماید!؟) و ما شاعری دری زبان بنام مکی 
بنچهیری از روی ترجمان البلاغه محمد بن عمر راد و یانی نیز می شناسیم. 

نام بنجهیر که در عصر غزنویان و غوریان زبانزد مورخان و جفرافیا 
توشتا شا 

بهمین شکل تا دورهء مغولیان هندهم شهرت داشت و ابو الفضل در شرق 
کابل تومان پنج هیز را دارای مالیات ۶۱۱۰۶ دام می شمارد .۲*۱ از آنچه در 
بالا ذکر رفت بوضوح پیوست که هاریا هیبر پسوند اراخر نامهای بلادهعنی 
آتشگاه و معبد و در حالت تعمیمی دارای مفهوم و سیع ظرفیت مکانی بود 
و آنچه در لاحقه نام ناحیه زیبای کنونی (< پنج هیر تاريخي) آمده نیز همين 
هیر بعنی آتش و و پرستش گاهست و این مطالب ازيك سندمو ثوق ادبی 
بدست می آید که البته مکن تسسمیه باشد این سرزمین زبیا 0 
مناسبت پنج آتشکده مقدسی بوده که در قدیم هیر (-پریستو - آذر و آتش) 
 /‏ 
(تالیف حدود ۵۰۰ ق) که از روی نسخه و احده خطی کتابخانه فاتح استانبول 
در سنه ۱۳۲۸ش عکس آن طبع و نشر گردیده يك چهارگانی(۲۱ قدیم دری در 
مثال تجنس مطلق در بحر مضارع آمده که متاسفانه نام شاعر آن معلوم نیست 


۱- ترجسه» کتاب الهند ۲/ ۰۳4۷ ۴- البدرد التاريخ ۷۸/4 طبع پاریس ٩۱٩۱م.‏ 

۳- ترجمه صورة الارض ۱۱۲ طبع تهران ۱۳6۵ ش. ۶- تقویم البلدان ۲۹4 طبع پاریس ۱۸۶۰م. 

۵- آنین اکبری ۱۹6 طبع نر لکشور ۱۸۹۲م. 

-٩‏ چهارگنی اصطلاح خرب ادبی فدیست که آنرا در جهار مصرع متحد القانیه (بدون رعایت و زن خاص 
عروضی رياعي] استعمال تران کرد. پس چهارگانی در تام بحر روا و زان میتراند باشد در حالیکه رباعی 
خصرصیت عروضی محدرد دی دارد. 


۷ 


و آن اشست: 

گویند هفت مردست در پنجهیریذ " 

ز آن هفت دو مسلمان و آن پنج هیریذ 

من پنجسهیردیسنم و آن پنج» هیریذ 

از پنج هسیریذ نس‌شود پنجبهیر بذ(۱) 

درین چهار گانی (مراد چهار مصرع متحد القافیه است) تجنیس مطلق 
است هیربذهمان کلمه قدیم پهلوی و دریست که در شهنامه ها و اثار قدیم 
آمد, و بقاعده عربی جمع مکسران هرابذه بود. پس بنجهیر مضبوط جغرافیون 
قدیم هم پنج - خمس هیر- ایر پشتو و آتش است که مراد از آن سرزمین 
دارای پنج آتشکده (معبد) باشد. 


۱- ترجمان البلاغه ۱۲ طبع استانبول ۱۳۲۸ش. 
۹۸ 





«۴ ۱ 
گازیار گاه خدابان 


طبقات الصوفیه از امالی خواجه عبدالله اتضاری پیر هرات. کتاب معتبر 
و نفیس زبان دری و لهجه هروی است که اکنون طبع و نشر شده و از نسخ 
خطی آن هم فقط چهار نسخه سراغ دارم که یکی از کلکته و سه تای آن در 
تورکیه است. نویسنده حروف موفق شده ام. که متن این کتاب: نفیس 
افغانستان را از روی نام نسخ مکشوفه باصول انتقادی با نسخه بدل و تعالیق 
و توضیحات و حواشی برای طبع حاضر کنم و در اخر آن فرهنگ لفات و 
کلمات و مصطلحات و تعابیر خاص انرا نیز بنویسم. این کتاب علاوه بر فواید 
تاریخی و رجالی و مباحث دقیق تصوف مشحون است به کلمات و نوادر ادبی 
و لسانی که درك نکات و فواید آن برای هرکسیکه ادب و نثر قدیم زبان دری و 
جستجو کنج کاوی دارد خالی از دلجسپی و کمال میل و استفاده نخواهد بود 
زیرا ريشه های بسا از کلمات و الفاظ با صور کهن آن از اين کاب پدیدار می 
آید که هرنکته آن شامل فواید نهمار ادبی و لسانی است که درین جا فقط بدو 
کلمه هروی و صور کهنه» آن اشاره می شود : 

گازبار گاه: 

در شمال هرات بفاصله دو میل جای مشهور یست که مدفن شیخ الاسلام 
انصاری و بسا بزرگان دیگر علم و تصوفست اکنون گاز گاه گویند و لی این 
نام در طبقات الصوفیه امالی انصاری مکرر[ (کاریا زکاه) آمده که گاهی املای 
او با اختلاف نسخ تغییر کرده مثلاً در نسخه» خطی موثوق اقدم کتب خانه 
ناقد باشای استانبول که در ۱۷۱ ه نوشته شده کازیارگاه و در نسخه های نور 
عشمانیه استانبول ( تحریر ٩۸۳ه)‏ و نسخه جمعیت آسیابی کلکته (تحریر در 
حدود ۰۱۵ ۱ ه) نیز گاهی بهمان صورت گاهی کازار کاه کاریار کاه است که 


1۹ 





املای نخستین آن ثقت و کثرت دارد و گاهی هرسه نسخه مذکوره در ضبط آن 
متفق اند. 

ازین اسناد پدید می آید که املای قدیم اين کلمه کاز پار کاه بود که 
یاقوت هم همين املا را نوشته و در مراصد الاطلاع (ص ۳۳۶) کازیارکوه طبع 
کرده اند سیفی هروی در تاربخی هرات همواره (کازرکاه) مینویسد (ص 
۰ ۱۷ ع۶ر ۶۶۱) که در طبقات ناصری منهاج سراج نیز چنین است و همین 
املا در عصر بعد مغل رواج دارد. چنانچه در نسح خطی جغرافی حافظ ایروهم 
(کازرکاه) است و حضرت جامی نیز در نفحات مکررا همین املا را آورده (ص 
۸ ۳۱۹ و غیره) و در عباس نامه (ص ۱۰۹) هم کازر کاه است. 

جامی در قصیده. و صف گازرگاه گوید: 

پیر هرات زبده» انصاریان که سود 

بر طاق چرخ قبه. دهلیسز ار کلاه 

گازرگ هی است تربت او کابر مففرت 
در ساتش سید کند نامه» سیاه 

معین الدین اسفزاری (٩۸۹ه)‏ که خو دوی در هرات میزیسته روضات 
ابجنات را در اوصاف شهر هرات نوشته اين کلمه را مکرراً باملای (کازر کاه) 
می نویسد (ج اص ۶۳ر ۸۵/۸۶ر ۳۸۲) و باز تصریح میکند که درین 
صحرا جنگی در (۲۰۹ه) بین حمزه. خارجی (سيستاني) و عبدالرحمن بن 
عبدالله حکمران نشاپرر در گرفت و آنرا صحرای کار زگاه گفتند که به تحریف 
و غلط عوام به گارزگاه شهرت یافت. (روضات النات ج ۵۰) 

وبار تولد در جغرافیای تاریخی خود نیز همين قول اسفزاری را نقل نوده 
است. (ص ۱۱۰) و لی این قول اسفزاری بنا بر قدامت املای کازیارگاه مورد 
تأمل است و چنین بنظر می آید که نام گازر گاه غیر ازینجای هرات در بلاد 
دیگرهم موجود بود. جایی که تربت شیخ سعدی در شیر از و اقع بود نیز گا 
زرگاه نام داشت (برهان قاطع ۳ ۳ و نیز دهی از دهستان بکش در 
فهلیان فارسی بهمین اسم نامیده میشود. (نرهنگ جغفرافی ایران " ر ۱۹۸) 

بهر صورت از اقوال انصاری در طبقات الصوفیه پدید می آید که 








کازیارکاه هرات از زمان قدیم معروف. مقر مشایخ بزرگ و پرورشگاه اریاب 
ذوق و تصوف بود. 

در نسخهای خطی طبقات ابن رجب (ج ۱ ص ۸۶) املای آن (کاربارکاه) 
بود. و مصحح نسخه» مطبوعه آنرا باستناد قول یاقوت (کازیارکاه) ساخته(۱] 
چون یاقوت خودش بلاد خراسان را دیدن کرده و درین مورد تصریح مینماید که: 
(بعد الالف زای و يأمعناة و الف و را) پنا بر آن توان گفت که همین املای 
نسغ طبقات الصوفیه اصیل و معتبر است. 

تا و قعیکه سندی قدهتر و استوار تر دیگر بدست نیاید. همین امل را 
مدار اعتبار توان شمرد. 

خدابان: اين کلمه در هر سه نسخه خطی طبقات صوفیه در اص ۶۲۲ر 
۳ر- ۵۱) مکرراً خدابان نوشته شد که بر دال علامت شد را هم گذاشته 
اند. و این نام جای بسیار مشهور یست در هرات که اکنون خیابان گوییم. 
جامی نیز بجای آن خیابان آورده. که در زمان قدیم تا اواخر عهد غزنویان آنرا 
خدایان میگنتند. (بیهقی ج ۴ ۷۱۸ در عرضه. لشکر شهر هرات گوید: 
امیر مسعود لشکر خود را در دشت خدابان - هرات دید این کلمه را کاتبان و 
طابعان بیهتی به خدان مسخ کردند. و لی صحیح آن بدون شبهت خدابان است. 
که در تاریخ سبفی (ص ۶۶۱) در جمله مقابر معروف هرات - چون کاز رکاه 
نام آن خیاوان چاپ شده و همچنان در (ص ۷۱۶) همین کتاب دشت خیادوان 
(؟) هرات آمده که طابع ان کتاب ملتفت صورت صحیح آن نشده و علامت 
استفهام (؟) را بران گذاشته است. 

یاقوت این جای را بصورت قدیم خذابان بضم اول از نواحی هرات نوشته 
(معجم- البلدان ۲ ر )۳۶٩‏ و بر حاشیه ص ۱۰٩‏ عباس نامه» طاهر قزوینی 
خیاد و ان است اما در حبیب السیر و مطلع سعدین مکرراً خیابان امده و در 
رساله طایری زیارتگاهی معاصر سلطان حسین میرزا بایقرا که نسخه خطی آنرا 
در لاهور نزد دکتور محمد شفیع دیده ام در و صف شهر هرات غزلیست که يك 
بیت ان اینست: 
۱- ذیل طبقات اتابله از عبدالرحمن بن شهاب الددین احمد بن رجب بغدادی حنبلی مترنی ۸۷۹۵ 

طبع هتر لاووسپ دمشق ۱۹۵۱ (ج اص ۸۶). 


۱۰ 





خیابان پر زخوبان باد دایم که فرع این جمال آمد کمالش 
(ورق ۱۳) 
در هر دو جلد روضات النات فی اوصاف مدینهء هرات نیز مکرراً خیابان 
آمده و این بیت حضرت جامی را می آورد : 
حدیث روضه مکن جای این نه بس مارا 
که فر واه فری سساکن خيابانيم 
دص ۲۳ج ۱» 
اسفزاری در مدح خیابان هرات به تفصیل و اردگردیده و گوید: « در همه 
زمان و ادیان معابد و عیدگاه و مقابر و نزهتگاه خواص و عوام بوده (چنانکه 
حالا مصلی و گشت جای مسلمانانست و در زمان سابق اورا (کوی خدایگان) 
میگفتند و يعبارة فرس خدایگان پادشاه را گویند (ج | ص ۸۲ روضات ) چون 
در حصهء جغرافی کتاب حافظ ابروی هروی نیز (خیابان) ضبط شده بنا بران 
میگوییم ضبطهای قدیم این نام خدابان و خیادوان بوده و بعد از سنه ۸۰۰ ه 
انرا خیابان نوشته اند. 
اما قول اسفزاری که این کلمه از (کوی خدایگان ) گرفته شده باشد باز 
محل تامل است زیرا از روی تعاییر لسانی تخفیف یاترخیم این کلمه به خدابان 
و بازخیاد و آن و باز خیابان بعسید بنظر می آید. و چون این کلمه را در 
فرهنگهای قدیم فارسی ضبط نکرده بنا بران قدامت آن بهمین شکل و اصل و 
ريشه آن در خور غور و تحقیق است و باید دید که اصل آن چه بوده و از کدام 
منبع نشنت کرده است. 
عبداحی حبیبی 


۰۱ ۵(« 


همی بجستم حصنی عظیم دوشیزه 
که در جهان نبدش هیچ خسروو سالار 
(دیوان مسعرد سعد سلمان 4۲۹۲ 
یکی از دانشمندان بسیار عزیز و گرامی که در عالم نویسندگی و 
مطبوعات و شعر و ادب سوابق در خورا حترامی دارد چنین مینویسد «در آخر 
مقاله پروفیسور نظیر احمد (منتشرهء مجله انغانستان طبع کابل مار 
۷۲) يك بیت مسعود سعد سلمان توجه» مراجلب کرد (بیت فوق) کلمه. 
دوشیزه محتاج تدقیق علما و ادپاست اما من این شعر را سالهیا طور دیگر 
خوانده ام یعنی بجای «دوشیزه » (دوستره) ستره معنی هر چیزیکه بپوشاند ناه 
بدهد چون نقاب. سپر دیوار مانند آن خواستم توجه شما را جلب کنم که میشود 
مراد از حصنی باشد که دو دیوار عظیم داشته. این موضوع را البشه کشف 
سازمان حصن حل میکند در آنصورت سازمان آنرا از روی این بیت حدس 
میزنم در همه حال دوشیزه به معنای چیزیکه آنرا کسی نگرفته و نکشوده 
درینجا و درین مورد بعید می ناید. » 
سوال این دانشمند محترم بطور بالا طرح می شود که باید از نظر ادب و 
تاریخ حل گردد میدانیم که شهر های قدیم حصار های متعددی داشته اند که 
جغرافیون در کتب خود قلعه» مرکزی شهر (ارگ) را کهندژ که معرب آن 
قهندز است گفته اند و بر اطراف آن عمارت و آبنیه شهر و بازار ها بوده که 
آنرا اشارستان (اندرون) میگفتند و این حصهء شهر هم حصنی و خندقی داشت 
که بر گردا گرد آن هم حصه. (بیرون )شهرستان بود که بعربی ربض (بفتحتین) 
گفته میشد و این هم حصاری محکم داشت و بعد از آن حومه» شهر بود که 
روستا ها و قرای یاطراف ارا تشکیل میداد . 


۱۰.۳ 


شهر های خراسان و اسیای میانه با حصن های متین مجهزه بوده و مردم 
آن سالها میتوانستند در مقابل متجاوز ان مقاومت نمایند و فاتحان نیرومند به 
فتح و کشودن آن موفق ی شدند. و بتا برین فر زبان عرین ستلت (عترا) 
یعنی دوشیزه با اینچنین شهرهای مستحکم ملحق شد. العتبی که حصانت 
دوشهر زرنج را در حین محاصره» سلطان محمود و گرفتاری حکمران آن خلف 
بن آحمد ثبلد عی مساید. درل شع رکه از ابر منصور تعالبی تقل کرده انن 
بیت راهم آورده است : 

اما تری خلفا شیخ اللوك غداً ملرك من فتح العذرا۰ بلدته 

(تاریخ میتی ۱۱۳ طبع لاهور ۱۳۰۰ق) 

(آیاندیدی شیخ اللوك خلف را که بعد از فتح شهر دوشیزه اش ملوك 
گردید.) 

درینجا عذار صفت شهر زرنج است. که نویسنده» تاریخ سیستان در آن 
باره گوید: 

«اول انست که شارستان بزرگ حصین دارد. که خود جند شهر باشد 
ازدیگر شهر ها و آنگاه آنرا (مدينة العذرا) گویند که هرگز هیچکس نتوانست 
آنرا ستدن الاتابدند و تعوانند تا ابدالدهر 6 انازیخسیتان 18 

بدینصررت شهر را عذرا و دوشیزه از آنروگفته اند که فتح آن بر 
هیجکسی میسر نبود و مانند دوشیزهء دست ناخورده مانده بود. ققیر یی بلیشو 
شاعر دربار سلطان محمود در قصیده. معروف (آیا شنیده هنر های خسروان 
بخبر)هنگامیکه از فتح سیستان سخن گوید: همین شهر را مدينة العذرا 
خواند: 

مسدینة العترا بود نام اوتا یود ۱ 
ازآنکه چیره نشد هیچکس براویفکر 


بنای بارهء او روی و مغر آهن و روی 


کشید پیکر برجش ببسرج دو پیکر 
چو مسرد بر سردیوارا و همی رفشتی 
توگفتی که گرفته است بر مچره گر 


رکاب عالی چون سوی او کشید بر زم 


۱۰4 





چنانش کرد کزان مسحکمی اند اثر 
شد از کفایت تیفش بخوار مایه درنگ 
خلف گرفته و آن ملکتش زیر و زیر 
(دیران عنصری ۱۱۰) 
ازین شعر استاد عنصری نیز و جه صفت العذرا در مصراع دوم بیت اول 
اشکار است که کسی بروچیره شده نمی توانست و مااز بیت مسعود سعد 
سلمان میدانیم که صفت العذرا عربی را به «دوشیزه» » دری ترجمه کرده اند. 
و چه ترجمهء دلجسپ و نیکوا 
ایرالعضل بییق. نسز همه مطالب (] درضفت قاعه: فان اهیدا 
گنجانیده است آنجا که گوید: (واین قلعه را از هندوستان (قلعه» العذرا ) نام 
بود. یعنی دوشیزه ای که یه هیچ روزگار کس آنرا نشوانسته بودستدن .۰۰.۰ 
(تاریخ بیهقی طبع سید نفیسی تهران ۹۵۰) اکنون يك سند دیگر ادبی نیز 
توضیح میشود که این تعبیر قلعه یا حصاریامدینه دو شیزه(عذرا )راب 
نحونی‌کوترنشان میدهد: ((قلعه ,بود منیع و محکم مردم انبوه دروی راهانسی 
گفتندی 2 که هرگزهیج آدمی را بران حصاردست نباشذازاستواری 
حصارو چون شش روزحرب کردند. يك باره‌حصار بیفگندند عورت شد. (زین 
الاخبار۰۱ ۲طبع حبیبی) دراینجاواضح است که حصارمذکوربه منزلت دوشیزه 
(عذرا) بودوچون مفتوح گشت عورت زن شدوعورت شوی دارومتأهل است. 


1 ۶ 


مدر و موی 


منهاح سراج جوزجانی در طبقات ناصری گوید که:سبکتگین بحدودبلخ 
دردیه (برمل مدوری یامادروموی یامدوری یامدریوی یابارمل مادرويافوت 
شده و نام این دیه باختلاف نسح خطی بطور بالا آمدوراورتی درترجمهءخود همه 
راذکر کرده است و گوید که در يك نسخهءترمذ هم نوشته شده . 

اين ائیسردرالکامل (ج٩‏ -ص۵4) گوید: سبکتگین در بلخ میزیست و 
بسبب طو مرض بغض تبدیل هوا بطرف غزنه حرکت کردودرراه بلخ و غزنه 
ازجهان رفت و میت وی رابغسرنه آورده درآجادفن کردند. این 
خلدون(ص۳۳*-ج ) و بستانی درداثرتالعارف خود (ج۹-ص10۲) عیناً قول 
اين اثیررانقل میکنندو هیچ یکی مسوقع انتسقال و ی را اشارتی نکرده 
اندگرديزي(ص4۵) نیز عزیت امیر سبکتگین را از بلخ بغزنین مردن اورا در را 
« اشاره میکند و لی جای مردن را ذکر نکرده است. برخی از مزرخان متأخر 
مانند فرشته و کسانیکه از و اقتفا کرده اند و فات سبکتگین را به ترمذ نوشته 
اند۱۱) چون مرخین دیگر مانند گردیزی و ابن اثیر و غیره به موقع فوت امیر 
سبکتگین اشارتی نکرده اند بنا بر آن باید گفت : که مأخذ فرشته در تعیین 
جای انتقال سبکتگین بترمذ نیز شاید هیمن طبقات ناصری باشد زیرا محمد 
قاسم در دیباچه کتاب آنرا از مأْخذ خود میداند. چون در یکی از نسخ راورتی 
ترمذ نوشته شده بنا بران به یقن اقرب است که در نسخه ماخذ محمد قاسم هم 
شاید (ترمذ) نوشته شده بود. 

یکی از مژرخان معاصر دوکتور محمد ناظم. در کتابیکه بر حیات سلطان 
محمود نگاشته نیز بدون تحقیق همان (مادر و موي) متن ترجمه راورتی را 
محل و فات سبکتگین می نویسند(۲) و لی به عقیده» نگارنده این همه بصحت 





۱- فرشته ص ۲۱ حیات افغانی و غیره. 











نزديك نیست زیرا که ترمذ بین راه بلخ و غزنه و آقع نبوده و شهری بود بر 
ساحل ماورای جیحون چنانچه حدود العالم (ص ۱۱) گوید: «شهریست خرم و 
بر لب رود جیسحون نهاده ...» و بقایای تاریخی ترمذ تا کنون بهمین نام 
معروف و محاذی پلخ و ولایت مزار پر آنطرف آمو یه افتاده و شهرگی است که 
به همین نام یاد جیشو و تکار قلوه نطو انرا فر امستان سا ۶ اش دیدم 
اگر بقول فرشته این شهر رامحل و فات سبکتگین بدانیم این قول مورخان سابق 
که و ی در بین بلخ و غزنه مرد نقض میگردد. پس باید سراغ جایی را که 
سبکتگین در بین بلخ و غزنه دران مرده باشد از بین قرأو مواقع موجود جستجو 
کرد و در اين مورد نویسنده سطور بعد از مجسس و تحقیق بدو نتیجه» ذیل 
رسید: 

۱- در حدود جنوبی بلح به جنوب شرت مزار شریف موجوده به فاصله 
(۲۰- ۳۰) میل در منطقه» کوهستانی که در حدود پنج هزار فت از 
سطح بحر کاین است قریه ایست. که اکنون انرا مارمل یامارمل 
گویند عين برجادهء کوهستانی و اقع است که از آنجا به طرف بامیان 
و کابل روند و بهمین مناسبت کوچهء در شهر مزار بنام (کوچه» 
مارمل) نامزد است که گذرمذکور با آن طرف شهر افتاده که مردم از 
آجا بسوی مارمل آیند و لی این راه اکنون به سبب دشواری متروك 
گردیده و عراده رونیست یاقوت نیز این جای را ذکر کند و گویند: 
هباشم السکون فرط فی جباا ترا پلع ۱۱ ون درس 
های خطی طبقات ناصری نام قریه یی که سبکتگین در آن جاه مرده 
نزديك باشکال مارمل مرمل شده پس میتوان گفت: که جای مردن آن 
پادشاه همین دیه باشد که تا کنون هم آنرا مرمل یار مارمل گویند 
چون این راه کوهستانی از بلخ به بامیان نزديك ترین راههاست شاید 
در آنوقتیکه عراده ها و سیله حمل و نقل نبود مردم آزین راه به 
بامیان امد و شد میکردند. 

۲- یکراه دیگری نیز از بامیان به سوی و لایت مزار و بلخ میرود که در 

۲ تمه فازسی کتان ستطان عضموداض 2 ۳: 
۲- معجم البلدان ج ۳۹۲. 








بین کوهستان صعب الروری میگذرد بر جاده. موجوده عراده رویکه 
از پروان و دره غوربند (غوروند سابق ) وکوتل شیبر میگذرد و بعد 
از آن به ادر آب) میرسد راهی بسوی بامیان جدا میگردد تا حدود 
بامیان جاده عراده رو موجود است و بعد از آن در بین کوهسار بر 
اسپ یا پیاده میستوان رفت راه در از عسراده رویکه اکنون مسورد 
استفاده است از درهء شکاری در بطن کوهسار هندوکش گذشته به در 
آب و دوشی و کیله گی و بالاخره به پلخمری و ايبك میرسد. 
از آجا بسوی مزار بلخ دردشتهای و سیعی بعد از طی کوهسار تاشقرغان 
میگذرد و لی راه دشواریکه از حدود دو آب دامنه های هندوکش به بامیان 
میرود و از آجا ذریعهء یکراه کوهستانی بطرف شمال شرق به ايبك سابق الذکر 
می پیوند دواز بامیان بسوی ايبك منازل ذیل موجود است: 
۱- بامیان 


در نامهای منازل اگر(مدر) و (رویی) را یکجا بنویسیم (مدررویی) 
میشود و بصورت ضبط نسخ خطی طبقات نزدیکی میرساند و میتوان گفت 
که سبکتگین از بلخ به ایبکك آمده ر از آنجا میخواست از منازك سایق الذکر 
بسوی بامیان بگذرد و هم درینجا بدنیای دیگر انتقال کرده باشد. 

والله اعلم یالصواب 





۷ 
مسعون سعد در زندان قلعهء نای 


بروزگار سلطنت آل سبکتگین سعد بن سلمان یکی از اعیان غزنه بود. در 
سال (۶۲۸ ق) که سلطان مسعود بن محمود فرزند خود مجدود را به 
فرمانروايي هند به لاهور میفرستاد. سعد باری بحیب مستوفی رفت. وی شاعر 
خوش قریحه يي بود که بعد از (۲٩ه)‏ درپنجاب از جهان رفته است. 

از صلب سعد مستوفی در لاهور بحدود (۳۸ ق) مسعود یکی از 
بزرگان شعرای زبان فارسی زاد که باتفاق افاضل از گویند گان طراز اول فارسی 
و دارای اشعار رشیق و شیوا ییست. مسعود یکی از شعرای سیه روزگاریست 
که حصه» بزرگ زندگانی خود را در زندان بسر برده و سالهای طولانی از ملد 
خود در قلاع (سو. دهك, مرنج» نای) که زندانهای دورهء شزنوی بود دور 
انتاده است. 

ارایل, زنده گانی شاعر به کمال کامرانی در لاهور میگذشت. زیرا املاك 
پدری و در انجا بناهای زیبایی داشت. در غایت مسرت و نشاط عمری رایه 
شعر و ادب میگذرانید. و لی عاقبت روز گرباوی سوخشم و عناد گرفت و 
ساعیان از اوبه سلطان ابراهیم بن مسعود نواسه» محمود در غزنه شکایتها 
بردند و تهمتها بستند شاعر که در آنوقت از امرای بزرگ لاهور بشمار می 
آمد. برای داد خواهی بحضرت غزنه شتافت و لی بدبختا نه در آنجا بحبس 
رفت. در حقیقت امیر سیف الدوله محمود پسر سلطان غرنه با پدر اختلافی 
داشت. چون سلطان او را بگرفت. ام ندیمان اورا نیز اسیر کرد. که یکی از 
آنها همین مسعود سعد شاعر بزرگ و لی سیه روزگار است. این دورهء زندان 
هت ال کاععر یی قلمته هام رود فا که سای مب زافی ان 
کوهستانی بود گذشت و بعد از آن تا سه سال دیگر اورا به حصار مدهش تری , 
که (نای)نامداشت بردند!۱) و مجموعاً ده سال زندانی ماند. 


۱۰۹ 


یکی از اعیان حضرت غزنه عمید اللك ابوالقاسم خاص که از حال زار 
شاعر شیوا بیان آگه بود. در حضور سلطان ابراهیم شفاعتی کرد و او را از 
حبس رهایی داد. شاعر از غزنه به لاهور رفت و به ضیاع و املاك پدری 
پرداخت. 

در عصر سلطان مسعود بن ابراهیم -٩۲(‏ ۵۰۸ق) سپه سالار لاهور 
بونصر فارسی که یکی از دوستان شاعر و رجا ادب دوست بود , مسعود سعد 
را در جالندر بحکومت گماشت. و لی بعد ازمدت کمی بونصر مذکور معتوب 
در بار شاهی گردید و شاعر بدبخت را نیز بسبب علایق دوستی و ی گرفتند و 
از لاهور در زندان مرنج با زداشتند. 

شاعر حساس در مرنج تا ۸- ٩‏ سا محبوس ماند و عمری را در نهایت 
پریشانی و بد بختی بسر برد. تاکه به همت لقة اللك خواجه طاهر بن علی 
مشکان و زير خاص سلطان مسعود بن ابراهیم که و قتی حکمدار لاهور نیز 
بوده و با شاعر علاقمندی داشت از آن حبس رهايي یافت و دورهء اسارت ۱٩‏ 
سالگی و ی ختم گردید (حدود ۵۰۰ ق). 

سخنگوی زبردست درینوقت خیلی پیروفرسوده شده و مانند بلبل شکسته 
بالی بود که میخواست و اپس به آشیان خود به آرزوی دیدار اقارب و احباب 
لاهور پروازی نماید و لی اورا در حعضرت غزنه به کتابداری دربار شاهی 
گماشتند. و چنین بنظر می آید که در اواخر عمر گوشه انزوا گرفته و از خدمات 
سلطنت بر کران بوده است. و فاتش ظاهراً در حدود ۵۱۵ ق است و معلوم 
نیست که کجا مدفونست. 

در اين متالةءکوچك مقصد ماشرح احوال و دقایق زندگانی شاعر 
نیست.نکته» گفتنی اینست که از زمان قدیم تاکنون هر گسی که چیزی در 
بارهء و ی نو شته. موقع محایس اورا تعیین کرده نتوانسته اند و فقط بقول 
برهان قاطع و غیره اکتفا کرده اند که قلعه» يي بوده است در هند. 

مرحوم محمد قزوینی در حواشی چهار مقاله و رشید یاسمی در مقدمه» 
دیوان اشعارش (طبع تهران ۱۳۱۸ش) و سهیلی خوانساری در رسالهء حصار 


۱- در همین مجمرعهء مقالات به محابس مسعرد سعد رجرع کنید. 


۱۹۰ 





نای و قویم در کتاب مسعود سعد سلمان (طبع تهران ۱۳۳۰ش) و ملك 
الشهرا. بهار در حواشی تاریخ سیستان و هکزز ناهران اجرای:زین الاعبار 
گردیزی و دیگر نوبسندگان جزاینکه بقول صاحب برهان (قلعه يي بود در هند) 
اکتفا کنند. تحقیق درین مورد نکرده اند. علامه قزوینی که محقق ترین 
آنهاست گوید: بقول نظامی عروضی نای در و جیرستان است لیکن و جیرستان 
معلوم نشد کجاست (حواشی چهار مقاله). 
در حقیقت نای نزد مورخان قدیم معروف بود بیهقی ص ۶۳۱ آنرا مقر 
شاهزاد گان و دود مان شاهی (محبوسین) میگوید. تاریخغ سیستان بنام «نای 
لامان» انرا در زابلستان میداند (ص ۲۱۰) گردیزی نیز نای لامان دارد (اص 
٩‏ این قلعه به قرل مسعود سعد و دیگر شعرای دوره غزنویان بر کوهی 
بلند و اقع بود که بادرا از نهایت بلند بر آن گذر نبوده و سرمايي شدید داشت و 
درین قلعه زندانی بود که شاعر مادر سمچ های ان سالها محبوس بود و در 
قصائد حبسیه دهشت و رفعت و هولناکی این زندان را بالفاظ رشیق و بیانی 
بدیع و غم انگیز تصویر میکشد مثلاً در قصیده معروف (حصار نای) گوید. 
تلم ون یی ی او متا رای 
پستی گرفت همت من زین بلند جای 
اردهوای نای مس سرا نالسای زار 
جر نالهیای زار چه آرد هوای نای 
گردون بدرد و رنج مرا کشته بود اگر 
پیسوند عمر من نشدی نظم جانفزای 
نه نه ز حسصن نای بیسف زود جسای من 
داند جهان که مادر ملکست حصن نای 
من چون ملوك سر ز قلك بر گذاشتسه 
زی زهره بوده دست و مه برنجساده پای 
این قصیده حبسیه» نای از امهات قصائد مسعود است و در ادب فارسی 
از شهکارهای شگفت انگیز بشمار میرود که در نای سروده شده است. 
بهر صورت نای از قلاع معروف و محکم و استوار غزنویان بود که در آن 
بوقت خطر شاهزاد گان و دودمان سلطنتی و خزاین رانگاه داشتندی و اعداء 
۱۱ 


بزرگ و محبوسین خطرناك را بدان فرستادندی عنصری گوید: 
بدار بسته همید و ن دل و لی و عدر 
ولی بنعمت و ناز و عدو به قلعهء نای 
موقع حصار نای اکنون در افغانستان معلوم است و آثار باقیمانده آنهم 
تاکنون به نظر می اید. 
در جنوب غربی شهر غزنی مسافه ۳۰ میل همان و جیرستان تاریخی 
راقعست که اکثر مورخان غزنویان غوریان مانند منهاج سراج و عوفی از آن 
ذکرها دارند اکنون اهل دفاتر آنرا اجرستان بضم اول مینویسند و در تشکیلات 
کنونی مربوطست به و لایت روزگان شمال قندهار و لی در زمان قدیم در قلب و 
لایت زابلستان تاربخی افتاده برد که کتیبه های شاهان هپتالی (- اودالی < 
ابدالی) زاول تاکنون در آنجا موجود است. 
از غزنی براه جفتو و دره قباغ و جلگه سراب و ناور و گل کوه سافه 
۸ ملی دره سرسبز و مشجری است که انرا نای قلعه گویند از قندهار نیز براه 
تیری و روزگان و درهء شالی به و جیرستان و نای میروند. 
بقایای قلعه نای اکنون نیز موجود و خیلی حیرت انگیز است زیرا ابنیه. 
عطیی زاو گنه ر سگهای خازا گنه ز ساخعه اند که در آن صالرتهای 
بزرگ و دهلیز ها و مسجد و چاه های آب و زندان و غیره برقله های کوه 


پارتفاع زیاد موجود اند. 





)۰۱۸ 
آبا کلمه هزاره قدیمتر است 


در بارهء هزاره و سرزمین هزاره جات که اصطلاحی متاخر است گاه گاهی 
نویسندگان و جستجو کنندگان چیزی نوشته و یا گفته اند که معلومات ایشان 
نیز بدوره متاخر و بعد از تاخت و تاز چنگیز مربوط است و آنقدر و قعت و 
اعتبار تاریخی ندارد 

راورتی محقق پشتو دان مزرخ فرنگی (متولد ۱۸۲۵م) نخستین کسی 
است که در بارهء اصل و نژاد و قبایل هزاره معلوماتی را از کتب تاریخ و 
روایات مردم فراهم آورد. و بعد از و هم سیاحان و نویسندگان دیگر درین 
باره چیزی نوشتند و الکسندر برنس معروف در کتاب سفر توقف در کابل به 
سال ۱۸۳۹- ۱۸۳۸ (طبع لندن ۱۸۶۲ص ۴۳۰) نامهای قبایل هزاره را به 
قصیل خبط کرد کد در آن اوکات حدد خاترار هاره ۹۰2۱ ۷۷۱) شانه برد. 

اما درین نوشته های فرنگی در باره اصل و مبدا کلمه هزاره و قدامت 
تاریخی آن چیزی بنظر نرسیده و چون در تشکیلات لشکری چنگیزخان و 
اخلاف و ی هزاره و صده موجود بود (رجوع کنید به جامع التواریخ رشید الدین 
ج ۱ ص۳۹۹) بنا بران رای نویسندگان تاریخ و جفرافیا در عصر بعد از مفول 
برین قرار گرفت که این هزاره ها از بقایای همان هزاره های چنگیز خانی اند که 
در آن عصر برای حفظ برخی از مواقع سوق ایشی در آن جایها اسکان می 
شده اند. ظاهراً موید این نظریه بار اول ابوالفضل مورخ دوره اکبریست که به 
نبودن مردم هزاره درین سرزمین قبل از چنگیز خان اشاره مینماید (آئين اکیری 
جاص ۱۱۳) اگر چه جنرال کننگهم در جغرافیای تارخی هند (ص 4۰ به بعد) 
همین نظریه را تائید کرده و رأی سنت مارتن را در بارهء قدامت کلمه هزاره رد 
مینماید و لی محقق مشهور موسیو فوشه فرانسوی در کتاب (نُدن ایرانی ص 
۲) راجع به مسألهء هزاره جات شرحی دارد. و در آن گوید: 
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«هزاره در زبان فارسی معنی هزار است و چون چنگیز لشکریان خود را 
بدسته های هزار نفری تقسیم میکرد . بنا برین ابوالفضل نویسنده تاریخ اکبری 
چنین اظهار رده است که این مردم كوهستاني.قسمتی از لشکریان چنگیزاند 
که در آن محل باقی ماند. قام نویسندگان بعد اوهم این مطلب را تکرار رده 
اند. بدون اينکه از خود سوال کتند چگونه يك فوج هزاره نفره از لشکریان 
چنگیز درمیان این کوههای سخت بحال خود و اگذاشته اند و چگونه جمعیت 
کتیرش زا تشکیل داده اند این شکاکیت عالانه موسیو فوشه. خیلی بجاست و 
ما فيتوانيم در مقابل منطق مسلم تاریخی تنها بر روایت ضعیف و احتمال نا 
استوار ابرالفضل و پیروان اواتکاکنيم . پنا بران باید قدری در اوراق تاریخ 
جستجو نوده و اين نام را از نظر زبان شناسی نیز جزیه و تحلیل کنیم در تاریخ 
کنیا بو ژیان فغاشی به بسا الفاظ و اسمایی برمیخوریم که اساسا ريشه 
استوار و قدهتری داشته و مردم از روی التباس بايك کلمه شعت دیس > انز 
ازین ريشه مرده و اصالتش را از بین برده اند مثلاً در بین اففانان نام معروفی 
است (توریاس) یعنی شمشیر زن و و شمشیر باز و این نام در کلمات تاریخی 
کشتریه اريايي ر توررشکه (سنسکریت) مطابق تاریخ کشمیر کلهنه و کتیبه 
ویهند (کنار اباسین) و تورکش (خیرالبیان پیر روشان حدود ۹۵۰ه) ريشه 
های محکمی دارد و در پشتوی کنونی نیز معلوم و موجود و مستعمل است و 
لی میرزایان دفاتر و بولگیان مستوفی خانه های قدیم این نام پشتوی معروف 
را طره بازو گاهی طور عباس نوشتند و اصالت آنرا آنقدر از اذهان زد و دند 
که اکنون املای بسیار مشروع و صحیح آن (طره باز) است و لی این چه معنی 
دارد و ريشه اش در فیلالرژی چیست ابداً و اصلاً و جه معقولی ندارد. 

باری کلمه هزاره نیز با چنین نظر محدود و غیر علمی بسبب التباس آن با 
(هزاره) چنگیز دستخوشی مرخان قصیر النظر گردید در حالیکه اين (نام) در 
تاریح سوابق طولانی قبل از چنگیز دارد و دلایلی موجود است که این مردم در 
قرون متمادی قبل از آن هم درین سرزمین ساکن بودند. 

دلیل نخستین اینست که نام هزاره تنها برین سرزمین قلب افغانستان 
اطلاق فیشده بلکه در ماورای اباسین و دامنه های مهابن تا هری پور و ایبت 
آباد و پکلی و کاغان. و سراشیبهای کوههای کشمیر و ادی معروفی موجود 
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است که آنراهم (هزاره) گویند. و لی مردم آن از جنس تاتاری و قیافت های 
تواد زردنیستند بلکه از بقایای آریا های هندی شمرده می شوند. و السنه آنها 
نیز بکلی ازدیالکت های آريايي هندیست. 
پس اگر تسمیه هزاره اینجا را از نوع هزارهء لشکری چنگیزی قبول 
کر ایا دوبان شمه ال هرازه مار‌ای ایام که تا وهای حب‌ال 
کشمیر کشیده می شود . چه خواهیم گفت. در حالیکه چنگیز خان ابداً و اصلا 
اژدوبای ند نگلفته و بند از آنکه علال الذین خوار زمشاه برگترگاه تیلاتب 
(جنوبی اتك) از اباسین گذشت چنگیز نیز بنا بر خرابی و غفونت هوا عنان 
رجعت از راه فرشاور (پشاور) بر گردانید (جامع ۳۷۸/۱).پس درینصورت نه 
هزارهء چنگیزی در و ادی هزاره ماورای اباسین اقامت کرده و نباید که اين جای 
بنام هزاره لشکریان چنگیز مشهور رشده باشد. 
دلیل دوم قدمت نام هزاره از نظر تاریغ اینست هیون تسنگ زایر و 
جهانگرد معروف چینی که بعد از سیاحت هند در هنگام بازگشت بتاریخ 
۵ جون (۱۶۶م) به تسو-کو-چه (آراکوزیا) آمد. و ی پایتخت نخستین آنرا 
هو-سي- نه (غزنه) و -یایتخت ثانی راهو-سا-له میگوید. (رجوع به کتاب 
۲ سفرنامه» و ي) 
سنت مارتن نخستین شخصی است که نام اولین را با غزنه و ثانوی را 
هزره تطبیق کرد. اگرچه جنرال کننگهم در جغرافی قدیم هند (ص ۰ به بعد) 
باستناد قول ابوالفضل تطبیق نام دوم را صحیح فیداند.» انا عتربهان ار 
های هلمند میداند. و لی بطلیموس جغرافی نگار معروف نیز درهمین و اقع 
جایی را بنم اواله 002010 در شمال غرب آرا کوزیا ذکر میکند. که بارجود . 
مطالب روایت هیون تسنگ و بطلیموس نیتوان بر قرل ابوالفضل اعتماد کرد . 
هیون تسنگ گوید که از هوساله چشمه ساری خیزد . و بچندین شعبه 
تقسیم می شود اقلیم آن سرد و دارای برف و ژاله است. مردم آن خوشدل و 
آزاده اند. در اصول جادوگری مهارتی دارنده و تحریر و زبان ایشان نیز بادیگر 
مالك اختلاف دارد. 
سوم موسیو فوشه نیز با تطبیق سنت مارت همنواست: و ی گوید چون 
هیون تسنگ همراه یکی از پادشاهان اففانستان که در اطراف کشور خود 
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گشتی میزد تاهم مالیات عقب افتاده را وصول کند, و هم قدرت مرکزی را به 
قبایل اطراف نشان دهد. از هزاره جات نیز عبور کرده است. و ی خصایص 
اقلیمی و زبان و اخلاق این مردم را یاد داشت مینماید. و حتی از قیافه. 
چینی این مردم هم اظهار تعجب میکند. 

باین دلیل موسیو فوشه اضافه مینماید: که از عصر هیون تسنگ بالاتر 
بعتی ( ۱۱۰۰۰ شا قبل» حون اسکندر از جتوب انغانسعان بشما آن ازین 
جبال میگذشت. مورخان اومی نوبسند که سکندر یکنوع مردم جدیدی را در 
انجا مشاهده کرد که از دیگران سرکش تر بودند. شرحی که کنت کورس. از 
خانهای گلی انپامیدهد با آنچه امروز هر مسافری میتواند بچشم سر ببیند 
کاماا نطبیق میشود. (قینایراتی ی 6۲۲) 

تطبیق نام هزار: اکنون آنچه را هیون تسنگ بشکل هو. سا له -10] 
92-2 و بطلیموس بشکل ,07۵1 اورده بانام کنونی هزاره تطبیق میکنیم. و 
ارنظر زبان شناسی نیز همین مقصد را روشن میسازیم. در تلفظ چینی و یونانی 
کلمهء فرقی نیست هردو سه سلایبل دار د 2-۳10-50-1,2]-۵-20) که 
تبدیل س به زاوا و به هود رفیلا لوژی مطرد است. و لام هم تأ کنون به (ر) 
ابدال می‌گردد مانند دیوار < دیوال و دیوانه- ليوني. ودس و لسوده و صدها 
کلمه» دیگر آريايي که با بدال (لحر) تغییر شکل داده اند پس از نظر 
فیلالوژی هیچ بعدی ندارد. که هو .سا. له چین یا او زا- له یونانی هزاره 
کنونی باشد چون در همان قرن هفتم میلادی هیون تسنگ بسا از قبایل و بلاد 
افغانستان را بهمین نام های کنونی ایشان (منتهی به لهجه» چینی) ذکر 
میکند. و در جوار غزنه و هزاره اپو- کین (افغان) را نیز می آورد . بنا بر آن 
باید گفت که این هزارگان از همان عصر های قدیم از زمان اسکندر تاکنون در 
افغانستان ساکن بوده و قرنهای طولانی باهم زندگی داشته اند. اما اين نام اگر 
از نظر فیلالوژی تحلیل گردد . نیز ریشهای کهن سالی را مقارن با زبان پشتو 
دارد. که نویسنده رای خود را بصورت ابتدائی (نه قطع و حتمی) در پیشگاه 
دانشمندان زبان شناس میگذارم و لی قبل از آن توجه شما را به چند کتا ب 
تاریخ بعد از مغل و نزد یکتر به یفمای چنگیز معطوف میدارم. که اغلب 
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مورخان این عصر هزاره های افغانستان را بنام اوغانی ستوده اند. و ایشان را 
اوغانی و حتی باملای کنونی افغانی نوشته اند. اينك - اشارات مزرخین: 
۱- در پترز برگ کتابی بنام جامع التواریخ (غیر از جامع رشید الدین) 
تالیف ۷۰۵ه موجود بود که بنام سلطان غازی اهداً شده و نسخهء 
موجوده تحریر ٩۷۱‏ هاست درین کتاب بارها هزاره و اوغانی و 
هزاره و افغان و امیر مبارز الدین از اوغانیان و احوال اوغانیان و 
سیوغتمش اففانی امده است. 
۲ در مطلع سعدین عبدالرزاق سمرقندی و قایع ۷۶۷ه اوغان و جرمايي 
و هزاره خانه باوش امده و در و اقایع ۷ ه هزاره اوغانی و هزاره 
اففانی رابه اضافت و اضح می نویسد. 
۳- در تاریخ گزیدهء حمدالله مسستوفی هزاره اوشان و اوغانیان 
سورغتمش اوغانی و هزاره اوغان و احشام هزاره و امرای متعدد 
ارغانی و جرمائی ذکر می شوند که تاختن های ایشان در جنوب 
فارس تا شیر از میرسید و امرای آن سامان سالها بایشان درزد و 
خورد بودند تحقیق این مسأله که اين اوغانیان و جرما و هزاره کیانند 
کار مقاله دیگریست و لی درینجا التزام و پیوستگی این نامها با 
همدیگر کم از کم نزدیکی و همکاری و از یکسو بودن اين مردم را 
میرساند. 
اکنون تجزیه نام هزاره را ملاحظه فرمائید: 
این نام مانند اسمای بسیار معروف تاریخی دو جزو دارد : 
هو+ زاره و اينکه هجای نخستین آن به ضم و هوبوده از تلفظ چینی و 
یوئانی آن بدیدار است. 

هئو یا هو در اوستا. سو در سنسکریت ريشه قدیم همین هوسخوسخه- سه 
|پشتو) خهی و خوب (فارسي) است که نامها و صفات زیاد باین هر مصدر 
است مثلا: هو بخت و هونامی بعنی نیکبخت و نیکنامی در امالی خواجه 
عبدالله انصاری حدود (۸۰ه) در لهجه هر و ی آمده است (طبقات الصوفیه 
خطي) در اوستاسه رکن آین مزد یسنا هومته و هوخته و هو رشته ( گاتها ص 
۵ و مزدیسنا و تأثیر آن و در ادب فارسی ص ۰ در پهلوی به ترتیب 
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هومنش. هوگبشن هوکنش بوده که در فارسی به پندار نيك و گفتار نيك و 

کردار نيك تعبیر شده و در پشتو نزديك به اوستا هومننه و هوختنه و هور شده 

ات در او سساصفت تصش زره ر باتوی ره ار یی 

در فارسی دری آهو عنی عیب است (آ- نانفی) هو (خوب) که جمعاً نا 
خواب و عیب باشد. 
فردوسی گفت: 


هو شنگ نام یکی از شاهان داستانی کویان مقدم بر زرتشت است که 
اصل اوستائی 5!:8118- ۲1۵06 هشوشینگه بود ۱ يشت ۵ردره ۱ر۱۷ر۱۹) 
جزو اول آن هم همان(هو) است. پس بنا بر اين عنعنه اگر جیزو اول نام هزاره 
راهم همین (هرحسه-خه‌حخوب) بدانیم. چرن تلفظ قدیم آن هم باستناد هیون 
تسنگ و بطلیموس (هوعاو) بود. بعید از قیاس نیست. 

اما جزو دوم آن (رساله-زاله) چینی و یونانی همین (زاره) کنونی است. 
که در پشتو هم تاکنون بشکل (زره) موجود است بعنی (دل قلب) که جمعاً 
هوساله< هزاره باید هوزره یعنی خوشدل باشد. و این همان صفتی است. که 
هیون تسنگ به مردم هو- سا-له- داده است. 

اما اينکه (زره) در السنهء کهن ريشه داشته و کلمه» تاریخی است که 
معنی آن تاکنون هم بهمان دأب قدیم در پشتو باقی مانده. نیز نظائری در 
اسمای کهن دارد. و اصل آن در اوستازریته 22۲61112 معنی دل بود (فرهنگ 
نظام ۲ر۷۲) که در اکشر السته آربايي همین ريشه درین کلمه و جود دارد 
مانند درار منی ٩1۲]‏ در کردی 227 در بلوچی 71706 در سریکلی 7270 در 
شغنانی77:0 در سنگلچی 287 لآودر منجی 7.11 (حواشی برهان ۲ر ۸۷۳) و 
همين کلمه است که بقول پروفیسور هاگ جزو اول کلمهء زره تشت راهم 
تشکیل داده و نام یکی از پهلوانان بلخ زریر که یاتگار زریران ینام اوست در 
ابان يیشت فقسره ( زری و اری است که کنون زره و ر (دلیر) 
گونیم. 

همچنان نام خرویقول کریستن سن (کیانیان ص ۲) در اصل اوستائی هئو 
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سروه 2۳ 572۷ 6 بود که جزونخستین آن همان (هثو) در فارسی (خو) شد 
و جزو ثانی آن سروه هم شاید که با همان زره همريشه باشد. که جمعأمعنی آن 
(خوشدل) شود. 

باری اگر کلمه هو-سا-له چینی و او-زا-له بطلیموس چز سرزمن 
هزاره»‌کنونی مورد تطبیق نداشته و قرائن تاریخی نیز برین قضبه دلالت کند. 
پس درین جزیه» لسانی نیز به حقسیت قرب خواهد بود و هزاره معنی 
(خوشدل) را خواهد داشت.(۱) 





۱- قراریکه در کتاب قامرس بیرگرافی ملی (طبع پرهنترن اکفورد) ص ۱۹۰ جله ۳ در شرح حال 
هنری جارج راورتی )۱٩۰۱-۱۸۲۵(‏ مینویسند و ی کتابی را بتام تاریخ مسینگ و هزاره 
افغانستان نوشته برد. بقول محمد کاشفری در دیران الغات الترك تالیف ۶۱۱ هه طبع استانبول 
۲۳ کلمه منك بکسره اول همنی هزار است (جاص ۲۱ و بار تولد نیز در جفراف بای 
تاریخی اصل نام هزاره را همین هزار اسم عدد فارسی و جمع آنرا هزاره جات (؛) پنداشته است. 
در کتب فارسی کلمه ارلرغ مینگ مفولی را به هزاره» کلان ترجمه کرده اند. در تاریخ هرات 
سیفی امراء هزاره و صده امده (ص ۲۳ و دارد خواجه را در غزنی امیر این مردم شمرده که 
بقول سیفی کافر برد و گوید. خیل خانه و هزاره و بازار اورا غارت کردند ( ص ۵۹۷) و ازین 
پدید می آید که بعد از خروج مغل کلمه مینگ-هزار-مفولی را یفارسی در آورده اند. و اين 
اصطلاح جدید مورد اشتباه و التباس با هزاره قدیم گردیده باشد که ما باوجود قدمت کلمه در آثار 
چیتی و یرتانی نُیتوانیم. انرا کلمه محدث عهد خررج چنگیزیان بدانیم. 
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۰۹ 
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برکنارراست اباسین و مجرای عظیم اندوس یعنی بر ساحل شمالی آن 
بفاصله پنج میل از اتك و چهار میل در جنوب غربی قریه لاهور آثار باستانی 
شهری موجود است که اکنون آنرا هندگو یند و بقایای دیوار های کهن و حصار 
و دروازه های آن دیده مشود و لی روستایی بیش نیست و معدودی از 
روستائیان بشتو زبان در آن زندگانی دارند و کشاور زانند. اين شهر مخرب 
باستانی در طول ۷۲ درجه و ۲۷ دقیقه شرقی و عرض ۳۶ در جه ۲ دقیقه 
شمالی و اقعست که جنرال کننگهم در جغرافیای قدیم هند (ص ۵۱) و همم 
گز تر صوبه شمال غربی هند (ص ۱۵) آنراهمان ایبولیما 1۳۱011۳2 
مورخان اسکندر پنداشته و گویند که اکنون شکلی از همین نام در قریه امیر دو 
میلی شمالی هند موجود است و در همین امبولیمابود که اسکند بر دریای 
اباسین پل بست و به و ادی پنجاب طرف تکسلا گذشت و از ین بر می آید که 
این شهر مهم در عصر اسکندر و بعد از آن درآغاز قرون مسیحی موجود بود و 
ازین راه بسوی هند از دریای سند میگذشتند و معبر مشهور بود که اکنون معبر 
آن بطرف جنوب هند در اتك واقع گردیده و اين جای را از عصر جلال الدین 
ابر معبر قرار داده اند و د ر عصر انگلیسی پلی بر آن ساخته اند که گذرگاه 
راه آهن و عراده هاست. 

در عصر اسلامی چون مسلمانان بدین سرزمین رسیدند این شهریکه اکنون 
آنرا هند گویند از طرف مورخان بنام ویهند نامیده شده و هنگامیکه هیونتسنگ 
زایر چینی در اول دسمبر ۵٩22۱۳۰‏ از راه تتگرهار بدین شهر رسید نام 
آنرا-یو-تو-ک با -هن- چه ۷.011۸ 00.11۸.۳1۸].[] نوشت و ما 
میدانیم که همین جهانگرد در راه بازگشت از هند بتاریخ ۲۵ دسمبر ۱۶۳م < 
۳« از دریا سند به سواری فیل گذشت و طوریکه خودش درسی-یو -کی 
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(۱۱۲-۲) گوید بیست روز درین شهر باقی ماند و از ين برمی اید که هیون 
تسنگ از وضع این شهر نيك اگاه بود. 

کننگهم گوید- بقول ژولین نام سابق ویهند. یوداکه هنده بود و سنت مارتن 
موقع آنرا در هند کنونی تعیین کرد. و چون در سنه۹ه هیون تسنگ آنرا دید 
محیط شهر ۲۰لی (۱/۲ .۱میل) بود و دریای سند بطرف جنوب آن جریان 
داشت و در کشور کین تو لو (گندهارا) واقع گشته و چرا را بارکده» بزرگ 
کالای تجارتی بود بنابر اين مردم آن خیلی توانگر بودند. 

و بهند بر سر راه بزرگ تجارتی هندو کابل و خراسان افتاده و شهر بزرگ 
تجارتی بود چنانچه در عصر اسلامی بعد از سنه ۳۰۰ هم همین شهرت را 
داشت و مولف گمنام حد و دالعالم در سنه۳۷۲ه گوید: که کالای بازرگانی 
هندی از مشك و گوهر و جامه های گرانبها در آن تجارت شدس و مسلمانان 
در اندك بود و هم از راه دریای سند به اندوستان تجارت و کشتی رانی داشتی. 

و بهند در تاریخ افف‌انستان بدین سبب اهصیت فراوان دارد. که چون 
کابلشاهان از فتوحات صفاریان و غزنویان مسلمان شکست خورده و از کابل بر 
آمدند بدینجا پنا آوردند. 

و ویهند بایتخت ثانوی ایشان گشت و بنا برین بوریحان بیرونی در کتاب 
الهند و یهندرا بر غرب آب سند پایتخت قندهار (گندهارا) شمارد. که تا 
پشاور چهارده فرسخ (هر فرسخ مساوی چهل میل) فاصله داشت و کلهنه مورخ 
کشمیر در راجه ترنگیتی آنرا ینام ایوده بهنده ذکر کرده و فرشته آنرا بتهنده 
نوشته است که با نامهای قدیم نزدیکی میرساند. 

تا جائیکه از روی اسناد تاریخی ثابت است : لشکر کشی نخستین عرب از 
راه کابل بر وادی گندهارا. لاهور نزديك ویهند در سنه 14 ه بوسیله مهلب بن 
ابی صفره فارس الفرسان صورت گرفته که بلاذری آنرا شرح داده است و او 
گوید چون بعد ازین در سنه ۵۳ ۱ه۷۱۹م مسلمانان و یهند پایتخت قندهار را 
فتح کردندبتخانه قدیم آنرا بر کندند و بجای آن مزگتی ساختند و هرجب این 
سند تاریخی باید گفت که نخستین سلطه اسلام و مسلمانان برین شهر در همین 
سال (۱۵۲ه) باشد که نخستین مسجد بر سرحد هند قدیم بنا شد و نوایی 
حی علی الفلاح از آن بگوش مردم بت پرست آن شهر رسید ولی بعد ازین تا 
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عصر سبکتگین در دست حکمرانان محلی باقی بود. 

و مسعودی در حدودی ۳۰۳ه-۱۵٩م‏ گوید: که پادشاه القندهار (گندهارا) 
بنام جهج (چچ) بروبهند حکم میراند. که نام چچ تا اکنون بر ضلع هزاره کنار 
شرقی دریای سند و متصل و یهند بشکل چچ هزاره اطلاق میشود مقدسی در 
احسن التقاسیم (ص4۸۰) گوید: که ویهند قصبه بزرگ تر از منصوره است و 
بستانهای تازه و خرم فراوان دارد و انهار و اشجار و میوه ها و نعم و نرخهای 
ارزان آن مشهور بود و حتی سه من عسل را بدر همی فروختندی و نان و شیر 
آنر برین قیاس باید کرد . 

درختان جوز و بادام و خرما و کیله اطراف شهر را احاطه کرده بود و هوای 
گرم داشت. بناهای آن ازین خرما و چوب بود. که خطر حریق همواره در آند 
بودی در عصر غزنویان که رفت و آمد لشکری و تجارتی بسوی هند بسیار و 
ویهندهم برشهراه آن واقع بود اين شهر را مورخان و جغرافیانویسان آن عصر 
فراوان یاد کنند و البیرونی در کتاب الهندو و قانون مسعودی از آن ذکر ها 
دارد و در کتاب امحماهر (ص۲۳۱) گوید که آب سند بر ویهند قصبه قندهار 
گذرد. و چون درینجا از ریگ ان زر شويي فمایند پس انرا نهر الهذهب(دریاچه 
طلا) گویند. 

ویهند در آزمنه مقارن ظهور اسلام در دست کابلشاهان بود و چون این مردم 
این بردايي و برهمتی داشته اند پس میتوان گفت که مردم ویهتدذنین متدین 
بهمین کیش بوده اند و چون در سنه ۱۵۲ه مسلمانان بت شکن بدین شهر 
رسیده اند بتکده بودايي را از بین برده مزکت را بکیش اسلامی ساخته باشند. 

از همین وقت ببعد است که رسوم و اداب اسلامی بافرهنگ و ثقافت عربی 
درین شهر رواج یافته و رفت و آمد مردم خراسان با آن جاری بوده است. 

انچه مور خان قدیم در باره ویهند نوشته اند به مختصر آن در بالا اشاره 
شد ولی این شهر نزد جغرافیا نگاران ما بعد نیز شهرتی داشت چنانچه 
رشیدالدین وزیر آنرا بنام مفضولی قره جنگ یاد کرده و پیش از و شریف 
الادریسی در سنه ۶٩‏ ۵ه در کتاب نزهتالشتاق گفته بود: که پایتخت قندهار 
(گندهارا) شهری بزرگست و پر نفوس که مردم آن ریشهای دراز دارتد و بدان 
مشهور اند. 
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رویهای گرد و لباس تکانه دارند گندم و برنج و غله جات و گوسفند و گاو 
در آن فراوانست ساکنان ویهند گوشت گوسفندان مرده را میخورند ولی ا ز 
خوردن گوشت گاو محترزاند و باشاه کابل جنگ کنند. 

این روایت ادریسی مربوط به عصر غزنویان است که کابل را فتح کرده 
بودندو مردم ویهند با بقایای کابلشاهان در مقابل ایشان میجنگیدند ومراد 
ادریسی از شاه کابل پادشاهان غزنه و آل ناصر اند ویهند با این شهرت گذرگاه 
قدیم دریای سند بطرف هند بود. هنگامیکه لشکر کشایان از خاك افغانستان 
از راه های کنر و باجور با مجرای دریای کابل و يا خیبر میگذشت بدین بندر 
گاه میر سیدند و در آنجا بوسیله» کشتی یا فیل میگذشتند. 

«لی بنظر می آید که در حدود ۱۰۰ه این شهر و بندرگاه مترك بود زیرا 
چنگیز به تعقیب خوار زمشاه از بندر دیگربنام نیلاب که در حدود ۲۰ میل 
جنوبی ویهند واقع بود گذشت و طوریکه در سیرت خوار زمشاه و تواریخ 
گویند. افراد خانواده ولشکریان باقیمانده خوارزمشاه هم در انجا غرق دریای 
فنا شدند. 

چنین بنظر می آید که شهر تاریخی ویهند آخرین مراحل آبادی خویش را در 
زمان مقارن خروج چنگیز طی میکرده و بایغمای چنگیزی از بین رفته باشد زیرا 
بعد ازین گذرگاه اتك شهرت میابد و ویهند متدرجاً ازبین میرود. و بقول 
کننگهم در جغرافیای قدیم «نصف این شهر را دریای سند می برد. که تاکنون 
از ریگهای کنارهای دریا سند درین موقع زرشویان مسکو کات قدیم را مییابند 
ر اين امر بر وسعت شهر دلالت دارد و بفایای دیوارها و بارو ها های قدیم شهر . 
تاکنون دربین بناهای جدید قریه هند باقیست. 

در سنهء ۲٩۱م‏ هیت باستان شناسی هندموقع شهر قدیم ویهند را دیده و 
چنین راپور دادند. که این همان شهر است که مور خان اسکندر و دیگران آنرا 
باب الهند شمرده اند. و شعاع محیط شهر قدیم آن تادو میل میرسید و محیط 
دیوار آن ۱۶۰۰ گز است و بر میانه هر ضلع مسربع آن يك دروازه داشت که 
جمله چهارده شود. ولی اکنون دروازهء جنوبی آن بکلی نا پدید است. در 
حالیکه آثار و علایم در های ثلائه دیگر مشهود است و در دیوار های حصار و 
بنیاد های آن مصالح ساختمانی قدیم دیده ميشود و دروازهء های آن از اجرهای 
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کوچك پخته بناشده و بقیه دیوار بحالت ویران موجود است. 

در سنه ۱۸۹۶ از دیوار يك چاهی در هند سنگ نبشته يي را به قطع 
انچ یافتند که اکنون در موزه» پشاور موجود است. 

برین سنگ چنین نوشته اند: «بناهذاالبر الفقیه ابر جعفر محمد بن عبدامبار 
محمد اموز جانی فی ذی القعده سنه اثنی و ثمانن اربعماءه من هجرة النبی 
علیه السلام ». 

ازین سنگ نبشه توان در یافت که در حدود (۶۸۲ه) زیان و ادب عربی 
برین شهر نيك چیره گشته بود و هم مردم وعلمای شهر های خراسان در آن 
سکونت داشته اند. زیرا فقیه محمد از فقیهان جوز جان شمال افغانستان بود . 

نکته» دیگریکه ازین سنگ تبشعه استنباط توانکرد اینست که دریتوقت 
آثار فرهنگ قدیم هندی از شهر ویهند رخت بربسته و بجای آن فرهنگ عربی و 
خراسانی ایستاده بوده. زیرا این سنگ نبشته تنها بزبان عربی و خط نیمه 
کوفی وشته شده در حالیکه يك سنگ نبشته سال ۵۲۶۳ را بزیان و رسم النط 
کوفی عربی و رسم القط سره دانا گری سنسکریت در وادی توچی وزیرستان 
یافته اند. که بقا ر حیات کلتور قدیم و زبان و رسم الط سنسکریت را درین 


ی ۳ ۲ تقالفلویا جلی 
سرزمین در اواسط قرن سوم هجری نمایندگی میکند. ِ مت 
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واره 


از کلمات مهم تاریخی که میتوان آنرا از ريشه بسی از الفاظ آریایی 
قدیم پنداشته (واره) است که باین نام از طرف با ۷۸۲۵ اساس اولین مدنیت 
و آبادانی نهاده شده بود چون این کلمه در السنه» مهمه آریایی / تاریخ کشور 
ما اهمیت بسزائی دارد بتابر ان میخواهم پاره یی از معلومات لسانی و تاریخی 
را که درین باره فراهم آورده ام درین مقاله تقدیم خوانندگان گرامی خویش 
گردانم. 

متن مهم و اولین کتابیکه درین باره ها معلومات میدهد حصهه وندیداد 
کتاب اوستاست که شرح بسیار دلچسپ و مفیدی را حاوی است و حتی 
جزویات نقشه تعمیر این عمران تاریخی بخدی راهم میتوان از آن بدست آورد 
اين پارچهء تاریخی و نداید در تاریخغ عمران و آبادانی کشور و ثیقه» محکم و 
همهمی است و میتران از ملاحظه آن به فکر عمرانی اسلاف پی برد . و تاریخ 
مدنیت این سرزسن را از آن آغاز کرد . 

و ندیداد گرید: که اهو ره غودا به عا اهر داد تا (واره) را تعمیر کند: 

که هر ضلع آن باندازه طول يك میدان اسپ دوانی باشد و آتش درخشان و 
يك يك جوره از نسل های گاو و گوسفند. سگ و پرندگان و یره را در آن 
جای بدهد. و تخم های درختان بلند و میوه های خوشبو را در آن بپروراند. و 
آدمان کوزپشت و دیوانه و تثبل و بدخوا و دروغگر و حاسد و مبروص و خراب 
دندان و معیوب را در آن جای ندهد. 

در واره باید آب روان به طول يك هاتره (تخمیناً يك میل) جاری باشد و 
چمنهای سر سبز و خرمی را دارا باشد و در حصهء بزرگ این آبادانی باید شش 
جاده در حصهء وسط کشیده شود و سه جاده فرعی کوچکی هم در حصه های 


۱۳۵ 


دیگرآن دید گردد که جاده های کلان آن ظرفیت سکنای هزار مرد و هزار زن 
داشته و در جاده های کوچك هم(۰۰) نفر بنگجد این شهر باید که دارای 
يك دروازه و يك کلکین باشد. 
یا امر یزدان را بجای آورد و از گل واره یی را که امرشده بود بساخت و 
در آنجا مسکتی را آراست که صحن و يك بالاخانه و صالون (دالان) داشت و 
نسل انسان و حیوانات و درختان و پرندگان را در آجا پرورید. »۲۱۱ 
باین گونه (واره») ها در بخدی تعمیر و اساس اولین مدنیت گذاشته 
میشود و اين عمران تاریخی در ادوار دیگر هم شهرتی داردو نام آن هم به مرور 
دهور حول میکند و تا اکنون هم اين نام زنده و برقرار و بقایای واره تاریخی 
در بلخ بصورت تلهای خاك نمایان است که مادر سطور ذیل شرح این تحولالت 
تاریخی را تا جایی که بتوانيم مینو بسیم: واره تاریخی ها پسانتر کانون 
دیانت زردشت گردید و یکی از فرزندان سه گانه زردشت که یورو تاد نره 
نامداسشت به تولای ابین معبد منصوب گردید او را مستولی واره 
۲۵ ۲۵ ۱ 0۲ ۱0۲۵0 میگفتند("؟. 
کلمه (واره) که نام این تعمیر تاریخی و پسانتر معبد معروف زردشتی 
در بخدی بود . در بین آرباییهای باختر و هندی آنقدر شهرت کرد که در 
اکثرالسنه ناد آریا ريشه دوانید تا کنون هم محفوظ است در زبان سنسکریت 
به معانی تقریبی و شاید مجاری کلمات زیادی ازین ريشه موجود است. 
وار ۷۵۲ محوطه. جاي, ستی گاه هندوان واره ربع یکشهر مسکن طبقات ۷۵۲۵ 
مختلف واری صحی احاطه. دربار باغ(۱۳ کلماتی است که باین ریشبه بر 
میگردد و چند قرن بعدتر در عصر دیانت بودا کلمهء هار از این ريشه نشئت 
میکند زیرا از ریعان دین زردشت بخدی ما را دیانت بود افرا میگیرد و 
معبداین کانون بزرگ زردشتی مرکز مهم بودائیت میشود . 
این تجدید و تحول دیانت آتشکده معروف بخدی را به معبدو بتکده. 
بودائی تبدیل میکند و (واره) اوستایی به وهار بودایی تحویل میشود, و همین 
۱- وندیداو. فرگرد ۲-حصه ۲ فقره ۲۱ تا 4۳. 


۲- اوستاص۲۱- از حراشی دارمستتر. 
۳- قاموس هندی ص ۷۱۱. 





کلمهء عصر بودايي است که پسانتر ازان اسمای بهار ونوبهار میزاید. (۱) 

برخی از محققین تاریخ را عقیده برین است که اصلاً این معبد از مراکز 
دینی بودايي است ولی وقتیکه به دوره مدنیت اوستا رجوع میکنيم پیدا می 
آید که بیرق های بلند بخدی زیبا و آتش فروزان را باستنا دمتن اوستا یا 
فرخنده در آنجا برقرار داشته بود و زردشت هم آئین خود را از آجا فرون داد. 

پس احتمال اقرب گفته میترانیم که واره اوستایی بعد از انحلال دیانت 
زردشت به وهار بودانی تحویل شده و این کلمه در دیانت بودا آنقدر نفوذ یافته 
بود. که اکثر معابد خودرا پیروان بودا وهار میگفتند و بر آن بیرقهای سرخ را 
به تقلید وهار بخدی بر افراشته بودند. 

بلاذری مورخ معروف عرب در حدود (۲۶۷ه) در اوقات فتوحات عرب 
در حوضه های سند ه بسی ازین وهار های تقلیدی را روایت میکند که به 
بیرقهای سرخ مزین بودند.(۲) 

خلاصه درین مسأله که وهار بلخ آتشکده. زردشتی بوده و پسان بتکده 
بودائی شده شکی نیست واغلب محتققین تاریخ هم قبول کرده و مستشرق 
معروف زخاو هم (نویهار) را (نووهار)بودایی میداند.۳۱) 

در قرن ششم مسیحی وقتیکه هیوان تسنگ سیاح چینی به بلخ می آید 
این معبد را بتام نا اواویها را ضبط میکند. که کانون بودائیت آنوقت شمرده 
میشوو (4) 

وبتکدهء معروفی بود که در اوقات وصول فاتحین عرب این نام را تیمناً 
در سند هم بر بسی از معاید بودائی اطلاق میکردند: و نوبهار میگفتند این 
بقل را ظوریکة بلاذری گفته است مولف چچ نامه نیز به آن اشارت میکند و 
بت خانه های نوبهار را در سنده هم نشان میدهد.(9) 

مورخین اسلام هم ذکری از نوبهار دارند السعودی گوید: عمارت نوبهار, 
پخته و متین و بلند است بیرق های سبز آن بر فراز نیز افراشته است و از 


۱- تعلقات هند و عرب ص ۰۱۱۲ 
۲- فترح البلدان بلاذفری ص ۰1۳۷ 
۲- رجرع شرد به تاریخ ادیبات ایران از براون ج ص ۲۵٩‏ و مقدمه کتاب الهند ص ۳۱. 
۶- انسکلوپیدی اسلام ۱ ص ۰۱۱۶ 
*- چج نامه ترجمه الیت جاص ۱۵۰. 


۱۳۷ 








سل مای با بت مسآ ۱۱ 

ابن فقیه همدانی مینویسد: که نوبهار را برمکی هابناکرده اند.اينها یت 
پرستند و اين معبد را در مقایل معبد قریش بپاداشته اند ی کنید (اشبت) آن 
صد گزبلند و هم صد گز فراخی دارد و هم دراطراف آن (۳۹۰)اطاق متولی ها 
آبادان است که مهتر آنها برمکا نامدارد شاهان چین و کابل بدیانت اینها 
گرویده اند و بت بزرگ اینجا را می پرستند. (۲) 

یاقوت حموی جفرافیه نگار و مورخ معروف مینویسد: برمکیان همواره 
در بلخ معزز بودند آبادانی های نوبهار به این طایفه تعلق داشت و به چهار 
سوی این معبد بتها وجود داشت. 

چون در موسم بهار هرسال مردم انجا گلهای بهاری را برین معبد نشار 
میکردند آنرا نوبهار نامیدند بیرقهای بلند این معبد از بلخ در ترمذ دیده می 

قزوینی راجع به نوبهار نگاشته است که عمارت نوبهار بلخ از بزرگترین 
بتکده هاست که به ابریشم و جواهر گرانبهانی آنرا تزئین کرده اند صد گز بلندی 
صد گز پهنایی دارد تولای اصلی این معبد با برمکی هاست. (۶) 

ازین روایات مورخین و جفرافیون اسلامی نیز پدید میگردد که نویهار بلخ 
در اوایل دوره» اسلامی شهرتی داشت و شاید همان واره اوستایی بمرور دهور از 
بین رفته و بقول یاقوت بعد ها باز از طرف برمکیان مجدداً تعمیر و نو 
واره‌حنووهارا نوبهار نامیده شده باشد. 

درین مقاله مقصد نویسنده عاجز ذکر تاریخ و حوادث چندین هزار ساله 
این بتای تاریخی نیست. بلکه وجهه» تدقیق و کنجکاوی من جنبه لغوی نام 
اين بناست که از گاره به وهار او اخیراً به بهار تبدیل ش_ه و شرحیکه 


۱- مروح الذهب ج 4 ص 1۸. 
۲ مت البلدآن مس ۳۳۳ 


۳- معجم البلدان ج ۸ص ۰۳۲۱ 
6- آثار البلاد قزونی ص ۰.۲۲۱ 


۱۳۸ 








تغییر و تحویل کلمات همواره ابدال حروف مشترك و قریب الخرج به یکدیگر 
امر مطر دو اساسی است. 

و همواره ابدال می پذیرد پس وارء اوستایی و وار سنسکریت باره و وهار 
بودايي باید بهار شده باشد اگربه ادب زبان دری نظری بیندازیم اسناد زیادی 
موجود است که بهار را به صورت تقریبی و مجازی معنی بتکده ضبط کرده اند 
چون وارة اوستا اولاً معبد آتش پرستی و بعد از ان بتکده بودایی بود بنابر آن 
هر بتکده را وهارو بعد از ان بهار گفتند شمس فخری گوید: 

رسید مسوسم نوروز کسز نسسیم بهار 
شسود بس‌اتین اراستسه بسن بهار 
فرالاوی راست: 
نه همس‌چسون رخ خسویت گل بهنار 
نه چون توبه نیسکویی بت بهتار 
نظامی گفت: 
بهار دل افزوز در بلخ بود کزوسرخ گل را دهان تلخ بود 

منصور رازی مفهوم بتکده را در بهار تصریح میکنددر انجا که گوید: 

بهار بتانست و محراب خویی بسروی دلا رام و زلفین دلیر 

همچنین فرخی راست: 

هن‌گام خسزان است و چمن را بدر اندر 
نو نو زبت زرین هرسسوی بهاریست 

هموراست: 

چنین شهر شهر و بدو اندرون سرای سبرای 
چه کاخ کاخ و بدو اندرون بهسار بهپار 

باینظور کلمه بهار در ادب زبان معنی بتکده مذکور افتاده به همان واره 
و وهار تاریخی می پیوندد که شاید معنی حفیقی آن در اصل زبان اوستاحصار 
و قلعه و اشبا و نظایر آن بوده و پسانتر معنی بتکده بصورت مجازه به آن راه 
یافعه باشد. شکل دیگر این کلمه اوستایی تا کنون دربارسی بصورت باره و 
بارو پشتو باره-باره موجود است که در بارسی حصار و قلعه را می گفتند 
چنانجه خاقانی گوید: 


۱۳۹ 





صد باره بر آوردند بهتر صدیاره زباره» سکندر 
به عقیده برخی از مدققین جز و اخر کلمه (دیوار) پارسی یعنی (وار) هم 
ازین ريشه است و در زبان پشتو باره دیوار سنگی مشابه به حصار و بندسنگی 
آب است و هکذاه دیوار سنگی است که بر دورا دور کشت واغل حیوانات 
سازنددرین لغت هم همان معنی قدیم باريشه های کهن موجود است (و) موافق 
اصول مسلم فیلالوژی به (ب) تبدیل گردیده خوشحال خان گوید: 
کم زره دی وار کس‌اژبه قسسرار کسره 
مساتت‌دید پند دساری بندرته 
رحمن بابا گوید: باره وترد و رهله زراعت کره. 
اکنون در پرتو این شرح تاریخی و لغوی اشکال اين کلمه کهن را درالسنه 


آریانی ذیلاً می بینیم: 
ارستا واره. وار ۷2۵ حصار یا در بخدی 
سنسکریت-وار و محوطه بین دیوار 
سنسکریت-واری ۷211 صحن دربار بان محیط 
بودائی وهار ۷۵۵۲ معبد. بتجده 
پارسی- باره 1:20 هصان قاعه 


پارسی- جز و اثر کلمه دیوار (وار) ۸۲ ۷ 

انگلیسی- وال ۷۷۵۱۱(دیوار) 

پشتوباره يا باره ۳0۲0 بند. حصار, دیوار سنگی 

پشتو- جز و اخر کلمه (دیوال) وال این بود شرح سطور تاریخی این کلمه 
آریایی که به مرور از منه بر آن وقوح یافته و از حیث معنی و لقظ تفیری بدان 
رارد امده ولی در همه جا و مام موارد شکلی متناسب بصورت قدیم یافته و از 
حیت معنی هم بسیار دور نرفته است ناگفته فاند که نو-بهار تا کنون همدر 
بلخ و مزار زنده مانده و دروازه جنویی مخرویه بلخ را تاکنون (دروازه نویهار) 
میگویند و در حدود ۱ که هنوز شهیر بلخ معمور و مسکون بود شش 
دروازه داشت و یکی از آن شش (نوبهار) نامیده میشد که آنرا دروازه (سلطان 
احمد يا دروازه بابه رقو) هم میگفتند اين مقصد را محمد 
ساله مزارت بلخ ص ٩‏ تصریح میکند. 


۱۳۰ 


صالع ورسجی در 





ولایت معروف در قلب کشور 


نامهای بلاد و اماکن افغانستان قدبم و خراسان را در ازمنه» قبل از اسلام 
منابع یونانی و ارمنی و چینی وهندی ضبط کرده اند ولی جغرافیانویسان يا 
جهانگران هر ملتی آنرا مطابق قواعد و ادای زبانهای خودنوشته اند که 
درینگونه اسماء تلفظ وادای بومی این کلمات معتبرتر و اصیلترخواهد بود 
مشلا نام پشتسون در ویداو و منابع هندی پکهت و دج یونانی پکت و 
بکتی‌کا پکتریس آمده که صورت صحیح و مقامی آن پشت و بخت و 
بتیاست روزاهز بان صوت سین یاخ را کها ادا کنند و خانرا (کهان) گویند و 
خانپور در هندکانپور شده اما یونیانیان همین صوت را به (گ) مجرد مطابق 
ادای خود ضبط کرده اند زیرا ادای صوت شین که بین (ش) و( خ) است بر 
آنها مشکل بودو بنابرین ماباید اکنون پختیا بنویسیم نه پکتبا مثلی که 
بکتریای یونانی را باختر گوئیم و این اصیل تر است. 

برهمین اساس کلمه (غر) پشتو که اکنون هم زنده و مستعمل است از 
زمان قدیم در نامهای بلادو اماکن و قبایل و اشخاص این سرزمین ريشه دارد که 
در سنسکریت گیری و بقول توماسچك در فرس قدیم گر بود. و در خورده 
ارستاوهوم يشت بشکل (گیری) آمده است و حتی قرار تحقیقاتیکه دانشمندان 
اروپا درکتیبه های مکشوفه زبانهای بابلی و اشورکرده اند همین کلمه گر بعنی 
کوه چهار هزار سال قبل از میلاد در الفبای سومری علامت خاصی داشته و 
بقول عالم انگلیسی دریور در ابتدا به معني کوه بود و بعیاً مناسبت اینکه 
سرزمین سومریان کوهستانی بودتعمیماً معنی ملکت را هم یافته بود (مجله 


۱۳۱ 


روزگارنو طبع لندن) . 
در افغانستان نامهای غور. غرچه. غلچه. غلجی, گردیز. گیريشك از 
اشکال مسختلف این کلمه ناینده گی مسیکنند. و یکی از همین نامه 
کلمهءغرستان است. که جغرافیا نویسان و مژرخان عرب آنرا مطابق قواعد 
تعریب به اشکال غرجستان یا غرشستان یا غرج الشار در آوردند. و بعد از آن 
نویسنده گان فارسی هم شکل اصیل آنرا که غرستان بود متروك قرار دادند. و 
به تقلید عرب آنرا غرجستان نوشتند. چنانکه عربها کلمات گرم سیر و سردسیر 
را به جروم و صرورد تعریب کردند. و بعد از آن اصطلاح جروم تا عصر غوریان 
هم در فارسی و حتی پشتو مروج بود. 
غرستان از ولایات باستانی کشور ما است که به سمت غرب آن هرات و 
مرورد و به شرق آن غور بود, و شمالاً به میمنه و مرو رود و جنویاً نواحی غزنه 
و غور پیوسته بود. و به قول مقدسی و یاقوت غرج یا غرش بمعنی کوه است. 
که حکمران انرا غرج الشار يا ملك الغرجه نامیده اند. 
البشاری تصریح کرده. که غرج الشار بعنی (جبال اللك) باشد. و یاقوت 
ابن بیت بحتری شاعر عرب را برای اين نامها نظیر آورده است: 
بالغرش او بالغور من رهط اروم مجد ساندنها الفروع 
گفتم که شکل اصیل کلمه غرستانست. و باید اکنون آنرا به اشکال معرب 
آن نگیريم. و اجدا دو گذشتگان ما هم این کار را نکرده اند و شکل اصیل آنرا 
حفظ کرده اند. 
مثلاً مورخ غور منهاج سراج جوزجانی که از مردم همین سرزمین بود و 
حتماً تلفظ و ادای بومی مردم را شنیده بود. در طبقات ناصری این نام را 
صریحاً غرستان نویسد که درنسخ خطی آن بنظر می آید. و حتی منهاج سراج 
در طبقه ۲۳ کتاب خود این نام را در موردی غیر از غرستان معروف بین هرات 
و غزنه به مفهوم مطلق کوهستان در حدود سمزقند هم استعمال کرده و گوید: 
«تا او را در حدود جاب و قصبه» کیکرب که غرستان و کوهپایه» سمرقند است 
بگرفت...» و ازین پدید می آید. که خود اهالی بومی خراسان و غرستان ناحیت 
ِ غرستان می نامیدند. و حتی هر جای کوهستانی را هم غرستان می 
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این املا حتی در کتب عربی هم بعضا" بجای مانده و لیسترنج در 
جفرافیای سرزمین های خلافت انرا نقل کرده است. 

علاوه بر نسخ خطی طبقات ناصری این کلمه در نسخ خطی تاریخنامه» 
هرات که آنرا سیفی هروی در ناف خراسان یعنی.هرات نزديك به عصر منهاج 
السراج نوشته نیز غرستان بجای غرجستان مکرر دیده میشود. که در نسخهء 
مطبوع کلکته هم چنین طبع شده است. . و اين هم دلیلی است که مردم خراسان 
انجای را (غرستان) گنتدی. 

ولایت غرستان از مراکز باستانی ادب و مدنیت و فرهنگ افغانستان 
بود. که حکمرانان آنرا (شار) می نامیدند و طوریکه مارکوارت در ایرانشهر 
می نویسد: شار و شیر و شاه و شهر همه از ريشه. قدیم کشتریه- (کس تور 
پشتو» یعنی شمشیرباز) آمده اند. که شیر لقب دودمانی حکمداران بامیان 
بود. 

شاران غرستان در عصر اسلامی تا دورهء غزنویان باقی بوده اند. و با 
خاندان شاهان غزنه مودت یامقابلت داشتند. چنانجه مورخان دوره» غزنوی 
مانند العتبی در تاریخ پمینی و ابوالفضل بیهقی و گردیزی و غیره ازین دودمان 
ذکرها دارند. و در وقایع دورهء سامانیان نیز نامی ازین شاهان برده می شود . 
والعتبی در وقایع ٩‏ ۰ هشار | ابونصر محمد بن اسد و فرزندش شاه محمد را 
نام برد و : که ایشان مردمی فاضل و دانشمند بودند. و دریار ابونصر 
شار مرجع دانشمندان بود . که از اقاصی بلاد پیش آو می آمدند. 

شاران غرستان در مرکز حکمرانی خود که بقول مولف حدودالعالم و 
یاقرت و دیگر جغرافیا نگاران نام آن بشین بود. و موسی خورنی هم در 
جفرافی ارمنی خویش در کوست خراسان بنام بژین ذکر کرده بسر می بردند و 
اين شهر پایتخت غرستان بود که برخی ازنویسنده گان املای آن را بغلط نشین 
ضبط کرده اند. ناصر خسرو قبادیانی گوید: 

ایستاده به بامیان شیری بنشسته بعز در بشین شاری 

تا جائیکه معلوم است شکل صحیح کلمه در زبان اوستایی هم غرستان 
ود و ار ما هم من قدیم رجوعکنم أصالت همين شکل را اد تا 

پس بهتر است آنرابه اسلای اصیل مقامی آن غرستان بئویسیم. نه 
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غرجستان یا غرشتان معرب. ولی اگر در ادبیات یا متون قدیم این کلمات 
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«۲ ۲ 
مناطق جنوبی غور 
از مناطق کوهستانی که در قلب وطن ما واقع است. و از نقطه» نظر 
شمالاً به کوه بابا و بامیان و جنویاً به روزگان و تیری و دهراوت و زمینداور 
موجوده می پیوندد ؛ و در شرق ان اجرستان (وجیرستان تاریخی) و غزنه واقع 
است. و حدود غربی آن هم فراه و اسفزار و وادی های سرسبز بادغیس و هرات 


این مناطق کوهستانی که پرورشگاه آل شنسب و ملوك امجبال برد از حدود 
(۰.ه) که زمبان حکسداری سلاطی بزرگ آل سیکتگن ناصر باشد. تا 
حدود (1۰۰ه) در مدت دو قرن مردان ناموری را بوجود آورد که شاهنشاهی 
بخرک بان را فز سا اس تشکیل دادند. و مدت دو قرن سلطنت 
انخانسعان 4 فتتوستان در است آنها مانه و آناز جایتی با از غریش به 
بادگار گذاشتند. 

در جنوب کوهپایه های غور مناطق است که مزرخان آل شنسب و دیگران 
همواره ذکر آن را کرده اند. و مرا در سالهای گذشته بدانسو سیری و سفری 
روی داد. اين مناطق به دوران سلطنت آل شنسب پرورشگاه رجسال تاسکازو 
بزرگی بود و هم بهره» بسنده یی از مدنیت و عمران داشته است. چون وجود 
این اسما و مناطق کهن بر مطالعه کننده گان کتب تاریخی ان دوره پوشیده 
انیت. بتابران خواستم موجودیت و موقعیت کنونی آن مناطق را در سایهء 
معلومات تاریخی اندرین مقالت روشن گردانم. 

در نشیب های آخرین جنوبی غور يك سلسله کوهساریست که در طرف 
شرق وادی روزگان و دره های مربوط آنرا تشکیل میدهد. و درباچه یی از آن 
پرمی نا که وادی روزگان را سیراب کرده و از کوه و کمر و مجاری تنگ 
کوهسار میگذرد و در دامنه» جنوبی آن کوهسار وادی سرسبز و شاداب 
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(تیری) و دره» دروشان یا درهء یادرافشان است. که درین جا همان دریاچه 
فیاض به نام رود تیری یاد می شود و طول این وادی سرسبز در حدود (۵۰) 
کروه است. این دریاچه غرباً به دهراوت!۱) می گذرد و وادی حاصلخیز آنرا در 
طول تقریباً (4۰) کروه سیرآب می کند و به دریای هیرمند می ریزد. 

این وادی های سرسبز و شاداب که دارای آب و هوای گوارا است در 
مناطق بلند شمالی قندهار واقع است که فاصله» تیسری از قندهار در حدود 
(.1) کروه است و از تیری تا روزگان جادهء صعب الرور کوهستانی به طول 
۲۰۱ کروه واقع است و فاصله» دهراوت از تیری نیز به همین اندازه است. 
مناطق تاریخی که درین وادی های شاداب افتاده در سطور اینده از مشرق 
گرفته يك يك تفصیل می گردد. 


روزگسان: 

وادی روزگان که سلاسل جبال بلند آنرا احاطه کرده در زمستان سرد و 
برف گیر است. ولی در تابستان هوای آن نسبتاً گرم است روزگان دره های 
پوره سرد سیری دارد. که با جرستان (وجیرستان تاربخی) منتهی می گردد 
وجیرستان از مناطق سردسیر (صرود عرب) به شمار می آید. 

به دوران سلطنت غزنویان و غوریان وجیرستان شهرتی به سزا داشت و 
مرکز ثقل اداره» روزگان بدانسوی بود. منهاج سراج در موارد متعدد این 
منطقه تاریخی را ذکر میکند ولی (روزگان) که میسرزایان اورزگان نویسند 
نیز شهرتی داشت و طوری که مژرخ مذکور اشارت می کند. در حیات 
سلطان غیاث السدین بست و وجیر و گرمسیر و درمشان و روزگان و غزنین از 
اقطاع ملك امحاجی علاء الدین محمد ین ابی علی بود است.۲۱) 


وجیر همین اجرستان موجود است که مربوط است به حکومت کلان روزگان 


۱- از شنیدن نام دهراوت و اين دریاچه فیاض به همان (هرارتی) تاریخی پی برده میشرد که برخی از 
دانشمندان آنرا ارغنداب کنونی بنداشته اند. شاید مقصد همين دریاچه باشد. که ناحیت های 
وسیمی را سیراب و سرسبز می سازد. و از نام کنونی دهراوت نیز همان هراوتی باستانی استشمام 
می گردد. 

۲- طبنات ثاصری. طبقه» ۱۷ زگر علازالدین محمد, 
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قندهار و گرمسیر همان (جروم) عرب است که البلاذری در فتوحات مسلمانان 
ذکر کرده اما درمشان تاکنون به همین نام موجود و مربوط است به زمینداور و 
روز ن از همه مشهورتر و مرکز حکومت کلان است و در آن منطقه در بسی از 
جایها آثار قلاع و عمر انات قدیه پدیدار است. من در سفر خود يك و نیم کروه 
دورتر از مرکز روزگان در درهء شالی سنگی را یافتم که دارای کتیبه به خط 
کوفی عربی و يك دو سطر خط پهلوی (به گمان اغلب) بوده است. متأسفانه 
يك حصه. مهم خط کوفی در نتیجه» شگافتن سنگ از بین رفته و فقط کلمات 
(اللّه) خوانده می شود ولی به اندازه يك و نیم سطر خط دیگر که به کسان 
اغلب من پهلری باشد بر آن سنگ مانده است. چون خطوط مذکور برجستگی 
نداشته و کندگی آن هم خوب نبود. مکن است برخی اژ آن در اثر حوادث 
طبیعی از بین رفته باشد. 


گزیسو: 

مردم آنرا گیزو به کسر اول و فتحه ماقبل آخر خوانند. و دفتریان گزاب 
نویسند. و مزرخان آنرا (گزیو) ضبط کرده اند. این منطقه» کوهستانی به 
طرف شمال غربی روزگان واقع است و در بین آن دریای هیرمند می گذرد. و 
دارای دره های صعب الرور و جنگل های وسیع ارچه و چنار و غیره درختان 
کوهی است. گزیو در بین کوههای شامخ به دو طرف دریای هیرمند واقع گشته 
و از آن سبب هوای تابستانی آن گرم است ولی در زمستان برف زیاد می گیرد. 
شر کهنه» گزیو که در بین معورخان مشهور است و وقتی مطاف منهاج جرزجانی 
بود نیسز در وادی بین اين کوهسار واقع بود و تاکنون آثار باقیه» آن نمایان 
است گزیو اکشون حاکم نشین مربوط ولایت روزگان است و پشم روغن زیاد 
دارد. 

گریو در عهد آل شنسب شهرتی داشت و به سال (۱۱۸ ه) مقر حکمداری 
ملکزاده ناصر الدین ابویکر یکی از شهزاده گان غور بود و منهاج سراج مژلف 
طبقات ناصری را همدرین سال گذری به گزیو افتاده بود و خدمت ملك 
موصوف را دریافته(۱) وی از گزیو به قران رفت و از آنجا به نغور بازگشت. 

۱- طبقات ناصری طبقه» ۱۷. 
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چون گزیو درین وقت مقر حکمداری يك شهزاده» علم دوست و ادیبی بود و 
منهاج سراج مأْثر شهزاده» گزیو را نوشته است بنابران بیجا نخواهد بود. اگر 
آن قصه راعیناً از گفته. منهاج برداریم و درینجا بنویسیم وی چگونگی این 
سفر را چنی می نویسد: «اين کاتب در شهور سنه نمان عشر و ستمانه خدمت 
ار را (ملگزاد. ناصرالدین ایویکر) به ولایت گزیو و قران دریافت و از وی آثار 
مروت مشاهده کرد. در آن عهد این داعی یکی از بنات اکابر اقریای خود در 
حبالهء خود میآورد و آن اول حال جوانی بود ...القصه از خدم ملك ناصرالدین 
ابویکر علیه الرحمه داعی اسپی التماس کرد و حال تزویج یکی از اقربای 
خویش به نظم بر رای او عرضه داشت در جواب آن قصه و نظم این رباعی 
بگفت و به قلم خود ثبت کرد و بر بشت قصه به دست داعی داد . رباعی این 
است: 
انشا الله غم از دلت رفته شود 
وان در گران بهای تو مسفتنه شسود [(۱) 
اسپی که زمن خواسته ای عذری نیست ۱ 
با ان ات نمی ار دس تفه شسود 
داعی دولت را اسپی زرده سه ساله فرستاده تدگ بسته ..۲۱) 


دمسران: 

به طرف غرب گزیو در سلسله جبال جنوبی غور افتاده و از مناطق خوش 
آب و هوای کوهستانی است. دره های شاداب و سرسبزی دارد و این ناحیت را 
اندر زمان قدیم نیز شهرتی بوده است. مژلف نامعلوم حدود العالم به سال 
(۳۷۲ ه) این ناحیت را (نمازان) ضبط کرده و گوید که مهتر آن جا را تمازن 
قزنده خوانند۳۱ و ازین بر می آید که پیش از نهضت غوریان و غزنویان نیز 
انن مناطق شهرتی داشت و از تاعیت خراسان به شمار هی اید. اکنون مردم آنرا 


۱- در يك نسخه دیگر: وان در گرانغایه بتو سفته شود . 
۲- حدود العالم ص ۵۵. طبع تهران. 
۳- طبقات. ذکر ملك شهاب الدین. 
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تسمسران: به کسر او سکون دوم ناحیتی است معروف که به طرف غرب 
گزیو و زان افتاد و از راه دره های دهراوت به آنجا روند. دریای هیرمند از 
قران می گذرد و دریاچه» کوچك تران هم با آب کجران پیوسته به هیرمند می 
ریزد اما هیرمند به طرف جنوب غرب از دره های تنگ گذشته و به دهراوت می 
رسد. تمران و کجران متصل یکدیگر است و پوره در ناحیت جنوبی غور واقع 
اند. مران پیش از سلطنت غزنویان و غوریان شهرت داشت. و مولف حدود 
العالم آنرا از ناحیت های خراسان می شمارد و گوید: که تران و تازان دو 
ناحیتی است به حدود رباط کروان نزديك اندر کوهها و مهتر ایشان را مران 
فزند و تمازان قزنده خوانند.(۱) 

طوری که پیشتر گفتیم مرخ بصیر ما منهاج سراج جوزجانی در سال 
(۱۱۸ ه) این ناحیت ها را دیده بود. وی ناحیت تران را در ردیف گزیو می 
تویسد و بعد از آنکه در گزیر قران به دربار ملگزاده تاضرالاین میرسد از راه 
قران به غور باز می گردد. 

منهاج سراج گوید که یکی از پنج پاره کوه بزرگ غور که (اسك یا 
دراشك یا ورشك) نام دارد در تمران واقع است که عظمت و رفعت ان زیادت از 
همین بلاد غسور است و بلاد ران در شسصاب و اطراف آن کسوه است. ۱۳ از 
ملاحظه» وضعیت کنونی تران نییز آشکار می شود که درین ناحیت وسیع 
کرهستانی بلاد و شهرهای موجود بوده. زیرا در مواقع متعدد آن ناحیت آثار و 
علایم قلاع کهن دیده میشود. ترانیان در دوران سلطنت غوریان شهرتی به سزا 


از بین آنها رجال بزرگ لشکری و اداری برآمد. که بزرگترین مردان دریار 
سلطان غیاث الدین محمد سام بودند مانند ملك قطب الدین یوسف ترانی. 
ملك سیف الدین مسعود ترانی. ملك تاج الدین رانی. ملك ناصرالدین نرانی. 
ملك موید الدین مسعود ترانی و غیره هم. 
۱- حدود العالم» ص .۵٩‏ 
۲- طبقات اصوی. طیقهء ۱۷ ذکر اصیر سوری, 
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به قول منهاج سراج دختر ملك تاج الدین تقرانی مادر سلطان بها » الدین 
سام و ملك شمس الدین محمد از سلاطین آل شنسب غور بود که ملکه معزیه 
نام داشت. و این ملکه بعد از شهادت شوهر خویش سلطان غیاث الدین 
محمود مصدر کارنامه های برجسته گشت!۱) و در عصر آل کرت نیز ترانیان 
مشهور بودند که از آنجمله حسن بزرگ ترانی از رجال نامدار آن عصر 


است.(۴) 


والشتسان: 


مردم بالشتان گویند و اکنون شهرتی زیاد ندارد. و از مناطق جنوبی غور 
است که بعد از تیری و دهراوت در بین کوهسار نشیب جنوبی غور افتاده و از 
ناحیت هائی است که مقارن ظهور اسلا نیز وجود داشت. 

مهمترین کتابی که وجود قدیم اين ناحیت را به ما نشان میدهد تاریخ 
سوری محمد ابن علی البستی است و بدون واسطه روایت ذیل از آن کتاب به 
ما رسیده که پسر امیر پولاد سوری در حدود (۱۳۹ هه تام قلاع غور را که از 
آن جمله بالشتان است گرفت. این روایت را شیخ کته مزرخ و نویسندهء کتاب 
(لرغونی یشتانه) یعنی (افغانهای باستانی) که در حدود ۷۵۰۱ ه) زندگانی 
داشت از تاریخ سوری نقل کرد و به ذریعه» پته خزانه (گنج پنهان) به ما 
رسیده و همین شیخ که تاریخ سوری را در بالشتان دیده بود۳۱) و ازین بر می 
آید که تا حدود اواسط قرن هشتم بالشتان معمور و مشهور بود. در کتب 
تاریخی بالشتان کنونی را (والشتان) ضبط کرده اند که ابدال (و) به (ب) 
همواره در اسمای اماکن مطرد است مانند زاول و زابل و کاو و کایل و غیره.4۱) 


۲- تاریخ نامهء هرات از سیفی هروی. ص ۰۱۷۳ 
۳- پقه خزانه ص ۰۲۲۱-۲۹ 
- اسدی سوطی در گرشاسپ نامه گوید: 
«زرنج ر همه غور و زابلستان هم از بلخ تا بوم کابلستان» 
حال آنکه خود وی در جای دیگر همان کتاب گفته: 
مرا ورا بزاول فرستاد باز شد از سوی کاول پسان رزم ساز» 
ص ۲۲۵. 


۱۰ 





در دورهء غزنویان نیز از بالشتان< والشتان نامی میشنویم. بیهقی در 
ردیف بلاد غود کوی والضت: ۱ می آورد .۱۱) و همین گوروالشت است که در 
طبقات ناصری نیز دیده میشود و در یکی از نسخ قلمی آن که در پترسبرگ 
بود غوروالشت نوشته شده(۱۲ و طوری که از ضبط بیهقی بر می آید. بین 
تکیناباد و مندیش غور واقع بود. که موقع کنونی بالشتان عیناً باید همان غور 
والشت باشد. 

در تاریخ سیستان هم در ردیف زمینداور و بست والشتان مذکور 
معروف به ابن فندق نیز والشتان را ناحیه یی از بست می پندارد که مرکز آن 
دیهی بوده سیوار نام(۶) و این همه اسناد تاریخی دلالت دارد. بر اينکه 
والشتان- بالشتان از بلاد معروف غور بود منهاج سراج هم والشتان را از غور 
شمرده و به سفلی و علیا تقسیم می کند و گوید: که اهالی آنجا در عصر امیر 
سوری مسلمان نبودند.(۵) اما باید این نام را با والس‌-والشستان‌حوالستان که 
بیهقی در ردیف مکران و قصدار طوران ضبط کرده(۱) و مقدسی بالش 
آورده(۷) و حدود العالم بالس نوشته(۸) و البیرونی در قانون مسعودی و 
الصیدله پالش و والششعان(*) و الیعقوبی نیز همجنین ضبط کرده(۱۰) مورد 
اشتباه نشود . زیرا والشستان‌حبالس‌حبالش در بلوچستان و سند موحجوده واقع 
بو که اکنون از سنوی ناسون ستد در ان شاه ات و البیرونی هم در 
قانون مسعودی سیوای و مستنگ را که اکنون(۱۱) در بلوچستان داخل اند. و 
سیوان که در سند کنونی است از بلاد والشنستان مینویسد. 
ی ۱ ت 
۲- حواشی. راورتی بر طبقات ناصری انگلیسی. 
۳- تاریخغ سیستان. ص ۰٩‏ ۲۰۸-۲. 
)- تاریخ بیهقی. ص ۳4۷. 
۵- طبقات ص ۰۱۸۱ 
-٩‏ بیهقی طبع تهران. ص ۳۹۶. 
۷- احسن التقاسیم. ص ۲۹۱. 
۸- حدود. ص ۰1۶ 
-٩‏ قاتون وصیدله ص, ۱۳۲۲-۱۱۷۲۹ 
۰ - کتاب البلدان. ص ۰۲۸۱ طبع لیدن تالیف ۲۷۸ ه 
۱- قانون و صیدله. 


۱۱ 


کجوران: 

از ناحیت های جنوبی غور است. که بعد از قران به طرف غرب آن منطقه 
افتاده و رود ساخر آنرا سیراب میسازد و کوهستانی است» سردسیر و شاداب. 
رود نمران در جنوب کجوران به دریای هیرمند می ریزد و رود ساخر هم در 
کجران به رود تران می پیوندد. کجوران را اکنون مردم کچران گویند به فعح 
اول و سکون دوم و ساکنان آنرا کجرانی خوانند. البیرونی دانشمند معروف 
دورهء غزنویان نیز آنرا به صورت کجران ضبط کرده و گوید: 

کجران للغور بین جبالهم(۱) زکی ولیدی توغان یکی از دانشمندان تورك 
در حاشیت قانون البیرونی می نویسد که در مراجع و منابع دیگر جفرافی این 
نام را نیافتم از منابع مهم تاریخی که کجوران را در آن می یابیم طبقات 
ناصری منهاج سراج است و بعد از آن هم پته خزانه از آن ناحیت تاریخی ذکری 
دارد که من درینجا از هردو منبعی که مستند و موثوق است. راجع به کجوران 
معلومات ذیل را بر مبدارم: منهاج سراج گوید: که از جمله» کوه های بزرگ 
غور کوه چهارم ورنی (زرنی) است که بلاد داور و والشت (والشتان سایق 
الذکر) و قصر کجوران در شعاب و اطراف اوست.(۲) ازین تصریح منهاج سراج 
بر میاید که کجرران به دوران سلطنت غزنویان دارای قصر معروفی بود که در 
جای دیگر بنای این قصر را در جمله» قلاع اربعه غور به سلطان بهاء الدین 
سام ین حسین غوری منسوب میدارد که بعد از (۵26 ه) به امر سلطان 
موصوف عمارت پذیرفته بود(۳ و اين ناحیت با اسنیه که به قول یا قوت از 
اشهر بلاد غور بود۱*۱ در عصر سلطنت سلطان غیاث الدین حوالت برادرش 
ملك شهاب الدین (بعدتر سلطان معزالدین) شده بود و در مناطق حکمداری آن 
ملك داخل بود .۵۱) 

کجران در ادبیات پشتو نیز شهرتی دارد. و مدتها مطاف ادبای قدیم این 
۱- منتخبات قانون مسعردی. ص ۲۸. 
#- فلت ۱۷ زکرالمی نار 
۳- طبقات ۰۱۷ ذکر بهاء الاین سام. 


ٍ- معجم البلدان. ج # ص‌ ۳۳۹ 
9- طبقات ۰۱۷ ذکر غیاث الدین محمد. 


زبان بود چنانچه یکی از مشاهیر ادبی کجران شیخ تیمن بن کاکر است که به 
قول بستان الاولبا تألیف شیخ بستان بریخ (۹۵۱ ه) شخص عابد و زاهدی 
بود این شاعر عابداز غور و وب به کجران شد و درینجا سکونت اختیار کرد 
وی معاصر سلطان علاء الدین حسین سام غوری بود (۵۵۰-۵14 ه) که 
اشعار جذاب و روان پشتو از او به یاد گار ماند.(۱) 

یکی از مزلفین مورخان پشتو, دوست محمد کاکر که کتاب اغرغشت 
نامه) را نوشته است. در سال ۲ هه به کجران رفت و در آنجا دیوان زرغرن 
خان نورزی متوفی ٩۲۱‏ ه را دریافت!۲) و ازین روایت پدید می آید که کجران 
همواره مسیر و مطاف ادباء و اهل دل بوده است. 


بسری: 

مردم تیری خواند و میرزایان دفاتر تیرین نوبسند ولی تیری آن اصح است 
چه این ناحیت نزد مورخان نیز شهرتی داشت و مخصوصاً در دورهء سلطنت آل 
کرت هرات نام آن زیادتر برده میشود . 

تیری وادی سرسبز و وسیع است که پوره در پایان کوه های جنوبی غور به 
طول تقریباً شصت کرده و وسعت زیاد شرقا و غریاً بدو کنار درباچه تیری 
افتاده و اين دریاچه بعد از طی فاصله مذکور به دهراوت می گذرد و آن ناحیت 
ر سرسبز و شاداب می سازد و بالاخره به هیرمند می ریزد. 

تیری نقطه فاصل گرمسیر و سردسیر يا (جروم و صرود عرب) است که 
در مربوطات قندهار جای خوش آب و هوایی زیادت از تیری نیست و درهای 
خویی دارد که یکی از آن (دروشان) است که اکنون میرزایان (درافشان) 
نویسند این دره تا به چوره که از ملحقات روزگان است شمالاً و جنوبا به طول 
تقریباً (۳۰) کروه افتاده و مناظر دلچسپ و آبشارهای خوبی دارد تیری در 
عصر مقارن به زمان غوریان شهرت داشت و دارای حصار مشهوری بود که 
اکنون هم بقایای بسی از قلاع قدیه بالای تپه ها و مواقع متعدد آن نمایان است 
در شهور (۱۵۲ ه) حکمدار این ناحیت الار افغان بود و به قول سیفی هروی 
۱- تذکره پته خزانه. ص ۰۷۱ 
۲- پعه خزانه. ص ۸۳. 

۱:۳ 








حصار تیری- حصنی بود به غایت استوار و ربعی از مردم افغان ذخیره و اموال 
درین حصار داشتند(۱) از نوشته های سیفی چنین پدید می آید که در حدود 
نیمه قرن هفتم اين ناحیت ها به تگین آباد تعلقی داشت و مرکز آن همان شهر 
بود چه بعد از آنکه ملك شمس الدین کرت حصار تیری و خاسك و کهیرار افتح 
کرد از آن جا به ده روز کامیاب به تکناآباد آمد و ملك عزالدین تولك و ملك 
مبارزالدین نهی را در تکناآباد برای حفاظت آن قلاع قایم مقام خویش 
ماند.۲۱) 


اين بود ناحیت جنوبی غور که مختصراً شرح داده شد. 


۱- تاریخ نامه» هرات. ص .۰ 
۲- تاریخ نامه» هرات. ص ۰۸ ۳. 





۲۳, 


غاوردان با بخاوردان 


در جمله» فراورده های مدنیت انسانی که فرهنگ و زبان و نسلهای بشری 
در آن به وجود می آید و پرورده میسشود. اماکن و بلاد و ساحات حیات 
بشریست که شناسایی رجال تاریخ به انتساب باین بلاد مکن می گردد و آنچه 
در يك ساحه» فعالیت بشری خلق گردیده و آن ساحه امروز جزو يك جلکت 
است. مام آن مواریث مایه» تاریغ و فرهنگ مردم اک کین شمرده فقو مق 
بنابرین حفظ نامهای قدیم بلاد و اماکن جغرافی از کارهای بسیار نافع است که 
با آن تاریخ و فرهنگ آن جا معرفی می گردد و جزو مواریث مردم همان مکان 
شمرده میشود. 

در نامهای بلاد و اماکن به مرور زمان دگرگونه گی نیز روی میدهد که در 
عم فا سای وهای سرت بای با هیا بس ی ند 
کاتبان و طبقه» میرزایان بیسواد واقع می گرد . مانند اينکه اجرستان 
(وجیرستان تاریخی) را حجرستان و ارغسان را ارغستان و کرتها را قرطای 
می نوشته اند. يا تورخم پشتو را طورخم و نام توره باس را طره بازو نام بسیار 
مشهور تاریخی مهراب کابلی را محراب و گزیو را گزاب و پتجوایی را 
پنجبایی و لال پوره را لعل پور و پشین را پشنگ و صدها چنین تصحیفات را 
بر کلمات مظلوم تاریخی وارد آورده اند که: و گر تو بستی نه شناسینی باز». 

اگر چنین دیگرگونی های عمدی یا غیرعمدی را بر نامهای تاربخی 
بياوريم. فردا هویت و اصالت تاریخی آن از بین میرود و وقایع و کسانی که 
منسوب بدان اماکن و بلاد اند و جزو تاریغ و فرهنگ این سرزمین به شمار می 
آیند. نزد مردمان فردا و آینده گان؛ ناآشنا و مفقود میمانند و در نتیجه بسا 
از مفاخر تاریخ و فرهنگ از دست میرود. مثلاً با تغییر نام اسفزار تام آن 


۱۶6۵ 





علما و مشاهیری که باین سرزمین منسویند و جزو مهم تاریخ ما اند پیش 
آیندگان ناشناخته می مانند و آنچه‌را تاریخ به ما سپرده. عمداً از دست 
اين کار در نشر و طبع شروح احوال مشاهیر و ترتیب انتشار متون قدیم 
اهمیتی به سزا دارد. و باید انجه در بین قدما شهرتی به نامی داشته آن نام را 
همانطوری که تاریخ و گذشتگان ما ضبط کرده اند حفظ کنیم و در آن مطابق 
به ذوق و با شنیدگی امروز تصرفی نکنیم و اگر هم در نامی امروز تغییری 
رارد شده بود. در پاورقی این نام جدید را شرح دهیم تا آینده گان به تخلیط و 
التباس گرفتار نيایند. در حوالی نزديك هرات جایی بود به نام بغاوردان که 
ذکرش در طبقات الصوفیه خواجه عبداللّه انصاری و نفحات جامی و برخی از 
کتب جفرافیا و رجال آمده است: 
در طبقات الصوفیه گوید بو حفص بغاوردان پاس از شب بر پل (1) خفته 
می گفت... اص ۲۱۷). 
این سندیست که به خود هرات و بیر هرات پیش از سنه ۶۸۱ ق یعنی به 
زمانه بیش از وفاتش که یکی از مریدان امالی وی را در طبقات الصوفیه می 
نوشت تعلق دارد و در نسخه» خطی کتابخانه» نافذیاشا استانبول (مکتوب 
۱ ق) و در مخطوطه» کتابخانه» نور عشمانیه استانبول (سنه ۸۳٩‏ ق) و 
مخطرطه» کلکته (پیش از ۱۰۱۵ ق در هند) نام بوحفص بف‌اوردان را به 
اضافت و به اتصاف حرف اول با دوم که جزو اصل نام باشد نه (به) ظرفیه 
لوشتته اند که بزخی متاخرین آنرا جذا ساخته اند. اینکه من بخاوردان را شگل 
اصیل کهن این نام دانم چند دلیل دارد: 
۱- کلمه» قدیم بغ- بگ که در اوستا و فرس قدیم و سنسکریت و پهلوی 
و دری و پشتو و هم در کتبیه های زبان کوشانی افغانستان و هم در 
زبان روسی و برخی السنه آریایی اروپا به معنی عظیم و بزرگ و 
مجازاً صفت حکمرانان بوده به طور پیشوند (پری نکس) در آغاز 
بسی از نامهای جغرافی و القاب و اسمای اعلام آمده که نظایر آن 
مخصوصاٌ من باب انتساب اماکن یا اشخاص به خداوند بزرگ یا 
مجازا به حکمداران متقدر نهایت فراوان است مانند اسمای اماکن: 


۱۶۹ 





بغلان. بغنی. بفشور. بفداده (روستایی در مردان شمال پشاور) 
بغ‌اوزجان (در چهار فرسخی سرخس) بفغداد. بفلولن (از قرای 
نیشاپور) فغکت بفونکث بفنکث!۱) از (بلاد ماوراءالنهر) یا بگرام 
بگرامی. بگل هرات بگلا (غزنه) بگپ‌ای (تالقان) بگ لگ 
ادایتی را و ان ۱ نام شخص شاه ولیخان صدراعظم احمد شاه 
ابدالی. من بغاوردان را هم ازین مقوله می شمارم که پیشو ندبغ در 
قدیم داشت (و به) قید ظرفیت پیش از ۱غ) نیست و شووردان یا 
غوردان تلفظ زنده کنونی هر چه باشد مخفی است از بغاوردان قدیم 
که (ب) آغاز آنرا حذف کرده اند و اين کار هم غالبا در دوره 
تیصوریان هرات در قرن دهم تخفیفاً وقوع یافته است و ما نظیری 
ازینگونه تخفیف و حذف در اسمای بلاد داریم مشلاً عبدالکريم 
سمعانی (متوفی ۵۱۲ ق) که قولش در مورد انساب و رجال حجیت 
واثق دارد در نسبت البغُاوزجانی منسوب به قریه بغاوزجان چهار 
فرسخی سرخس مینویسد که آنرا غاوزتتان(۲) هم گویند(۳) که (پ) 
اول کلمه را تخفیفاً حذف کرده باشند ورنه خود بغاوزجان هم پیشوند 
بغ داشته است و قراری که دانشمند گرامی علی اصفر بشیر گفتند 
اینجا را اکنون قازغان گویند و نزديك زورآباد (سور آباد تاریخی) 
در مرزهای سرخس واقعست. 

سند قدهتر بغاوردان تصریح اصطخری در حدود ۳۶۰۱ ق) است که 
در شرح انهار هرات گوید: نهربسمی ففر. یسقی رستاق بغاوردان(») 
این فغر اصطخری را اکنون سبغر- سبقر گویند و بغاوردان به غوردان 


۱- بنگرید سممانی, کتاب الانساب ۸۱-۸۵ حدود العالم متن عکسی. ابن حوقل صورة الاروض 
ترجمه فارسی ۰ ۲۲۹-۳۳۳-۱۹۹-۱۵. ۹ 

۲- در نسخه مطبوع عکس مرگلیرت (لیدن) اين کلمه خوب به نظر نمی آید. در طبع الانساب 
حبدرآباد هند ۱٩۱۳‏ م جلد ۰۲ ص ۲۰۸ یقال لها غاور زشان است. که دراللباب این اثیر: 
غاورغان و در معجم البلدان یاتوت: غاوزجان ضبط شده. و به قول سممانی مرد فاضلی بنام 
ابرا لسن علی بن البغاوزجانی بدان منسوبست (۲ ر ۰۲۹۸ 


۳ سمعانی . الانساپ ۵ب 


6- اصطخری. مسالك المالك ۲۱۲ در ترجمه فارسی این مطلب نیست ولی متن عربی معتبر است. 


۱۷ 





(به فتحتین) تبدیل گردیده که در اتلس قریهای افغانستان (ج ۰۳ ص 
۲۱ غوران در علاقه داری گنره جنوب شهپر هرات ظاهراً 
تصحیفی از غوردان است که برخی مردم چنین تلفظ نیز کنند و يا 
شاید غوران جای دیگری غیر از غوردان باشد. که این نام در اتلس 
مذکور نیست. 
۲- سمعانی در تحت ماده اسکاف (به کسره اول) نام ابوالفتح عبدالسلام 
بن احمد اسمعیل ایسکاف مقری را می آورد که از محدثان هرات و 
شنونده گان حدیث ابو الظفر عبداللّه بن عطاالبغاوردانی بود که خود 
سمعانی دوبار از عبدالسلام درس خوانده و در ده جزو احادیث یحیی 
بن ساعد را در هرات ازو نوشت عمرش متجاوز به ۸۰ بود که در آخر 
کور شد و در سنه ۵۶۳ ق در هرات از جهان رفت. ۱۱) 
چنانجه دیده میشود سمعانی که ۲۰ سال بعد از ابوالظفر محدث نسبت 
این اسناد خرد را بغاوردانی صریح نوشته و چون خودش در هرات بوده و اینجا 
را دیده لابد قول او نسبت به اقوال و ضبط های مایعد حجیت تام دارد و نباید 
چنین تصیح قدیم. مصحفات مابعد را مورد تأیید قرار داد. تا بغاوردان قدیم 
گم نگردد و آیندگان به غلط فهمی ها گرفتار نيایند در حالیکه ما سند قدهتر 
اصطخری را دوصد سال قبل از عصر ابوالظفر بغاوردانی و سمعانی ساکن 
هرات هم در دست داریم. و فیتوان گفت در تام این کتاب های ثقه اين قدر 
تصحیف ستگین و مکرری روی داده باشد. 
کتبانی که در امتابل دو مت فد وولائل ایعمولوجی به کلب عسرخ وبا 
ضبط های مصحف و مغیر متاخران مانند کاتبان نسخ نفحات و یا مرتب کتاب 
۱ منسوب به جامی بنام - مقامات شیخ الاسلام استناد جسته و يك نام قدیم 
تاریخی را مسوخ کردن میخواهند کار علمی سودمندی نیست. (۲) 


۱- سمعانی, الانساب ۳۵ الف طبع عکسی بغداد ۱٩۷۰‏ م از روی طبع عکسی لیدن به وسیلهء 
مرگلیرث. در طبع حیدرآباد هند ۱٩۱۲‏ م ج ۱. ص ۲۳۶ نام ابوالظفر بغاوردانی عیناً چنین آمده 
و طابع در حاشیه نوشته: که اسکاف سازنده نوعی موزه باشد. این طبع از روی چند نسخه خطی 
صورت گرفته است و بنابرین ضبط نسخ خطی الاتساب همین بفاوردانی است لاغیر. 

۲- درحالیکه اگر عبارات این کتب را هم به اضافت برحفص به بفاوردان بخرانند اشکالی فی ماند. 


۱۸ 





تذبذب در ضبط نام کنونی غوردان که برخی آنرا غارودان هم نوشتند و 
در اتلس قریه ها غوران ضبط شده خود ضعف مسأله را میرساند و اعتبار 
ضبط رستاق بغاوردان اصطخری را در مدت بیش از هزار سال پیش و از 
سمعانی را در حدود ۸۵۰ سال پیش ضعیف و مغلوط ساخته فیتواند. 

اگر بنا باشد که ماهیت تاریخی چنین اماکن را بنابر تلفظ کنونی و مروج 
آمروزه مردم تغییر دهیم. پس در همین سلسله زندگانی خواجه عبداللّه انصاری 
که مدتی در نباذان در زمستان ۶۲۵ ق زندگی داشت و اکنون مردم انرا نویادام 
گویند. باید از شکل قدیم و تاریخی کلمه نباذان که در معجم یاقوت هم بدین 
شکل ضبط شده (۶ ر ۷۳۹) صرف نظر کنیم که اینکار هم در اینده اشتباه و 
التباس را به وجود می آورد. 

در کتاب سرگذشت پیرهرات تالیف دانشمند سر ژبورکوی و ترجمه. 
دانشمند دوکتور روان فرهادی طبع جدید کابل در ثور ۱۳۵۵ ش جانیکه 
مزلف محترم به مأخذ اصیل رجوع داشته نامهای بوحفص بغاوردان و بشر 
گواشانی را به اضافت درج کرده (ص ۱۰3) ولی در تعلیقات کتاب جاییکه 
مترجم محترم مقامات تاریخی هرات را شرح میدهد. با استناد سهوی که در 
کتب مابعد مانند مانند مقصد الاقبال سلطانیه (ص ۳۰) و تعلیقات مرحوم 
فکری بر مقامات شیخ الاسلام (ص ۸۱) واقع شده مینویسد در متن این کتاب 
در صفحه ۱۰ سطر ٩‏ به جای بوحفص بغاوردان چنین تصحیع شود : بوحفص 
غاوردان (ص ۲۳۷ سرگذشت) که این تصحیح مترجم محترم کسانی را که به 
سوابق امر اشنایی ندارند به اشتباه مطلق می کشاند. 

مخفی اند که این سهو جدید نیست. در برخی نسخ خطی نفحات. 
مخصوصاً نسخه های مخطوط هند با حواشی منسوب به عبدالغفور لاری از 
قرن دهم بدینطرف تذبذبی در کاتبان این کلمه مشاهده میشود که برخی (ب) 

را جزو کلمه شمرده بغاوردان نوشته اند و بعضی انرا از قیود ظرفی بنداشته به 
غاوردان ضبط کرده اند. 

در نفحات طبع کلکته و نولکشور (ص ۳۱۱) ی 

بفاوردان طبع شده و در مطبعه؛ تهران ۱۳۳۹ ش به اهتمام مهدی توحیدی پور 


۱۹ 





(ص ۱۳۱ دوبار ابوحفص بغاوردان به اضافت و اتصال (ب) آمده و از سیاق 
عبارات نیز پدید می آید که جنبه اضافی و اتصاف ادباً افضل است. 

در يك نسخه خطی کتابخانه عامه» کابل که به قلم عبدالکريم صدیقی 
جونپوری در سنه ۱۰۰٩‏ ق در هند از روی نسخه مکتویه ۸۸۷ ق نقل شده و 
اين نسخه منقول عنها را عبدالغفور لاری با نسخه خطی مژلف مقابله و 
تصحیح کرده بود در (ص ۱)۱۸۲ دوبار بوحفص بغاوردان به اضافت است و 
اين داستان در اکشر نسخ خطی و چاپی عنوانی ندارد و در ضمن شرح حال 
احمد چشتی آمده ولی کاتب مبتأخر این نسخه و يا برخی نسخ دیگر به خط 
قرمز داستان بوحفص را عنوان جداگانه داده و نوشته است: بوحفص غاوردانی 
(؟) که بظن غالب این عنوان گذاری و تفییر نام از طرف کاتبان نافهم صورت 
گرفته که از مردم هم آنرا به نامهای مختلف غاوردان, خاوردان غوردان غاوران 


و غیره می شنبده اند و کنون هم این اختلاف سماع و ضبط های گوناگون آن 


باقی است. در مقامات شیخ الاسلام طبع جدید کابل (ثور ۱۳۵۵ش ) که آنرا 
اثر حضرت جامی پنداشته اند اولاً انتساب صحیح و در خور اعتبار اين کتاب 
به حضرت جامی ثابت نیست.(۱) 
دوم داستان بو حفص بغاوردان (ص۲۱) آنرا بهر در صورت با ضافت و 
اتصال (ب) و بفك اضافت و (به) ظرفی توان خواند. درحالیکه ضبط این 
داستان در مناقب مختصر و در نفحات مفصل و دیگرگونه است که نویسنده 
هر دو داستان یکی به نظر نمی آید ولی شاید حضرت جامی و صاحب مناقب 
منبعی واحد داشته اند. 
مرحوم فکری غاوردان را بسند قرائت خودار مناقب یا نفحات و یا کتاب 
۱- در داخل متن مناقب شیغ الاسلام اشارهء جزوی هم به تصریح نام مولف آن يا حضرت جامی 
تست - ولی تاریخ کتابت آن ۲۶ شوال ٩۲۳‏ ق است در (ص ۳) مینویسد: جامع مقامات شیخ 
الاسلام گفته است که این کلمه آفرین است (هن) که همه نیکی ها در ضمن است یعنی چنانکه 
صفت نتران کرد از غایت نیکویی و ازین پدید می آید که جامع مقامات شخص دیگریست غیر از 
جامی. در طبقات الصوفیه (ص ۲۶۵) اشارتیست که شیخ الاسلام بنام مقامات کتابی داشت و 
در حبن املای طبقات در دست املا کننده» آن بود. ولی این اشارت ضعیف به نظر می آید و 
عبارات طبقات را طرری هم تران خواند که وجرد کتاب مقامات را از آن استنباط نتوان کرد. 


۱0۰ 





تقسیم آب قلب قاسم ابن یوسف هروی ترجیح داده اند. 
ولی در صورتی که اسناد قدهتر بغاوردان در اصطخری و سمعانی و هم 
نظایر حذف (ب)بیش از (غ) در بلاد درست باشد نمیتوان بر يك جواز قرائت 
ترکیبی از کتب مابعد اين همه اسناد قدیم را نادیده انگاشت درحالیکه اگر 
همان ترکیب را به اضافت بخوانیم با اسناد قدیم نقاضتی ندارد. 
درین جا باید قضیه را چنین طرح کرد : 
دلایل ترجیح بفاوردان به اتصال ب: 
۱- دو سند قدیم اصطخری و سمعانی در نسبت صحیح بفاوردانی و 
رستاق بفاوردان. 
۲- قرائت مترن طبقات الصوفیه و نفحات و مقامات به اضافت: 
ابوحفص بفغاوردان. 
۳- تذبذب در ضسبط شکل و تلفظ غارردان- غشوردان- شاوران. 
خاوردان؟ 
- تحلیل کلمه از نظر ایتمولوجی و داشتن پیشوند بغ با نظایر فراوان اما 
دلائل ترجیح غاوردان. 
۱- ضبط آن در نسخ جدید بعد از قرن ۱۰ ق به انفکاك (به). 
۲- يك خوانش ترکیب بفك اضافت و (به) ظرفیه. این در دلیل محدث 
در مقابل چهار دلیل قدیم و محکم واقع میشوند و ضبط تلفظ کنونی 
هم مذیذب و متنوع است که بر یکی اعتماد تفوان کرد الا غرردان. 
پس نتیجه باید گرفت که شکل صحیح قدیم و اصیل کلمه بفاوردان بود 
آنرا بعد از قرن ۱۰ کاتبان در نسخه نویسی و سامعان در مکاله تصحیف و 
تخفیف نوده و اشکال سابق الذکر را از آن ساختند. اکنون باید در متون کتب 
بغاوردان را بر سنت قدیم اصطخری و یاقوت و سمعانی ضبط فاییم و در 
پاورقی یا تعلیقات شرح,بدهيم که اکنون مردم غوردان یا غوردان و غیره گویند 
و په قول هرویان در یات و نیم فرسنگی هرات به جائب مشرق در بلوك جوی نو 
واقع است در نقشه (ص ۲۲۹) سرگذشت پیر هوات (طبع ثور ۱۳۵۵ ش) که 
به عنوان نقاط حوالی هرات در زمان پیر هرات (قرن ۵ ه) چاپ شده در جنوب 





شرق شهر هرات و در شمال نویادان غاوردان(۱) نوشته اند که این ضبط طبقات 
الصوفیه و غیره در قرن پنجم هجری عصر پیر هرات نیست و باید همان اشکال 
مضبوطه. آن نباذان و بغاوردان نوشته می شد که در معجم البلدان یاقوت و 
سممانی و اصطخری و غیبره کستب قدیم و حتی نفحات ثبت اند و 
و متا بورکوی هم در سرگذشت پیر هرات به روزهای نباذان فصلی 
دازد ای ۲۱۲۳-۱۰۵ 

جایز بود که مرتب دانشمند نقشه فوق نام های قدیم را قراری که در عصر 
انصاری و قسرن پنج ه بود ضبط می کرد و در قوسین اشکال جدید آنرا می 
نوشت مثلا (نباذان - نوبادان - نویادام) و بغاوردان (غوردان). 


۱- اين هر دو ضیط کلمتین نه مطابق ضبط های نسخ طبقات الصرفیه در قرن ۵ ه است و نه تلفظ 
کنونی مردم که نوبادام و غوردان گویند. 
نو-بادان را یاقرت متوفی ۱۲٩‏ ق ضبط کرده که تباذان شکل قدیم و نوبادام جدید گویش مردم 
است. و یکتن بانوی عارنه محدثه است اللّه بنت محمد بن احمدالنبا ذانی بدان منسوب است. و 
به هر صورت به شکل قدیم مضبرط قرن پنجم نباذان است. این بانوی عارفانه نباذانی درسگاه 
حدیث در هرات داشت و چندین تن از محدثان ازر روایت کنند که از جمله» انها محمد بن طاهر 
القدسی و خود ابرسعد سمعانی و پسرش ابرالظفر عبدالرحیم باشد. (معجم البلدان ۸ ر ۲۶۶ و 
۸ر ۳۲۰ طبع مصر ۱۹۰۹). ۱ 
جای تعجب است که در دو منبع رسمی ملکت قاموس جغرافی افنفانستان و اتلس قریه های 
انغانستان طبع اخیر ذکری از بغاوردان یا غوردان نیست. درحالیکه برادران هراتی ما همه بر 
وجود کنونی و تسمیه غوردان گواهی دهند. ولی در هر دو این منبع شوران آمده که به فاصله 
۵ کیلومتر در جنوب شرق در گذرهء هرات بین ۲ درجه ۲۱ دقیقه ۳٩۱‏ انبه طول البلد 
شرقی و ۲۶ درجه ۱۷ دقیقه ۵۲ ثانیه عرض البلد شمالی راقعصست (قامرس جفرافی. ج 4۲. 


۱۲ 





۲ ۴(« 


جای شهادت سلطان شهاب الدین غوری 


اگرچه در برخی از مطبوعات انغانی چند سال قبل درین باره قیل و قالی 
برپا بود که جای شهادت سلطان شهید شهاب الدین (معزالدین) محمد غوری 
که از بزرگترین پادشاهان غور و بعد از سلطان محمود فاتع بزرگ و ناشر دین 
اسلام در براعظم هندوپاك است در قریه دهك شش کروهی غزنی در علاقه لگن 
خیل اندر است. ولی بعد از نشر جلد دوم کتاب طبقات ناصری و تعلیقات 
مفصل آن که در صفحهء ۸۱۰ جلد ۲ برین موضوع بحث مفصلی آمده ثابت 
گردید که اين رأی یکنفر نویسنده» محترم مجلهء کابل جلد ۶ ص ۷۹۲ به بعد 
صحیع نبوده و مشهد آن سلطان نامور دهميك است که متصل سوهاوه» ضلع 
جهلم پنجاب راقع است و مردم اکنون آنرا دهميك ۱۱0۳10(] تلفظ میکنند. 

طوری که مرخ نزدیکتر و معاصر سلطان فخر مدیر مبارکشاه (ص ۷۱ 
طبع لندن )۱٩۲۷‏ مینویسد: «در خریف سنه ائنتی و ستمانه (۱۰۳۲ ه) 
سلطان شهید معزالدنیا والدین رحمة اللّه علیه به لوهر رسید ... و هم در آن 
روزها سوی حضرت غزنه باز گشتند و در منزل دوم يك چنان واقعه هائله حادث 
گشت (یعنی سلطان شهید شد). 

از اين تصریح معاصر و چشم دید فخر مدیر که در معسکر شاهی بود به 
خوبی واضح است. که دهميك در دو منزلی لاهور بوده نه در حسدود غسزنه 
(چنانجه در مجله کابل جلد ۶ نوشته اند). 

به هر صورت چون این مسأله تاریخی اکنون روشن گردیده حاجت باوردان 
دلایل دیگر ندارد ولی درین مقاله تذکار برخی از نکات جدید و دادن تصاویر 
همان موقع که سلطان غوری بر آن شهادت یافته مقصد ماست. این کوت 
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دهميك در ضلع جهلم واقع است و اگر به فاصله سی میل از جهلم بر جاده؛ 
بزرگ راولپندی برویم و به طرف راست تا هفت و نیم میل به راه خام حرکت 
کنیم به موضع سرهاوه میرسیم که در شمال آن جایی بنام کوت دهميك موجود است. 

درین دهميك تپه ایست که مردم بومی تاکنون آنرا «غورون کی پهاژ» 
می نامند یعنی تبه غوریان (رك: به معارف سپتمبر ۱۹۶۳) برین تپه يك 
صفه سنگین و درختی چند موجود است که مردم بر آن قبری را به نام شهاب 
الدین غوری ساخته اند ولی چون به اتفاق مورخان نعش سلطان را به غزنه برده 
اند بنابران باید گفت که شاید مردم بر خون و مشهد سلطان خاك و سنگ را 
انداخته بودند که بعد از آن به قبر ثبدیل گردیده و مورد عقیدت مردم گشته باشد. 

مخفی اند که در ماه نومبر ۵ ضمیمه اورینتل کالج میگزین لاهور 
استاد محمد شفیع صاحب لاهوری در ضمن مقالتی این موضوع را نیز تذکار 
فرموده و از نسخه» منحصر به فرد خطی ظفرنامهء حمدالله مستوفی مرجود 
موزه بریتانیه تألیف ۷۳۱ ه محرره رمضان ۸۰۷ - ه در شیراز به قلم محمود 
پن سعید انتخاب اشعاری را داده اند که حمداللّه مستوفی در آن کتاب بر 
موضوع شهادت سلطان غوری سروده. چون این ابیبات از يك نسخه» خطی 
نادری نقل شده و برین موضوع سند تاریخی خویی است و در تعلیقات. طبقات 
ناصری نیز ذکر آن نیامده. بنابرین آنرا درینجا می آوریم: 

چوبر ساحل اب غشسرنده رود 

ستپا جهانگیر آمد فرود 


شاه سور ( کت که و منت 
فیتل زار بل اندیشتن اند کار 
ز هندو فدائی دو تن کسوکری 
برفستند بر کین او یکسسری 
چو جابود خالی عدر دست یافت 
وی مود و بنهشا فستاوت 
ازو کین کسوکسر بجسستند باز 


پبکشستند او را جرد درفاژ 
سر مسرد در مسسجده ک‌ردن بماند 


بیغ عسدو جان ز تن برف ش‌اند 
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ز ششصد دو افسزون ز تاریخ سال 
و تیس بع تا یی گ بان نیال 
چهل و چار بوده مه آن دیار 
سپپبد چهل. شا بوده جهار 
همین دید انجام از آن کار سود 
کب دز سجتده کسردن نگل عنوو 
شگفت آیدم کار ات روا سار 
نداند ک‌سی خضواست بروردگ‌ار 
هانگ عسحرا می کند بهحستر اس 
چه انکر کشد خیره مردم بکین 
ک.سسی را پسین روز روی امن 
نود و ناش زدست زان 


چر سلطان غوری چنن شد تاه 


اران کت با کشت این ستبتار 


بیسردند کش ضسصش سوق دار املك 
شده سست زان بادشاه کار ملك 
بخضاکش سپ ردند و گشتند باز 
لو کنتفسیی تیوه آن شه رزم ساز 


کوت دهميك شاید در آنوقت بر راه لاهور و غزنه قلعه عسکری بوده و 
کلمه کوت که به معنی حصار و قلعه در ادب قدیم پشتو آمده درینجا ت 
مستعمل بود . چنانکه کوت کرور نیز جنوباً بر سواحل دریای سند در همین 
سرزمین پنجاب واقع بود و تصور میرود که نام آن به جد بزرگ دودمان سلاطین 
غور امیر کرور که در کتاب پته خزانه اشعار پشتوی او آمده و قدیترین شاعر 
پشتو است منسوب گردیده و اين کلمه نیز با فتوحات غوریان در هند رواج 
یافته باشد. اما آنچه در قریه دهك علاقه اندر غزنی گنبدی و مزاری بنام 
سلطان شهاب الدین غوری موجوداست گمان غالب میرود که سلطان را بعد از 
بردن غرنه در آن جا دفن کرده باشند. به هر صورت چون سلطان غازی و شهید 
از فیر‌مانروایان نامدار اسلام و مجاهد بزرگ بوده و خدمات وی در نشر و 


۱8۵ 


توسیع دین مبین اسلام در نیم قارهء هندوپاك فراموش ناشدنیست و در تاریخ 
پاکستان و افغانستان مقام بلندی دارد بنایران این مشهد وی در دهميك برای 
مسلمانان نیم قارهء هند مورد تبرك و ارادت بوده شاید وقتی یاد گاری به نام 
آن مجاهد بزرگ اسلامی بر آن سناخته شود. زیرا خونی که در راه حق و خدا 
ريخته است همواره مقدس بوده و مردم قربانی راه حقیقت را فراموش نیکنند. 
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وس ان دی ۳ 
ور تیار تصحیم طیقات ناصری به قیخ برشی از افاکن تاریشی 
موفق گردیدم. که یکی از آن جای وفات سبکتگین است که در مقالت ذیل شرح 
داده میشود: منهاج سراج جوزجانی در طبقات ناصری گوید:که سبکتگین به. 
حدود بلخ در دیه (برمل مدوری يا مادر و موی یا مدروی یا ملدریوی یا بارمل 
مادروی) فوت شده و نام این دیه به اختلاف نسخ خطی به صور بالا آمده 
وراورتی در ترجمه» خود همه را ذکر کرده است و گوید که در يك نسخه ترمذ 
هم نوشته شده. 

ابن اثیر در الکامل (ج ۰٩‏ ص )۵) گوید: سبکتگین در بلخ میزیست و 
به سیب طول مرض به غرض تبدیل هوا به طرف غزنه حرکت کرد و در راه بلخ و 
غزنه از جهان رفت و میت وی را به غزنه آورده در در آنجا دفن کردند. ابن 
خلدون (ج ۰۶ ص ۳۱۳) و بستانی در داثرة العارف خود (ج ۰٩‏ ص )۶٩۳‏ 
عیناً قول ابن اثیر را نقل میکنند و هیچ یکی موقع انتقال وی را اشارتی نکرده 
اند گردیزی ۱ ص 4۵) نیز عزهت امیر سبکتگین را از بلخ به غزنین و مردن او 
را در راه اشاره میکند ولی جای مردن آن را ذکر نکرده است. 

برخی از مورخان متأخر مانند فرشته و کسانیکه ازو اقتفا کرده اند وفات 
سبکتگین را به ترمذ نوشته اند(۱) چون مورخین دیگر مانند گردیزی و ابن اثیر 
و غیره یه موقع فوت امیر سبکتگین اشارتی نکرده اند بنابران باید گفت که 
ماخذ فرشته در تعیین جای انتقال سبکتگین به ترمذ نیز شاید همین طبقات 
ناصری باشد. زیرا محمد قاسم در دیباچه» کتاب آنرا از ماخذ خود ميداند. 
چون در یکی از نسخ راورتی ترمذ نوشته شده بنابران به یقین اقرب است که در 


۱- فرشته. ص ۱ حیات اففانی و غیره. 


نسخهء مأخذ محمد قاسم هم شاید (ترمذ) نوشته شده بود یکی از مورخان 
معاصر دوکتور محمد ناظم در کتابی که بر حیات سلطان محمود نکاشته نیو 
بدون تحقیق همان (مادررموی) متن ترجمهء راورتی را محل وفات سبکتگین 
مینویسد!۱) ولی به عقیدهء نگارنده این همه به صحت نزديك نیست زیرا که 
ترمذ بین راه بلخغ و غزنه واقع نبوده و شهری بود بر ساحل ماورای جیحون 
چنانچه حدود العالم (ص ۱۱) گوید: «شهریست خرم و بر لب رود جیسحون 
نهاده ...» و بقایای تاریخی ترمذ تاکنون به همین نام معروف و موازی بلخ و 
ولایت مزار بر آن طرف امو افتاده و شهرکی است که به همين نام یاد میشود و 
نگارنده سطور آنرا در زمستان (۱۳۲۶ ش) دیده ام. اگر به قول فرشته این 
شهر را محل وفات سبکتگین بدانیم. اين قول مورخان سابق که وی در بین بلغ 
و غزنه مرد نقض می گردد پس باید سراغ جایی را که سبکتگین در بین بلخ و 
غزنه در آن مرده باشد از بین قرا ء و مواقع موجوده جستجو کرد. و درین مورد 
نویسنده» سطور بعد از تجسس و تحقیق به دو نتیجه» ذیل رسید: 

۱- در حدود جنوبی بلخ به جتوب شرق مزارشریف موجوده به فاصلهء ۲۰ 
تا ۲۰ میل در منطقه» کوهستانی که در حدود پنج هزار فت از سطح 
بحر کاین است قریه ایست که اکنون آنرا مارمل یا مرمل گویند و عین 
بر جادهء کوهستانی واقع است. که از آنجا به طرف بامیان و کابل 
روند. و به همین نام کوچهء در شهر مزار به نام (کوچه» مارمل) 
نامزد است. که گذر مذکور به آن طرف شهر افتاده که مردم از اجا به 
سوی مارمل آیند. ولی اين راه اکنون به سیب دشواری متروك گردیده 
عراده رو نیست. یاقوت نیز این جا را ذکرکند و گویند: «مارمل: 
بالفتح ثم السکون قرية فی جبال نواحی بلغ(۱) چرن در نسخه های 
خطی طبقات ناصری نام قریه ایی که سبکتگین در آن جا مرده نزديك 
به اشکال و مارمل و مرمل نوشته شده بس متوان گفت: که جای 
مردن آن پادشاه همین دیه باشد که تاکنون هم آنرا مرمل یا مارمل 
گویند. چون این راه کوهستانی از بلخ به بامیان نزدیکترین راه هاست 

اد وج قارتسی کاب نقطاوربتی وس >۳: 
۱- معجم البلدان. ج. ۰۷ ص ۳۹۲. 
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شاید در آنوقتی که عراده ها وسیله» حمل نقل نبود. مردم ازین راه به 
بامیان امد و شد می کردند. ۱ 

۲- يك راه دیگری نیز از بامیان به سوی ولایت مزار و بلخ میرود که در 
بین کوهستان صعب الروری می گذرد بر جادهء موجوده عراده روی که 
از پروان و درهء غوربند غوروند سابق و کوتل شیبر می گذرد و بعد از 
آن به (دوآب) میرسد راهی به سوی بامیان جدا می گردد. تا حدود 
بامیان جاده» عراده رود موجود است و بعد از آن در بین کوهسار بر 
اسپ يا پیاده میتوان رفت راه دراز و عراده روی که اکنون مورد 
استفاده است از درهء شکاری در بطن کهسار هندوکش گذشته به 
دوآب و دوشی و کیله گی و بالاخره به پلخمری و ايبك میرسد و از 
آج یه سوی مزار و یلخ در دشتهای وسیعی بعد از طی کوهسار 
تاشقرغان می گذرد ولی راه دشواری که از حدود دواب دامنه های 
هندوکش به بامیان میرود از آنجا ذریعه» يك راه کوهستانی به طرف 
شمال شرقی به ايبك سابق الذکر می پیوندند و از بامیان به سوی 
ایبك منازل ذیل موجود است: 

۱- بامیان 


در نام های منازك اکن (مدر) و (روئی) را یکجا بنویسیم (مدرروئی) 
میشود و به صورت ضبط نسخ خطی طبقات نزدیکی میرساند و میتوان گفت 
که سبکتگین از بلخ به ايبك آمد و از آنجا میخواست از منازل سابق الذکر به 
موی بایان کیره و هر در این چا به دای ویگر انقاله کرو بافد, 

اه اعلم بالصواب 
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«(۶ ۲ 
برورشگاه فرهنگ باستانی 


هزاران سال پیش مردمی از نژاد آریایی به سرزمینی که ملتقای دریاهای 
خروشان و بزرگی بود فرو آمدند این مردم ساکها بودند که تاکنون اخلاف 
ایشان بنام (ساکزی) در انجا بر کناره های دریای هیرمند ساکنند. 

ساکها مردمی نیرومند و لاور بودند که این سرزمین به نام ایشان 
سکستان و در عربی سجستان و بعدها سیستان نامیده شد و فاتحان عرب هر 
اهل سیستان را سجزی گفتند که معرب همان سکزی است. 

سکزیان که تاکنون در سیستان و گرمسیر بر کناره های دریای هیرمند تا 
حوالی غربی قندهار و بست سکنی دارند مردم بلند بالا و قوی هیکل گندم 
رنگ متناسب اندامی اند که به پشتو سخن گویند و جزو درانی (ابدالی 
آودالی. هفتالی) شمرده میشوند. سکزیان در ادوار تاربخی در سرزمین 
سکستان مدنیت های درخشان تشکیل دادند و شهرستان های عظیم بنا 
نهادند. حکومت های بزرگ ساختند. هامون سیسستان و گودزره دو جهیل 
بزرکی که (۱۵۰) هزار مبیل مریع ساحه را در بر می گیرد و چهار دریای 
(هلمند. خاشرود. فراه رود. هارود) در آن می افتند. در سرزمین غرب هامون 
زر شمال گودزره ساحه» وشیعی است که طول آن شنمالا و جتریا به صد میل 
عرض آن شرقا و غرباً تا ۵۰ میل میرسد و در شمال آن مجرای فراه رود و 
پشاوران و تخت رستم است و در جنوب هم تا به رود بابر و دشت زره متد است. 

درین سرزمین وسیع آثار و علایم آبادانی های باستانی به هر طرف پدیدار 
است و صدها تپه و بقایای کاخهای عظیم و کوشك های منیع به نظر می آید 
که دست روزگار آنرا به خرابه زارهای مسوحش تبدیل کرده و اين پرورشگاه 
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مدنیت تدیم اکنون محل گردم و مار گردیده که به میلیون ها در تحت خرابیهای 
انوا ای من ایب مان تست ها عا ست کی رد 
که شهرستان های رستم و آل صفار و زرنج زیبا را به اين ویرانی های موحش 
تبدیل کرد. 
شهرهایی که در آن عصر ملیونها نفرس داشت و از بلاد بزرگ آسیا 
بشمار می آمد و زرنج سیستان با بغداد مقر خلفا همسری میکرد . اکنون در آن 
احدی زندگی ندارد. 
ساحهء وسیع آنرا خرابه زارهای موحش و جنگل زارهای گز خودروی فرا 
گرفته است! 
شهرهای سکستان همواره پرورشگاه پهلرانان و مقر شاهان و درسگاه 
دانشمندان و مژسسان ادیان و مذاهب بود. در زبر هر دیوار کهنه و کوشك 
فرسوددء آن آثار فرهنگ باستانی نهفته است. رستم فرزند این سرزمین بود و 
یعقوب پروردهء این خاك! سجستانیان در تشکیل علوم اسلامی مانند حدیث و 
نقه و کلام دستی داشتند. مزسس مذهب کرامی سیستان بود. شعرای نخستین 
زیان دری به دربار یعقوب صفاری در زرنج قصیده ها میسرودند. بخش مهم 
شهنامه های قدیم داستان های سیستانی است. قدهترین کتاب نشر فارسی 
کشف الحجوب به خامه» سیستافی نگاشته شده و عیاران این سرزمی که 
حزب سیاسی اجتماعی منظمی بود امثال یعقوب و عمر را به دنیا دادند. که 
تا بغداد و دمشق از مردمان باج گرفتند! ولی دریغا و حیفا! که این مهد 
تهذیب و فرهنگ به کلی ازبین رفت و نفوس آن به دست خونخواران مغل چنان 
کته شدند که در مد ۱۸۷ ون سره کول سمد اتطلیسی ازین جنا 
یگذشت در نمام سیستان (4۵) هزار نفر ساکن بودند درحالی که بعد از سی 
سال در حدود ۱۹۰۰ چون سر مکماهون خطوط سرحدات اففان را تعیین 
میکرد به قول تیت نفوس تام سیستان (۱۹۱۱) هزار بود. (کتاب سرحدات 
بلوچستان از تیت). 


۱۱ 


۲۲۷( 


معبد زور با زون ذر زمین داور 


اين معبدی که از بقایای دوره. قبل از اسلام و کیش آفتاپ پرستی برد 
حين غلبه» اسلام در قرن اول اسلامی از بین رفت. 
ش) از صفحه ۱۱ تا ۱۵ نوشته ام ولی در آنوقت موقعیت حقیقی این معبد 
معلرم نبود و چون در کتاب تاریخ اصل نام ها شده دأون و زوز و یره 
مبحث مذکرر به نتیجه قطعی برسد. 

در الکامل طبع بریل ۱۸۹۹ م (ج ۰۳ص ۱۳۹) نیسز داور و زور را به 
غلط (بلدالداون و جبل الزور) طبع کرده اند که در نسح خطی جبل الروذ- 
الرور- الرود هم برده و همهء آن از غلط نویسی کاتبان نشثت کرده است. 

شکل صحیح اين هر دو کلمه از روی واقعیت امروزی به خوبی تشخیص 
شده می تواند بدین معنی که اکنون اين سرزمین غربی مجرای هلمند را که 
متصل به کرهسار جنوب شور است (زمین داور) گوییم که آثار بلاد و آبادی 
های کهن در آن فراوان قاتای انلت وراسعت داز آب دریاها و کاریزهاست که 
در آن وادی زیبا اقوام علیزی افغانان پشتو زبان سکنی دارند و مرکز اداری آن 
اکنون موسی کلاست که در جنوب آن به فاصلهء دو سه میل جایی به نام ده 
زور علیا و سفلی موجود است و همدرین جا آثار مخروب ابنیه» کهن نمایان 
است که ات مردم (کافرقلعه) گویند. 

پس از روی همین تسمیه و موقعیت با وئوق نزديك به یقین گفته میتوانیم 
که شکل صحیح هردو کلمه داور و زور است که باید بقایای این معبد کهن 
سال را با حفریات علمی باستان شناسی کشف کرد. 


۱۹۲ 





اما در بارهء املای زرن هم میتوان گفت که تصحیف کاتبان نیست زیرا 
شکل سوت ویر آن در توفته.هاش هیرن ستگ قایان است, 

سون- زون به مادهء ٩۱01‏ انگلیسی میانه نزدیکی دارد. که معنی آن 
آفتابست و در انگلوساکسن ۱7 بود که قرابتی با ٩01۱۲‏ جرمنی دارد. 
و در السته» آریای قدیم هند و اروپا ریشه» آن در ٩۱۸-60-5:-6۷1‏ به نظر 
می آید!۱) که در سنسکریت ٩۱1۲‏ به معنی افنتاب و شخص هوشیار و 
دانشمندح سوری بوده و سوریا 5۱۱2/۸ به معنی آفتاب یا رب النوغ شمس 
است که در ریگویدا و اوستا نیز ریشه» قدیم دارد. و سور در بهاشامیانه 
مجسمهء خدا يا بت يا افتاپ بود(۲) که در متالوژی هند و اسمای اعلام و 
اماکن هند ريشه» عمیقی دارد. و علاوه. بر معنی آفتاب گاهی مفهوم پهلران. 
نیز از آن مراد می شد.۱۳۱ که در اوستا هم سرره معنی قوی و توانا داشت. ۶۱ 

بدینطرر اشکال زور و سور و سرن و زون همه سوابق تاریخی دارد و آنچه 
در گزارش هیون تستنگ و تواریخ عرب ضبط شدد (زور-زون) هر دو صحیح 
است. و نام های قبیله. زوری و سوری هم به يك ريشه میگردد. منتهی املای 
داون و زوز در الکامل تصحیف صریح است که طابع هم آنرا تصحیح نکرده 
است. هیرن تسنگ دوبار این معبد ممروف را ذکر کرده یکی در سال ۳۰ م 
هنگامی که از کاپیسا به هند میرنت گوید. به فاصله. ۷۰ الی (تخمیناً ۲۳ 
میل) در جنوب کاپیسا کوه او-لو-نو (30-(1:0-) ارونا ۸۲۷۳۵ دارای 
مغاره ها و تیفه ها و پرتگاهای مسهیب است و نخستین بار (سونا) روح 
آسمانی از فاصله» دور بدینجا آمده ولی بعداً به کوه بلند سوناگیر 
(تسو-نا-هیلو) به سرزمین (تسوکو-چا) یعنی زابلستان رفت.(٩)‏ 

بعد ازین در حین بازگشت از هند ماه جون ۱۶6 م -۲۶ ه می نویسد: 
روح دیواه از کوه ارونا واقع کاپیسا به تسو-کو-چا (10-0100-ا15) (زابل) 





میت بو کتاب ارل مبحث کیا-پی-شی. 
۰ ۳ ,1957 ,«تذط0ااعدل )هیا هلا ورعها بعطع ۷۷ -2 
۰ 0۸/۵۲4 ۱234-1243 زب کموونهنها طفناع‌د۲-ازافممک -3 
۰ :۲6۱۲۵۸۲۱ ,165 ,عاحاعه ۷ ,۳۵۷۵۱۵ ع۲ناوح -4 


ِ- سی-یو-کی کتاب ارل مبحث کیا-بی-شی. 
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آمده در ناحیت های جنوبی آن در کوه سوناگیر اقامت نود . تام مردم آترا 
پرستشی کنند و هر سال شهزادگان اشراف و مردم دور و نزديك در جشن آن 
فراهم آیند و طلا و نقره و دیگر اجناس گرانبها را با گوسفند و اسپ دیگر 
حیوانات اهلی فراوان تقدیم دارند که احدی را جرات تصاحب و طمع در آن 
اموال نباشد.(۱) 

هیون تسنگ وسعت تسو-کو-چا را در حدود هفت هزار لی (تقریباً دونیم 
هزار میل) می نویسد که پایتخت آن هو-سی-نه (غزنه) شهر دیگر معروف آن 
هو-سا-له (هزاره) است و از بیان جفرافیون و مزرخین دورهء اسلامی نییز 
بدیدار است که نهایت جنوبی زابل تا کران های هلمند و سیستان میرسید. پس 
معبد سوناگیر باید در سرزمین های جنوبی زابلستان یعنی کرانهای هلمند 
باشد. 

در اوایل عصر اسلامی که این معبد هنوز هم موجود بود. فاتحان اسلامی 
آنرا در (زمین داور) سرزمین نهایی جنوبی زابلستان یافته اند و مستر مارتن 
نیز عقیده دارد که معبد سوناگیر هیون تسنگ همان پرستش گاهیست که در 
زمین داور واقع بود .۲۱ 

در مورخان دوره» اسلامی نخستین بار احمد بن یحیی بلاذری (مترفی 
۹ هد در فصل فترحات سیستان و کابل چنین گروید: «در سنهء ۳۰ ه 
عبداللّه بن عامر به کرمان آمد وی ربیع بن زیاد حارثی را به سیستان فرستاد و 
ار به وادی هلمند آمد و با پرویز مرزبان زرنج صلح کرد . و زمان حاکمی ربیع 
دونیم ساله بود که بعد از او عبدالرحمن بن سمره بر زرنج والی شد. وی بر 
نواحی رخج و بلاد داور نیز چیره آمد و مردم داور را در جبل زور (زون) حصار 
داد و با آنها صلع فرد: درین پیکارها از جمله» هشت هزا- لشگریان ابن 
سمره چهارهزار تلف شدند. و بت زور را به دست اورد که از طلای ناب بود و 
چشمان یاقوتی داشت. وی دست های آنرا برید و یاقوت ها را بیرون کشید و 
به مرزبان آنجا داد و گفت: مراد من این بود تا بدانی که بت سود و زیانی را 


۱- سی-یو-کی کتاب ۱۲ مبحث او تسو-کو-چا. 
۲- مجله. جمعیت آسیایی بنگال سلسله» ۳. جلد ۰۲ سال ٩۳٩۱م.‏ مقالهء ۰۳۲۸ 
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رسانیده نمی تواند. »(۱) 

این واقعه را ابن اثیر در حوادث سال ۳۱ ه به همین نحو از البلاذری نقل 
کرده که ضبط نسخه های فتوح البلدان (الزرو) است ولی در نسخهء مطبوع 
اين اثیر (مطبعه. ازهریهء قاهره ۱۳۰۱ ق) الزوز و بلدالدوان طبع شده(۱۲ و 
ظاهر است که اين نام ها از طرف کاتبان نسخه ها مسخ گردیده و در ضبط آن 
تصحیف بعمل آمده است. بدانکه مورخان و جغرافیا نگاران اسلامی را در 
بط این تام تخویش‌است که انرا به دو صورت ضبط کرده اند: مثلاً یاتوت 
حمری از قول ابوزید احمد بن سهل بلخی متوفی ۳۲۲ ه و اصطخری (حدود 
۰ ه) ذکری را از معبد زمین داور عیناً مانند البلاذری می آورد و نام بت 
را به دو شکل زور-زون ضبط میکند۳۱) که لی سترنج این معبد معروف را 
نزديك شهر تل زمینداور قرار میدهد(4) و همین تل که جغرافیا نگاران عربی 
آنرا شهری از زمین داور شمرده اند(٩)‏ اکنون هم به همین نام موجود است. چنین 
به نظر می آید که از زمان قدیم در نقل این روایت تصحیفی در املای اصل 
کلمه که (زون) بود وارد آمده و آنرا زور یا زوز و غیره نوشته اند. و حتی 
یاقوت نیز هر دو وجه را نقل کرده و گوید: زور به ضم اول بتی بود در بلاد 
داور و زرن به ضم او بت و بتکده باشد جریر گفت: 

شی بها البتر الوشی اکرعه مشی الهرابذ تغی بیعة الزون رویه 
راست؛ )٩(‏ 

و هنانة کالزون یجلی صنمه 

از اسناد قدیم تر روشن می آید که کلمهء زون یا زور اصطلاح ععربی 
نیست زیرا نویسنده» لسان العرب تصریح میکند که الزون به ضم زا همان زون 
فارسی است. و قبل ازو موهوب بن احمد جوالیقی (۵ ۵1۰-2۰ ه) الزور و 
الزون را هردو به معنی صنم آورده و گوید:.و هما معربان قال حمید: دأب 


۱- فترح البلدان. ص ۶۸7 

٩۳,۳ الکامل‎ -۲ 

۳- معجم البلدان 4 ,۲۸ 

۶- جفرافیای خلافت شرقی. ۵۲۱ ترجمهء اردو. 
*- مسالك ر مالك اصطخری. ۱۲۹٩‏ ببعد. 

1- مراصد الاطلاع ۲ ر 1۷5 
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الجوس عکفت للزون و قال آخر: 
مشی بها البقر الوشی اکرعه مشی الهرابذ حجوا بيعة الزون!۱) پس زون 
عرب شکل معربیست از (سون) که در سوناگیرهیون تسنگ اشاره شده و رب 
النوع آفتاب است که شکل آن به صورت هیکل نیم تنه با شعله های که از 
عقب سر او زبانه کشیده بر برخی از مسکوکات هفتلیان منقوش است که 
مخالف دین بودایی و گرویده» آفتاب پرستی محلی بودند و دکتور جونکر بر 
برخی ازین مسکرکات ناء های بلاد (دارر و زابلستان) و غیره را هم خوانده 
است.۳۱) که از آن رابطه. انین افتاب پرستی با داور ثابت می اید و کلمه. 
گیردرسوناگیر هیون تسنگ همين غر پشتو است که در اسمای بلاد این سرزمین 
ريشه دوانیده مانند غور-غرستان-سپین غر و غیره. 
مخفی ناید که در آثار همین کیش آقتاب پرستی معبد بزرگ دیگری در 
کوتل خیرخانه ۱۲ کیلومتری شمال غرب کابل نیز کشف شدد که باستان 
شناسان آنرا معبد سوریا (رب النوع آفتاب) دانسته و هیکل مرمری سوریا را 
از آن براورده اند که دو تن مصاحب رب النوع نیز بدو طرف وی دیده میشوند 
و هر سه بر عراده یی سوارند که دو اسپ آنرا می کشد و راننده عراده هم با 
کلاه دی نورستانی شلاق درازی در دست داره ,۳۱) 
اکنون از روی این کشف معبد سوریا گفته میتوانیم که کلمه (زور) معرب 
جر الیقی و یاقوت حموی نیز ماخذی کهن دارد و هر دو کلمه زرن-زور مربوط 
به کیش آفتاب پرستی برد (۶) که تا ظهرر اسلام هم درین سرزمین رواج داشت 
و هر کلمه را تازیان از همين سرزمین برده و به معنی بت و مجسمه رب النوع 
آفتاب آنرا در ادب خود به مجوس و هربذ منسوب داشته اند که تحول این دو 
۱- العرب من الکلام الاعجمی طبع احمد شاکر قاهره ۱۳٩۱‏ ق ص ۱۹. 
۲- تاریخ اففانستان ۲ ر ٩۷۷‏ که نوسنده» آن سوناگیر را درسگاوند لوگر جنوب کابل قرار میدهد 
ون گرگ مت کیتتاه اسب ده زا مت 
۳- آثار عتبقه. کرتل خیرخانه تالیف موسبوهاکن ترجمهء آقای کهزاد طبع کابل ۱۳۱۹ ش. 
)- کریستن سین گوید. کاسی ها که در قرن ۱۸ ق م بایل را به تصرف آوردند پرستنده» سوریه بودند 
و او رب النوع آریایی خورشید و در اوستا هور بود که بعد ها در فرن ۱۶ ق م در آثار مکتوب 
میتانی به صورت میتره دیده میشود و همین میتره در کشاب خانه اسوربانیپال با خدای بابلی 


" شمس یکی دانسته شده است (مزدا پرستی در ایران قدیم ص ۳۲ از کریستن سین ترجمه دکتور 
صناه طبع تهران ۳۹ 


۱۹۹ 





کلمه جنین شد: 

سوناسونزون سوریاحسورزور 

اين دو نام در اسمای قبایل و اماکن اففانستان تاکنون دیده میشود 
سناخیل عشیره ایست از اغان زیی مندن اففان(۱) و نام سناخان در اففانستان 
مررجست. سنارود شعبه یی بود از دربای هلمند در سیستان که روستاهای آنجا 
را سیراب میکرد و سناباد در يك میلی طوس قریه یی بود مدفن حضرت علی 
بن موسی رضأ(رض)(۲) اما زور در نام قبیله معروف زوری هرات باقیمانده و 
زورآباد اکنون همان سورآباد مورخین است و قبیله سور اففان و سوریاخیل و 
سرریان غور که منهاج سراج شرح حال آنها را میدهد۳۱) از مظاهر مختلف این 
ناء قدیم به شمار می آیند. 


بسیین موثع معبد رور: 

شرح فوق را من در جلد اول انفانستان بعد از اسلام (طبع کابل ۱۳۶۵ 
ش) نوشته بردم و بعد از آن به خواهش انجمن دوستان و شاگردان پروفیسوریان 
پراگ ۷ .) به زبان اتکلیی نش کرد. ولی در آن اوقات در تعبین متام 
اين معبد متردد .بودم. اکنون از گنته» مردم زمن داور معلوم شد که در سد 
میلی جنوب مونسی کل (مرکز زمين دأرر) دیهی بنام (دیه زور) تاکنون موجود 
است که بر دو حصه تقسیم شده و آنرا زور علیا و سفلی گویند. 

درین دیه آثار حصار و آبادی های کهن سال مخروبه نیز دیده میشود و 
میتوان زور کهن مورخان را در اینجا تعیین کرد زیرا نام قدیم (زور) تاکنون 

در الکامل ابن ائیسر (طبع بریل ۱۸۸ ۳ نام های داور- زور به غلط 
۱- صرلت انفانی از محمد زردارخان ناغر ۳۶۵ طبع کانپور ۱۸۷۱ م. 
۲- مراصد الا اطلاع ۲ ر ۷6۲. 


۳ رجوع شود به طبقات ناصری و حبات انفانی ر در قسمت هشتم مبحث سوریان غور کناب 
انفانستان بعد از اسلام. 
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بلدالداون و جبل الزور (؟) طبع شده است که نسخه بدل های- جبل الرود- 
الرورالرود دهم دارد و صحیح آن بلاشك همین بلدالداور و جبل الزون است که 
اکنون هم زمین داور دیه زور گویند و مسکن اقوام علی زی پشتون است و این 
منطقه در ماورای هلمند در جنوب غور افتاده و آثار بلاد قدیم و قلاع کهنه 
فراوان دارد که به دوره های مختلف تاریخ تعلق می گیرند. 

طوری که در بالا گفتیم املای زون و زور هر دو در کتب تاریخ و ادب 
مذکور اند و در نظر من هر دو کلمه درست و اما ریشه» کلمه» زون را در سونه 
گیر مذکور در-سی-یو کی هبون تسنگ يافته میتوانیم که باید جبل الزون 
عرب ترجمه» سونه + گیر (زون + غرح کره-زون) باشد. 

ریشه. این کلمه» قدیم آربایی در زبانهای دیگر اين خانوادهء السنه در 
اروپا نیز به معنی آفتاب دیده میشود چنانچه در انگلیسی میانه هم سون از 
ريشه ٩۱06‏ انگلرساکسن آمده که در جرمنی ٩0۲۲۱۵‏ بوده و این همه به 
منبع هند و اروپانی 0 -9۱۷-1۷-9۷ بر می گردد. 

اما کلمه سوریا در سنسکریت به معنی افتاب يا دانشمند بوده و سوری 
یا سوریا رب النوع آفتاب یا خود آفتاب را میگنتند که ريشه های آن از 
تا ی اک 

در بهاشای میانه سور بعنی تثیل رب النوع و بت یا آفتاب آمده که در 
اتاطی کین زر کاههای اشخاض و اماکن هد ریشه های استزاری دارو: 

بدین نهج کلمه سورگاهی به معنی پهلوان هم بوده و در اوستا به شکل 
(سوره) مفهوم قوی نیرومند داشته است. 

بنابرین ملاحظات اشکال زور-سور-سون-زون و داور از نظر زبان شناسی 
و تاریخ صحت داآشته ولی مسوخات داون و زوز از تصرفات کاتبان نسخ خطی 
خواهد بود. 

ناگفته فاند که در پشتری وادی ارغنداب و هلمند (سونی) به ضم او و 
وار مجهول و فتح نون صفت شخصی است که به بت شبیه بوده و قد کوتاهی 


داشته باشد. 


۱۹4۸ 





۲ ۸ 


در تلاش شهر تاربخی دیبل 


در بارهء بندر تدیم سند یعنی دیبل از مدتهاست که محققان فرنگی و 
شرقی مقالات و کتابها نوشته اند و در کتب جغرافیای عرب و مسالك و مالك 
نیز تفاصیلی درین باب موجود است. ولی از نام تحقیقات و نوشته های 
دانشمندان شرق و غرب چیزی مستند و کار آمد در باره» تعیین موقعیت آن به 
دست فی آید و هر کس که چیزی نوشته عقده یی بر مشکلات و اختلاط های 
سابقه افزوده است و بالاخره: 

شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرها 

حول روایات قدما و معاصربین درینآباره قزاراتشت, فقو درشعا از و کر ان 
صرف نظر می کنم و فقط همان اقوالی را می آورم که در تعبین موقعیت دیول 
یا دیبل به ما رهنمایی کرده میتواند و درین متالت یگانه مقصد من توضیح 
دو نکته است: 

اول: تعیین و تشخیص جای وقوع شهر دیول (دیبل). 

دوم: توضیح و تجزیه» کلمه دیول (دیبل) از روی قواعد لسانی و تاریخی. 


جای وثوع دیبل: 
غالبا ام جفراقیا نگاران و مورغان عرب از زسان لیم تام لین شقن را 
ذکر کرده اند. ولی از بین اقوال جفرافیون عربی آنچه در موضوع ما نحن فیه 
به درد ما میخورد قرار ذیل است: 
۱- جغرافیا نگار اقدم زبان عربی ابرانقاسم عبیداللّه ین عبدالله بن 
خرداذبه در کتاب السالك و المالك (طبع لیدن ۱۳۰۹) که در 
حدود (۲۵۰ ه) نگاشته شده گوید: ارا حد فاصل فارسره سند 


۱۹۹ 


است و از ثارا تا دیبل هشت روزه راه است. و از دیبل تا مسصب 
مهران یعنی جایی که نهر سند به بحر می آمیزد دو فرسخ فاصله 
است (ص ٩۴‏ طبع لیدن). 

مخفی فاند که ابن خرداذبه یکی از رجال عصر خلیفه» معتمد بالله 
عباسی است. که صاحب برید و مامرر اطلاعات بود. خود وی به 
سند سفری نکرده ولی اطلاعات وی مبنی بر وثایق حکومتی است و 
بنابران تول وی معتبر است و هم قدیترین سند عصر اسلامیست که 
تاکنون در باره» دیبل به ما رسیده است. 


۲- احمد بن یحیی بن جابر مشهرر به البلاذری (مترنی ۲۷۹ «) که 


مورخ نهایت معتبریست در فتح دیبل مینویسد: لشکر اسلامی از 
راد شیراز ر مکران و قنزبور و ارسانیل و قنبیل به دیبل آمدند 
درینجا کشتی های حامل لشکر بیاده و اسلحه و ذخایر مسلمانان 
هم رسید و لشکریان اسلامی بر مرقع مناسیی فرود امدتان و فتدی 
ها کندند و به وسیله» منجتیق (عروس) بر مسصبد منادار (بد) 
سنگباری کردند که اين بتکده بلند خیلی معروف و بالای مناره آن 
بر شهتیری پرچم سرخی در اهتزاز برد. مسلمانان این معبد را با 
پرچم آن ویران کردند و دیبل را فتح کرده چهار هزار عرب را در آن 
ساکن ساختند. البلاذری به يك واسطه از منصور بن حاتم نحوی نقل 
میکند که وی از منادر شکسته را دیده بود (فتوح البلدان طبع لیدن 
4۶۳۸-۷. 

ازین بیانات البلاذری به خوبی واضح می گردد که دیبل بر کتار آبی 
بود که لشکریان پیاده» اسلامی با اسلحه و مهمات جنگی ذربعد. 
کشتی بداجا راصل شدند و ما درینجا دو فرض کرده میتوانیم: که 
کشتی مذکرر در بحر امده باشد و يا در دربای سند ولی چون به 
قول جغفرانبا نگاران مصب دریای سند از دیبل دو فرسخ دور بود 
بنابران باید صورت اول را قبول کنیم که لشکر اسلامی از کشتی 
های بحری بر ساحل دیبل فرود آمده اند. کذلك همین البلاذری در 
جای دیگر فتوح (ص 41۲) گوید: «جنید به دیبل رسید و بر کنار 

۱۷۰ 





مهران فرود آمد. » و ازین هم پدید می آید که کنار مهران عین دیبل 
نبود و قدری فاصله در بین داشتند. 


۳- دیگر از جفرافیا نگاران و مزرخان معتبر عرب ابوامسن علی 


مسعودی جهانگرد بزرگ عرب است که کتاب مروج الذهب و معادن 
امجوهر خود را به سال ۲۳۲ ه بعد از سیر سیاحت جهان نوشت وی 
خودش از هند دیدن کرده و با وضاحت تام گوید: «و هر دو قسم آب 
مهران ابتدا در شهر شا کرد از اعمال منصوره در بحر هند می ریزد 
و این جا به فاصله» دو روزه راه از شهر دیبل دور است» (مردج 
الذهب ص ۰۳۷۸ ج 0 این تصریح مسعودی خیلی کارآمد است 
ای را گنس ی ار اه بای در روز را 
بو ولج سس زاین گروه فرردانت که این فاسله فوتی ره 
کر 1۳ 
اکنون هم موجود است این اشاره در تعمیین موقع دیبل به درد سا 


میحورد. 


از جپانگردان و جفرافیا نرسان معروف عرب به سال (۳۶۰ ها) به 
هند آمده وی در کتاب مس.ئك المالك خود که معول بر کتاب صرر 
الاقالیم ابرزید احمد بن سهل بلخی است در بارد» دیبل می نریسد 
«اين شهر به غرب مهران بر بحر واقع است و تجارتگاه هند است که 
کشت و میوه و درخت آن خیلی کم است ولی مقام سوداگران است. 
(ص ۱۷۵ مسالك المالك طبع لیدن ۱۹۲۷). 

ازین سخن اصطخری سمت وقوع دیبل که غربی مهران باشد نیز 
تعیین می گردد و تصریح میکند که بر بحر واقع یعنی شهر ساحلی 


پحر هند بود. 
اصطخری دو اشاره» دیگر هم به موقع دیبل دارد اولاً در شسرح 
منحاتری گوید: 


بر غرب مهران واقع است و کسانی که از دیبل به منصوره روند 
درینجا بر مهران عبور کنند (ص ۵) ثانياً در شرح خود مهران 


۱۷ 


گوید: این دریا از پشت کوهی براید که از آنجا برخی از آنبا 
جیحون برآمده اند. بعد از آن به ملتان بسمد والرور و منصوره گذرد 
و به شرق دیبل در بحر افتد (ص ۱۸۰) ازین دو اشاره نیز قول اول 
به خربی ثابت و روشن میشود. 


0- در عین همين وقتی که اصطخری به سیاحت می پرداخت بك نفر تاجر 


بغدادی ابن حوقل نیز به سال ۳۳۱ ه به جهانگردی برامد که کتاب 
وی به نام صورة الارض با نقشهائیکه ابن حوقل ترتیب داده بار دوم 
در لجدن بهسان ۱۹۳۸ نش شد. وی گرنل: دير عان (دست راست! 
مصب نهر مهران بر ساحل بحر شهرهاست که دیبل از آن جمله 
استم: این (مان) ند سفت غرب مهران را آذاده میکند, 

بعد از آن در (ص ۳۲۸) در شرح نهر مهران همان عبارت اصطخری 
را عیناً می آورد که به شرقی دیبل در بحر افتد. 

از نقشه ابن حوقل که برای سند ترتیب داده نیز دو نسخه موجود 
است یکی در طبع دوم صورة الارض ابن حوقل (مقابل ص ۳۱۷) و 
دیگر نتلی است که الیت ازيك نسخه ناقص ابن حوقل از کتب 
خانه» شاهی ارده گرفعه بود. و ابن حوقل آنرا در (۳۶۳ ه) ترتیب 
داده است. این دو نقشه باهم اختلافات جزوی دارند. 

به هر صورت از قول اصطخری و ابن حوقل نیز واضح می شود که 


دیبل بر کنار دریای شور بود. به سمت غربی مصب مهران در بحر 3 


هل . 


1- مولف نامعلوم کتاب حدود العالم که اين کتاب را به سال (۳۷۲ ه) 


نوشت چنن گوید (دیبل شهریست از سند. بر کران دریای اعظم 
است و جایگاه بازرگانان.) (ص ۷۶ طبع تهران ۱٩۳۲‏ ع) ازین 
قول هم واضح است که دیبل بر کنار بحر اعظم بود . 


۷- شمس الدین محمد بن احمد بشاری مقدسی جغرافیا نگار مدقق و 


سیاح بصیر عربی است که کتاب (احسن التقاسیم فی معرفته 
الاقالیم) را بعد از سیاحت مالك اسلامی به سال (۳۷۵ ه) نوشت. 
ری سرزمین سند را به چشم خود دیده و يك باب خاص کتاب را به 


۱۷۲ 





شرح احوال سند تخصیص داده است شرحی که آن جهانگرد دقیق 
راجع به دیبل نوشته خیلی مفتنم و درین رشته به ما معلومات خوبی 
را میدهد وی گوید: «دیبل شهر بحری است و دورادور آن صد قریه 
است که سکنه» آن اکثراً کفار اند و آب بحر بر دیوارهای شهر بالا 
می شود تام مردم آن بازرگانند. زبان شان سندی و عربی است. در 
آجا مهران به بحر می ریزد و کوه در صيحة آن واقع است. آب بحر 
در بازارهای آن داخل میشود ». (ص ۶۷۹ احسن التقاسیم طبع دوم 
لیدن ۱٩۰۹‏ ع) 

اين تصریح البشاری به خوبی روشن می سازد که دیبل بر کنار بحر 
شور بود و آب بحگر گاهی در بازارهای آن داخل مسیشد و به 
دیوارهای آن شبر بر میخورد و کوهی هم در اطراف آن به اندازه» 
رسایی آوازی واقع بود که به علی (صیحة) تعبیر شده. 


۸- در قانون مسعودی ابوریحان البیرونی در حدود ۶۰۰۱ ه) نیز ذکری 


از دیبل هست و بیسرونی در شسرح بلاد اقلیم ثانی طول دیبل را 
(صب. ل) یعنی ٩۳‏ درجه و ۲۰ دقیقه غربی از ساحل بحر محیط 
و عرص انا از خط استوا (کد. ی) یعنی ۲۶ درجه و ده دقیقه 
شمالی در سرزمین سند تعیین میکند علاود برین آلبیرونی در همين 
جدول بلاد شهری را به نام لوهرانی می آورد که به گفته» وی منهه 
(بندرگاه کرچك) است بر مصب نهر مهران در بحر و طول آن (صد. 
که) یعنی ۹۶ درجه و ۲۵ دقیقه و عرض آن (کد. م) یعنی (۲۶ 
درجه و چهل دقیفه است. (ص ۰۵۵۲ ج ۲ قانون السعودی طبع 


«خیترآباه دگن ۵ علاوه برین در همین سلسله البیرونی طول و 


وه دگل آن فیل هقی ابر الم ای 
نییرون و گهنوا (منصوره) را نیز تعیتن کرده. که ما در آخر این 
مبحث در حصه. نتایج اين مقاله نقشه برای آن ترتیب کرده و از 
روی معلومات البیسرونی نتایج مشبت ریاضی و هندسی به دست 
خواهیم آورد . چون بیانات البیرونی مبنی بر اصول مشبته» علمی و 
ریاضی است بنابران درین سلسله خیلی کارامد و مفید خواهد بود. 


۱۷۳ 





















(تألیف صفی الدین عبداکق مسرفی )۷۶٩‏ در باره» دیبل گوید: 
شهر مشهوریست بر ساحل بحر الهند و آب های لهور و ملتان به 
آنجا آید و در بحر شور افتد. (ص ۰۱۷ طبم ۱۳۱۰ ق تهران) 
اکنون بعد از نقل اقوال جفرافیانگاران و مورخان همه» آنرا تحت تحلیل 
ترار داده و نتایج مهمه را از آن اخذ می کنیم تا موقع شهر قدیم دیبل تعبین 


9 
الف: از قام اترال سابقه بر می آید که دیبل در غرب مصب مهران واقع 


ولي در نظر باید داشت که یاقوت در معجم البلدان طول دیبل را ,۲ 
۲ درجه ۲۰ دقیقه و عرض آنرا ۲۶ درجه ۳۰ دقیقه شمرده است. ۲ 
۷ ید از ببرون ذگری از دیبل ور کعاب الاستاب ابوسمید: غیدالرکوین. ۴ 
سمعانی متوفی ٩٩۳‏ نیز میرود که به نویه ء خود مفید است. ِ 
سمعدانی گوید: الدیبلی: به فتم دال مهمله و سکون یا که دو نقطه».؛ 
زیر دارد ر ضم با باب بط داز نمی اس بده بل که زیت | 
بلاد ساحلی بحر هند تزديك به سند و آبهای غزنه از ملعان (در ا 
لغرنه من مولیان؟) و لوهور و سند کشمهیر در دیبل فراهم آیند 
درینجا به بحر کبیر ریزند. (ورق ۲۳۱ ب کتاب الانساب طبع 
۹۹ )زین ذکرمختصر سسعانی نیز روج یل بر ساحل بر 
هند ثابت است 


- ابرعبدالله محمد بن عبدالله معروف به شریف ادریسی در نزهة ۲ 


بود يا به قول ابن حوقل بر دست راست آن. 

ب: از همه روایات گذشته پدید می آید که دیبل بر کنار بحر شور راقع 
بود. درینجا باید مام آن اراء را نفی کنیم که دیبل را دور از ساحل 
بحر در نقهابا حای دیگر فرار بواده اند . متصرضا قول ابرالفیل 
(انن اکتیری خن ۹9 مردوه است. که دیولارا تسه مسمسن 18 

۱ 9 : درحالیکه به تصریح بزرگ ابن شهریار در عجایب الهند که حدرد 

انشتاق فی اختراق الافاق که به سال ٩‏ هه نکاشته شده برخی ی (۲۰۰ داباشد تپتپه در آن زمان هم موجود و شهر علیحده یی بود. 


دفتفین رازدر بو که یلا 7 شود : 
معلومات دقیقی را در باره» دیبل میدهد که ذیلا ترجمه میشود ج: بعد فاصله دیبل را در غرب مصب مهران به عبارات مختلف تعبین 


«اکشر این بلاد سند در جز منابع اتلیم دوم است. که دبیل هم از 
آنست درین حصه بحر جزایریست که جزیره ثاره. جبلاکسیر, عوبر:: 
الدرد و راز آجمله است. و در جسزیره» دیبل شبرکسکباو | 
(کشکهار) واقع است ... آغاز این سرزمین از شرق بحر فارس استط 
وذر جترب آن دیبل شهری پرتفوش است که زمین آن خشاد و بات؟ 
اس ورحت تتارو ی کت هیا و تسیب های ان از نب‌اتات تهی ب] 
بناهای شهر اکشر از گل و چوب است. مردم برای تجارت در آ۵ 
بناکتند از هتدرخن و عمان کشتی ها ید ز انتمه چیتی و خطریاسا 
هندی می آورند. بین دیبل و سوقع نهر مهران اعظم شش میل ,۴ 
طرف غرب فاصله است ...». (اقتباسات نزهة الشتاق ص ۹-۲۸ 
طبع علی گره ۱۹۵6) ازین بیان دقیق ادریسی نیز فواصل و س : 
وقوع دیبل را به خوبی تعیین کرده می توانیم که در قسمت نتا ۲ 
این مقاله شرح داده خواهد شد. . 
۱- در مراصد الاطلاع که ملخص معجم البلدان یاقوت 
۱۷ 


کرده اند. این خرداذبه دو فرسخ و مسعودی دو روزه راه و ادریسی 
شش میل گفته که همه این اقوال بهم قریبتر است زیرا شش میل 
عربی همان در فرسخ است که به دو روز طی میکردند ولی این 
فاصله را البیرونی (۱۲) فرسخ یعنی ۳۱ میل عربی گفته و مصب 
مهران را در لوهرانی به فاصله (۳۰) دقیقه شرقی دیبل قرار داده 
است که در نقشه؛ این حوقل نیز تخمیناً چنین است. 
از روی درجات طول و عرض البیرونی مواقع دیبل لوهرانی و نبرون و 
قنبلی به وضاحت تعیین شده که از روی آن میتوان بعد مسافت دیبل و لوهرانی 
را نیز تخمین کرد. 
بدین تفصل: ای وس و سای لته (طبع لیدن ۱۸۹۱ م ص 
۲ فر فرسخ سه میل و هر میل 4 هزار ذرع و هر ذرع مساوی ۲۶ انگشت 
بود. قراری که دوکتور ارنلد (انسائیکلوپیدیای اسلام) گوید يك درجه عرض 
جفرافی به اندازه» البیرونی ۸ میل و به قول مسعودی در مررج الذهب ٩۱‏ 
۱۷۵ 


میل شمرده شده ولی خود البیرونی در عرض ۲٩‏ شمالی يك درجه را 
۳۱۳-۵ فت تخمین کرده که به حساب کنونی ۰۱۰۵ ۳۹ فت گردد. چرن 
مواقع دیبل و لوهرانی در عرض ۲۶ است پس تخمین می کنیم که باید در 
همین عرض جغرافی یل درجه به اندازه» ۳۹۵۰۰۰ فت باشد چرن فرق دیبل با 
لوهرانی از طرف البیرونی ۳۰ دقیقه تعیین گردیده پس فاصله» این دو شهر را 
نصف يك درجه یعنی ۱۸۲۵۰۰ فت تخمین می کنیم که ۳۶ تا ۲۵ میل 
انگلیسی کنونی شود: 

٩۲۸۰ + ۲۴‏ فت که يك میل انگلیسی است ۳42 تا ۳۵ میل 
د: یکی از نتایم مهم شرح البیرونی اینست که وی لوهرانی را بندر کوچکی بر 
مصب مهران در بحر خوانده و ازین پدید می آید که لوهرانی بر کنار بحر واقع 
و مصب قدیم مهران هم در انجا بود. چون لوهرانی از خط استوا ۲۶ درجه و 
۰ دقیقه شمالاً واقع بود بنابران نتیجه باید گرفت که در آن عصر آب بحر تا 
همین درجه شمالاً رجود داشت حال آنکه اکنون آب بحر به کلی دور رفته و از 
درجه ۲۶ شمالی نیز جنوبی تر است. گویا بین سواحل بحر آن وقت و وضع 
کنونی آن تخمیناً يك درجه تفاوت موجود است و آب بحر به اندازهء تخمینی 
۰ تا ۷۰ میل جنوباً پس رفته و به همین اندازه زمين خشك نك زار به وجود 
امد ات 

: چون به تصریح البیرونی در آن وقت مصب مهران لوهرانی بود پس ما 
باید به قرل متفق علیه جفرافیون موقع دیبل را در غعرب آن به 
فاصله. ۳۶ تا ۳۵ میل معین کنیم. که در بین مصب کنونی مهران 
بر ساحل بحر باشد باید در بین خشك های بینی مجاری متعدد مهران 
دیده شوه که آثار آبادانی کدام شهر قدهی موجرد است‌یا نه احتمال 
میرود که محل وقرع مهران زیر شنهای ساحلی پنهان شده باشد و یا 
اينکه به کلی زیر مجاری کنونی مهران آمده و از بین رفته باشد. 

و: اگرچه به روایت ابن اثیر و تاریخ خلفا زلزله یی در ۲۸۰ روی داده و 
دیبل را تخریب کرده بود ولی این شهر به روایت منهاج سراج در 
طبقات ناصری تا حدود ۰ هه هم موجود بود و حتی بعد از خروج 
چنگیز چون سلطان جلال الدین خوارزمشاه از بامیان و پروان و 

۱۷۹ 





پشاور گریخت به سند آمد. مدت يك ماه در سیوستان اقامت کرد 
پس از آن حکومت آنجا را به سید فخرالدین سالار سپرده و به جانب 
دیول و دمریله نهضت نود و جنیسر (درا صل خنیسر) حکمران 
دیول ازو گريخته در کشتی به دریا رفت. سلطان جلال الدین دیول را 
به دست آورده و در آنجا مسجد جامعی را در موفع بتخانه بنا نمود 
(رك: ص ۰۹۶ ج ۳ تاریخ جهان کشای عطا ملك جوینی). 
جهانکشای در (0۵۸) نوشته شده و بودن سلطان جلال الدین خوارزم شاه 
در دیول در ٩۲۰‏ ه است بنایران باید گفت که در ۱۲۰ هم دیول شهری آبادان 
بود. و در همین سنه جلال الدین در آن مسجد بزرگی را به جای بتخانه» سابق 
الذکر بنا نهاده برد. چرن این وسیله سرا آخرین دیبل در تاریخ است بنایران 
اگر اثار چنین مسجدی در اراضی خشك بین مصب مهران بر کتار بحر پیدا شود 
مکن است از آن جای وقوع دیبل را قیاس کرد . 

ز: امروز دلتای مپران در جنوب کراچی به اندازهه سی میل آغاز شده و 
تا فاصله تتریباً ۱۵ میل جنوباً ادامه دارد درین فاصله» ۱۵ میل 
باید آثار دیبل را جستجو کرد اگر به کلی زیر مجرای جدید مهران 
نیامده باشد سکن امبت به کقب آن نایل شذ چرن خظ طول الیل ٩۳‏ 
درجه و ۳۰ دقیته معینه البیرونی بر همین دلتا وارد می آید بنابران 
سراغ شهر مفقود دیبل زا در همین جا باید جست. 

قراریکه مسعودی مصب مهران را شاکره تعیین کرده و شاکره اکنون نیز 

مرجود است و از آنجا به فاصله» دوزاده مسیل دیبل واقع بود باز باید نتیجه 
گرفت که همان خط ٩۲‏ درجه و ۳۰ دقیقه» البیرونی است ولی ممکن است که 
در عصر مسعودی و البیرونی مصب مهران دهانهای متعددی داشته که 
البیرونی يك مصب آنرا در لوهرانی گفته و مسعودی مصب دیگر آنرا در 
شاکره تعیین کرده است اما فواصل معینه از لوهرانی در حدود ۳۵ میل و از 
شاکره در حدود دو روزه راه یعنی تقریباً ۰ میل باشد باهم مطابقت دارد. 

ح: کسانیکه موقع شهر قدیم دیبل را تحقیق میکنند باید نقشه قدیم 
البیرونی را با اعراض و اطوال بلاد بران نقشه جدید با دقت تطبیق 
نمایند چرن این کار با وسایل فنی دقیق مکن است و باید به مدد اهل 

۱۷۷ 


فن و نقشه برادران ماهر که با جفرافیه» قدیم و جدید آشنا باشند 
صورت گیرد بنابران برای من که بضاعت مزجاتی از علم ندارم اکنون 
مکن نشد شاید مقامات باستانشناسی باین موضوع دفیق توجهی 
فرمایند. 


۱۷۸ 





(۲۹) 
د اثنان نوم په داریخ کی 
د ولسونو ملی نومونه: 


ولس یا ملت چي پد انگريزي بي نیشن (۱۷:0(00) برلی د اوسنی دنا به 
حثقرقي‌ار سباسي زب د انسانانر لویه دٍله ده چی مشتر که خاوره او یر خدن او 
مشترک تاریخ‌او اقتمادي کر منانع‌ولري او د برد دو لت تراداری لاندي ژرند 
كري ار هیراد يي تا کلی سیاسي با طبيعي حدود لري. 

داسي رلسرنهد خپل تاریخ او فرهنگا و سياسي مد او جزر ار د شین 
خبلر داخلی حرکی پیاورتربر به‌اثر د پیریر په تیریدو سرد خبل ملی ار رلسی 
نرسونه صرمی , چی هغه نرمرنه کله د تاریخ به تیرو دورو کی خصرصیت او 
محلیت لری. مکر ورد ورو ترسیع صرمی‌ او پر یرل یره ولس باندي چی به یره 
خاوره کي د یرد دولت تر اداري لاندی دخپل فرهنگ پر مرکزد مشترکو 
اقتصادی منافعر ترسیرری لا ندي‌راغونه بری‌هغه نرم ایس رکیری. ددي‌نامه‌د 
اطلاق له پاره د ژبي او نژاد وحدت ضروری نه دی. بلکه شکنه دهد مختلفر 
نژادو او مختلفر ژبر و یزنکی خلک تر یره ولسی نامه لاندي سره یر مخای‌شی او 
یر غلکت تشکیل کاندی. ددي خبري نظایر اوس مور په ترلر میراد و کي رینر. 
د امریکا په برنایتد ستیت كي سپین او تور او سره ار زیرو کری چي سختلفي 
ژبي وایی د یره امیریکن په‌نامهد یرد دولت تر سيرري لاندي‌ژوند کری. دری 
بر مشترک فرهنگ او ملکت ایجاد کری دی او پر مشترک و اجتماعی‌او 
اقتصادی گتیو باندي سره راتول‌شوی دی. 


۱۷۹ 


دغسي هم په‌بریتانیا او فرانسه‌او شوروی‌او ترکیه‌او عربی احادیه او 
هند او نررو هیرادو کي د انگلش او فرانچ‌او ترک او عرب‌او هندی په‌ملی نومر 
د مختلفر نژادو او ژبر او دیانو خلق سره راتول‌شوی او بر مشترک ملت يي تر 
یره نامه لاندی تشکیل کری‌دی. 


د جفرافی نومونو مد وجزر: 

د خایرار هیرادو نرمرنه به تاریخی دورو کي بر خاص جزر او مد لری؛ 
بعنی کله یر نوم له تخصیصه خخه تعسیم مرمی از پر د یرو سیسر باندي 
اطلاقیرری. مثلاٌد خراسان نوم د اسلامی دوري په لرمرنیو پیریو کی فقط له 
نیش پوره تر هراتدار جنوباً تر سیستانه اطلاقیده مگر وررسته بي ارترالی 
وموند او له دامغانه تر طخارستانه او شمالا له سمرتنده تر الرخج او غزنی پرري 
برلي سیمی لاندي کری او عربی جغرانباوال لکه یعقربی او اصطخری او ابن 
حرقل او ابرالفدا ». نیشاپور او مرو او هرات‌او بلخ د خراسان مشهرري خلرر 
برخی گنی او کابل ار طخارستان او بامیان او ختل تر بدخشانه په خراسان کي 
برنی ار د بافرت حموی او یعقربی په قرل رل ماورا - النهر له‌بخارا تر سمرقنده 


هم به خراسان کی داخل و او دا د جغرافی نرمر د جزر او بسط غرنه‌دد. 


افغان او افخانستان به ناریخ کی: 

د افغانستان نوم دیر قدیم دی او خررا تاریخی سابقه او جزر ومد لری, تر 
ارسه چي زه کرمی تاریخی کتني لرم د افغانستان نرم‌تر اسلامد یر د مخه‌د 
اوسنی افغانستان پر شرقی سیسواو د قبایلو پر خاورو باندي یاد شوی‌دی‌چي 
هتریخ کي داسي رک ایستلای‌شوای: ۱ 

د نقش رستم به کتیبه کی : د افغاند نامه قدیمترین ذکر د ساسانی دوهم 
پاچا لرمری شاهپور په یوه کتیبه کي شری دی چی خر کاله‌د مخهد امریکا د 


۱۸۰ 





ِِ 2 كثِ ۳۹ ۳۷ ۰ ۳ و ت 
شیکاکر د شرقی موسسي یره لرغرن پوهاند د پاریس په نقش رستم کي 


ومرندله. 

اه کته ۲۰۰۸ ۲ او ۳ م کلرنر تر من په پارتهی از برنانی ژبه لیکلی 
شری ده او دساسانی پاچهی شرقی برید پیبور د بشکی پوره به نامه یادوی او 
به‌دغه کتیبه کی یر نوم( گوند یفیرابگان) راغلی دی. 

په ۱۹۵۰ کال باغلی سپرنگ لنگد لندن به اسیایی مجله كي پر دغه 
کتیبهیر مضبرن خپرر کری‌دی: زایی چي ابکان ده اوسنی افغان دی ار د 
دریم شاهپرر ساسانی باجا ۹ ۷۰ په عنران کي هم اپه کان لیدل کیرری 
چی‌هغه اول ابکان به بیا اپه کان او افغان‌شری‌وی. 

د هندی منجم به کتاب کي: ثر دي‌وررسته سور د افغان نرم به یردهندی 
کتاب بریهت سمیهتا کي ویتر ایورلسم فصل ۱۱ مخار شپارسم فصل 
۸سمح) چي دشه کاب یود هندی منجم وه ردهه می هراد شیر مه مسیحی 
پیری په اوایلر کي لیکلی دی. ۱ 

دغه منجم هم اوه کأنه- اود کانه د پهلر ار هیاطله‌وو به بحث کی یادوی 
او مرسیر فرشه فرانسوی محققد خیل کتاب چي د هند قدیمی لاري له باختر. 
تر تکسیلا پوري نوسیرری. د 7 "مخ په ۱۷ نوت( دپاریس طبع ۱۹۶۷م) کي 


دا خیردرا برسیره کری دد. 


ز هیون نسنگ په سفرنامه کی: 

د افغاند نامه دریم پخوانیذ کر د هیرن تسنگ چینی زایر به سفرنامه کی 
ددی, دا چینی نودایی راهب د جون یه شنلمه به 6۶ ۱م دکابل- لغمان او 
دلنه(بنو) له لاري‌او پرکین ته‌راغی او له دغه خایه د جون به ۵ ۲ ورخ غزنی ته 
لار جترال کننکهم د هند په پخوانی جغرافیا (د لندن طبع ۱۸۷۱م) کي‌لیکی 
چی دغه اوپرکین د افغاند كلمي مصرف چینی شکل دی او په‌هم دغه خای كي 
یوه بل جینی زایر فایان د میلاد به ۰ 4۰ کال,یو خای (لو-هی) به‌نامه‌یاد کری 


۱۸۱ 


ی. او باید د دا نرم(روه) وی‌چی د هند مورخانرد انغانستان لپاره راوری 9 
۱ ۱ 6 ۱ 
کیده , کاظم خان شیدا ویلی و : 
به‌هندیادایی و کسسری به مسساچس‌اري 
سنا وود سوه دروف اف اسان یم 
کننکهم ای چی ددغه خاء ی‌د خلکر زبی« د هیوان تسنک بهة ول له دق 
ژبی سرد ل. شباهت لاره نو له دي جهته ویلای شو چی دغه خلک هندیان نه وو 
بلکه افغانان رو خکه چی پبتر په خینر اصراتر او لغاتر کي‌د هندی‌ژبر سرد هم 
اردلری ‏ 
لد غي تار یخی شیرنی خخه بکاره شره چي د انغان نوم تر اسلامی دوري 
د مخه خرر تازیخی سنده لری: 
3 وق زیت پهستاماتی تیه کی گر ۰ کال وروسته؛ ابگان. 
۲-د دریم شاهپور ساسانی به عنوان كي تر ٩‏ ۰ کال ورررسته: ابه کان. 
۳- د هندی منجم به بریهت مسپهیتا كي تر ۰ کال وروسته: اوه کانه. 


- د هیرن تسنک په‌سفرن مد کی ۲۱۰ جرن ۶ ۱۶ کال: ارپرکین. 


به اسلامی دور کی: 

د عربر فترحاتر به کتابر او قدیمر تاریخر کی د افغان نرم نه‌دی‌راغلی 
خکه چی د عربر فترحاتر به لرمریر پیریر کي د اوستی افغانستان شرقی خنیر 
ار پیتنی قبیلو سیمر ته نه‌وو رسیدلی او د هیون تسلگ‌او -ب وکین خر اوستی 
پختیا او د سپین غره نی تر اباسینه پرري‌ري, اما به اسلامی دوره کي مرر بر 
قدیم ترین سند لرو چی زمور د وط به جوزجان کي به ۲ ۵۳۷ کال لیکل شری 
دی. دا کتاب حدود العالم نرمییری‌او د دري‌ژبی قدیمه جغرافیه دد. 

د مولف نرم نه‌دی معلوم مگر دغه کتاب د ابر حارث محمد بن احمد د 


۱۸ 





جرزجان ؛ د امیر به نامه لیکل شری دی چي د خراسان د فریغونیانرد شاهی 
کررنی خخه و او به جوزجان اوسنی سرپل او ميمني کی سلطنت لاره. دی د 
افغان نرم به همدغه اوسنی شکل داسی ذکر کری:« سر ل-دهیست بر کوه با 
تمه رانترر نان وز ۵ 6۶ غای رای شهار سانی سس فادها زر 
مسلمانی ماندو ژنبسیار دارد از مسلیاناوو از اققانان از شتران (ص۶۹) 
دغه خابرنه خر د به حدود العالم كي د کردیز سره بر مای‌د هند به ناجیت کي 
ذ کر شوی دی چی بهاوسنی پختیا او ننگرهار کي یا یدوی نر اوستی سول خیل 
بللای شور چي اوره لس کیلر متره د مقر شمال شرق ته پر کلی دی او بنینهار هم 
تمایی چی پنتني قبیلر د سیمر وبنیرری چی په دشر خراو ر کی افغانان میشته 
وواو دی. 

به دی دولد اسلامی درري‌د انغان ذکر دهد ی چی زر کالد پخرا 
جوزجانی کی دیاز بیا د سلقان سحسرد به عصر کي د دربار منشی ابرنچیو 
مسحمد بن عبدا ار عتبی په تاریخ بسینی کی د افنغانیهذ کر د شرقی 
افغانستان د غرو کي کری چي دوی‌د سلعان به جنگی لسکر و كي هم شامل ور 

ددغه عصر یو بل عالم او منجم ابورریحان بیرونی: امترفی ۰ ۵ :هد پخپلر 
۱[ تانون ا لسعردی‌التفهی, او نورو جغرافی او 
علمی اثارو کی انغان او افغانبه یادری او تردي رررستدنرد افغان نرم د یر 
ترم به دول به اکشرو نارسی او عربی کتابر کي رینر او ابن اثیر په‌الکامل كي 
2 ی ابغان بولی چي د کرم به وادی‌او کرمان کي پراتد ود او به خینو فارسی 
کتابر کی املا اوغان هم دد. 


دعربر جغرانیا والرار مرخانو د فارسیژبي قدیسر لیکرالر د 
افغانستان کلمه له ده راوري مگر ددوی له نوشتر خخه‌شکاری چی افغان او 


۱۸۳ 


انغانبهد کور ک له غره تا امه وا کی ولاز 
ننگرهار او پختیا سيمي ددوی ترن و او د افغانستاند اوسنی سیمی اکشره 
برخه‌د خراسان به‌نامهبلله کیده. 
لرسری پلا چي په تاریخ کي د افغانستان نوم وینر هغه یر کتاب دی چي 
تاریخ هرات نومییری او به ۱۱۸ه کال سیف ابن محمد مشپور به سیفی هروی 
لبکلی ار به کلکته کي چاپ شوی‌دی. ۱ 
وروسته نو د هند د مغولو په زسانر کي‌هم د افنغانستان کلمه یه اکبر نامه 
او نورر کت‌بر کي رینو مگر دغه‌انغانستانهمد کرک غره خخه‌بیا تر باجوره 
چي شرقاً بي و ی 
د مخه‌ویلی دی جغرافی نومونه جزر او مد لری کله ارتیری او کله کرچنی کی 
نو د انی‌انستان نرم هم د احمدشاه بابا ای 
اباسینه او له آمر نخخه تر ترخه دریا به پرري دددد جلکت م رکزی سیمه وه او 
ادلی رک تتاست و بل کار ارس رت 
تملکت رسمی ار تاریخی نوم دشه‌دی او و رل هفه خلک چي دلتسداوسنی دوید 
اتید م2۱ ری او دغه ددوید ملیت‌سمبرل‌دی. 
ری که پنتر وایی یا نارسی یا که په نورو لهجو ررغیرری, تول‌افغانان بلل 
کیسری 1 دي ملکت کي د ژرند 
برخه لری‌او به مساوی‌اخوت‌او ملی ورور گلویژوند سره کری‌او دغه ددوی 
ورور کلوی له قدیمه دغسي تینگه او کراردراغلی ده او جغرافیی او تاریخ او 
ی 
کی د یره دولت تر سيوري لاندي نهبیلیدونکی تشخض او وجود لری‌او د برد 


ملی وحدت پر موقف سره راتولیرری. . 


۱۸ 





د تاریخ او جغرافیی اثر: 

د افغانستان په وجود او د افغانی ملیت به تشکیل كي علاوه بر سياسي 
ار اجتماعي او اقتصادي عراملر د تاریخ‌او جغرافیی اثر هم مهم‌دی. مرر وینر 
چي دلسه د انغانستان به‌زسکه کي تر اسلام‌د سخه‌هم پیاوری دولتونه موجرد 
رو او ددي سیمی خلکو بر خاص فرهنگ او مدن در لود . بر دوی چي له شرقه او 
غربه يا له شماله کرم اجتماعی ار سیاسی جریانونه راغلی وو هغر ترلز دلته بر 
خاص رنگ ار دول مرندلیو او ددي ای فسرهنک او ارت او ژبر او ادبیاتر 
همدلته مقامی او 0 ۳ 

ات ۳0۲( 


۰ اه 


تاریحی جریان و چی د مغرلر تر تارا کر وروسته‌بیا هرات او کندهار ار کابل د 
سیاست او تدن مر کز وو او د طاهریانو او سامانیانر او غزنربانر ار غرریانو د 
اقتدار ار سیاسی تشکیلاتو باقیم نده ونی بیا زر غرنی شوی‌ارد افغانستان 

سنی دولت بي د تاریخ د قدیم جریان به حکم بیا رزیرآود چی د خر زره کالر یر 
تاریخی «اقعت بیا ژوندی‌شر . بددي کار کی د جغرافیایی و قرع کینیت هم 
ی تاریخ له جریانه‌سره مل ر او به اتلسم قرن کی بیا 
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۱۸۰۵ 


۳۰ 
بست و لشکرگاه و رواق بست 


درباردء ريشه قدیم نام بست به تحقیق چیزی نتوان گفت.اگر چه نظایر 1 
زیادی در اسمای بلاد و اماکن داریم که نام پهلرانان داستانی و يا رجال 3 
تاربخی شه‌ها و اماکن را نامیده اند. مانند مواقع فراران که بنام رستم در ۴ 
اففانستان راقعند با وادی پشین که‌با نام کی پشتی انسانری شهنامه تشابیی ‏ 
میرساند و بر همین اساس احتمال میرود که نام شهر قدیم بست کنار هلمندهم ۴ 
بنام اوستایی بسته و تیری ربطی داشته باشد که پسر زریر برادر زاده گشتاسب 3 


بو ۱۹۲ 


این نام درفروردین بشت بسعوری یا بستور بوده که در شهنامه انتهاها 3 


تتعتور توشته کنده:و لقطهه با با رفته انا که حتما بای سهو کاتبان‌باشد. 


بهر صورت اگر بنا بر رای برخی از نویسندگان بست از بستورر بسته ۲ 


وثیری گرفته شده باشد ملحقه مابعد بست (رثیری) چه معنی داشته و چرا 


قدیم یکی ازمراکز دن اين سر زمین بوده ود ر اغاز قرن ششم میلادی دردست ‏ 


هفتالیان افتاد که انوشروان خسرو اول ساسانی از ایشان بگرفت.۲۱) 


چنین بنظرمی آید که در ایام ضعف و فترت دولت ساسانی پارس در اواخر ‏ 
قرن ششم و اوایل قرن هفتم میلادی سر زمینهای سیستان و رخج و زابل و داور ۶ 
یعنی وادیهای هلمند و ارغنداب و ترنك بدست ملوك مقامی که ازیقایای ۲ 


خاندانهای کرشانی و هفتالی و ترکان شمال هندوکش بوده اند افتاده باشد. - 


زیرا ما در حين فتوح عرب بعد از سنه ۳۰ ق هجری (۱۱۰م) می بینیم ‏ ] 
که در زرنج سیستان مرزبانی بنام ایران بن"رستم یا پرویز. این اپرویز حکمرانی .| 


دارد(۱۳ و بعد از آن از کرانهای هلمند تا کابل حکمرانی بنام رتبیل و کابلشاه 


۱- يشتها ۲. ۸۷. 
۲- ایرانشهر ۰۳٩‏ طبری ۱/ ۸۹۶. 
۳- بلاذری در فترح البلدان 4۸۵؛ تاریغ سیستان ۸۲. 


۱۸۹ 





وغیره با اعراب فاتح می جنگند.۱۱) 

بلاذری آمدن افسر عربی عبدالرحمن بن سمره را از سیستان بعد ازقطع 
وادی بخواش و قوزان بست می نویسد که این فاتح عربی بست را بزور گرفت 
پس از آن مردم رزان را مغلوب ساخت و به خشك آمد و هم در رخج جنگ کرد 
۳ مردم آن چیره شد. ۱۲۱ اين وقایع بعد از سنه (۳۱ه ۱۵۲م) روی داده. 
ولی از جمله سر زمینهای مذکوره در کتب فتوح خراش همین خاش وخاشرود 
وخشك هم کشك نخود و رخج وادی ارغنداب است. اما کلمه» قوزان را تا 
کنون نفهمیده ام که چیست اگر کسی درین باره رایی داشته باشد لطناً به 
اکادیی بنویسد. 

کلمه (رزان) که در فتوح البلدان به تقدیم راء مهمله طبع شده در الکامل 
ابن اثیر درحوادث سال ۶۳ه (زران) به تقدیم زا» منقوطه است.۳۱) 

چرن با ین نام جایی در همین نواحی شنیده نشده گمان مبتوان کرد که 
اين کلمه زروان یا سروان باشد که بر کنارهلمند برد و اکنون سروان کلاگویند. 
و اين سروان در کتب ما بعد مذکرر است و در نسخه» اشکال العالم منسوب به 
جیهانی املای آن زروان است که نزديك فیروزقند بود بازراعت و عمارات و 
آبهای فراوان(۶) البیرونی هم آنرا از ناحیه بست می شمارد که به صررت غلط 
(زردان)طبع شده است(٩۱‏ اصطخری هم سروان را دز کور بست اززده۲ و 
تاریخ سیستان هم عیناً چنین ضبط میکند (ص ۳۰). 

بهر صورت بست در ترن هفتم میلادی شهر مشهور ومستحکمی بوده که 
قرار گاه ترای مدافع رتبیل حکمران زابل ورخذ (رخج) تا سیستان درمقایل 
عساکر متهاجم عرب بود. بر کتار دریای هلمند و معاونن آن از حدود گزیو که 
بقایای آن شهر تاریخی تا کنون موجود است و وقتی محل اقامت شهریاران 


۳ دیده شود تاریخ الیعقوبی و ضبری و بلاذری و این رسته وغیره. 
۳- فترح البلدان ۰6۸۸ 

۳- الکامل ۳/ 1۳۱ 

*- اشکال العالم خطی ۱٩‏ 

8 قانون مسعودی ۲/ ۵٩۱‏ 

۰۲۸-۲۳۸ مسالك المالك‎ -٩ 


۱۸۷ 





شوری و منهاج سراج مورخ بود تا سیستان بقایای بسی از شهر های قدیم را " 


می یابیم که از آنجمله داور. بغنی. سروان. نوزاد. تیبری و غیره تاکنون 
موجودند و هریکی اگر باصول علمی جدید کاوش وحفاری شود شاید آثار 
عمرانی گزانبهایی را از آن بيابند. 

بموجب شرحی که العتبی داده بای تو ز درحدود ۳۹۰ ه حکمران بست بود 
که سبکتگین آنرا از ار گرفت و ابوالفتح علی بن محمد بستی کاتب صاحب 
تجنیس و شاعر زبان عربی که منشی بایتوز بود به دربار سبگتگین پیوست. (۱) 

۲ بعد از آن حکمرانی بست به طغیان سپرده شد ولی وی از ادای باج و 
خراج سر باز زد و به شمشیری دست سبکتگین رامجروح ساخت ولی شکست 
خورد و بست بدست سبکتگین آمد (۲۱)۵۳۹۹) و بعد ازین همواره بست شهر 
دوم دولت غزنری (یعنی بایتخت شتری) بود. 

ازبست اکنون بقایای خرابه های بالاحصار و رواق معروف و بقایای لشکر 
بازار آن به نظر می آید وهم قبوری در آن دیده میشود که الواح قدیم حدود 

۱۰۰-۰ هراق دارند. 

بالاحصار بست چون بريك تپه» بلند واقع واز نشر عسکری جای مامون و 
محفوظی بود . بعد از تخریب بست و متروك شدن آن هم قرارگاه ساخلوهای 
لشکریان بوده و در کتیبکه بعد.از فتنهء چنگیزی نرشته شده درشرح لشکر 
کشی های شاهان آل کرت هرات وتیموریان و صفوریان و بابریان هند ذکری از 
ان می اید. 

بعد از ۱۹۵۰ م کاوشهای در بست و لشکری بازار آن صورت گرفت و 
بقایای ابنیه» آن مورد مطالعه وکاوش یاستان شناسان قرار گرفتند و چنین 
پنداشته شد که گویا بقول ابوالفضل بیهقی بنای لشکری بازار آن در عصر 
سلطان محمود ومسعود است.۳۱ اصلاً نام این جای نزد مردم محلی آن 


۱- تاریخ هینی ۱۸ اين نام در تاریخ هینی و بیهقی بایتوز و در گردیزی بایتور است در کتب دیگر 
هم هر دو املا آمده در الکامل ابن اثیر ۰۸۵/۸ در متن بابی تور و در پاورقی بای توربابی ثُور. 
است. 

۲- الکامل ۸/ 1۸۵ 

۳- لشکرگاه طبع کابل ۱۳۳۲ ش. 


۱۸۸ 


لشکری بازار است ولی در نوشته های دری به تقلید بیهی آنرا به لشکرگاه 
مشهور ساختند این لشکری بازار پیش از عصر غزنویان درعصر ال سامان نیز 
معمور ومورد توجه جغرافیا نگاران آن زمان بود . بدین تفصیل: جغرافیانگاران 
اقدم عربی از بست به تفصیل بحث فیرانند. مثلاً احمدبن ابی یعقوب بن واضح 
معروف به الیعقوبی که کتاب البلدان خود را بسال ۲۷۸ه نوشت. در ذ کر 
سجستان بشت را از شهر های بزرک آن می شمارد و گرید: در عصر خلافت 
ابوجعفر التصور (عباسی) معن بن زایده شیبانی بر آن تصرف کرد ومردم آن 
قومیست ازعجم و اطراف این نواحی ببلاد سند و هند پیوسته اند.۲۱۱ همچنین 
احمد بن عمر مشهور به اين رسته بسال ۲۹۰ه ذکری ازبست درکورسیستان 
(زرنج بست. الرشد) دارو ۲۴۱ و قدامه بن جعفر درحدود ۲۹۰ ه بست ورخج و 
کابل و زابلستان را در کورخراسان می آورد ۳۱) و ابراهیم بن محمد اصطخری 
درحدود ۳۶۰ ه گوید: درنواحی سیستان بعد از زرنج شهر بزرگتریست ولی و 
بادار در لباس مردم آن به عراق (ایران کنونی) ماند. اهل آن با ِ تندو در 
آن تجارت خانه های نند و هند است؛ درختان خرما و انگور داره و خیلی سر 
شتا آشب ,۷8۱ 

ابن حوقل درحدود ۳۱۵ ه شرح خوبی از جغرافیای سیستان دارد ولی در 
بارهء بست عین عبارات اصطخری رانقل میکند.۱*) اما در بین جفرافیون عربی 
شرح قابل توجه و مفید یکه محدبن رت القدسی بسال ۳۷۵ه 
میدهد خیلی مفتنم است و دربارهء بست و لشکرگاه آن مطالب تازه یی دارد 
که ترجتة* آن اننست: 

« بست فصبه» مرکزی آن سرزمین است و شهر های مربوط آن عبارت اند 
از جهالکان (ضبط های دیگر این کلمه جالقان.صالقان زالقان است که اکنون 
به جنوب غرب قندهار درحدود ده میلی بنام زاگنان یا زله خان موجود است) 


۱- کتاب البلدان طبع دخریه ص ۲۸۰ لیدن ۱۸۹۳م. 
۲- (الاعلاق اللفبه ص ۱۰۵ طبع لیدن ۱۸۹۱ م. 
۳- کتاب الراج ۲۶۳ طبع لیدن ۱٩۱۸م.‏ 

6- مسالك المالك ۲۵ طبع لیدن ۲۷٩۱م.‏ 

۵- صورة الارض ۱٩-۲‏ طبع لیدن ۳۸٩۱م.‏ 


۱۸۹ 





بان. قومه. نوزاد (دراصل بوزاد طبع شده ولی نوزاد کنونی زمین داور است) 
ارض داور. صروستان ( که ضبط های سدرسان وسروستان هم دارد و من 
تشخیص کرده نتوانستم) بکر او اذ (ضبط های دیگر آن بکیرا تکزار شاید 
تگین آباد يا زنگاواد کنونی پنجوایی وبست). بنجوی (پنجوایی کنونی غربی 
۰ عیلی فتذهار) کش اغالبا کشان نخوه سی میلی غربی قنذهار) روزان: 
سقتعاوف (و) فرست است غالیا مصحت ستجارع عسفتجاری با مرن( کار 
ارغنداب غربی قندهار) طلقان (تلکان کنرنی ۲۰ میلی جنرب غرب قندهار 
پرورشگاه و مسدفن شاعر و عارف مسلاجسسن سکزی) بست يك هزار 
ریکصدروستا دارد وبرخی این شهر را به سیستان منسوب دارند ولی سهو است 
حتی ابوزید (بلخی نویسنده» کتاب الاشکال متوفا ۱٩‏ ذیعقده ۳۲۳ ده که 
کتاب خود را بسا ۳۰۹ ه نوشت) غزنین و بست را نیز جز و سجستان قرار 
داده اند و برخی از مردم تمام آنرا کرره» واحدی بنام کابلستان می شمارند. ۱۱۱ 
بصفت بازرگان اغلب شهر هارا گشته و با بزرگان و دانشمندان و پارسایان و 
صوفیان و قصه گویان ومذکران ونویسندگان حدیث هر شهری مخالطت داشت 
(رجوع به مقدمه» کتاب وی) و در ایام جهانگردی خود تا سند رسیده درجای 
دیگر کتابش راجع به بست مینویسد:« قصبه» بزرگیست و مردم آن اهل دین 
ومروت رنصمت اند که به آیین ودرایت وخوی نرم خضویش مشپور اند. این 
تصبه. پاکیزه و سر سبز بین و افت اوه دمیر قار راب فرای سره یرو 
گرم سیر هر دو دارد شهر های آن نفیس و قرای آن زیاد اند. خرمای خوب 
وانگور فراوان و گل. ریحان دارد. از ابرمنصور دانشمند سیستان شنیدم که در 
دنیا شهری را باین کوچکی ولی فراخی میوه ها و نعم و سر سبز ترندیده ام, 
اما و با دارد و شهر آن خیلی آباد است که مسجد جامع درآنجاست و ریبض 
(حصاربیرونی) نیز دارد که بازار ها در آن اند. مردم آن آب هیرمند (هیرمیذ؟ 
هرمید؟ که بلاشبهت همين هلمند است) نوشند و دریای دیگری هم دارد که 
خردروی ؟ (حردوری< ارغنداب کنونی) گویند اين دو دریا بفماصله فرسخی از 
بست با هم امیزند و درجای اميزش هر دو دریا پلی از کشتی هاست و براهیکه 


1 احسن التقاسیم ۳۷ طبع درم لیدن ۱ م. 


۱۹۰ 





بطرف غزنین روند بفاصله نیم فرسخ شهر کوچکیست (شبه مدینه) که آن 
(العسکر) گریند و لشکریان و سلطان بدآجا باشند. »۱۱۱ طوریکه قبلاً گفته 
شد: البشاری سیاح و تاجر و جفرافیانگار مدقق کتاب خود را به سال ۳۷۵ ه 
نوشته و اين وقتیست که اوایل عصر سبکتگین شمرده میشود , یعنی سال نهم 
شاهی ار و دربنوقت محمود چهارده ساله است (تولدش ۳۱۱ه) و ما می 
بینیم که در ایام طفولیت شهزاده محمود هم (العسکر) درنیم فرسخی بست 
آبادان ومقر لشکریان شاهی است» بس دریتصورت قول پیهقی که لشکرگاه را 
به سلطان محمود نسبت دهد(" مورد اعتماد نخواهد بود. 

شکی نیست که محمرد شهزاده فعال و دلاور جهانگیری بود وعکن است 
در عصر پدرش لشکرگاه را ترمیم و با توسیع کرده باشد ولی چون روایت وجود 
و آبادی العسکر را در زمان طفولیت او البشاری تصریح کرده. پس مُیتوان او 
را بانی او ومرسس لشکرگاه خواند. در روایات بومی که درکتاب پته خزانه 
پشتو از کتب قدیم نقل شده چنین ثابت می اید که در حدود (۲۰۰ه) بست 
از یوج از 

نشتر امعرلد ۲۳۲ اه درین هر میس (۳] 

درنظر باید داشت که درشهر ۳ بزرگ اوایل عهد اسلامی مانند 
شهرهای کنونی يك حصه جداگانه دو راز شهر برای سکونت لشکریان واهل 
ادارهء (سلطان) هعین می شد ر اين مقر عسکری را لشکر یا لشکرگاه و بزبان 
عربی (العسکر) و به پشتو لشکری بازار گفتندی. چنانچه العسکر مصر 
وعسکر مکرم و عسکر رمله و عسکر سامرا و عسکر نشاپور؟" و نیز قبل از 
سنه» (۴۰۰) ه در سیستان بیرون از شهر زرنح جایی بنام (لشکر) مرجود 
بود!*۱ که این لشکر گاه بقول البشاری مقر سلطان ( در آنوقت بعنی عمومی 
اهل اداره و حکومتیان ) و بقول تاریخ سیستان « جایگه عمال» بود. 


۱- احسن التقاسیم ]۰.۳۰ 

۲- و به بست. دشت لکان, لشکرگاه امیر پدرش چندان زیادتها فرمود (ص ۱۸۱ تاریخ بیهقی) ارل 
اين نسبت بسیار ضعیف است و از آن بوضرح روش نی آید که سلطان محمود بنای اين لشکرگاه 
را نهاده باشد. 

۳- پته خزانه ۵۷ طبع کابل. 

6- معجم البلدان با توت /٩‏ ۱۷۷ ببعد دیده شود. 

9- تاریخ سیستان ۱۹٩‏ 


۱۹۱ 





رواق بست: 

از خرابه های وسیع شهر و بالاحصار و لشکرگاه بست اکنون رواتی هم 
باتی مانده که یکیاز نمونه های نفیس- معماری قدیم شمرده میشود . 

در بارهء بنا و تاریخ آن معلومات مرثقی در دست نیست ولی بلاذری 
گوید: که عبداللك بن مروان خلیفه اموی امیه بن عبدالله را بر خراسان والی 
گردانید و اوهم پسرخود عبدالله را به سجستان فرستاد چرن بدینجا آمد با 


وت شاد این ها تا کرو ولی رتیل از مسامانان مين ترننید شین عبدالاه : 


به بست آمد با او صلح را در بدل هزاز هزار(يك ملیرن) درهم پیشنهاد کرد و 
هدایا و غلامان فرستاد مگر عبدالله از قبول آن انکار ورزید وگفت: اگر اين 
رواق را ازطلا پر سازی هم بین ما صلحی نخواهد بود .(۱) 

عین همين داستانرا ابن اثیر نیزبهمان عبارات بلاذری درحوادث سنه 
(۷6ه) آررده است.(۲) 

از رری این روایات مورخان عرب دربافته ميترانيم که روای بست در 
ارایل دورد اسلامی و قرن اول هجری هم موجود بود و شاید از بقایای دورهء 
قبل از اسلام باشد ولی این موضوع روشن نیست که برای چه بنا شده. و آیا 
هسین بنا موجوده آن همان بنای قدیم است يا اینکه بعد ها تجدید شده است. 

بنای این رواق تاریخی با نفرش وخصوصیات کهن خود تا بیست سال 
قبل هم برحال قدیم باتی بود. که از روی آن تخمین کرده میشد که بدرر های 
بیش ازخروح مفل تعلق دارد ولی چرن مشرف به سقوط برد ترمیمی را در آن 
کردند که اصل ان بنا به قدیم بجست ولی تزئینات کهن ومیزیات دقسیق 
دیکوریشن ونقوش و بقایای نوشته های کوفی آن زیر ترمیمات جدید از بین 


وف 


پست با همان عظمت قدیم خود تا اواخر دوره غزنویان باقی بود و بناهای 


۱- فتوح البلدان ۶٩۱‏ . 
۲- الکامل : ۰۳۹٩‏ 


۱۹ 


سلطان محمود وسلطان مسعود و رجال آن دوره دراطراف ونواحی آن مانند 
دشت لکان ومیوند هم دیده میشد. و شهر دوم سلطنت غزنویان بشمار میرفت: 
از فجایعی که در اواسط قرن پنجم هجری در اثر برخورد دو خاندان غزنوی 
رغوری درگلکت روی داد . غزنه آن پایتخت زیبا سلطان محمود ومسعود وهم 
شهر بست ویران وسوخته شد و غالبا بعد از آن بهمان رونق وشکره نخستین 
خود نرسید. 

درینجاست که ما تصویر این صحنه های غم آور را به مورخ همان عصر 
منهاج سراج جوزجانی می سپاریم وی گوید :ه.... بهرامشاه کرت سیرم حشم 
غزنین وخلق شهر و پیاده بسیار جمم کرد و سیوم کرت مصاف شد. طاقت 
مقاومت نیاورد و در‌کسته شد و علاء الدین بقهرشهر غزنین را بگرفت وهنت 
شبانه روز غزنین را اتش زد وبسوخت ومکابره فرمود. 

راوی چنین مبگوید: که دراین هفت شبانه روز از کشرت سواد دود چنان 
هوا مظلم گردید که شب را مانستی وشب از شعله های اتش که در شهر غزنین 
میسوخت هوا چنان مینمود که بروز مانستی... چون هفت روز گذشت شب 
هشتم شد شهر تام خراب گشت وسوخته شد... از غزنین رخت بربست وبلاد 
داور. بست. کرج کرد وچون به شهر بست رسید. قصوروعمارت محسودی را 
که در اناق مثل آن نبرد تام خراب کرد وکل ولایت که به محمودیان مضاف 


بود جمله را خراب کرد و ویران گردانبد و بغور باز ۱ 


دو دروازة نهر بست: 
در بین بشتو زبانان و ادیهای هلمند وارنداب داستان عشتی از زمان 
قدیم بطور عنعنوی روایت میشود که قسمتهای منثرر و منظوم شیرینی دارد. 
و ناره های آن به صرر خوش از طرف داستان گویان مقامی سروده میشود. 
درزمانیکه تشخیص آن میسر نیست در شهر بست حکمرانی بنام اسلم 
خان از قبیلهء بربخٌ قندرهار حکم میراند که شهزاده» جوانش بنام پتی خان 
(فتح خان؟) به دلاوری رشمشیر زنی نامی داشت و پهلوان این داستان هم 


۱- طبقات ناصری ۰۱ ۳۵۶ طبع درم حبیبی در کابل ۱۳۶۵ ش. 


۱۹۳ 





اوست که بامعشوقه دلربای خود (رابیا) و شصت نفر جوانان دلیر بریح به 
فتح هند رفته بود. 
يك آهتگ این داستان جنین است: 


پددابله‌یی د مسور سسوي ناريد ی :(۱) 


یعنی :, قلعمه» بست دو دروازه دارد. از یکی یتی خان بیرون میرود (به 
سفر هند میرود ) بر دروازه دیگر آن فریاد های سوزان مادرش بلند است. » 

داثرة امعارف اسلامی تخریب بست را در حدود (9۵۰ه) بر دست سلطان 
علاء الدین جهانسوز غرری می نویسد ولی سال تخریب و فتم غزنی بر دست 
جهانسوز(3 ؛ ۵ه) است و درینصورت باید قصور و عمارات بست که در اناق 
مثل آن نبود هم درین سال (۵۶ه) ویران شده باشند ولی این تخریب شاید 
بتمام شهر متوجه نبود. زیرا منهاج سراج گوید که تصور وعمارات محمودی را 
ویران کرد: 

یاقرت حمری درحدود (۱۳۹ه) از آبادانی بست حرف میزند ولی گرید 
که ویرانی در آن اشکاراست(۲) و نویسنده این سطور سکه شاهرخ بن تبمور 
۰-۸۰۷۱ ۸۵د) را دیده ام که در بست ضرب شده بود و ازین هم ثابت می 
اید که بست شهر مسکون و معتبر و دارالضرب بود و بکلی از بین نرفته بود و 
حتی درسنه (۲۱۵۰ اف ) فتکامیکه درمقایل تادر افشار مقاوفت کرد از طرفت 
ار تخریب گردید. ۳۱ و شاید اين تخریب آخرین این شهر باستانی باشد که بعد 
از آن مرکز قرای حکومتی درعصر سدوزانیان به گریش (گرشت؟) انتقال کرده 
و تا حدود (۱۳۳۰۱ش) که وادی هلمند و لشگرگاه بواسطه بند هلمند و احیای 
مجدد نهر زندگی یافت هم در آنجا تمرکز داشت. 


۱- پشتانه شعراء ۰۱ ٩۷‏ طبع حبیبی درکابل ۱۳۲۰. 
۲- معجم البلدان ۱۰۲ 
۳- داثرة العارف اسلامی ۰۸۰۸/۱ 





4۳1٩ 
بلخ کانون ذرهنگ درعهد دثیقی بلخی‎ 


چوگشتاسپ را داد لیر اسپ تخت 
رود افت وا تا تایح 
بیلخ گزین شد برآن نوبهار 
کسه یزدان پرستان بدان روزگار 
مسران جب‌ای با داش‌تندی چنان 
اه مسر هت راهان ایب شحان 
(شاهنامه )۱۵-٩‏ 
واشکای تیب بلخ از آنجا آغاز میگردد که در وندیداد اوستا (فرگرد۳) 
بنای نخستین واره /۸۱۹/ ۷ یعنی و رجمکرد باشرحی که ها بنیاد يك مدنیت 
رحیات شهر نشینی را می نهد دیده میشود. 
در اوستا این شهر بصفات بخدیم سریرا ٩۱6۱۱‏ یعنی (بلخ زیبا) 
ستوده شد(۱۱ و شهر درنش های بلند و در دری بلغ گزین و بلغ بامی(۳) و در 
عربی از طرف مسعودی بلخ اخستا ۱۳۲ نامیده شده است. 
در ستکریت هم ۷۸ و ار بعنی محوطه و جای و ستی گاه هندوان و 
وارا ۷۸۱۵۸ ریع يك شهر و صحن و مسکن طبقات مختلف و باغ است.(4] 
واره تاریخی ها تحت حمایت گشتاسب کانون دیانت ومبعث زردشت گردید 
۱- وندیداد . فرگرد . وفرهنگ ارستا ۰ ۱۱. 
۲- در جفرافیای موسی خورئی بهل باميك و دريك رساله جفرافی پهلری بخل واميك است. عالبی 
بلخ بامین دارد (لضانف العارف۸۹) البیرونی گرید: که نام قدیم بلخ باییست (تانون پاب ۱ 
مقاله ۵) در پشتر بامی نام گل زیباییست که شاید در دشتهای بلغخ میرونید. 


۳ مروح الذهب طبع قاهره. 
۶- قاموس هندی. جان ت. پلیتس. لندن ۱۸۸۲ م . 


۱۹ 





ویک از فرزنلانسته کتانهه زردفت که آو روت ۱ ۱1۳۷۸۱۸ 
۸ نام داشت تعولیت این فعید متصوب گشت. ۱۱۱ ثهر بخدی بعد از 
آن پایتخت حکمرانان و پرستشگاه دین زردشت و آئین بهی ونیکویی بود» و 
اوستار احضرت زردشت ازینجا انتشار داد ومنشاء سه مبدا مخیرایزدی: 
پندار و گنتار وکردار خوب گردید؛ ؛ که اساس فرهنگ دیرین برین مبادی 
کرافتر 3 
آتش مقدس بقرل دقیتی وفرودسی درین وارد جمکرد بر افروخته شد 
ومحراب یزدان پرستان برد وتقام قسمت داستانی تاریخ کشور ما بدین شهر 
گزین تعلق دارد و در زير ترده های خاك آن داستانهای تهذیب ها وفرهنگ ها 
وآئین های کهن و فراورده های سودمند برگزیده انسانی نهفته است ومخصوصاً 
از زمانیکه آریائیان چادرنشین کوچی پار دربا برين مرکز پرستش یزدان وقدن و 
شهر نشینی قدیم از شمال ناخت وتاز ها داشعند ومردم معدین یزدان پرست 
متمدن این شهر واین سر زمین با آنها پیکار ها و ار يزش ها و نبرد های 
دفاعی باهلجمی میکردند. 
ریاس در تعمهه دامان نکر کشی ارجامت گرید: 
شهنشاه لهر اسپ در شهر بلخ 
بکشتند وشد روز ما تار تلخ 
وز اجا به نوش آذراندر شدند 
رد و هیریدرا همه سرزدند 
زخونشان بمرد آتش زرد هشت 
ندانم جراهفیسر بدرا بکشت 
این داستان به اویزش نخستین مردم بلخ با آریائیان کوچی تورانی و کشتن 
هیرید دروازهء بلغ اشاراتی دارد و ازیننجاست که بخدی گزین وزیبا کانون 
داستاهای مهیج و احیاناً خوفناك وتاسف انگیز تاریخ داستانی مامیگردد و 
بشر نمیداند که اين بخدی زیبا چندین قرن پرورشگاه تدن و پندار و گفتار 
وکردارنيك بود ؟ وداستانهای حکسران وپهلوانان و یزدان پرستان و آتش 


۱- از حراشی دارمستتر بر اوستا ص ۲۱. 





مقدسی که بطور سمبول یزدان پرستی درکانون زاره جمکرد تشن بر یه 
به سینه بین مردم پاکدین بلخ منتقل شدی ربه قول فرودسی وداستان سرایان 
دیگر: 
«سرایند . دهقان بجر ؛ يا موبد نژاد پهلرانی سخن. يا پیر خراسان» وغیره 
از آن کهنه داستانها . حکایتها و روایتها داش شتي. آتش زردشتی قرنها در 
دروازه» یخدی روشن ماند وبلخ تختگاه کر ۲ پهلرانان داستانی آریایی 
بود و دورهءقدن اوستا وکیش و آنبن زردشت و آنچه بلخیان آنوقت درکشاورزی 
وشهر سازی و آثبن آوزی و ترویج صنایع و هترها و عقاید وتام مضاهر نرهنگی 
داشنتند .سب آن تغل داستانهدای «لحسب سته به سکه انتیاد یاکت, 
تاخداتاتدها ر کاهابه‌ها ویايد‌های خر نمی الوت از آن سگا ۰ 
گرید و در دورهء اسلامی مورد طبع آزمایی رحماسه سرایی شاعرانی چرن 
مسعودی. مروزی و ابرالوید بلخی وابرعلی محمد ابن احمد بلخی ودقیقی و 
فردوسی رغیره گردید. در رساله» شارستانهای ایران که يك کتاب جفرانی 
پهلوی است از بنای شارستان نوازك در بلخ بامر اسفندیار ذکر رفته(۱ا و ازین 
هم بر می اید که بلخ بعد از ویرانبهای متعدد بار ها زندگی یافته ومرکزی بوده 
که در آن داستانهای فرمانروایان وپهلوانان نس روت 
و هم تام خراسان که بلخ یکی از ارباع مهم آن برد پیدایشگاه و پرورشگاه اين 
داستانها ر فرهنگیا بود ر مردم تدیم اين سر زمین پهلوانان مشترکی با اقوام 
آریایی هندو ایرانی داشتند مانند یم ۷۸۷۱۸ دروید ارییم ۷۱۷۲۸ در 
اوستا وایتیه ۸ دروید ار اثریه ۸۲۲۱۷۷۷۸ دز. 1 

و بدینطریق از آغاز خلقت گیومرت تا بعثت زردشت بعد از آن روایاتی 
دراذهان مردم اين سر زمین یعنی خراسان ومخصوصاً بلخ باقی بود که نخستین 
بار در اوستامدون گردند کة مورخان یونانی حجم انرا در ۲۰ مجلد تا صدهزار 
تهقلی و عسو ان تفر با مد هار ایض از ماس ۱۳۸ 

بلخ ازنظر سوق اجیشی لشکریان متهاجم عرب. در زمان اسلامی نیز 
اهمیتی بسزا داشت. زیرا سوقیات عظیم لشکری مسلمانان بر ماوراء النهر 

1- مارکوارت. فهرست پایتخت های مقامی ایران شهر طبع مسیتاء روم ۱۲۲۱م. 
۲ تمه ازبیها ترجه دفا ره از سانه مرایی ۱۳۱ 


۱۹۷ 





ازین مرکز ادامه داشت و اغلب مردم بلح بودایی بودند و مرکز دینی زردشتی 
واره اکنون بيك معبد بودایی نود و یهاره (نوبهار) تبدیل شده بود و هنگامیکه 
هیون تسنگ زاثر چینی در (اپریل ٩2۱۳۰‏ ق) بلخ را دید. این سعبد 
بزرگ مربوط هذهب کوچك بودایی بود و هنگام فتوح عرب در عصر معاویه 
شش او ی ۱2۱۷۱۳۱ تخریب شد کهاصد دیر پردانی وس هزار شمن اطلیه و 
زهاد) داشت.(۱۱ و مقر عسکری فاتحان عرب در بروقان دوفرسخی آن یود که 
در حدود ۱۰۷ق< ۷۲۵م اسد بن عبدالله وایس بلخ را معمور کرد و اسد آباد 
انجا بنام اوست. (۲) 

درعصر اسلامی با وجود تخریبات متعدد بلخ مرکزیت فرهنگی خود را از 
دست نداد و در خراسان و اینطرف مجرای آمو مرکز بزرگ علرم اسلامی و 
تحقیقات دینی و منشاء و پرورشگاه تفسیر و حدیث و فقه و تصوف و دیگر 
علوم اسلامی گردید. و بدین طور فرهنگ جامع و سودمند که مزوجی لطیف 
بود از مزایای گذشته تاریخی بلخ و نو آ وربهای فرهنگ اسلامی بوجود آورد 
که من آنرا « فرهنگ خراسانی» گویم. مردم اين سر زمين با وجود قبول دین 
اسلام و مزایای آن روایات کهن خود را فراموش نکردند و بلخ مرکزی بود که 
پرورشگاه زبان دری ونگهدار روایات گذشته و امیزشگاه خضوب 
فرهنگ خراسانی با فرهنگ اسلامی بود و با شهر های بزرگ خراسان وسیع 
آنوقت مانند مرو و نشاپور و هرات و سمرقند و بخارا وغیره روابط بسیار 
عمیق فرهنگی داشت و دقیتی بلخی درین زمان در بلخ زندگی میکرد و علاوه 
بر حنظ فرهنگ کهن کیش زردهشتی را نیز برگزیده بود که درجمله چهار چیز 
گزیده» خود آنرا هم یاد کرده است محیط فرهنگی بلخ از آغاز دوره» اسلامی 
تا میت اه ۰ سال آنقدر غنی بود که امثال منوچهری وشهید شاعر متکلم و 
بوشکوریلخی ناظم داستان آفرین نامه در ۳۳۳ ق و محمد بن حسن معروفی و 
بدیع بن محمد و یوسف عروضی و صد ها دانشمند و صوفی و فقیه درین شهر 
میزیسته اند و ابولقاسم متکلم کعبی بلخی (متوفا ۲۱۷ق) صاحب «مفاخر 
خراسان» ازینجا برآمد و ابوزید احمد بن سهل بلخی (۳۲۳-۲۳۵ق) اساس 
ری 
۲- مجمل التواریخ و القصص ۰۱۹۰ 

۱۹۸ 





علوم بلدان و صور الاقالیم را با بسی از دانش های فلسفه و سیاست و شرایع 
و ادیان درین شهر گذاشت. و محمد بن موسی حدادی بلخی بزم سخن سرایی 
عربی را هم درین شهر گرم داشت. 

مولف مفاتیح العلوم ابوعبدالله محمد بن احمد بن یوسف خوارزمی در 
بلخ زاد و پدرش در خراسان و بلخ پرورده شده بود مولف جوامع العلوم شعیا 
ین فریفون از تلا میذابو زید بلخی وخودش هم جوزجانی از آل فریفون بود وما 
ميدانیم که مولفی نا معلوم از همین جوزجان بلخ کتابی جغرافی بزیان دری بنام 
حدود العالم درسنه ۳۷۲ ق تالیف کرده که طبم شده است. 

اين مثالها را برای آن آوردم که شارستان باستانی بلخ بعد از اسلام نیز 
گهواره. دانش و فرهنگ بود و یکی از فرزندان آرد فروش این شهر دقیقی که 
امروز مورد جلیل ماست بتول مولف چپار متاله از گفتار خواجه عمیدالسعد 
کدخدای دریار امیر ابوالظثر چفانی :« تا دقیقی روی درنقاب خاك کشید 
کی سای مخ هام ۱۲ 

در خراسان آنوقت- چنانچه گفتیم- بقایای بسا داستانهای کهن نزد 
دهقانان وموبدان ساضورده و پهلری دانان محفوظ بود و از آجمله بقول 
مسعردی کتاب سکی سران (یعنی وی ها رس فان بر ۱۱۱ 

در بلخ بسا کهن مردان دانا و راویان خرتای نامك یعنی خداینامه ها و 
داستانهای باستانی وجود داشتند که مبداء روایات بسا از مرخان عجمی 
وعربی بوده اند. مانند ابوعلی محمد بن احمد بلخی شاعر که بقول البیرونی 
گفتار خود را از روی سیراللوك های عربی و از آنجمله - سیراللوك محمد بن 
اجهم البرمکی رم فروی الجوسی- ترتیب داده بود ۱۲۱ و ازین جمله راویان 
و نویسنده هر سه خراسانی و بلخی بوده اند که فرهنگ بلخ را مانند پاسبان 
صالح نگهداری میکرده اند. 

ای انیعی اش ی اش از تال آ نان تاک ۲۷۱۱۰ 3 
میزیسته است. ابوالوید بلخی نیز از شاعران عهد سامانی ونخستین ناظم 
یرسف و زلیخاست. وی کتاب عظیمی بنام شاهتامه بزرگ پیش از ۳۵۲ و 

ره 0 یت ای رای ۳ طبع ۱۹۳۱ م. 
۲- آثار الباتیه .۹٩‏ 


۱۹۹ 


هم کتاب گرشاسپ را به نشر دری نوشته که مولفان ما بعد مانند بلعمی 
وصاحب قابوسنامه ومجمل وغیره مطالبی را از او گرفته وصاحب تاریخ 
طیرستان کتاب از را (شامیاعه» میدی) نامید است.۱۱) و هم درحواشی ثاریخ 
شیتتان کتایر بتام عمایت البلدان پنو مشترشتت: ۱۱۱ که تخد خی آو بیش 
مرحرم ملك الشعرا بهار در تهران بود. و درین کتاب برخی از مطالب کتاب 
کات از خاهنایه مریدیشت۲۳۱ که ار رای معوو اند 
یکی بوالوید که از بلخ برد ۳ 
بدانش همی خویشتن راستود 

نا گفته اند که شاهنامه» مسعردی مررزی که در کتاب البلد » و التاریغ 
تالیف مطهر بن طاهر مقدسی در ۳۵۵ ق اقتباساتی از آن امده و انرا قصیده 
الحبره گفته(*) یعنی منظومه مزین ومتاز نیز متعلق به مردی برد که از روایات 
بلخی و خراسانی استفاده کرده است. و اسحق خرفی سعدی شاعر عربی زبان 
شعربی این مطلب را که خراسان و بلغ پاسبانان اين مفاخرفرهنگی بوده 
درمطلع تصیده بائیه خرد گرید: 

بر رت 
لهم حسب فی الاکر مین حسیب 

در داستانهای کین سال یکی از کهنه کتابها یا تکارز ریران بود که آنرا 
یکی از منابع فرهنگ باستانی این سر زمين توان خواند. متعلق بحدود ۰۰ م 
دارای سه هزار کلمه که انرا شاهنامه گشتاسپ هم گنت اند و بئونیست 
متسشرق معروف فرانسری درین آواخر ثابت کرد که نسخ موجود آن صورت 
عقشوشن نك فظر مه عهدا اشانیست و خرواو یک متطرسه میرن تقلید 
شده است ۰ که موضوع آن پیکار ها بین باختریان و تورانیان برموضوع آئین 
زردشت است که بین گشتاسپ ر یزدان پرستان درمقابل ارجاسپ پادشاه خیونان 
(تورانیان) واقع شده اند 


۱- تقی واده ک نس ور ۰ مقاله قزریتی 3/۲. 

۳- تاریخ سستان ۳۱. 

۳- تاریخ سیستان ۳۵ و مجله شرق اسفند ۱۳۰٩‏ ش. 

6-البدء والتاریخ ۱۷۳/۳. 

۵- بنوینست, بادگار زربران. مجله» آسیایی شماره. ۲۱ طبع پاریس ۱٩۳۲‏ م ص. ۲۹۳-۲۶۵. 


۳۰ 





موضوع منظومه» هزار بیتی دقیقی (گشتاسپ نامه ) هم همین پیکار ها 
بوده. ولی دقیقی بلخی پیش از فردوسی به نظم آن آغاز کرده بود و برای این 
کار یادگار زریران و شاهنامه» منشور ابرمنصوری را هم در نظر داشت و این 
بازمانده» فرهنگی کهن سال بلخ را در شعر دری زنده ساخت. 

فردوسی که شهکار جاویدش تاکنون در دست ماست این مواریث فرهنگی 
و داستانی کهن را بزبان پارسی در سال سی تکمیل کرد. وی هم دفتر پهلوان و 
نامه» پهلوی يا نامه» خسروان یعنی شاهنامه» منثرر ابرمنصوری را خرانده و 
هم از روایات کهن مردان سود برد و آنرا شنید و در شاهنامه گنجانید. ولی 
دریفا و فنسوسا که اکلون نسخه. اصیل قابل اععماد قدیم قبل از عصر مثل 
شاهنامه باقی غانده و بنا برین در شناختن اصیل از مجعول کاری صعب رو 
حمل فرسا وخواهان اوقات و زمان دراز در پیش داریم و اين سوال در خور 
تحلیل علمیست که چرا نسخه یی قدیم قبل از عصر مفل در دنیا باقی فاند و 
از نسخه های خطی باقیمانده هم دو نسخه» کاملاً مرافق با همدیگر نداریم. 

از متن منثرر شاهنامه ابرمنصوری نیز جز مقدمه. آن باتی فانده. و این 
کتاب بامر محمد بن عبدالرزان سپه سالار خراسان در ۳۶۳ ق از طرف 
ابرمنصور معمری به دستور اوتألیف شد و از دهقانان ر فرزانگان و جهان دید 
گان مانند: ماخ هروی پیر خراسان ویزدان داد پسر شاپرر از سیستان وماهوی 
خورشید پسر بهرام از نشایور و شاذان- پسر برزین از طوس بیاورد و شاهنامه 
را از قول و روایت ایشان فراهم کرد ۲۳ و هم «یکی پیربدتامش [ زاد سرو 
که با احمد سهل بودی عرو » 

ازین پهلوان زاده داستانهای ی و خويشي 
و نسبت با رستم داشت ی (۱۲ 

چنین گمان میرود: که فردوسی در سفریکه به پایتتخت سامانیان بخارا 
برای تحقیق و شنیدن داستانهای باستانی ر دیدن نسخه. ابومنصوری نود با 
این اشخاص و هم دهقان چاج و دهقان مرو و چندین تن دهقانان آموزگار و بر 


۱- مقدمه قدیم شاهنامه در هزاره فردوسی ۱۳۱ طبع تهران ۱۳۲۳ ش. 
۲- تقی زاده. هزاره فردوسی ۷۰. 1 








مایه وسخن سرایان ساخورده و پیران جهان دیدهء روشن روان ملاقاتها کرد ر 
از ایشان مستقیماً هم داستانهای کهن را شنید زیرا خودش تصریح میکند, که: 
تدگفن سیر بد مسرزبان هری 
پسسندی ده و دیسده از هر دری 
بپبرسیدمش تا چه دارد بیاد 
ز هر مسر که بنشسست بر تخت داد 
و باز گوید: 
نگه کن که شادان بر زین چه گنت 
بدان گه که بکشاد راز نینت 
.وباز گوید: 





با اشکن: ارس بر 
یکی پیر بد نامش آزاد سرو که با احمد سهل بودی مرو 
بگریم سخن آنچه ز و یافتم سخن را يك اندر دگر یافتم 
فردوسی برای بدست آوردن متن دقیقی به پایتخت ال سامان سفر کرد: 
دل روشن من چو بر گیشت از وی 
سوی تخت شاه جهان کرد روی 
که این نامه را دست پیش آورم 
زدفتر بگفشتار خویش آورم 
چون بلخ کانون فرهنگ کهن و داستانهای آن دوران بود بقول پروفیسور 
محمود شیرانی علیه الرحمه وی علاوه بر هرات و مرو و بخارا به بلخ هم سفر 
کرد و از مو بدان آتجا داستانها شنیده است: 
#« درین عصر بقول فردوسین 
«زمانه سرایی پر از جنگ بود 
بجویندگان بر جهان تنگ بود » 
ولی وی به بلخ هم خود را رسانید و داستان گرفتاری خسرو پرویز را از 
موبدی بلخی بدست آورد ؛ خود گوید: 
۲ 





چنین یاد دارم ز مسو بد به بلخ 
بخسرو چوشد این جهان تار و تلخ 

اگر چه این بیت در شهنامه های متأخر نیامده ولی مرحوم پروفیسور 
شیرانی که مردی محقق بود انرا از نسخهء اقدم شاهنامه ۷۵۲ق نقل کرده 
استه ۰۰۱ رباج فاتح عرب در حدود ۲۲-۱۸ ق بقیادت احنف بن قیس 
قیمی صفحات جنوب آمو را تا تخارستان کشودند(۲) و مردم بودایی و بقایای 
زردشتی را مسلمان و معابد قدیم این سر زمین را به مساجد و معابد اسلامی 
تبدیل ساختند و شهر بلخ را مرکز تبلیغ اسلام و پرورشگاه عقاید وعلوم 
اسلامی گردانیدند و ما می بینیم که علوم اسلامی مانند تفسیر و حدیث و فقه 
وهم فکر تصوف رکلام و برخی ازعلوم عقلی در آن پرورده میشود و این شهر 
را «قبة الاسلام» و یا بتول مولف فضائل بلخ (دارالفقاهه) یا زدارالاجتهاد) 
می نامند. بسا رجال بلخی از مراکز فقهی و علمی عرب در حجاز و کوفه و 
بصره و بغداد بانتتال علوم اسلامی بخراسان وبلخ پرداختند ابومطیم قاضی(۲) 
بلخ (محوقی ۱۰۶ ق) بخدمت امام ابرحنیفه پیوست و در بارهء او امام مالك 
کقعی ودر بلخ تاضیینت که قایم مقام انبساء ست 4و امام ابربوسف فاضی 
بغداد اعلم اصحاب ابوحنیفه گفته برد لیس ماوراء امسر افقه من ابرمطیع 
یکی » و پحیین اک قاس بعداه + یره امترفا ۱۸۲و ور ارو 
علمای بلخ گفتی در هیچ شهری آن علما و فضلا دیده نشده که در بلخ. »(۴) 

تنها مردان دانش دوست فرهنگی بلخ در مدارس علمی اسلامی درس 
فیخواندند. بلکه زنان این شهر هم سفرهای علمی داشتند چنانچه مهد علیه 
خاتون شیخ احمد خضرویه عارف بلخی ضیاع و عقار خود را به ۷۹ هزار درم 
بفروخت و در حدود ۲۳۰ ق به طلب دانش بر امد و بعد از ادای فریضهء حح 


روی به آموختن علم آورد و در جمیع علوم ماهرشد.(۵) 


۱- فردوسی پر چهار مقالی ۲۰ طبع دهلی ۱۹۲. 
۲- طبری ۰۳ ۲۶ ان اثیر ۰۱۱۰۳ 

۳- فضایل بل ۱۷۷ 

- همین کتاب ۰۲ 

0- همین کتاب ۰۲۷۲ 


بدین نحو درتاریخ علوم اسلامی صد ها عالم ماهر و گرانمایه» بلخی را در 
طول شش قرن اول اسلامی می یابیم که حامل همان فرهنگ قدیم و سازندگان 
فرهنگ اسلامی خراسانی بوده اند و «مدرسه» تصوف بلخ» هم کمال شهرت و 
وسعت:داشت که جرج آن خرو کتابی جداگانه میخواهد. 

در جوامع بشری چنانجه فرهنگها و دانش ها بتدریج و مرور زمان پرورده 
و افزوده می شود همین طور بيك بار از بین میرود آثار فرهنگها اگر ظاهراً 
مندرس و فرسوده مشود و يا از نظر ها ناپدید میگردد در ما تحت الشمور 
جرامع آثار آن باقی میماند. 

بلخ در دوره اسلامی نیز کانرن دانش های اسلامی گردید واکشر مردم آن 
مسلمانان خالص العقیده حنفی الذهب و به مشرب عرفان و تصوف هم امیخته 
و ویدیو رز ری خراسانی با قاء وکمال درآنجا تسلط داشت. ولی در 
همین محیط وزمان نگهدارندگان فرهنگ کهن هم وجرد داشته اند. فرودسی 
ای شنیدن داستانهای کهنسال این فرهنگ- چنانچه گفتیم- به بلغ هم رفته بود. 
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آرد فروش زادهء بلخی محمد بن احمد دقیقی که بعد از سال ۵ ای 


متتول گشت پیش از فردوسی به نظم شاهنامه دست برده و هزار بیتی را در 
احرال گشتاسپ و ارجاسپ ازروی باد گار زریران نظم کرده بود و بقول فردوسی 
این داستانها شنوندگان و انه و شوقمندان فراوان داشت. 
چو از دفتر اين داستانها بسی 
همی خواند خواننده بر فرکسی 
جهان دل نهاده بدین داستان 
همه بخردان نیز وهم راستان 
پس فردوسی با کمال قدرت طبع و استمدادیکه داشت کار او را نا دیده 
نگرفت و با امانت شریفانه آن هزار بیت را در شاهنامه خویش جای داد و 
گوید: 
وان یامه او ربا 
سخن گفتن خسوب و طبع روان 
بنظم آرم این نامه را گفت من 
از و ادمان شد دل اجسمن 


۳ 





يکايك ازوبخت بر گشته شد 
۱ باه کی دی که اه شا 
برفت او و اين نامه ناگفته ماند ۱ 
چنان بخت بیدار اوخته ماند 
پس دقیقی یکی از بنیان گذاران شاهنامه سرایی بلخ و آن پرورشگاه 
فرهنگ بود که فردوسی هم به (راهبری) او اعتراف کرده است: 
رتم به گ هه بر آفسوین 
که بی‌وند را راه داد اندرین 
اگر چه نه بیسرست ج اندکی 
۱ ز بسزم وز رزم از هزاران یکی 
هم او بود ار اه راب اف ی 
کته کیت ان اه ابرستاه بر ۱۳۱ 
رلی وی خلای داستان سرایی دربحر تقارب نبود و سرابقی دارد. ما شهر 
دقیقی را پرورشگاه و نگاهدار فرهنشگ کهن ایین سر زمين شمردیم ولی 
وا حسرتا و فسوسا! که اکنون نه از آن شهر خبری و اثری داریم و نه از آنچه 
شاهنامه سبرایان قدیم نوشته بودند. چیزی باقی مانده رهم آنچه فردوسی 
بکردار در شهوار سفته بود بطور اصیل با غانده و آنچه در دست داریم و بار 
ها طبع شده و یا صدها نسخه خطی آن در هر جا موجود است مخلرطیست کم 
ارج که عمر ان بزمان قبل از مغل نمیرسد. اشخاص بد ذوق و فرومایه اندران 
اختلاط و تصرفات ناروا کرده اند.وشاید بسا مطالب آنرا هم بنا بر تعصبی از 
بین برده باشند. همجنانکه برخی از اراجیف مست را برآن افزوده اند. ولی از 
آنچه با رسیده این نکته بصراحت فایانست که منشاء اکثر داستانهای اصیل 
شاهنامه های قدیم و فردوسی وملحقات آن همین بلاد و رجا انفانستان 
وخراسان بوده است. که دقیقی هم از همین محیط الهام گرفته بود . و من 
عقیده دارم تا کسی بر لهجه های دری افغانستان مسلط نباشد نی تواند به 
تصحیح این کهنه داستانها مرفق آید. 


۱- شاهنامه طبع مسکر ۰۱۳٩ /٩‏ 


۳۳ 
دلخ یکی از پایکاههای علوم اسلامی 


قرن چهارم هجری عصریست که سامانیان بلخی درماورا النهر حکمرانی 
داشتند و درین طرفب آمو ارباع خراسان یعنی بلخ. هرات. مرو ؛ نیشاپور نیز 
داخل پادشاهی آل سامان بود ولی امرای محلی مانند فریغونیان درجوزجان و 
حکمرانان لردی درملتان و پشتون درسلسله کوهسارسلیمان و رود و ال 
بانیجور درتخارستان و شاران در غرجستان و بقایای شیران در بامیان ولویکان 
بقایای کرشانی در غزنه و گردیز و اخلاف صفاری در سیتسان و وادی هلمند و 
اخلاف کابلشاهان در وادی دریای کابل و امرای اندراب درکرهار هندوکش و 
سوریان در قرو و ال محتاج در جفانیان وسیمجوریان درنیشابور و طوس 
وهرات بطرر مستقل يا نیمه مستقل حکم میراندند ومردم اسیای میانه در 
اشرب این کونه ملرك طوایف سرگردان و پریشان بردند. 
از بین این امرای محلی امیر سبکتگین ولدجوق قرا بجکم که مرد نومسلم 
کرامی کانی و دلاوری بود در ۷ شعبان ۳۹۲ ق برتخت شاهی غزنه نشت و 
از دریای سند تاری و از آمو تا سواحل بحیره» عرب حکم راند و چون در سا 
۷ دش رد پسرش محمود سطان معروف وجهانکشای غزنه بجایش نشست و 
درین قسمت شرقی دئیای اسلامی آنرقت شاهنشاهی عظیمی تشکیل داد و 
اکتر ملوك طوایف وامرای محلی را هم از ب برد. 
درینوقت خلافت اسلامی دو مرکز مهم داشت که یکی قدرت فاطمیان 
انتاخان مهن در قاهره و دیگر خاندان آل عباسی در بغداد باشد. 
این هر در خاندان اگر چه هاشمیان اصیل منسوب بدودمان نبرت بوده اند 
ولی فاطمیان مصر چرن مستقیماً حسینی و فاطمی علوی بودند با بر نظریه 
(امامت معصوم) خود را احق به آن میدانستند وهم در دنیای اسلام اخلاف 


۳۰۹ 





دیگر حضرت امیرالومنین علی بوده اند. که سلطهء آل عباس را مشروع 
ندانسته و برای بدست اوردن مقام امامت وخلافت میکوشیدند. 

چون بعد از انحلال نیروی سامانیان قدرست سیاسی خراسان عملاً درغزنه 
و بدربار سلطان محمود مرکز کرد هر دو مرکز خلافت از قاهرد ویغداد کوشش 
داشتند تا ازین نیروی عظیم سیاسی کار بگیرند و يا لااقل آنرا مقایل و خصم 
خود نگردانند و اين هر دو دربار به ارسال سفرای خود بدربار غزنه اقدام 
کر 

سلطان محمود با ملاحظه. اوضاع روحی وفکری بو ومنافع سلطنت 
خویش فیتوانست سلطه» روحی وصادی فاطمیان دور دست اسماعیلی را 
درکشور خود راه بدهد و بنا ی اه که قای عواستان درد سل دز 
عبداللاب سامانن رآدیت کت به فربار خلیقه القار ربالله عبات نامه بویت 
و القاب ین الدوله وامین الله محمود ولی امیرالومنین را از دربار بغداد یانت 
رخلعتهای گرانایه. خلیفه را به دربار عام بلخ پرشید. ذیحجه ۳۸۹ه (عتبی 
۵ و جون در سال ۰۳ )ده رسول عزیز مصیر احکيم فاطمی بنام تاهرتی 
بدریار محمود آمد بقرل گردیزی «مران رسول را پیش خود نگذاشت و بفرمود 
تا او را به حسن بن طاهر بن مسلم علری سپردند وحسن تاهرتی را بدست 
خریش گردن بزد به شهربست » .زین الاخبار ۱۸۱) 

درقلمرو سلطنت محمود دو فرقه» اسلامی در اکثریت بودند: یکی فرقه 
اهل سنت حنفی مذهب که يك مرکز علمی وفکری ایشان بلخ بود. دوم شبعیان 
انتاعکری الا ند که در اکفر بلاد. خراسان وعرای زندفی داشتند و در 
مستله» [مامت با اسماعیلیان دربن اهر اععلاف گردتت, که ایس وابمر از اما 
ابرعبدانله جعفر الصادق مترفا ۱۶۸ ه پسرش موسی الکاظم مترفی ۱۸۳ را 
امام هفتم میدانستند. ولی اسماعیلیان باطنیه» اهل تأویل فرزند دیگر امام 
جعفر صادی یعتی اسماقیل را (امار معصوءا.می شتمردند. اطحی الانلاه ۱۳ 
۱ سلطان محمود چون رقابت اسماعیلیان مصری را با خلفای بغداد به 
چشم سر می دید برای اينکه منافع خود را در سایه خلافت بغداد حفظ کرده و 
هم رعایای اثنای عشری خود را خوش داشته باشد سیاست شدیدی رادر مقایل 


در بار قاهره و پیروان آن بکاربست تا جایی که میکفت: «من از بهر قدر 
عباسیان انگشت درکرده ام در همه. جهان و قرمطی می جویم و آنچه یافته 
ام درست. کرف بر هار سکاف ی ۱۳:4 
این سیاست که محمود طرح کرده بود بعد از درگذشت اودر عصر پسرش 
مسعود نیز باهمین شدت تعقیب شد و حتی رقبای درباری مخالفان خود را 
همواره به تهمت قرمطیت و باطنیت ازیین می بردند و خود مسعود هم وزیر 
بزرگ سلطان محمود امیر حستك میکالی نشابوری را که بگفته» بیهقی از 
«پدریان » بود و در زمان زندگی محمود شهزاده مسعود از ورنیش داشت به 
بهانهء قرمطی بودن دربلخ بر دار کشید در حالیکه خرد سلطان محمود در باره 
حسنك گفته بود :«وی را من پرورده ام و با فرزندان و برادران من برابر است. 
اگروی قرمطی است من هم قرمطی باشم. » (بیهقی ۲۰۸) در حقیقت باید 
گنت که سبکتکین پدرسلطان محمود به قوك تاریح سیستان وعتبی (مردی 
کرامی بود) و خرد محمرد هم طوریکه ابن خلکان ازکتاب مفیث اخلق امام 
امن تالف جوتش ععاسر ساطان قل فده غنی بوه تایه طلعی قنال 
مروزی فقیه معروف بذهب امام شافعی گروید (وفیات الاعیان) در چنین حال 
توق نباید داشت که شاهدان غزنوی از مایلات خاص مذهبی بری باشند و 
بازهمین جذبات را در منافع سیاسی بکار نبرده باشند. وبنا برین است که 
قاضی منهاج سراج جوزجانی در بارهء سبکتگین هم گوید «و در عهد او کار 
های بزرگ برآمد و ماده فساد باطنیه ازخراسان قلع کرد » (طبقات ناصری 
۱ ۲۲۷.. ترن چهارم هجری به چنین بحرانهای سیاسی وفکری مقارن بود و 
چنانجه دیده میشود از همان وقتیکه لشکریان فاتع عرب در حدود ۲۲-۱۸« 
بقیادت احنف بن قیس میمی صفحات جنوب آمو را تا تخارستان کشودند 
ای ۱۳ ۲6 وان اقیر ۱۱۱/۲ درتوفت ات قسرن تستحه زار 
چینی نوبهار بلخ مرکز دین بودایی برد ومسلمانان توانستند آن معابد قدیم را 
از بین بردارند و بلخ را مبداء سو قبادت لشکری ومرکز پرورش فکر اسلامی 
. بسازند وهمین وضم تا مدت پنج قرن آینده دوام داشت و ما بینیم که علوم 
اسلامی مانند تفسیر وحدیث و فقه و هم فکر تصوف وکلام وبرخی ازعلوم 





عقلی در آن پرورده میشود واین شهر رقبة الاسلام و يا بقول مزلف نضایل بلغ 
(دارلفقاهه) و (دارلاجتهاد) می نامند. درین پنج قرن بسا از رجال دینی و 
علمای عربی را در بلخ می بینیم و هم رجال بلخی را در مراکز فقهی ر علمی 
عرب در حجاز و کرفه وبصره ویفداد و غیرد می یابیم که با انتقال علوم 
اسلامی به خراسان وبلخ می پردازند مثلاً ابومطیع تاضی بلخْ متوفی (۱۰۶ه) 
کسی است که از بلخ به خدمت ابوحنیفه پیوست و در فقه و فتوا بدرجه یی 
رسید که امام ابوحنیفه بحضور خود او را با دادن فتوا گماشت ر امام مالك ين 
انس مب‌گفت: « در بل قاضی است که قایم مقام انبیاست ». (فضایل بلغ 
۷ و حتی ابویوسف قاضی بفداد که اعلم اصحاب امام ابرحنیفه بود گفتی 
:(لیس ماورا» اسر افقه من این مطیع البلخی) و هم یحیی بن اکثم قاضی 
بمه و بمب (۱۵۹--۲۲ه) در بارهء علمای بلخ گفته بود که «در هیچ 
ری آن علما ر فضلا دیده نشد که در بلخ». (فضایل ۲۶) 
اکثر علمای بلخ بطلب علم درمراکز علمی اسلامی گشت وگذار داشتند. 
مثلاً عمر بن هارون بلخی که از اجله محدئان و فقها ست و او را (بحرعلم) 
می خواندند متوفا ۱« بطلب علم به بصره رفته برد (فضایل )۱٩۳‏ و 
قاضی القضاة ابرعلی حسن وخشی متوفی ۶۷۱« به عراقین ومصر به طلب 
حدیث رفت رمدتها در اصفهان مستملی حانظ ابو نعیم محدث و صرفی بزرگ 
بود (فضایل ۰ و باید گفت نه تنها مردان بلخ برای تحصیل علم به خدمت 
امام ابوحتیفه ممرفتته او 5 ورس راز های هرعلم ومدارس اسلامی شامل بودند 
(فضایل )4۳-۲٩‏ بلکه زنان اين شهر نیز سفر های علمی داشتند. جنانجه 
مهد علیه خاتون شیخ احمد خضروی به عارف معروف بلخی در حدود ۲۳۰« 
به طلب علم سفری کرد و مژلف فضایل بلخ در بارهء اوگوید :« ر خاتون شیخ 
احمد خضرویه کتاب التفسیر روایت کرده. از صالح بن عبدالله وچنین گویند که 
ضیاع و عقار خود را به هفتادونه هزار درم بفروخت واحرام حج کرد وچرن به 
مکه رسید وحج اسلام آورد واز مناسك فارغْ شد روی به آموختن علم آورد 
هفت سال آنجا مقام کرد در جمیع علوم ماهرشد واحادیث سماع کرد. آنگاه به 
بلخ آمد. (فضایل ۲۷۲) 


اکثر علمای بلخ از تابعین و تبع تایعین و بعد از آن راویان احادیث و 
دارای متام اجتهاد در فقه بودند ونظام اللك طوسی يك مدرسه نظامیه را درین 
شهرنیزتاسیس کرده برد که قاضی القضا: حسن وخشی در آن درس حدیث 
میداد السان الیزان ۲/ ۲۶۱) و حتی «خواص و عوام بلغ, اغلب فقیه و 
مستدین بردند و ازبرای عوام. مسایل پارسی درس گفتندی تا فایده عام 
باشد. »(نضابل 4۸) 

بدینصورت اگر ما نامهای ائمه بزرگ و مولفان قدیم تفسیر وحدیث و 
فقه وتصوف بلغ را گرد آوریم کتاب تطرری خواهد شد و برخی از مژلفان قدیم 
عهد تابعین وتبع تابعین و بعد از آن درتفسیر رحدیث وفقه وتصوف و علوم 
عقلی مانند کلام و فلسفه و فلکیات و ریاضی رغیره بلخی بوده اند و یا بدین 
مکتب دانن نسیتی داشته اند که برای مشال ابوزید احمد ین سهل (۲۳9:- 
۲ فیلپرف یاس و جفرافی دان ومررخ بلخی و مولف ۳۵ جلد کتاب 
در شرایع وفلسفه و ادبیات ونجوم وریاضی و علوم قرآنی وکلام وسیاست را نام 
توان برد. که کتابی بنام (مناقب بلخ) هم داشت (فضایل ۱۰ معجم الادبا 
۱ لالفهرست ۱۹۸) از مفسران قدیم اراغر تابن مقاثل بن سلیمان بلخی 
متونا ۱۵۸ه است که درمسجد جامع بلخ تفسیر وکلام واحادیث را در اوایل 
ترن دوم درس میکنت و امام شانعی گنته بود که (الناس کلهم عیال شلی 
قاتا تن التقسیرا اتصایل ۱۰۸ بان نیحهعطی تقسیر وی ود کتایشانه 
توب قاپو سرای استانبول موجود است. 

هنگامیکه درمالك عربی اقستدار حکمرانی در دست آمویان بود مردم 
خراسان اول قرن دوم هجری به حمایت آل نبوت بوده اند و نهضت ابرمسلم 
خراسانی درهمین فکر بنیاد یافته بود . و ابراهیم امام محمد بن علی بن 
عبدالله بن عباس را از خاندان پیامبر تانید مینمودند و داعیان اوهم درخراسان 
کشت و گذاری داشتند و او فمواره گفتی: 

«که پرچم های سیاه بطرف داری اهل بیت پیامبر از خراسان بیرون آمد» 
تا که خانه ابرسلمه حفص سلیمان خلال همدانی درکوفه پناه گاه شیعیان گردید 
ر ابرمسلم لشکر خویش را ازخراسان بکوفه فرستاد و سفاح برادر ابراهیم امام 


۳۷۰ 





را درم ‌جد جامع کوفه به خلافت برداشتند و درسنه ۲ با او بیعت نُودند 
( الفخری ۱۳۸ زین الاخبار) و بنا برین ابرسسلمه (وزیرآل محمد) و ابرمسلم 
را (امین آل محمد) گفتندی (اخبارالطوال) اگر چه سلطه» امویان به سعی 
خراسانیان دوستدار آل محمد از بین رفت ولی آل عباس نیز بنا بر منافع 
خاتداتی خوش رری یی له ال شرت تیان کبادندء و ایشتانرا رقیب وه 
شمروند بنا برین بسا از رجا آل مخمد به بااد خراسان آمدند تا از شیر ال 
عباس درحمایت شیعبان خراسان نجات یابند. 

درعصر تعباسیان مذهب ابرحنیفه درخراسان وماورا » التهر رواج کامل 
یافت. و بلغ یکی ازمراکز مهم نته حنفی گردید ولی چرن حنفیان قدیم حضرت 
امیرالومنین علی را نخستین مبدا فیوض نبوی و قدوه علم میدانستند 
رشرچشمه» نقه وتصوف بلخیان از آن منبع زلال جرشیده بود بنا برین با رجال 
آل محمد و اصحاب ایشان ارادتی داشته اند و شمار آنها این گونه اقوال بوده 


و قدرضیت علیا قدوة علم 
نهل علی بهذا القول من عار 
: (فضایل 6ع1) 

از اظ اوضات فکری خراسانیان حنفی الذهب در قرز سرم و چهارم و 
پیش از آن این نکته درخور تامل است که (مکتب فقهی) حننی در کرفه 
بوسیله استاد حضرت ابوحنیفه یعنی حماد بن ابوسلیمان (متونا ۱۲۰ه ق) به 
ابراهیم نخعی (متوفی ۵٩ه‏ ق) و عامر ين شراحیل شعبی (متوفی ۱۶۰ هد 
ق) میرسد و اين دو استاد از کسانی استفاضه کرده اند که از اصحاب بارگاه 
قدوهء علم امام علی بن ابی طالب بودند مانند شریح کندی (مترفا ۵۷۸ ) ر 
علقمه بن قیس نخعی (مترفی ۲۳ ) و مسروق بن اجدع همدانی (مترفی 
۳ و اسود بن یزید نخعی (متوفی۹۵ق) وهم همین مدرسه فکری و فقهی 
عبدالله بن مسعود صحابی پیامبر پیوندی دارد (ضحی الاسلام ۱۸۰/۲) که 
او را هم از مقتبسان مشکوة فیوض علوی دانسته اند و فیض کاشانی گرید: و 
کان خیرمن بستندون الیه بعده (ای امیرالومنین ) ابن مسعود ابن عباس 
(تفسیر صافی ۲) و جلال الدین سیوطی در بارهء او آرد که: و اما ابن مسعود 


۱۳۲۱ 


فروی عنه اکشر ماروی عن علی (الاتقان ۱۷۸۰۳) وهم خرد امام ابوحنیفه 
بتول صاحب مشکوة ازامام جعفر صادق روایت حدیث نوده که بدین وسیله 
سلسله روایت حدیث مدرسه ابوحنیفه بحضرت امام محمد باقر و اسلاف او از 
اهل بیت می رسد(مناقب ابوحنیفه از ملاعلی قاری هروی ۵ بدین نحو اگر 
ما مبداء مذاهب اربعه اهل سنت و تصوف وحتی تفسیر و نحو عربی را 
جستجو کنیم بازهم ریشه» آن به قدوه» علم علی ابن ابی طالب میرسد (فجر 
الاسلاء ۲۷۱) وهم از ین روست که خود اماء ابوحنیفه دراختلافاتی که بین 
علویان و عباسیان روی میداد به آل محمد متمایل بود و هنگامیکه ابراهیم 
کواسه حضرت امام حسن و برادر محد نفس زکیه برمنصورخلیفه عباسی شورید 
امام ابوحنیفه به حمایت او بود و بقول زفربن هذیل که خطیب بغدادی نقل کرده 
با شدت و جهر بر خلاف منصور سخن راندی (تاریخ بغداد ۱۳/ ۳۲۹) وحتی 
رقتی منصور در نامه » مجهرل ازطرف همین ابراهیم حسنی بنا اعمش محدث و 
ایوس تفت یبد ار خرایین را پتوره گرد داد رل جرو ره 
اتوجیقه رسید آنرا ترسید و جزایش نرشت (شسی الاسلام ۱۸۲/۲ بجواله 
ابن عبدالبر۱۷) و اين امرسبب شد که بین ابوحنیفه عباسی (رض) وخلینه 
عباسی کدروتی پدید آمد و در نتیجه بامرخلیفه تازیانه خورد و بزندان افتاد و 
دراجا بقول برخی مسموماً از جهان رفت اگر چه روش ابوحنیفه در فقه و حدیث 
راستخراج احکام از آن وعمل برای وقیاس همان نیست که علمای جعفری و 
اثنا عشری دارند ولی عقیدت علمای حننی مخصوصاً دربلخ با قدوهء علم 
امیرالومنین علی و ال او بدرجه ایست که همواره امامان و رجال این دودمان 
شریف را محترم و مبجل داشته اند وحتی درمدرسهء فقها بلخ چنین روایات هم 
مسموع بود «ابوجعفر محمد هندوانی راوی حدیث و فقیه معروف حنفی که او را 
(ابرحنیفه صفیر) گفتندی (متوفا ۳۹۳ه) وی بحد اجتهاد و تقلید تضای بل 
رسیده بود و از او حکایت کنند: که در اول حال که بتعلیم مشفول شد از قلت 
فهم. عظیم زحمت میدید شبی امیر الومنین علی را به خراب دید که در دو 
انگشت مبارك خویش را در دهان ابوجعفر درآورد و تا جنگ رسانید وآنگاه 
دعاگفت: ابرجعفر میگوید که سال نگشته بود که تم لی ماتم یعنی بزیور علم 
مجلی گشتم. (نضانل ۳۱۳) 
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ابراسحق محمد بن ابراهیم مستملی از محدثان قدیم بلخ است که 
مستملی مُحدث بزرگ محمد بن یوسف فریابی و شريك کار و مصاحب محمد 
بن اسماعیل صاحب صحیح بخاری بود وی چهارده دفتر معجم الکبیر علمای 
بلخ را تالیف کرده است. (نضایل ۲۸۸) 

در خراسان و بلاد معمور آن خانواده های سادات حسینی و علوی درکمال 
احترام وجلال میزیستند و در امرر سیاست و قضا و فقه و نشر علم و دانش 
اسلامی دستی داشتند. برای مثال خانواده روسا و نقبا بلخ از اولاد ابر عبدالله 
اعرج یکی از اسباط علی این ابی طالب بوده اند که بقول ناصرالدین سمرتندی 
مرلف تاریخ بلخ خاندانی بزرگ و نسبتی عالی داشتند و امام اجل الشرف 
سیدالساده محمد بن حسین حسیتی ضیاالدین صدر الطالبیه ازین خاندان مدتی 
رئیس بلخ بود. (متوفی ۵۳۷ه) و پسرش محمد نیز رئیس خراسان و نقیب 
النقبا لقب جلال آل محمد داشت و برادر دیگرش تاج الدین حسن هم رئیس 
خراسان و صدر آل رسول الله بود و خود امام اجل محمد بن حسین پدر ایشان 
احادیث زیادی روایت کرده است (فضایل بلخ ۶۲۶ . ۶۲۵) هم چنین از سادات 
شریف یلخ محمد بن حسن نعمة الله را نام توان برد که شیخ صدوق ابن بابویه 
پیش از (۳۸۱ه) او را در بلخ دیده و به خواهش او یکی از کتب اربعه اصول 
شیعه (من لابحضره الفقیه) را نوشته بود . (بررکلین ۱۳۰۰/۳ 

پستگی سیرسه حلیتا و ققه تلع با ال مخمد عت از درون درو ارقات 
حیات امام ابوحنیفه ات بدین معنی که مقاتل. بن سلیمان مفسرمحدث فقیه 
مشهور بلخی همواره مناقب و محامد ابوجنیفه گفتی(فضائل ۱۰۹) در 
مالک مین عطص نع لاش طرسی ونسند بجر کی از اصتناب آمام 
محمد باقر بود . وصاحب الذریعه گوید: عدهء الشیخ فی رجاله من اصحاب 
الباقر و الصادق علیها السلام ۰۵۰۶۱ ۳۱) و استاد او درحدیث فقیه مکه 
عطا بن ابی رباح از اصحاب علی رض بود . (خلاصة الاقوال تسم ۲) 

قرن سوم اسلامی اوقات عروج وشیوع تام تسئن و مذهب حنفی در خراسان 
است زیرا سلاطین سامانی و غزنوی وسلجوقی واکشر رجال اين عصر, پیروان 
سرسخت تسئن و تحنف بوده اند و يك مرکز تام اين فعالیت های فکری 


۳۳۳ 


رتشکیل و ترتیب فقه حنفی بلخ بود. چون شیخ طوسی ۲۳ سال نخضسیتن 
زندگانی و ایام ریعان شباب را در خراسان پس منشاء فکر و تفقه اونیز در 
ینجاست و حتماً در فقه وکلام وکتب احادیث حنفیان بلخ و خراسان مطالعاتی 
داشته اند و همين معلومات خراسانی را در بغداد از محضر شیخ مفید و سید 
مرتضی تکمیل کرده اند و هم می بینیم که محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی 
در حدرد ۳۰ و استاد او محمد بن مسعود عیاشی (حدود ۳۳۲۰ه) هر دو 
از کبار نقهیان رمحدثان امانیه درمکتب دیگر مربوط بلخ یعنی سمرقند زیسته 
ر از اهالی انجا بوده اند. که کتاب معرفة اخبار الرجال کشی و دوصد جلد 
مولفات عیاشی ازمنابع خراسانی فقه وحدیث امامیان قدیم در خراسان شمرده 
میشود و یکی از مراکز نحقیق در فقه همین بلخ بوده است. 

مدرسه فتهی بلغ که اساس آن بر تعالیم امام ابوحتیفه واصحاب او 
گذاشته شده است با قدوه» علم امیر الژمتن علی و امه ال مجمد پیوستگی 
دهاوش برین در دعانیا ردرخال العجمم بر مزتامش عر اسان عموا هت کمال 
عزت و احترام زیسته اند و مراقد ایشان هم در بلخ و هرات ودیگر بلاد تا کنون 
مطاف مردم است وحتی بر بنای مرقد یحیی بن زید بن علی بن امام حسین که 
در ارشوی جوزجان بلخ در سنه ۵و بدست سلم بن اخوز کشته شد بنایی و 
کتیبه یی موجرد است که با بنبه ء عصر غزنویان میماند و بر آن نام جمعی از 
شیعیان اهل بیت دیده میشود . در حالیکه این جای درکانون حنفیان بلخ واقع 
بوده و بنا بر احترام این شخصیت مظلوم آل محمد تاکنون آنرا بر همان حالت 
قدیم احترام باقی مانده اند. و همچنین مرقد عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن 
جعفر طیار بن ابرطالب مقتول ۸۱۲۹٩‏ در کمال تبجیل و احترام تا کنون هم 
درهرات مطاف عامه است و در سنه ۷۰۱ه ملك غیاث الدین محد کرت 
بادشاه هرات بران بتایی و گنبدی ساخته است. 

مدرسه. فقهی بلخ و حنفیه» خراسان در نصف اول قرن پنجم قرار تقسیم 
ادوار فقه حتفی در دوره» سوم (اجتهاد در مسایل) راقع بود و دوره» اجتهاد 
در مذهب را سپری کرده بود و از طرف متقدمان علمای اهل سنت در دوره» اول 
و دوم فقه کتابهایی نوشته شده است ماننداختلاف الصحابه» امام ابی حنیفه و 
اختلاف این حنیفه و اين ایی لیلی از قاضی ایویوسف و اختلاف یعقوب و زفر 
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از محمد بن شجاع بلخی و اختلاف الفقها» عامه از احمد بن محمد طحاوی 
متوفا ۱۱۵۳۲۱ که درین کتب علمای حنیفه در مدرسه» بلخ و دیگر بلاد 
اسلامی مذهب حنفی یا مذاهب اریعه را در قید خلاف درنظر داشته اند وکتب 
الروضه فی اختلاف العلماً تألیف احمد بن محمد غزنوی (متونی ۳٩٩۵ه)‏ و 
(زبدة الاحکام فی اختلاف الانمه) تألیف عصر بن اسحاق غزنوی از اکابر 
علمای احناف ( ۵۷۷۳-۷۰ ازین قبیل است وکتاب دیگر (الغرة النیفه فی 
ترجیح مذهب ابی حنینه) در ترجیع مذهب خود هم دارد (النواید البهیه ۱۶۸ 
و ازین افتماء خاص علمای بلخ و غزنه به ترتیب و ترویج فقه ظاهر می آید. 


تصو ف در در س۵ء ننهی بلح : 
یکی از خصایص مدرسه» فتهی بلخ و رجال منسوب به آن در خراسان 
اینست که از همان آغاز قرن دوم اکشر علمای بلخ از سنسران ر محدئان و 
فقیهان ازطبنه» زاهدان و ناسکان اسلامی برده و بتا برین با مکاتب تصوف در 
بغداد و خراسان ربطی داشته اند در جملهء هفتاد نفر مشایخ بلخغ که صفی 
الدین واعظ بلخی درحدود ۱۱۰ ه درکتاب فضایل بلغ ذکر کرده. اکشر آن 
نتها»ء متعبد زاهدی اند که در عصر خرد به مکاتب مررجهء زهد و تنسك و 
تصرف هم پیرندی دارند. و حتی متقدمان این طاینه مانند ابراهیم بن اد هم 
بلخی ر شقیق بن ابراهیم بلخی وحاتم اصم بلخی ر احمد خضرویه بلخی و 
محمد وراق ترمذی در زمانیکه هنوز مکاتب تصرف با مفاهیم بعدی خود 
ایجاد نشده بود از اجلهء صوفیان قدیم بشمار آمده اند که در تذکرد های اولیاء 
مانند طبقات الصوفیه سلمی و انصاری هروی و حلية الاولياً اصفهانی وغیره 
جای دارند. 
درطریقه های تصوف از زمان قدیم تاکنون تام آن بشمول ملامتیه و اهل 
فتوت سلسله تلنین و بس خرقه ومقامات واحوال خود را به ائمه آل محمد و 
امیرامومنین علی می رسانند و بنا برین مدرسه بلح از نظر روحی و باطنی و 
فیوض اشراقی بوسیله. (تصوف) با ائمه بزرگ دودمان نبوت وابستگی کامل 
۱- مقدمه مولوی ابوالوفا ء انغانی بر اختلاق ابی حنیفه و ابن ابی لیلی به حوالت جامع بیان العلم 
ان تال 


۳۹۵ 


دارد. وکلابادی اقدم مولفان صوفیه امام زين المابدین علی بن حسین (متوفی 
۶ را اجل بانیان تصوف می شمارد (التعرف ۱۱) و همین کلا بادی و 
عالان دیگر مانند ابونعیم اصفهانی (درحلیه ۱۸۱/۳) و عطار (در تذکره ۲/ 
0 ابن حجر (در صواعق محرقه۹٩۱)‏ بروایت صوفیان اقدم امام محمد 
باقر را از بانیان تصوف شمرده اند وحتی ابن بابو یه شیخ صدوق قمی (متوفا 
۱ منگامیکه روش فتوت و لباس و مناسك آنرا شرح میدهد مبدا این 
گونه جرامردان صوفی مشرب را به (لافتی الاعلی) میرساند. (معانی الاخبار۳۹) 
درین مورد قرل ابرنصر سراج طوسی (متوفا ۳۷۸ه) رابطهء تصوف اهل 
سنت را به ائمه اطهار خوبتر می رساند وی گوید: امیرالومنین علی رضی الله 
عنه صاحب علم لدنی بین جمیع اصحاب پیامبر خصوصیتی به فهم معانی 
جلیله واشارات لطیفه و الفاظ مفرده و بیان ترحید ومعرفت و ایان وعلم و 
غیر ذلك داشت که اهل حقایق صوفیه بدان خصال شریفه تعلق و تخلق جویند 
(اللمم ۱۷۹-۱۲۹) ابن خلدون نیز مشرب صرفیه را توغل دردین و لبس 
خرقه یی داند که علی بحسن بصری پوشانید وعهد التزام طریقه خود را از و 
گرفته برد (مقدمه ۳۲۳) و هم صاحب تعرف مبداء مواجید و مقامات صوفیه 
را به امام زين العابدین وامام محمد باقر وامام جعفر صادق بعد ازعلی وحسن 
وحسین علیهم السلام نسبت دهد (تعرف ۱۱) و مشایخ اقدم بلخ هم تاماً ازین 


مشکاة آل نبوت استناره کرده اند مانند: شقیق بلخی از امام کاظم اخذ احوال 


طریقت کرده بود (طرایق اقایق ۱۱۳/۲) و ابراهیم ادهم بلخی بوسیله» ویس 
قرنی بقدوه» علم علی پیوندد (طبقات سلمی 4۶۲) و احمد خضرویه از 
جوافردان خراسان بود که (لافتنی الا علی) شعار ایشان برد وهم قدترین عالم 
مفسر و محدث و زاهد بلخی ضحاك بن مزاحم (متوفی در بروتان بلخ ۱۰۵ه) 
بقرل ماسینیون از پیشقدمان روش تاویل در تفسیر است که از ائمه عراق و 
کوفه بر داشته است. (رجال مشهرر اسلاء ۳۳) 

مدرسه» فکری تصوف در بلخ با وسعت نظر و عدم تعصب و انسان 
دوستی خود مانع اشوبهای افراطی ارباب تذهب بود چنانچه در بلخ حرکی نظیر 
انجه در کرخ بغداد روی داد (طبقات الشافیه ۳. ۵۲) دیده نشد. 





سهم تصوف در تصفیه» روح و تزکیه عمل و تقلیل تعصب درمدرسه» 
فکری بلخ ازین محسوس است که در همين محیط فکری از شهر بلخ مرد روشن 
روانی که صوفی نیکو ضمیر و صاحبدلی بود, بنام جلال الدین بر آمد که 
میگفت: 

ده چراغ از حاضر آری درهگان 

هریکی باشد بصورت غیسر آن ۱ 

فسرق نتسوان کرد نورهریکی 
چون بنورش روی اری بی شسکی 
متسسبط بودیم ويك گوهر همه 

بی سرو بی پا بدیم آن سرهمه 

يك گسهر بودیم فمسچون آفتاب 
بودیم و صافی همسچو آب 
چرن بصررت آمد آن نور سره 

شد عدد چون سایهای کنگره 

کنگره ویران کنیسد از منجنیق 
تا رود فرق از مان این فریق 


۳۱۷ 


۰۳۳۲7 


تحقیق برخی از اماکن تاریخ بیهقی 


بخش باتیمانده» تاریح بیتهی که از تصاریف روزگار نجات یافنته و حاوی 
وقایع سلطنت امیر مسعرد پر سلطان همحمود غزنویست علاوه بر ارزش ادبی 


‌ 


میشود . 

اهمیتی که این کتاب عزیز دارد منحصر به ادب و تاریخ نیست, بلکه از 
نگاه جغرافی نیز ارزشی بسزا دارد . ونامهای بسا از اماکن و محل رقرخ آنرا 
روشن میسازد که ما در جغرافیای تاریخی اففانستان آنرا سندی قوی و ارزنده 
دانیم. و تنها همین شرح (اماکن تاریخ بیهتی) موضوع کتایی ختقه مت ای که 
بهمت ارباب کارش و جستجر نگاشته اید. من درمدت چهل سال اخیر که با 
این کتاب پسندیده آشنا شده ام هرازه به حل لغات و کلمات آن ترجهی داشته 
ام و اکثر این مطالب دراثر مطالعات محلی درجفرانیا و زبان محاوره» مردم 
اففانستان به سهرلت حل مبگردد. مشلاً ازنظر ادب و زبان بسا کلمات 
ومصطلحات ادبی درتاریخ بیهقی موجود است که مردم خارج افقانسقان آترا 
تشه اند رای نزد هموطنان بیهقی کلمات آشنا وعادی است. مانند کلمات 
غزنیچی وخیریت(۱ که در طبع های بیهقی مورد حاشیه نویسی وحدس ارانی 
استادان قرار گرفنته درحالیکه مردم انغانستان هر غزنوی را بصورت عادی 
غزنیجی گویند واگر دونفر با هم روبرو میشوند دراحوال پرسی وتعارف عادی 
می پرسند (خیریت است) و پاسخ می شنوند (احمد الله خیریت کامل دارم 
وخیریت است) در باردء اسما اماکن باید گفت که اکثرنامهای قدیم عینأً ی 
باندك تحریفی اکنون هم باقی مانده است وتنها جستجو وکارش میخواهد. و 

۱- بیهقی, استاد فیاض ۰۹۸ 


۳۱۸ 





من چرن مقالات مفصل در بارد» افغان شال. تگّن آباد. تولك. گیری. دنپور. 
شاه بهار. ویهند. نفر و غیره اماکن تاریخ بیهقی درافغانستان و ایران نشر 
کرده ام درین گفتار آنرا تکرار نمی کنم و چون برخی از آن درایران هم نشر 
گردیده نیازی به باز گفتن آن نیشت. 
آدشت خدابان: 
درسنه ۶۳۲۰ه سلطان مسعود در هرات لشکر عرضه کرد در دشت خدابان 
(ص )9٩۰‏ اين کلمه در طبع استاد نفیسی (۷۱۸/۲) دشت خدایان است و 
در پاورقی از روی چند نسخه خداهان آمده درطبع استاد فیاض درمتن دشت 
خداهان طبع شده و در پاورقی نسخه بدل آن خدایان وخاوران داده شده. 
در حالیکه اصل آن خدابان است که اکنون درهرات خیابان گویند وجامی ر 
اسفزاری و حافظ ایرو و مولف حبیب السیر و مطلع سعدین هم بهمین املانرشته 
اند وحضرت جامی راست: 
حدیث روضه مکن جای این نه بس ما را 
راد ها ات ۱ 
در رساله» طایری زیارتگاهی معاصر سلطان حسی بایقرا انسخه خطی 
اشون): گرند: 
خیابان پر ز خوبان باد دایم 
که فرع ان ال امد کمالش 
(ررق ۱۳) 
درنسخه های خطی تاریخ هرات سیفی هروی مکرراً خیاد و ان آمده و 
اسفزاری گوید که در زمان سابق او را (کوی خدایگان) میگفتند و به عبارت 
فرس خدایگان پادشاه را گویند.(۲ 
در نسخه های خطی طبقات الصوفیه انصاری هروی مکرراً خدابان 
است۳۱) یاقوت گوید خدایان بضمه اول از نواحی هرات باشد.۱*) این تصریح 


- روضات انا فی ارصاف مدینه » هرات ۳۳/۱ 


۲۳- ایضا ۰۱ ۸1 
۳- طبقات الصوفیه ۶۳۲. ۰۳۳ ۵۱ 
6- معجم البلدان ۲/ ۰۳۶٩‏ 


۳۹ 





یاقوت با ضبط طبقات الصوفیه سازگار است و باید املای نسخ بیهقی خدایان 
خداهان وخاوران را تصحیف کاتبان دانست. (برای تفصیل رجوع کنید به 
تعلیقات من بر طبقات الصوفیه انصاری هروی طبع کابل ۰۱۱۱ 


هیبان! هوپیان: 


درسنه ۲۳۲ ه چون خطر پیشرفت سلجوفیان در اراضی شمال هندوکش 
پدید آمد وامیر مسعود دل از غزنه برداشت و رعبی ونزعی در دل ری افتاد 
لشکری را به غرض دفاع در هیبان شت (ص )٩۵۱‏ نام اين جای در هر سه 
طبع تهران وکلکته هیبان چاپ شده و استاد فیاض مینویسد که هیچ جا پیدا 
نشد در زین الاخبار بهسان یا بیان است. 

چند صفحه بعد درتاریخ بیهقی پروان و هیبان یکجا آمده (ص )۱۵) و 
ازین پدید می آید که مراد همین پروان و هوپیان سمت شمالی کابل است که از 
آنجا به دره ها و گذرگاه های هندرکش راههاست و از سکندر تا بابر ام 
فاتحان بارها ازین راه هاگذشته اند. 

گردیزی نیز در همین مورد ذکری از هپیان دارد(۱) که درنسخ خطی و 
چاپی آنرا بهلسان و بهسان وبهیان نوشنعه اند بابرنیز درسنه ۵٩۱۰‏ برای فتح 
کابل از راه پنجهر گذشته و به گذرهوپیان رسیده بود۱ ۲۲ که در چند میلی 
شمال چاریکار بر راه پروان واقع است و بقول پروفیسور ولسون باهو- پی - ان 
هیون تسنگ زایر چینی و اسکندریه 0۳۸۸) که ستیفونوس باز نتینی 
ذکرکرده مطابقت دارد .۱۳۱ و مرخان قدیم یونان هم آترا بنام 0۳۱۸۸۲۱/۱۷ 


می شناخته اند که همان شهر بنا کرده» اسکندر درهمین هوپیان بوو.۶۱) 


خروار وخار: 

در ۲۲)ه امیر مسعود برای شکار به سوی خروار و خارمرغ رئت 
(ص۲۷۳) در مقابل هر در کلمه درهردو طبع علامت استفهام موجود است. 
0 زین الاخار ۰6 


۲- با برنامه ۰۷۹٩‏ 


۳- ترجمه انگلیسی با برنامه ۱/ ۰۲۱۱ 
)- جفرانیای قدیم هند۲۳. _ 
۳۳۰ 





ولی از سیاق کلام بیهقی برمی آید که اين هر دو شکارگاه در نزدیکیهای غزنه 
بود زیرا امیر مسعود در سیزدهم رمضان از غزنه رفت و روز ۲۳ واپس آمد و 
ده روز را بشکار گذراند. و پدیدار است که شکارگاه نزدیکی بود. اين خروار 
اکنون بهمین نام در لوگر جنوب کابل موجود است و بند آبی هم دارد که بنام 
بند خروار مشهرر است و از غزنه تا خروار مسافه دو روزه مسافرت براسپ 
است اما خار اکنون در ۱۲ کیلو متری جنوب غرب سلطان خیل لوگر در : طول 
البلد شرق:۱۸ درجه ۳۶ دقیقه ۳۶ انیه و عرض البلد شمالی ۳۳ درجه ۶۵ 
دقفیته ۳۲ ثانیه(۱) واقعست و مرغ اخیر کلمه معنی سبزه زار است که 
درافغانستان اماکن زیادی بنام مرغه و مرغ داریم و اصل کلمه. در ارستاهم 
مریفه ۱۷۸]:)۲1۸ معنی چمن بود و این خروار و خار اکنون هر دو در 
يك ناحیه» جفرانی و در جوار همدیگر افتاده اند. 


رباط کندی: 


در (ص ۲۳۰) بیهقی ذکر رباط کندی امده که بوسعید مشرف در آنجا 
بود. البیرونی ازین مثزل ذکری درحدود شرقی اففانستان دارد که: «رباط 
کندی: العروف بر باط امیر. »۱۲۱ 

فخر مدبر گوید: امیرعادل ناصرالدین سبکتگین شاه جیپال را بزد در 
صحرای کندی و آنجا رباطی کرد که آنرا امیر کندی خوانند و همدران ناحیت 
سلطان مودود رباطی کرد . و فتح آباد نام نهاد .۱۳۱ 

این ناحیت تاکنون درحدود سی کیلومتری شرب جلال آباد بر راه تدیم 
کابل بنام کندی وکندی باغ شهرت دارد که فتح آباد هم در آنجا بهمین نام باقی 


مانده است. و دنپور بیهقی و ادینه پور بابر هم در آن نواحی بود. 


فنج آب: 


در حوادث ۶۲۶ه از رفتن خواجه بزرگ اخمد عبدالصمد به سوی 
۱- قاموس جفرافی افغانتان ۰۲ ۰۱۰۸ 
۲- قانون مسعردی ۰۲ ۵۷. ۱ 
۳- (اداب احراپ ۰۳۱۸ 


۳۳۱ 


تخارستان وبلخ تابو لوالج و فنج آب ذکری دارد که در نواحی ختلان کیمجیان 
شوریده بودند (ص 4۰۳). 

و لوالح (وروالیز) معروف است و فنج آب درنسخ خطی و چاپی به اشکال 
پنج آب. نتخ آب. وفسع آب آمده و در حاشیه» طبع استادان نفیسی و فیاض 
بحواله. طبع قدیم تهران نوشته اند: که اين پنج اب انحجاست که در اطلسپا 
مزارشریف نویسند وبطرف شرقی آن چند نهر است که از ماورا النهر به آمویه 
ریزد . 

آبهانیکه امروز بنام دریای پنج نامیده میشود. از سطوح مرتفع پامیر و 
راخان حدود زورترل (جهیل وکتوریا) سر چشمه گرفته و در طول مرز های 
افغان و تاجکستان شرروی در حصص علیای بدخشان تا جزیره در قدر بقایای 
شهرستتان یونانی آی خانم که محل التقای دریای کوکچه با انست بهمین نام 
پنج یاد مبگردد و قلعه» پنجه هم بر کنارآن در واخان واقم است ومجموعه. 
تام این آپپا بعد از فلعقای آپ کوکچه دریای آمو نامید: مشره که طرل انا 
در غام این مرزها در حدود پنجصد کیلومتر تخمین توان کرد و همین دریای 
پنج خط مرزی افغان و شرروی در واخان وبدخشان و تخارستان شمرده میشود. 

ولی مزارشریف که درجنوب شرقی متصل بلح افتاده ازین جا در حدود 
پنجصد کینرمتر فاصله دارد. و پنج آب هم ازینجا بهمین مقدار دور است که 
ازتخارستان برین آب گذشته به ختلان میرفتند. وبنا برین تسیین پنج آب 


درمزارشریف خطاست وهم اکنون همین اب بهمین نام دریای پنج مشهور است. 


پیروز نخجیر: 
۳۳12 


این نام دوبار در بیهقی آمده و جایی بود بین خلم و بدخشان و بغلان 

که در ولایت تخارستان واقع بود. 
درهر دو طبع نفیسی و فیاض پیروز(باید باشد) ونخپیر چاپ شده ولی 
هر دو دانشمند در تشخیص آن بجایی نرسیده آند. مرحوم نفیسی می نویسد: 
که درحاشیه نسخه» طبع کلکته بخط سیدمحمد علی نوشته شده که پیروز اسم 
قلعه ایست دروسط جبال غوربین هرات و غزنه(۲) در حالیکه پیروز نخچیر 
۳۳۲ 








بیهقی در ناحیت تخارستان ویدخشان و در شمال هندوکش بوده نه دروسط 
افغانستان و غور. 

استاد فیاض می نریسد: اين دونام درجغرافیاهای قدیم دیده میشود. با 
حتمال قوی عبارت غلط و صحیح آن (پرران و پنجهیر) است(۱۱ و این رای 
استاد نیز با ذکر بیهقی منطبق نیست زیرا پروان و پنجهییر هر دو درجنوب 
هندوکش اند و بیهقی در هر دو مورد از شمال آن کوه و در ابیت های بین خلم 
وبدخشان و بفلان و ولوالج از پیروز نخچیر ذکر مینماید. 

پیروز نخچیر نام يك جای است که موجب جنرانیای موسی خورنی در 
کوست ی انتان در تخارستان واقع بو( و تاکنرن هم بهمین نام مسمی است 
در تاریخ طبری (۳۱)۱۱۰/۴ در حوادث ب. . ٩۱۱ه‏ و جنگهای اسد بن 
عبدالله باخاقان ترك ذکری ازینجا بین خلم وگزه وتخارستان می آید. که 
مارکوارت هم در ایرانشهر (ص۸۲) آنرا بین خلم و گزه تعیین مرقع کرده است. 

امروز گز دره وگزستان وخلم ر تخار همه بهمین نامها باقیست و پیروز 
نخچیر هم در آن تواحی است: 


شحکا و باجکاه: 


در وقایم ۲۲۲ که سلضان مسعرد بعد از گرفتن امیر یوسف و 
فرستادنش به قلعه» سگاوند بسوی حضرت غزنه حرکت میکند از بلق می گذرد 
و به شجکا میرسد و ازینجا به شهر غزنه می آید (ص۲۵۵). 

اين جمله درطبع استاد فنیاض چنین است: (دیگر روز از بلق برداشت و 
بباجگاه سرهنگ برعلی کسوتوال و ابوالقاسم علی نوکی صاحب ب بدپیش 
آمدند ». 

درطبع مرحوم نفیسی «ازیلف برداشت و بکشید (بباجگاه رسید) و 
(بشجکا) سرهنگ... پیش آمدند.» (ص۳۰۲). 

کلمه. بلق که مرحوم نفیسی بلف پنداشته شکلی است از برك که اکنون 





۱- ص ۰۲۲۱ 0۷. 


د تاریخ نمُدن ایران ۲۲۰۰۱ ایرانشهر ۷. 
۳ طبری ۴ ,+ 


۳۳۳ 


هم درلوگر جنوب کابل بر راه غزنه افتاده است. و سمعانی ویاقرت هر دو آنرا 
از ترابع غزنه شمرده اند(۲" و درتاریخ بیهقی دویار دیگر هم در همین مورد تاک 
شده است.(۲) کلمهء دیگر شجکاو است که اکنون هم بنام شش گاو خوانده 
میشود و در شمال شرقی غزنه برراه کابل منزل دوم بود و در تاریخ بیهقی 
درتار دیگر هم تذکرر است ۱۳ 

اما ذکر باجگاه درین مورد کاملاًبی جاست زیرا باجگاه هم اکنون در 
درههای هندوکش درحدود وکا معا شمال بر کانل در دز گه ده بر راه 
قدیم بلخ و کابل واقع است درحالیکه بیهقی منزل بلق را بعد از غور وند پروان 
نزديك غزنی فرار می دهد و چرن از بلق حرکت میکردند به شجکاو و بعد از 


آن به غزنه میرسیدند. و این راه ازباجگاه در حدود صد کیلرمتر دوراست. 


دشت لکان: 

درسته ۲۵) ه سلطان مسعود از غزنه به بست امد. و بعد از تگین آباد 
در کوشك دشت لکان نزول کرد .(ص۳۳) این کلمه درتام چاپهای بیهقی 
لنگان طبع شده ولی درموقع دیگر یعنی حوادث ۸ هنگام که سلطان 
مسعرد از مبمنه وبناهای پادشاهانه» خواجه احمد حسن به این کوشك می اید 
در طبع استاد فیاض لنگان ودر طبع استاد نفیسی دشت یکان است (ص 
0۳۱ و هیچ یکی از طابعان دانشمند ملتفت صحت کلمه نشده اند. ۱ 

این کلمه را بد ديك بیت قصیده مصروف فرخی (چون بسیج راه کردم 
سوی بست از سیستان)تصحیح توان کرد بدین معنی که فرخی از سیستان 
بسوی بست می آید و از پهن وردشتی که (ریگ او میدان دیو وخوابگاه 
اژدها) است مبگذرد » وبالاخره منظر کاخ سلطانی ازدشت لکان پدیدار 
میشود: 

اندرین انديشه بودم کر کنار شهر بست 

بانگ آب هیرمند آمسد بگوشم ناگهان 


۱- الانساب ٩۱۰۹۰‏ و معجم البلدان ۰1۸٩۰۱‏ 
۲-بیهفی ۰۲4۲ ۰۲۶۷ 
۳- تاریخ بیهقی ۰۶۲۵ ۶۲۱ 








منظر عالی شه بنمود از بالای دژ 
کاخ سلطانی پدیدار ادا وت لا :۱۱۱ 

اکنون باید دید که بموجب این ذکر فرخی اصل کلمه ابداً واصلاً لنگان 
نیست. زیرا در وزن عروضی تصیده که رکن اخیر بیت فاعلان است لنگان با 
نون نمی گنجد و باید لکان باشد که درقام نسخ خطی فرخی چنین است. 

اسا,ات‌فکه ال کلمه‌لکان (بفتح لام) یا لکان (بضم لام) یا لکان برده 
بیانهن فلوم تست یز این نام اکنون باقی نمانده. ولی در همین حدود بین 
شچتوایی وبست یی با فلا امس که اخیر کلمه لکان 
بضمه. لام است واگر ما جزو اول آنرا ته یعنی پائین وسفلی بشماريم معنی آن 
سفلی خواهد بود و ازین رو تلفظ قدیم کلمه را لکان به ضسه. اول و کاف 
تشخیص باید کرد . 

مخفی ناید که استعمال بیشوند (ته -تا) معنی سفلی دراسمای اماکن 
همین ناحیتهای رخد قدیم وقندهار کنرنی دیده میشرد مانند تاسوخجالا و تا 
گرشك از قرای کنار ارغنداب و هلمند و پیشوند ( تا بمعنی پانین ) در مصدر 
تاکیدل پشتر بمنی پانن شدن است که در جمیع مشتقات آن همین پیشوند 
میاید. 

این نام درمتون جغرانی معرب گردیده و طلقان است که ازمدن مربوط 
بست بود و بشاری مقدسی ذکری از آن دارد ,۲۱) 


شکارگاههای شبران: 


بیهقی در احوال جوانی سلطان مسعود هنگامیکه در هرات والی بود می 
نویسد:« وهمچنین بشکار شیر رفتی تا ختن اسفزار و ادرسکن از آن بيشه ها 
بفراه و زیر کان شیر نر چون بر آنجا بگذشتی به بست و بفزنین آمدی» (ص 
۳۹ 

استاد فیاض تاختن اسفزار را مشکوك:شمرده وبجای آن (چمن اسفزار) را 
پیشنهاد میکند و گوید شیر نر معلوم نشد در همه نسخه ها چنین است وشاید 
غلط باشد. 


۱- دیران فرخی ۰۳۳۶ 


۴- احسن التقاسیم ۲۹۷. 


۳۳۵ 





مرحوم نفیسی بجای ختن- خين می نویسد که باستناد معجم البلدان 
یاقوت شهری بود در نواحی طوس(۱) و ادرسکن را ظاهرا نام محلی در خراسان 
ومعرب اذرشکن پندارد و زیرکان نیز پیداست نام جایی بوده است ولی بجای 
شیر نر با ستناد یاقوت شیرزر قرارمیدهد که قریه یی بوده است از سرخس بر 
سر راه هرات. (ص۱۳۹) 

اکنون اگر این شکارگاه شیران ومحل وقوع جفرافی آنرا درنظر بگیریم. 
ادرسکن واسفزار و فراه مشهور کنونی که از نواحی جنوبی هرات اند وتاکنون 
بدین نامها یادمیشوند درخرر قبولند. 

اماخین یاترت ازراه و ناحیتی که بیهقی مراد داشته دور است. بیهقی راه 
جتوب هرات را تا بست مراد دارد. ولی خین مذکرر در نواحی طوس وشمال 
غرب ازهرات بسیار دور است. 

درینجا مکن است از روایت شریف ادریسی که در بلاد مربوطه» کابل 
آورده درحل این مشکل استفاده کنیم وی ازرلان وخواش و خیر را در آن جمله 
نام برده است!۲) که يك نسخه بدل خیر- خین هم بود. راين هر سه اکنون 
درناحیت بالا بلوك مربوط ولایت فراه افتاده است چرن در اکثر نامهای اماکن 
نسخه های جفرانی عربی مخصوصا ادریسی تحریفات گوناگون روی داده بنا 
برین از زلان يا ازرلان نسخ ادریسی را همین از دوان کنونی باید شمرد که بین 
بغران وخیسار برمرز جنوبی غور افتاده و رردی بهمین نام از آن برآید که در 
تسمت علیا ررد از دران نامید میشود و چون به ناحیت خواش جنویاً داخل 
گرده آنرا خاش ررد گویند چون خیر یا خین ادریسی در ردیف همین از دوان 
وخواش قرار دارد بنا برین توان گفت که مراد بیهقی همین اراضی جنوب غور 
است که راهی کاروان رو از اسفزار بد آنجا اید . و بعد از خواش به وادیهای 
کنارهلمند گذرد و خواش را اکنون خاش گویند که بقول یاقوت هم تلفظ مردم 
انحجا خاش بوده است.(۱۳ 

اما دوجای دیگر زیرکان وشیر نر را هم درهمین راه کوتاه اسفزار به بست 
ام ۳ر۱۵+. 


۲- منتخب نزهة الشتاق ۷۳. 
۳- معجم البلدان ۲, ۳۹۸. 





جستجو باید کرد زیرا بیهقی در جای دیگر کتاب خودگوید: که سلطان مسعود 
از غزنه نیت هرات کرد وغره» ذیحجه برباط شیر نر شکار کرد و نیمه» ماه 
بهرات آمده (ص ۳۱۱) درینجا درنسخ مطبوع املای شیر و بز آمده و در 
حالیکه مراد همان جایست که در همین نسخ در سابق شیرنر طبع شده است. 
ومادر روشتی معلومات محلی عینی. هر دو کلمه» زیرکان وشیرنر را مطالعه 
کی 

این هردو جای بعد از ادرسکن واسفزار و فراه برراه بست راقع بود که 
اکنون راه عراده روبین هرات و قندهار ازهمین نواحی گذشته و بیابانهای بکوا ر 
دلارام راطی میکند ولی در آن اوقات از راد کرهساران که وادیهای سر سبز و 
روستاها داشت میگذشتند که اکنون بالا بلرك گویند و به کوهساران جنوبی 
غور و نواحی اسفزار وفراه پیوسته است. 

درین ناحیت. کوهی از سلسله جبال جنوب غور بر آمده که درشمال سر 
زمین بالا بلوك امتداد دارد و آن را اکنون (زیرکوه) گریند روستایی هم به 
همين نام در دامنه های آن کاین است بازیرکان بیهقی از نظر مرقعیت جفرافی 
انطباق می کند. چرن در پشتو زیر به معنی زرد است و این کوه رنگ زرد 
دارد بنا برین زیرگرن به معتی زرد گونه بود. وابدال و ار بالف در اسمای 
اماکن ورجال مطرد است مانند زرغانه وزرغونه (نام زن) و جرزگرن و جوزجان 
و بهستان وبیستون و غیره و بنا برین زیرکان نسخ خطی را که در قدیم فرق 
(ك - گ) را فیکردند زیرگان باید خواند پیرسته با همین زیر کوه کنونی 
کوهی است بنام کوه رباط که آبهای اين هر دو کوه به فراه رود افتد ومتصل به 
کوه رباط جایی بنام خواجه سریر واقع است که همان رباط شیر نر یا شیر و بز 
مصحف نسح خطی بیهقی باشد و از آنجا راه های کاروان رو به طرف زمین 
داور وسواحل هلمند و بست رود. و بنا برین این عبارت بیهقی را چنین باید 
نوشت: «... بشکار شیر رفتی تا خین و اسفزار وادرسکن و از آن بيشه ها به 
فراه و زیرگان و سریر...» 

تا جانیکه من تحقیق کرده ام اکنون در نشیب های این نواحی شیر مرجود 
نیسست. ولی در دره های انجا پلنگ فراوان است وگویند در بیشه های 
کرهسارانی که به غور پیوندد گاهی شیر هم دیده شده است وشاید با بسط 


۳۳۷ 





مدنیت وسکونت انسانی. نسل این حیوان کم گردیده و به فراز های کوهساران 


حصر شده باشد. 


چنکل آباد. والشتان, والشستان. کوهتیز: 

در حوادث ۶۲۱ه هنگامیکه امیر محمد را در تگین آباد بگرفتند واز 
قلعهء کوهتیز به قلعه مندیش فرستادند او را از کوهتیز( که درحرالی همین 
قندهار کنونی واقع برد) برداشتند و از جنگل ایاز به گورو الشت و بعد از آن 
به قلعه» مندیش رسانیدند. (ص ۷) 

در اص ۲۹۱) والشتان از ولایات ملکت غزنویان درجمله قصد ارومکران 
رکیکانان آمده که درطبع نفیسی والستان چاپ شده است وه یکی ازین نامها 
و وا ای ار 

اول: تکین آباد درغرب قندهار کنونی بین مجرای ارغنداب و هلمند راتع 
بود و عین شهر تندهار نبود که من موقم آنرا در مقالتی تعیین کرده ام (رك: 
مجله. آریانا طبع کابل جلد ۵ شماره 3). 

دوم: قلعه» کوهتیز که درنسخه های خطی کوهشیر هم ضبط شده مورد 
تأمل است. زیرا در تاریخ سیستان کوهژ آمده ويك املای آن کوهتز دم هست 
اص ۰۲۰۸ ۲۳۰۸ که بیهتی انرا شارستان رتبیل گوید. اص ۳) درین مررد 
حدس مرحوم بهار صایب بنظر می اید که کوهیژ در اصل کوهياك باشد بعنی 
( کیك). (۱۷ 

زیر بهسمین نام جایی اکنون بر کنار راست ارغنداب در حسدود بانزده 
کیلومتری غرب شهر قندهار واقع است که در حقیقت هم يك کره کوچکی است 
« بالای آن آثار حصار و آبادی قدیه دیده میشود و روستای سر سبزی بر 
اطراف آن بهمین نام واقع است. و تعیین موقعیت کوهیژ بیهقی را درینجا 
کرده ميتوانيم و شاید تگین آباد هم در نزدیکیهای آنکاین بود. که بقول 
اصطخری از پنجوایی تا نگین آباد يك منزل راه است و هم اکنون پنجوایی در 
حدود هشت کیلومتری جنوب کوهك واقع است واصطخری هم کهك را شهری 


۱- پاورفی ص ۲۰۸ تاریخ سیستان. 





در رخج می نوبسد. که در حدرد العالم هم درین نواحی ذکر آن آمده است.۱۱) 
سوم: جنگل آیاز؟ اين نام درنسخه های بیهقی باختلاف املا چنگل ایاز 
جنگل باز است که استاد فیاض جنگل آباد را صحیح دانسته است.۲۱) 

اصطخری واین حوقل هر دو درشرح مسافات بین بست وغزنه متزلی را به 
نام جنگل آباد ذکر میکند که از تگین آباد دو منزل فاصله داشت(۳ و اکنون 
ما در باغستان کنارچپ ارغندب درحدرد ده کیلو متری شمال شرب شهر 
تندهار دیهی بنام چنگل داریم که امیرمحمد را از کوهك برینراه بطرف شمال به 
گورو الشت ومندیش برده باشند این راه از بند دهله گذشته و به تیری و جنوب 
غورمیرسد. بنا برین جنگل ایاز را محرف چنگل آباد باید پنداشت که تلفظ 
کنونی مرد آنجا به جیم فارسی مفتوح وگاف مضموم است. 

وا ور اه تا کر ی و تال 
حدود العالم درحدود زمین داور ورخذ وغور و دو بخش علیا وسفلای والشتان 
تطبیق کرده یت [پاورتی ض:1۷۵: 

بالشتان اکنرن هم بهمین نام بین ولایت تیری وکوهسارجنوب شرقی غور 
افتاده است که موجب روایت پته خزانه پشتو بحرالت تاریخ سوری مفقود 
درحدود ۱۳۹ در قلمرو پسر امیر پولاد سوری از اجداد سلاطین غور داخل 
۹ و اين همین گروالشت بیهقی است که درنسخ خطی طبقات ناصری 
گورو الشت و غور والشت هم ضبط گردیده!*) وبین تگین آباد و مندیش غور 
واقع بود که عین مرتعیت جغرافیه همین بالشتان کنونی باشد ومنهاج سراج هم 
انرا بنام ولشتان علیا و سفلی اورده است.۱*) 

ی 9 
سا اصلی خاندن و بده است.۷۱ 


1 - مسالك المالك ۳ و حدود و 
۲- پاورتی ص ۷۶. 
۳- مسالك ر المالك ۲۵۰ صورة الارض 4۲۲. 
6- بحه خزانه ۲۲۱-۹ 
۵- حواشی راورتی بر ترجمهء انگلیسی طبقات ناصری. 
(- طبقات ناصری ۰۱ ۳۲۷و ۳۵. 
۳- تاریغ ببهقی ۱۷ و مقدمه شرح نهح البلاغه ابر حسن بیهقی و دیباچه جوامع احکام النجوم 
(خطی). 
۳۳۹ 








باید گفت که از زمان قدیم بین این والشت و بالشتان جنوب غور که اکنون 
در شمال ولایت تیری قندهار واقع است با والس یا بالس یا والشستان که 
بیهقی در ردیف مکران وقصدار وطوران ضبط کرده (ص )۲٩۹۱‏ و حدود العالم 
بالس نوشته (ص ۱۰) و البیرونی درقانون مسعودی والصید له بالش و 
والشستان آورده (ص )۲٩‏ التباس موجود بود که این دو ناحیت را با همدیگر 
خلط کرده اند. درحالیکه اين بالس يا والشستان از وادی پشین وشال (کوئته 
کنونی) تاماورای بولان و سیوی را در بر میگیرد و از بالشستان جنوب غور 
در حدود درصد کیلومتر دور است وشش ناحیه. آنرا که البشاری بنام های 
آیشین آسپیجه (سپنجای< سپید خاك و مستنگ وشال وسیکره وسیوه(۱۱ نام 
بود. تاکنون هم بهمین نامپا موجودند. 

پنجم: قلعه» مندیش: بااین نام سرزميني درغررمشپور بود که منهاج 
سراج دارائلك آنرا سنگ می نریسد ویقول یاقوت سنجه یکسره» اول باشد. 
غیر از بیهقی موثر خان دیکرمانند گردیزی و محمد بستی درتاریخ سوری و 
ابز اثیر و فرخی شاعر دربار غزنریان نیز از آن ذکری دارند ومن درین باره 
تعلیقات طبقات ناصری(۱۲ و گردیزی شرحی داده ام (رك. طبقات ناصری 
ار ۲ 


جع 
۱ 


۱- احسن التقاسیم ۲۹۷ 
۳- این مقاله از طرف نویسنده درمجلس بزرگداشت بیهقی درمشهد بتاریخ ۲۶ منبله ۱۳۶٩‏ خوانده 


شنده است. 


۳۳۰ 





(۴ ۳ 
بیرون کجا بود؟ 


بوریحان: 

بیرونی ازنوابغ دانشمندان وبزرگترین علمای شرق است که مجامع علمی 
مراکز دانش دنبا ویرا خوب شناخته اند و مدتهاست که از کتب و مزلفات 
ارسودها گرفته اند و استفاده ها کرده اند به ویژه يس از آنکه آثار خالد و 
جاویدان اين داهی بزرگ شرتی مانند آثار الباقیه و ماللپند در ارربا چاپ 
گردید. حوزه های فرهنگی دنیای نویه فضل ودانش ودهاً ونبوغ این استاد 
بزرگوار اشنا خدند ر دانقسدان آن خاور زمین درشرح حال وتدقیق زندگانی 
این علامه» نامورمضامن منصلی را نوشتند. بسال (۱۳۲۱۱ش) یکی از 
فضلای تهران جناب اکبر صیرفی کتاب آثار الباقیه البیرونی را درکسال ثقت 
بزبان پارسی ترجمه و نشر کرده وچنین بنظر می آید که همین استاد کتاب 
الهندوی را نیز به پارسی ترجمه کرده او آن را با مقدمه و حواشی سودمندی به 
چاپ رسانیده است واخیراً وزارت فرهنگ ايران در سال (۱۳۲۶) شرح حال 
برریحان را بقلم دانشمند جلیل (دهخدا) طبع کرد. قوف وتسض ان لیر 
دانشمندان این علامه» روزگار را به نظر احترام دیدند و انجمن ترقی اردو 
کتاب الهند را در دو جلد بزبان اردو ترجمه کرد و دانشمند ارجمند سیدحسن 
برنی شرح احوال وی را در کمال استیفاء وتدیقیق نوشت که جامع ترین کتب 
درباره» البیرونی شمرده میشود ونویسنده از استقصاء دشیم نهایی کار گفته 
که اطتاب مل و ایجاز مخل درآن بنظر نمی آید ولی اين دانشورهندی وتام علما 
ومستشرقینیکه تاکنون راجع به البیرونی چیزی را نگاشته اند راجع به مقسط 
الرأس رمنشاً نخستین وی یعنی بیرون همان اقوال عبدالکريم سمعانی در 


۳۳۱ 


الانساب و یاقوت حموی در معجم الادبا را ذکرکرده و به اشتباه تاریخی برخی 
از مژرخان, که بیرونی را سندی دانسته وبیرون خوارزم را با نیرون سند التباس 
نموده اند اشاراتی کرده اند.۱۱) 

تاکنون درنوشته های علمای غرب و شرق شناسان وفاضلان شرتی مانند 
علامه سید سلیمان ندوی و آقای برنی و زاخاو ناشر کتب البیرونی و آنهائیکه 
در ايران راجع به البیرونی چیزی نگاشته اند مانند آقایان صبرفی و دهخدا, 
بنظر من تحقیق منشاء نخستین البیرونی اعنی بیرون نرسیده وحتی برخی 
ازنویسندگان قدیم وجدید مانند شهرزوری درنزهة الارواح وابن ابی اصیبعه 
درعیون الانبا و ابوالفدا درتقویم البلدان و رینو. وشمس العلما» عبدالفنی 
درتاریخ ادب پارسی قبل ازمفل وغیر هم بهمان التباس بیرون (خوارزم) و 
نیرون (سند) اشتباه کرده اند. 

درین مقالت مرا بانتل اقرال مورخان و تفصیل آن کاری نیست کسانیکه 
با این موضوع دلچسپی دارند تام اقرال وارای قدیم وجدید را در دیباچه آثار 
الباقیه نگارش مدقق ارو پاز اخا و هکذا در کتاب فاضل هندی سید حسن 
0 دیده میتوانند. 

اما انجه سمعانی گفته «هذه النسبة الی خارج خوارزم. فان بها من یکرن 
من خارج البلد و لا یکرن من ننسپها یتال له «فلان بیرون است » و بتال بلفتهم 
آن بیرونی است(۲۲ و الشهور بهذه النسبة ابی الریحان البیرونی... ۱۳۱ 

ازین عبارت بر می آید: که بیرون يك جای معیتی نبوده و بیرونی فقط 

اصطلاحاً بر اشخاص خارج البلد در خرارزم اطلاق میگردید واین قول سمعانی 
را یاقوت حصوی درمعجم الادبآنیز تائید کرده . که بیرونی با صطلاح اهل 
خوارزم غریب و بر البلد باشد(؟) و ازین هم چنین برمی آید که نزد یاقوت بنام 


بیرون جایی موجود نبود و بیرونی را غریب وخارج البلد شمرده است. 





۱ این ابن اصیبهه او را از اعل بیرون سند. گفته» این اختیاهی است به آنکه دوست باست نیرود 
بانون است نه بیرون بابا و آن را نیرون کوت رحبدر آباد سند گوید (شرح حال البیرونی نوشته 
اقای دهخدا) . 

۲- در برخی از نسخ, انبیژك است یا ابزیل است. 

۳- الانساب ص ۹۸. 

۶- معجم الادبا ص ۰۳۰۸ 


۳۳۲ 





اما امام علی زید البیهقی که کتاب تتمه» صوان اشکمه را در (۵1۱۵ه) 
نوشت و با سمعانی (متوفی ۵*۲ه) معاصر بود واضحاً نوشته « بیرون التی 
هی منشا و مولده (ای البیرونی) بلده طیبه فیها غرایب و عجایب ...۲۱۱ و 
ازین گفته علی بیهقی برمی آید که بنام بیرون شهری نزیه وطیب وجود داشت 
دارای غرایب و شگفتی ها. 

از دانشمندان غرب و شرق آنهائیکه راجع به بیرونی چیزی نگاشته اند 
متأسنانه در بارد» بیرون ومحل وقرع آن تحقیقی نفرمرده و به همین قدر اکتنا 
کرده اند که بیرون جایی بود از مضافات خوارزم. زاخار نیز درین مورد شرحی 
ندارد . دانشمندهندی سیدحسن برنی افسوس میکند که دربارد» بیرون مورخان 
وجفرانیا نگاران را شرحی در بین نیست. ۱۲۲ برای اینکه این موضوع تاریخی 
مجهرل نماند و مدتقان را سراغی از مولداین عالم بزرگوار شرق بدست آید. من 
سعی خواهم کرد تا راجع به بیرون ومحل وقوع جفرافی آن معلوماتی را درین 
مقالت فراهم آورم . 

بیرون: اندرخوارزم جنوبی با شمال خراسان (نه معنی اعم ) درمنطقه یی 
که باعتبار اقتدار حکرمتهای مختلف گاهی خرارزم ورقتی خراسان وگاهی 
جوزجانان شمرده میشد وقوع داشت و اين شهر یاشهرك در یکی از کتب 
جغرافی قدیم دوره» اسلامی ذکر شده بشرح ذیل: درموزه» کابل کتابی خطی 
موجود است بنام ترجمه «اشکال العالم» ابوالقاسم احمد امیهانی!۱۳ که مترجم 


۱- تتمه» صوان احکمه .س ٩۳‏ طبع جناب محمدشقیع لاهور. 

۲- البیرونی طبع علی گده ص ۲۹. 

۳- اين نسخه داستانی شکفت دارد. و دانشمند محترم هاشم شایق درشماره های ۲-۱ همین مجله 
مقالاتی را در آن باره نرشتند که بعلت رنجوری شان مقطوع ماند درینجا من میخواهم خوانندگان 
مجله را با همیت تسخه ماتفت گردانم نسخ این کتاب خیلی نادر وکمباب است در مخطوطات 
موزه» بریتانیا نیز در نسخه ازین کتاب موجود است که گویا یکی ازین نسخ نقل همین نسخه 
موجرده موزه» کابل شمرده مشود . ۱ 
این نسخه که تحت نومره (۱۵۸1) کتب شرفی ضبط است: به کلکسیون سرهنری رارلشسرن 
تعلق دارد و بخط همین شخص برآن نوشته است که: این کتاب ازروی يك نسخه. کهنه وتفیسی 
در کابل بسال - ۱۸6۰ - نقل شد. که همان نسخه را من در اصفهان بسال-۲۱۸۳۲۷- بدست 
آورده بودم و چون آنرا به ایدور د کونولی 6006011 بعاریه سپرده با خودوی در فتور 
انغانستان از بین رفت- در آخر اين کتاب چنین نوشته شد:ه فرغ نحریر هذا الکتاب بترجمة 
العبدالاضفر علی بن عبدالسلام الکاتب العبدالضعیف تحیف ملامحمد منور کشمیری تحریر فی 


۱۳۲ 


آن علی به عبدالسلام این کتایرا ازعربی بپارسی بنام پادشاه عصر علی خواجه 
بن محمد ولی امیرالومنین کرده است این سخن که آیا کتاب حاضر همان 
مسالك مالك مفقود امجبهانی است یانی؟ درخور تحقیق و کنجکاوی زیاد است 
که این مقالت جای آن نبوده ولی در موضوع ما نحن فیه اعنی بیرون میتوان 
ازین نسخت قلمی کمی استفاده کرد . 

کتاب مذکور درمبحث اقلیم هجدهم که ناحیتهای خراسان وسیستان 
وتوایع انرا می شمارد درضمن تفصیل فراصل بلاد بیرون را در موقعی ذکر 
. کند که از آنجا منرل هشتمین بست باشد.!۱۱ ازین ذکر غیر مفصل و احتمالی 
مولف اشکال العالم چنین استنباط توان کرد که اندر زانیکه بوریحان 
هنوزبدنیا نیامده برد بیرون درجفرافیای آن عصر وجود داشت ودر زمان 
سامانیان که وزیر واتتمند ومعروف جیهانی کبیر کتاب اشکال ومسالك وحالك 
خود را نوشت بیرون نیز شهرتی را دارا بود و اریاب مسالك بایتنام شهري را 
مینشاختند در کتب تاریخغ ومسالك و مالك ادوار ما بعد یعنی درعصر غزنویان 
وغوریان ومغل وغیرد هم تاجانیکه استقراء رتتبع دست داد ترش انتسرون 
نیافتم مثلاً مولف مجهول حدود العالم و یاقرت درمهجم جفرافی خویش 
حمدالله مستوفی در نزهة القلرب ودیگران بیرون را نباورده اند نه خود 
بوریحان آن را در قسمت جغرافی قانون مسعودی ذکرکرده ولی در دورهء 
صفویان که شاهان این دودمان را با خوانین اوزيك وشاهان ماوراء النهر درشمال 
خراسان مکا وحتی و زد وخوردی بود باز می بینیم که ذکری از بیرون در 
تواریخ این عصر رفته است ومن درسطور اینده شرح میدهم: 

العاریخ 2۱۷ <» شهر جمادی الاول قلمی شد. سنه ۰۱۲۹ (فهرست ریو. ص ۱۸ ج ۱) 

نسخه» موزهء کابل عبارت ازهمین تسخه مفقرده راولنسون است که پنج سال پیش برای موزه 

کابل خریده شد و این ضاله علمی اخذ رمحفوظ گردید. 
نسخهه کایل در آخر عبارات سابقه را از (فرغ) تا (الکاتب) داراست ولی در نسخه» لندن ملامحمد 

منورکشمیری امضاءکرده که همان نسخه را بخواهش راولنسرن درکابل امتناخ کرده برد! 

نسخه دیگر لندن نومره (۲۳-۵۲۲) نسخت علیحده ر مستقلی است که در بغداد به تاریخ 

رمضان ۱۲۵۱ه نوشته شده ورابرات تایلر آنرا دریافته است ر از مقابله نسختین کابل ولندن 

میتوان این کتاب را تکمیل رتصحیح نفود ازنسغ دیگر این کتاب تاکنون معلرماتی ندارم. 

و حبییی » 

0- اشکال العالم نسخه خطی موزهء کابل ص ۰1٩‏ 


۳۳۶ 





بیرون و درون: 

چون صفویان را درشمال خراسان با خانان خوارزم و ازبك مکا وحتی افتاد 
مژرخان آن زمان وقایع پیکار ونبرد را نوشتند درین مرارد وقتیکه از ناحیت 
نساوابیورد ذکری میرود از قلعت درون وبیرون هم نامی برده میشود مثلاً 
سکندر بیگ ترکمان که عالم آرای عباسی را بنام شاه عباس کرده است در 
چندین جای ذکری از قلعت درون میکند مانقد اين عبارت: در صحیفه دوم 
عالم اراجائیکه احوال اوزیکیه را با توجه شاه عباس بخراسان می نویسد؛ 
ایدون گرید حاجی محمد خان ولایت نساو درون را از تصرف نررمحمد خان 
بیرون اررد » باز گوید. کمر همت به تسخیر ولایت نسا و ابیورد و درون 
بست » جای دیگر گوید: «ار به مضافات صاین خانی که درحدود نساو درون 
وباغباد مسکن دارند..۱۱(»۰ ازین عباراتیکه از عالم آرا اتتباس شده میتران 
برآررد که درون موضعی بود در ناحیت های نساواپیورد که بقوك خاورشناس 
شهیر بارتولدنسا درنزدیکی عشق آباد کنونی واقع بود وابیسورد اکنون 
نیزیشکل دیهی کوچك در نزدبك های عشق آباد افتاده است.۱۲۱ چون هر یکی 
ازین دوشهر یعتی نساو ابیورد درعصرغزنویان داخل سر زمین خراسان بوده و 
خود بیرونی در قانون مسعودی هر در را اندر خراسان آورد.۳۱) بنا برآن می 
توان گفت که درون وبیرون نیز گاهی جزو خراسان ومدتی درمرز خوارزم شامل 
بوده است وهم با استناد قرل اسکندر بیگ منشی که در بالا مذکور افتاد 
اشکارگشت: که درون تلعتی بود ودرمقابل آن بیرون واقع بود و خود همین 
اسکندر بیگ منشی ومحمد یوسف مورخ در ذیل عالم ارای عباسی ذکری 
ازبیرون کرده اند بدین موجب: 

در شرح احوال خراسان گوید: بقصد تسخیر ولایت مرو و نسا و درون و 
ایبوره به خراسان آمد (اسفندیار سلطان) چند تفس از اعبان نساو درون 
اظهارمرافقت ایشان نموده کس نزد ابوالغازی سلطان (برادرش) فرستاده او را 


۱- تلخیص از نسخه» خطی عالم ارای عباسی. 
۲- جفرافیای تاریخی ایران ص۱۶۳. 
۳- متخبات تانون مسمودی ص ۶۱ طبع دهلی. 


۳۳۵ 





. به آمدن آنجا ترغیب نود وعده قلعهء بیرون دادنذ.. ,۱۱۲ 

باين نمغط در ذیل عالم ارا نیز ذکری از قلاع درون وبیرون رفته واز همه. 
این اشارت توان فهمید که بیرون قلعتی بود در خراسان که گاهی این ناحیت را 
داخل مور خوارزم نیز می شمرده اند واستاد بزرگوار بوریحان از اینجا 
برخاست. 


۱- ذیل عالم ارای عباسی ص ۲۰, طبع تهران. 


۳۳۹ 





۳۵ 
اذنان شال 


ابوالفضل محمد بن حسی بیهقی (۳۸۵ - ۶۷۰ ه ) دبیر دیوان رسالت 
قوان که عضر تکطان مهسمر دا موه تلفای انتاش هرت گرفه ر ورن 
مدت همواره در غزنه و در بارحضرر داشت و مطلع ترین شخصیت این زمان 
است کتابی را بنام تاریخ آل سبکتگین بزبان بسیار فصیح و شیوای دری. به 
ترل این فندق در تاریخ بیهقی درسی مجلد نرشته برد که اينك اکنرن فقط 
قسمت مهم شرح احوال نلطان مسعمود تا ۳۲و باقیست و مجلدات دیگر 





ان معاستانه ور اشت تجنکه 

بیهتی در شرح وقایع جمادی الاخری ۶۲۲ه هنگامیکه سلطان مسعود به 
غزنه می آید ودرسیب زارباغ فیروزی بزیارت مرقد پدر خود سلطان محمود 
فت‌شد گرید: و از آن باغ بیرون آمد و راد صحرا گرفت ... به افغان شال در 
آمد و به تریت امیر عادل سبکتگین رضی الله عنه فررد آمد و زیارت 
کرد »۶/۱۱ ۳۰). 

کلمه» افغان شال در نسخه های خطی افغان سالی - افغانستان - افغان 
شالی هم نوشته شده که طابعان و مصححان نسخ چاپی در ترجیح یکی از آن 
صور متردد بوده اند رمرحوم سید نفیسی که جلد ارل تاریخ بیعقی را در سنه 
اش بادقت و اعتنای عالانه از رری طبع قدیم ادیب پشاوری و کلکته 
وچند نسخه خطی انتشار داد ( ام کتاب با تعلیقات نا ام آن در سه جلد) ان 
دانشمند مرحوم افغان شالی را به اشتباه عجیبی در متن قرار داد و در پاورقی 
(ص؛ ۰ اج 0 نوشت «که افغان شالی درست ترمی ناید زیرا که شالی به 
معنی برنج وشلتوکست رشالی زار و شالی کوب مشتق از آن - وافغان شالی 
شاید نام محلی از غزنین بوده باشد که برنج زار وشالی زار بوده و سبکتگین را 
در آنجا بخاك سپرده اند و هم مکن است اففان شال باشد بمعنی اففان چال 
(جاله) »۱ تم کلامه). 

۳۳۷ 


از تصریح سابق بیهقی پدید می آید که اين باغ فیروزی مدفن سلطان 
محمود که اکنون روضه گویند و اففان شا (مدفن سبکتگین) صحرایی بود 
که همین دامنه کوه شمالی خرابه زار قدیم شهر باشد و مدفن سبکتگین اکنون 
هم بربالاتپه هایی واقع شده که امکان نداره وقعی انقدر آب‌جاری داشته 
بود که شالی زاری باشد. بلکه بقول بیهقی در پایان صحرایی واتع بود پس 
احتمال صحت اففان شالی بکلی از بن میرود . بیهقی در اين کتاب در سه 
جای دیگر هم همین افغان شال را ذکر میکند اص ۰4۲۹۱/۲۹۰ ۹٩‏ طبع 
غنی وفیاض ۱۳۲۶ ش ) و چنین می فاید که این جای یکی از محلتهای مبم 
روسیم حضرت غزنه بود زیرا کوشك کهن محمودی ( اقامتگاه شاهی) در آن 
5 راقع برد رهم میدان رسوله که رسولان وسفیران خارجی را در آن استقبال 
میکردند. 

همین سری افغان شال برد و چنین پدید می آید که ناصرالدین سبکتگین 
راهم در همین جانب کوشکهای سلطانی دفن کرده اند و ما اکنون از روی 
اشارات بیهتی افغان شال را در دامنه دای تپه هایی که به سمت شمال شرتی 
شهر کنونی غزنه واقعند در دشت شمالی دومناره باقیمانده» غزنه تعیین موقع 
کرده میترانیم زیرا بالای این نشیب ر فراز تپه هامر قد سبکتگین راقع است 
رلی اين موقع بهیچ صورت شالی زار شده نمی تواند زیرا اولا شانی زار آب 
فراران جاری میخواهد و اين جای دامنه تپه زار کوهی است وهم چون به تصریح 
بیهقی کوشك محمودی و مقر سلطانی در آن بود امکان وجود شالی زاری در 
آنجا باقی نيماند. 

اما کلمه» اذفان شال را به مدد مطالعات تاربخی دیگر تفسیر می توان 
کرد بدین تفصیل : درکتیبه دری قدیم ( تخاري) که از بقایای معبد کهن 
کوشانی ( سرخ کوتل بغلان) بدست آمده و تاریخ آن به ماه نیسان سال ۳۱ 
عهد کوشانی ( حدود ۰۱۵۰) میرسد این مندر( معبد) مهالیز مهادز) بنا 
کردهء کانیشکا را دو بار نوشال ۹۱۱۸1 گفته اند که در ادبیات دری ما 
بعد نوشاد گردیده است. 

ابدال دال ولام در السنه آريايي مطرد است . زیرا درهمین کتیبه هم 
کلمه (دز - دژ) به شکل لیز موجود است و امشله دیگرآن چنین است: 


۳۳۸ 





دس ( هندی) ده ( فارسی) لس ( پشتو) دست ( فارسی) لاس ( ستو) 
صد ( فارسی) سل ( یشتو). 

ابدال لام کلمه» توشال تخاری هم به نو شاد دری از همین مقوله است که 
ترکیب آن قیاس بر تسمیه نوبهار ( نو و بهاره سنسکریت) باشد و مابعد از 
نوبهار بلخغ چند نوبهاری را در دومنزلی ری بر راه اصفهان!۱) و نوبهار بخارا و 
تست کی۲۳۲ در کتب جفرانی می شناسیم . 

کلمه» شال در لفت در شال < درشل پشتر هم به مفهوم ظرفیت باقیمانده 
که معنی آن استان و درگاه باشد وعین کلمه اففان شال را ظهیرالدین بابر در 
شرح لرگر جنوبی کابل آورده گوید: ه سجاوند ازسراضم لرگر است ومردم او 
(از) انغان شال آند, ,۱۳۱ وتنها کلمه شال در نام اماکن جغرافی نیز دیده 
میشود مانند!*" شال بجای همین کریته بلوچستان که اکنون هم پشتو زیانان 
آنرا شال کوت گویند و همچنین جایی بنام شال دروادی کنر علیا سمت مشرقی 
انغانستان است و حمدالله مسترفی نیز اماکنی را بدین نام ذکر میکند. (0) 

نرشال قدیم تخاری که معنی آن غالبا محل و ترارگاه نویا معبد و 
پرستش گاه نر بود ودر آن مانند معابد نوبهار شاه بهار - قندهار بتان بسیار 
زیبای مکتب هنری گریکر بود يك را می گذاشتند و نفونه های این معابد اکنون 
در هدد. ننگرهار. ر تپه سردار غزنه و بسا مواقم دیخر اففانستان از زیر 
خاك پر اررده شده است. پس نام مصابد بردایی وکلمات بهارو تند هار 
ونوشاد را در ادبیات قدیم دری متلازم باحسن وزیبایی وبتان زیبا می یابیم 
که از آن جمله است این قو فرخی:۱٩)‏ 

خلق را قبله گشته خانه» تو همچو زین بیش خانه» نوشاد 

در این بیت بهار نوشاد یعنی (معبد نوشاد) را مشبه به قصر سلطانی که 
۱- الشترك تالیف بافرت حمری ص ۲۲. 
ره الترضی این خرف ۲۱۲ 
۳- تزك بابری حبم ببی ص ۸۷. 
6- احسن التقاسیم مقدسی ۲۹۸. 
5- نزهة لقلرب ۶٩ر۹.‏ 


*- اين نظایر واتتباس برخی کتب از مقاله علامه مرحرم محمد قزوینی (مجله یادگار؛/٩)‏ اخذ 
شده است: 


۳۳۹ 


از ترکان زیبای ماهروی پربوده قرار داده است: 
تو بر اس‌ای بشادی وزترک‌ان بدیع 
کاخ تور چرنکه کنشت است وبهارنوشاد 
بت نوشاد دريك بیت مسعود سعد سلمان: 
بزرگ شاها! رامش گزین وشاهی کن 
بخضواه جام می از دست آن بت نوشاد 
امیر معزی درمدح ملکشاه کی 
بهر مسقام ترا بادنو بتر شادی 
زگونه گونه بتان مجلس تو چون نوشاد 
و همچتین دری زبانان دورهء اسلامی نوشاد را بتکده هم میشناختند امیر 
معزی گفت : 
اراسته شد باغْ چو بتخانهء مشکوی 
وافر وخته شد راخ چربتخانه. نرشاد 
عبداخی گردیزی نوشادی را در بلخ نشان میدهد و گوید:ه یعقرب . 
بامیان بگرفت اندرسنه. ست وخمسین وماتین. ونوشاد بلخ را ویران کرد .۲۱۱ 
و همین واتعه را ابن اثیر در حوادث ۲۵۷ ه و شرح حال یعقرب لیث اورده 
است(۱۴ که در انساب سممانی نوسار و منسرب به آن ثر ساری است و به 
تقلید او در اللباب فی تهذیب الانساب ابن اثیر نیز نوشاری و نوشار از قرای 
بلح و یا قصری در بلخ ضبط شده است (۳۶۳/۲) سمعانی اضافه میکند: که 
داژد بن عباس از حمله یعقوب لیث به سمرقند گریخت و چون باز آمد کاخ 
خرد را ویران یافت و این ابیات بگفت واراندوه هفده روز بعد برد : 
هیهات یا داودلم ترمثلها سیر يك فی وضم النهار نجوما 
فکاغا توشارقاع صفصف یدعو صداه بجانبه البوما۳۱) 
اکنون بعد از خواندن سه روایت متحد الال گردیزی - سمعانی - ابن 
اثیر هیچ شکی باتی فُی ماند که اين سه نفر مورخ از يك موضع سخن میرانند 
رد ی ۱۱ 
۲- الکامل. 
۳- الانساب سمعانی ص ۷۹۱ - الف. 


۳.۰ 





منتسهی در املای اسم آن موضع بواسطه سهو نساخ اختلافی افنتاده است 
باستاد اممار دری کهروی آنهتا وال ات فتصرضا نیس کلمه تور با گر 
شادی یانو شاد دربیت امیر معزی. ضبط گردیزی را ترجیح میدهیم اگر چه 
باقوت هم به تبع سمعانی انرا نوشار ضبط کرده ولی معلوم است که این 
تصحیف را سمعانی مرتکب شده نه یاقوت . 

درکتاب فضایل بلخ تالیف شیع الاسلام صفی الدین ابربکر عبدالله بن 
مر وال ۱ هد ( ترجه دیع از در ده ) نیز نرشاد آمده ومطلبی 
تازه هم دارد که بنای این نوشاد بلخ را داود بن عباس در ذیقعده ۲۳۳ و« 
نهاده ودرمدت ۲۰ سال بپایان رسانیده بوو ,۱۱) 

جنین به نظرمی آید که نوشاد يك معبد خاصی نبوده. بلکه درموارد 
متعدد بدین نام از زمان قدیم معابدی زیبا موجود بودند که از آجمله باغلب 
احتمال معبدی در حوالی شهرشاهی کرشانیان دربگرام سمت شمالی کابل نیز 
وجود داشت که یرشمل های چینی درعصرکانیشکادرسوسم تابستان درآن 
معبد زندگی میکردند و موضم انرا درخرابه های پرزه شترك شمالی کابل 
درکود پهلوان بگرام تخمین کرده اند. 

این معبد و مسکن شهزاده» چین ویرغمل های چینی راهیون تسنگ زایر 
چینی بنام شا - لو - کبا /۱-۱,]-9۳۱۸ ضبط کرده است!۲) که در 
جولایی ۱۶6م از کابل و کاپیسا به چین میرفت و ازین جاگذشته بود ۱۳۱ و 


احتمال دارد که جز ونخستین شالو را از همین شال تخاری وشاد دری بدانیم. 


۱- پرشن کرسترماتی ۷۲/۱ طبع پاریس ۱۸۸۳ بوسیله» مقاله علامه محمد قزوینی کتاب فضایل 
بلخ در سنه ٩۱۳۶ش‏ بسعی عبداطی حبیبی در تهران چاپ شد. 

۲- سي. بو. کی ترجمه انگلیسی سفرنامه هیون تسنگ ۰۱۱۳ 

۳- جفرانیای قدیم هند از کننگهم ص ۵۱۷ طبع لندن ۱۸۷۱م. 


ی 





۳۶( 


مرقد سبد یحبی بن زید در جوزجان 
شمال اثغانستان 


درشماره (۲۸۳) فروردین ماه ۱۳۵۱ مجله» وزین یفما شرحی در باره 
مرقدیکه درسه کیلرمتری گنبد قایوس بنام یحیی بن زید منسویست بقلم آقای 
رحمة الله نجاتی نشر یافته. که در آن يك اشتباه قدیم تکرار شده و بعید از 
واقعیت تاربخی است. 
چون مجله» شریف یغما يك نشریه» تحقیقی روزین است بهتر است این 
موضوع در آن مبهم نماند و باعث اشتباه دیگران نشود . 
نویسنده محترم مضمون دو نام تاریخی قدیم جوزجان را خلط کرده اند. 
جرجان همین گرگان کنونی شمال ايران است که از قدیم شهرت دارد و عربها 
گرگان را معرب ساخته جرجان نوشته اند ولی هیچگاه به وار ( جورجان) 
نبوده و منسوب بدان همواره جرجانی است. 
اما جوزجان اکنون هم بدین نام درشمال افغانستان افتاده که در غرب بلخ 
واقع است و نام اصلی آن گوزگان و گوز گانان برده که شکل مرب آن 
جوزجان ومنسوب بدان جوزجانی است ناصر خسرر درباره. محمود زاولی 
گوید: 
کجاست آنکه فریغونیان زهیبت او 
زدست خویش بدادند گوزگانانرا 
چون فرق جوزجان باجرجان پراهل علم پرشیده نیست بیش ازین درآن باره 
نمی نویسم. ۲ 
درحدود ۰ ۱۲ ق نفوذ داعیان ال عباس برخلاف سلطه امویان درخراسان 


پهن شده بود بنابرین امام يحيي بن زید بن علی ین حسین بن علی بن ایی 
طالب بعداز انکه پدرش زید به دست امویان کشته شد خود وی به خراسان پناه 
آورد و نزد جدش بن عمرو ۱۲۵ ق به نصر بن سیار حکمران خراسان خبر دادند 
که یحیی بن زید درمنزك حریش در بلخ پنهان گردیده است نصر به عقیل بن 
معقل عجلی حاکم بلخ امر داد تا یحیی را گرفتار کند عقیل در بلخغ حریش را 
ششصد تازیانه زد ولی سراغ یحیی را نداد چون قريش بن حریش از هلاك پدر 
ترسید اما یحیی را با یاران او بدست عقیل داد ونصرسیار اورا در کهندژ 
مرو محبوس نود اما چون از دربار ولید امر رهایی او رسید نصر بن سیار اورا 
دو هزار درهم ودواشتر بخشید ( بقر الیعقوبی یحیی از زندان گریخت ) و 
از بلخ به سرخس و بیهق آمد وبا هنتاد نفر همراهان خود باعمرو بن زراره 
عامل نیشایور که ده هزار لشکر داشت مقابل شد اما خراسانیان جنگ نکرده 
ولشکر عمررشکست خورد و خرد ری کشته شد وامام یحیی روی بهرات 
وسرخس و بادغیس آورد چون دزین وقت از طرف نصر بن سبار سرلشکر سلم 
بن احوز هلالی به تعقیب یحیی گماشته شده برد او را با همراهانش در 
جوزجان یافت و با ایشان در اویخت ودرین جنگ سید يحيي در روستایی 
ارغوی ( اکنون قراغوی) جوزجان بدست سوره بن محمد کنذی کشته شد ( ماه 
شعبان ۱۲۵ق)۱۱۱ جایی که مدفن سید یحبی است به فاصله یکنیم کیلومتر 
در مشرق شهر کنونی سریل (درشمال افغانستان بین بلخ ومیمنه ) واقع است 
وآنرا اکنرن ( امام خورد) هم گویند سبك تعمیر بنای این مرقد از عصر 
سلجوقیان بنظر می آید ونوشته هایی هم بخط گلدار تزئینی کوفی همین عصر 
دارد که درگچ برجسته نقش کرده اند نام اين مقتل ومدفن یحیی در مروج 
الذهب مسمودی (۱ر) ارعونه و در عمد: الطالب ان مهنا ( جاپ مبی 
۸ ق صفحه ۲۳) ارعوی و در داثرة العارف اسلام (۱۲۱۵/۶) ارغوه 
چاپ شده و این همه تحریفات کلمه» ارعوی خواهد بود که سرزمین جوزجان 
بوجود این مرقد سید يحيي شهرتی داشت. دعبل بن علی در قصیده رئای ائمه 
آل علی به آن اشارت نوده وگوید: 


۱- طبری ۵۳۱/۵ - الکامل ۱۲۷/۵ - تاریخ الیعقوبی ۳۳۲/۲ 


۳ 


قسبور بکوفان واخری بطيبة 
واخسری بفخ م‌الباصلوات 
وآخری بارض ابوزجان محلها 
وقبر بب‌اخمسری لدی القریات(۱) 

تایه عربی ان عففن قرف تا جا که عرات قه جنن اسیت: 

«بسم الله الرحمن الرحیم هذا قبرالسید يحيي بن زید بن علی بن سین 
بن علی بن ابی طالب رضران الله علیه. قتل بارغوی یوم احمعة شهر شعبان 
سنه خمس وعشرین ومانه قتله سلم بن احوفی ولاية نصرین سیار فی ایام لولید 
بن یزید لعنهم الله. 

قاهراعی بت ابی خحزه اعمل ین مسید عفر الله لول الوید فده ال : 
ابرعبدالله محمد بن شاذان الفارسی (القادسي) الهم .... ومحمد وعلی اغفرله 
ولوالدیه . برحمتك یا ارحم الراحمین. 

ماعمل ایر سر مد احید #لتاازترمتی غز اللهالد بل الدنه 

بريك جبهه» زیرین رواق چنین نبشته اند:« ها امریبناهذه القبه الشیح 
امحلیل ابوعبدالله محمد بن شاذان الفارسی حشره الله مع ومحمد اهل بیته » از 
ام نوشته های باقی مانده چنین پدید می اید که بامر محمد بن شاذان لفارسی 
ابرحمزه احمد بن محمد ابن بنارابرسیلهء معمار ابرنصر محمد ین احمد بناً 
ترمذی ساخته است ر از ادعیه مکتوبه و لعن برقاتلان وگماشتگان بنی امیه 
ییداست که نویسنده و بنا کننده» این بقعه» شریفه از شیعان اهل بیت بوده اند. 

این محمد بن شاذان فارسی شناخته نشد ولی بقول ابن خلکان یکتفر 
علی بن شاذان در عصر سلجوقیان معتمد علیه شهر بلخ بود که وزیر معروف 
حسن بن علی نظام اللك طوسی (۸ - ۶۸۵ق) در اوایل نشر وفای خود در 
خدمت اوکتابت کردی, ۱۲۱ 

اگر این علی حکمران بلخ بامحمد بانی از بت پر درو پدر ایشان 
(شاذان) فردی واحد ومشترك باشد پس ایام زندگانی اين برادران را در حدود 
۱- مروج الذهب ۰۲۲۳/۳ 


۲- وفیات الاعیان ۱1۶۲/۱. 





۰ پنداشته ميتوانيم واین بناهم از همین عصر خواهد برد. ولی این هم 
قرینه وحجت خارجی دیگری می خواهد. ۱ 

بااین شرحیکه داده شد بنای مدفن سید يحيي در جوزجان شمال 
اففانستان است ثه در سه کیلومتری گنبد قابرس گرگان. 

شاید این جای که بشهادت کاشی های مکشوفه در حدود ۲ ۱۰ تا ۱۱۲ ق 
بنا شده . در یکی از سفر های سید يحيي مقرش بوده و نام وی بر آن باقی 
مانده باشد که مردم انرا مرقدش پنداشته اند. بنای حاضر( عکس صفحه ۳۲ 
محله کما) وا هتا خرن بر آن ساعتد اند : 

مخفی اند که ا.د.ه بیوار یکی از محققان انگلستان در اگست 
۶ به انفانستان آمده و در جوز جان مناظر مختلف این مدفن وکتابه های 
آنرا عکس برداری کرده و با مقالتی در بولیتن مکتب تحقیقات شرقی و 
افریقایی پوهنتون لندن (سال ۱۹۱۹ م ) نشر کرده است و خود نویسنده اين 
سطور نیز اين بنارا دیده و کتابه های کرفی آنرا خوانده است. ۳۱۱ یامن 





۲:۵ 


۰۳۲۷ 


توابع کابل 
درعصر کور کانیان هند 

کابل که شهرباستانی این کشور است در زمان بایر که موسس سلطنت 
کورگانیان هند است شهیرتی بسزا داشت و بابر از همین جابر لودیان دهلی 
تفر رشاو رای کر در رسای ایس آمیرا سیر در هتلوستان مات رون 
نید کابل میور برداو مورخان آنزمان را درس باره داستانهاسته 

برای اینکه موقعیت کابل در تشکیلات ملکیه آن زمان روشن گردد 
سطور ذیل را از متون تاریخی آن عصر ها برچیدم. 

بابر می نویسد: صوبه» کابل (۲۰) تومان دارد که جمع عایدات ان 
بیست لك شهرخی است!۱۱ و اين مبلغ برابر است بايك کرور بیست وهشت لك 
دام(۲) در دوران بادشاهی جلال الدین محمد اکبر صربه» کابل تومانهایی 
داشت که به تصریح ابوالفضل چنین است: 

۱- تومان بگرام وپرشاور که در آنجا دیربزرگی است بنام گورکهتری. (۲) 

۲- تومان نيك نهار (ظ . ننگرهار) لغمانات که داروغه نشین آن بیشتر 

ادینه بور برد ویعد از آن ( درزمان اکبر) جلال آباد است.() 

۳- تومان مندروار: که در آن رودالیشنگ و النگار بهم می پیوندد وبه 

چفان سرای کنر آید. )٩۱‏ 


۱- تزکه بابر. طبع هند. 
۴- بحساب آنرقت يك دام عبارت بود از (۲۵) جتیل که هردام بحساب موجوده هند ٩۰/6‏ 
پایی است که باینصورت (۵) دام < ۲ - آنه موجوده» هند است ( حواشی انین اکبری). 
۳- اکنون پشاور گونیم. 
ع- اکنون ولایت مشرقی است بدون مجاری کتر. 
۵- تاکنون در لغمان بهمین نام معروف است. 
۳:۹ 





»- تومان نجرار - که در آن زمان پراز کافران بود روبه» پروان وموش 
مشکی در آن زیاد بیدا میشد.۱۱) 

۵- تومان چرخ لوگر - که سجاونداز قرای مشهور آن بود .۲۱) 

)۳(, تومان بدر او- مسکن افغان - هزاره - کافر‎ -٩ 

۷- تومان السا- مابین گرمیسیر و سرد سیر .4۱ 

۸- تومان بنگشی دارای هفت هزار سرارو پانصد پیاده. مسکن اقوام 
مهمند. خلیل. افریدی ختك وغیره.8۱) 

-٩‏ تومان گردیز- که قلعه» استوار دارد و عمارات آن سه وچهار طبقه 
انت: 

۰- تومان غزنین و زابلستان. 

۱- تومان دامنکوه. دارای گل فراوان بهار بی همتا. 

۲ تومان غوربند دارای سی وسه قسم لاله که مقام خواجه ریک زوان 
اندران است. 

۳- تومان ضحاك وبامیان. که قلعهء ضحاك از آثار باستان آباد 
وبامیان ویران است و دوازده هزارسمج و بتهای کلان دارد. 

باین طور ابوالفضل کابل را دارای (۱۳) تومان شمارد که دران زمان 

واشتهباین شهیر برد ول تفستمات کلی ۱۱۵۱ صوید. ساطتت اک شاه کایز 


"بر (سرکارها) نیز بخش میگردید. که عبارت بود از سر کار کشمیر, پکلی. 


بئیر ‏ سرات. باجور. قندهار. زابلستان که ازین جمله سرکار قندهار : ۲۱ 
محل و (۸۱۱۶) تومان نقد و (۲۹۱۰۰) دینارنقد و (4۵۷۷۵) گوسپند و 


(40۵) اسپ بلوچی و (۳۷۵۲۹۷۷) خروار غله و (۲۰+) من برنج و دوخروار 
اند (۲۰) من روغن و (۳۸۷۵) سوار و (۲۷۲۹۰) نفر یباده مالیات و 
بستگی داشت و خود شهر قندهار (۵۲۷) تومان نقد و ۳۵۱۲۰۱) خروارغله میداد. 


۱- اکنون نجراب گونیم. 

۲- سجاوند یا سگاوند همان جای تاریخی است که پرورشگاه دانشمندان وعلما ء بود. 
را 

ع- باید ماورای مقربا شد یامشرق کابل. 

۵- اراضی جنوب بشاور وتیراه وختك. 





اما ستر کار کسایل (۲۲ مسحل و ( ۵۰۷۱۵ ۸۰) دام نقلدی و 
(۱۳۷۱۷۸) دام مسالیه زمین های کشت گسری و (۲۸۱۸۷) سوار و 
(۲۱۲۷۰۰) پیاده میداد . 

که از آجمله خود شهر کابل (۱۳۷۹۸۱۰) دام نقد عایدات داشت.(۱) 
عصرشا: جهان صوبه» قندهار از کابل جدا گردید و درجمله (۲۲) صویه. 
ملکت وی هردو ب پبحیث صویه مستتا شناخته آمد که عایدات کابل ( ۷ کرو 


دام بود و عایدات تندهار (7) کرور دام بود .۱۲۱ 


۱- ائین اکبری ج- ۱-ص ۰۱۹۳-۱۸۷ 
۲- پادشاه نامه ج ۲ ص ۷۱۱ منتخب اللباب ج ۱ 0۷۳. 


۳:۸ 





۰۳۸ 
ک‌ابسل و زابمل 


مستعمل بود و در صفحات تاریخ نیز زنده ماند. و اکنون هم مردم آنرا می 

اگر نظری به کتب و آثار کهن بيندازيم می بینیم که سر زمین زیبای کابل 
در ریگ ویدا کتاب باستانی آریانیان پنام کوبها(۱) ذکرشده اوستا آنرا درجمله 
:شانرده مرز آریایی و یکره ثه نامیده (۲۲۱)۷:۱6۱۵۲۵۱10 و نمی توان از ووی 
تحقیق گفت که نام کابل بصورت کنونی خویش درکدام عصر شهرت یافت. 

تا جانیکه برما پدیدار است یونانیان این شهر را در ولایت مرکزی پار و 
بامیزادی- داخل می شمردند و دره های کابل بنام کرفن (101160) یاد 
کروه اند 

جغرانیا نویس معروف یونان بطلیموس رمزرخان آن زمان شهر کابل را 
بنام کایورا( ۱116 /1۵09) آورده اند که بطلیموس باشندگان آنرا کابرلی تی 
(۱0۵۱۲]46:) می نامد و برخی از مناطق مجاور کایل را بنامهای ارگردا 
(ارغنده) لوکرنا (لوگر) بگردا (وردگ) یاد میکند.۳۱ اگرچه برخی ازعلما و 
زبان شناسان قدیم اسما را معلول بعلتی نمی دانستند ولی تحلیل های فیلالوژی 
جدید این فکر را از بین برد و وقستی که دانشمندان زباشناس- ريشه های 
ازيك ريشه دیدند ومعلول علتی دانستند. 
۱- ریگویدا ج ۱ ص ۵۲۲. 


۲- زندا وستا ص‌ ۰ . 
۳ تاریخ اقغانستان ج ۱ ص -۸۰. 





اگر ما نیز اين فکر تحلیلی را قبول کنیم و از روی مطالعه تاریخ نامهای 
بلاد تاریخی را اندر بوته تحقیق قراردهیم به نتایج مثبتی خواهیم رسید و اينك 
هن آفرین معانت ازج راه نامهای کل و زابل را عت عور ومطالمه مس 
اندازم. 


یک تاعده: 


در اراغرنامهای بسی ازبلاد و اماکن تاریخی يكك (() دیده میشود که در 
زبانهای آربایی درطبیعت این عنصر مفهرم ظرفیت مذکور است زبان 
بکحریسی از کلمات را پیمند ضررت تاکترن حفط کرده آست : مانند رجا 
(اقامتگاه ومسکن ) کتل (بضم اول و فتحه» ثانی- مقتل ومسلخ) درشل 
(مدخل) و علاوه بر ظروف مکان در موارد زمانی نیز لامهای اواخر منهوم 
ظرفیت را در برداشت. که از آن جمله کلمة (مالح مپال و به صورت مخنف 
مل) در ادبیات قدیم پشتو در اسمای زمان و اوقات محلق می شد مانند برمل 
(پیشین) لرمل (دیگر) ترمل (شام). 
شکارندوی نغوری شاغر پشتو زیان دربارسلطان معزالدین غوری (حدود 
۰ هجری) در يك قصیده خویش چنین گفت: 
که بربخر ويي که سرصهوي که برمل وی 
که لرمل که لرلویده که ترملونه ۱۲ 
د شسپساب جگین به نه کبسبنی له زغلو 
نه به پربردی دا زلی خس پل بهسسبسرونه 
ترجمه: « در صبحی وچاشت و پیشین وناز دیگر ومغرب وشام لشکر 
شهاب از تاخت بازنخواهد نشست واین جوانان سلسله رفتار خود را نخواهند 
گیسخت... » 


در زبان نورستانی نیز(ل) آخر مفهوم ظرفیت دارد که به احاق يك (گ) 
در اواخر اماکن می آید مانند نورگل و دیرگل وغیره اکنون باساس همین قاعده 
نامهای کابل وزابل را ضبط های کهنه اين دو نام مطالعه ميکنيم. 

۱- يته خزانه ص ۵۵. 


۳8۰ 





ضبط های این دونام: 

در ادبیات کشور ما اين نامهای به صورت کنونی آن منقول افتاده ولی 
بصورت کاول و زاول نیز مضبوط است امشله اتی را ملاحظه فرمائید زابل از 
فردوسی: 

د زگنبدان برد راهش یکی دگر سوی زابل کشید اندکی(۱) 

زابلستان از فردوسی: 


هم اندر زمان دیدبانش بدید سوی زابلستان ففان بر کشید(۲) 
کابل و کابلستان از فردوسی: 
بخواری شوم سوی زابلستان بنالم ز سالار کابلستان 
فردوسی عموماً اين دو نام را بصورت کنونی می آورد چنانچه از امشله 
فرق ظاهر است ی (۳) 


ولی در نسخه گرشاسپ نامه حکیم اسدی طوسی (9۸ه) بهیر دو 
صورت منقرل و مضیوط است. 

مثلاً بشد تا سرمرز کابلستان به کین جستن شاه زابلستان۶۱) 

کاول و زاول ازاسدی: 

مرو را بز اول فرستاد باز شد او سوی کاول بکین رزء ساز 

ز اولستان وکاولستان از اسدی: 

کزین باربندم یز اولستان بگیرم شهی تا به کاولستان۱*) 

ازین امثله پدید آمد که بدوران آل سبگتگین هر دو صورت این تامها 
معمول ادبا» بود از ضبط های اين نامها در زين الاخبار گردیزی ر مجمل 
التواریخ وآثار البیرونی وتاریخ سیستان وحدود العالم نیز روشن است که زابل 
وکابل ( به بای موحده ابجد) بیشتر از کاول و ز اول (به و ارهوز) مروج بود. 
رلی املای ثانی آن هم نوشته می شد چنانچه در نسخه» ِِ تاریخ گزیده 


۱- شهنامه فردرسی 

۲- شهنامه فردرسی. 

۳- گاهی بر سبیل ندرت زاول هم در شهنامه فردوسی دیده میشود مانئد: 
کله هر چه بودش بزاویلستان بیاور دوگختی ز کاولستان 

عِ- گرشاسپ نامه. 

۵- گرشاسپ نامه. 


حمدالله مستوفی که چندین صدسال بعد از فردوسی واسدی در (۷۳۰ه) 
نوشته نیز (زاول) ضبط گردید آنجا که گوید: 

«محمد زاولی: مادرش دختر رئیس زاول بود و او را بدین سبب زاولی 
خوانند »۱۱۲ 

چنین به نظر می آید که املای کاول اقدام و ز اول از صورت دیگر آن 
باشد زیرا این صور به ريشه اصلی آن نزدیکتراست که شرح آن می آید . 
تجزیه کنیم ولام های اواخرکلمتین را از آدات ظرفی بشماریم پس از نام اول 
(کاب) می ماند و از دومین آن (زاب). و اگر همین الفاظ باقی مانده را باصل 
یعنی املای قدیم برگردانيم (کاو وز او) را بوجود می آورد که بفکر من ريشه 
های اصلی کلمتین عبارت ازیتها است: 

اکنون هر دوعنصر را تحت مطالعه تاریخی وفیلا لرژی قرار میدهیم و از 
آن نتیجه بدست می آوریم : 

کاو- کو- کاوه : اين ريشه در زبانهای باستانی آریا اهمیتی دارد و در 
تشکیل نامهای معروف ادوارکهن به نظر می آید در فرهنگ شاهنامه میگوید: 
«کاو: بعنی بزرگ قدیم کاوی می گفتند بعد کی شده مانند کیکاوس کی تباد 
کياهم بهمان معنی است کوهم درشاهنامه همانست و لفظ کاو را بمعنی ارزش و 
ارجمند گفع. (۲) 

در شهنامه اسمای کاوگان (منسوب به خاندان کاو) و کاوه (نام آهنگر 
که معنی آن بزرگ است) مربوط بدین ريشه است کاوه نام آهنگر درشهنامه 


خروشید و زد دست بر سر ز شاه که شاها منم کاوهء داد خواه 
کاریان در شهنامه: 

ز دیبای پر مایه وگوهران بر آنگونه گشت اختر کاویان 
کارگان در شهنامه فردوسی: 

سپه دار چون قارن کاوگان سپهکش چر شیر وو چون اوگان 
هموار است: 





۱- تاریخ گزیده ص ۳۹۵ طبع لندن. 
۲- فرهنگ شهنامه ص ۲۱۵ 


۳۲ 





سپه دار شان قارن کاوگان به پیش سپه اندرون آوگان 

باین طور در ادب پاری کاوه- کی-کیان کاو-گان- گو- مستعمل بود 
ولی این ريشه پیش از بوجود آمدن زبان پارسی است و بزمانی تاریخ آن میرسد 
که هنوز مردم آریایی نژاد در باختر مدنیت روشنی داشتند. اوستا این عنوان را 
به ویشتاسپ پادشاه بلخ نیدهند. که ازمند کاران ونکیبانان زردشت بو ۱۱و 
در اوایل اسمای دودمان معروف شاهان بلخ کاوی یا کوانی یا کیانی يا مخفف 
ان کی می امد. که به خاندان (کاویان-کیان- کیانیان) وغیره معروف بودند. 

این ريشه در کتاب ویدا نیز بصورت (کوی. کاوی) آمده برد که معنی 
دانا یا پیشوا و رهبر را میداد( و برخی از ارباب انواع را نیزکاوی میگنته 
اند.۲۱) در سنسکریت (کاویه) مُعنی شاعر و سراینده موجود بود .۶۱) 

ازین معلرماتیکه اززبانهای باستانی ویدا و اوستا یا دوکتاب قدیم 
مذکور فراهم اورده شد چنین نتیجه بدست هی اید که از ازمنه» بسیارقدیم که 
آریانیان درگهواره» مدئیت خویش بهم میزیستند( کاوی< کوانی< کی-کاوه) 
مفهوم دانا و سرور و پیشوا را داشت و همین ريشه درکلمه» (کاوه) زبان پشتو 
نیز بنظر می آبد که معنی دانایی و بزرگی و سروری درادب قدیم این زبان 
مستعمل بود باين موجب: « درحدود ۰۰ ه شیخ رضی لودی برادر شبح 
حمید پادشاه ملتان برای تبلیغ اسلام به کوه سلیمان رفته بود اندر اجا شنید 
که برادر زاده اش نصر باحاد گرائید. و دین خود را تغییر داده است وی بر 
سبیل شکایت ببتی چند به برادر زاده اش فرستاد که اين پیت از انجاست: 

نصره نه مویی له کپاله لودی نه یی به کاوه(*) 

معنی آن:« ای نصر! از خاندان ما نیستی و به دانایی وسروری مانند 
لودی نه ای!» پس در زبان پشتوکه از بقایای السنهء قدیم آربایی است نیز 
مادهء (کاوه) به معنی دانایی و سروری موجود بود و به عقیده من جزو اول 


۱- یسنا ۱۶-۶٩‏ و ۱۹-۵۱ و۲-۵۳. 
۲- دین ریدی ج 1 ص ۰۳۳۸ 

۳- گاتها ص ۹۳. 

6- قامرس هندی ص ۵ ۵. 

۵- بته خزانه ص ۰۷۱ 


۳۰۳ 





نام (کابل که کاول) هم گفته ميشد عبارت ازهمین ریشهء قدیم آریایی است. 
چون در فقه اللغه آربایی قلب (و) و (ب) خیلی مطرد است پس (کاو) اول 
کلمه به (کاب) تبدیل شده أست و برای اين گونه قلب مثالهای زیادی دراسماء 
و اعلام آریایی داریم که از آنجمله (کوات) اسم یکی از پادشاهان قدیم بلخ 
(قبادا گردنده است و (و) به (ب) تبدیل شده کذالك از (کاوس): که در اول 
آن مت ماده موه است اقانوس) ساخعه شده که نظیر عرب تیدنل (کاول) 
به (کابل) است. 

پس اگر ما ريشه های کلمات را ازنقطه» نظرمعانی قدیم آن درنظر 
بگیریم باید نام کابل را به جایگاه کاویان و دانایان وسروران ترجمه کنیم و آنرا 
فرهنگستان یا پرورشگاه دانایی وسروری بگوئیم چه در اول نام (کویها) ویدی 
و (کوفر) یونانی نیز همان (کوکار) محفرظ است که بلا شهبه قدامت این 
ريشه را پدید می گرداند وچرن در زبان پشتر نیزهمین ريشه محفرظ بوده پس 
دلالت قوی دارد که اين ريشه واین نام آریایی محض وبومی خالص است. 

چرن تاریخ دودمان کاویان بلخ نیزخیلی قدیم است و به عصی ویدا و 
اوستا تقریباً سه ونیم هزار سال قبل ازین عهد میرسد بنا بر آن نام کاوك و کابل 
را هم به همین عصر ها انتساب داده میتوانیم و ازین بیت فردوسی نیزمیتوان 
دریافت که فرهنگ را در ریشه. (کو-کاو) راهی بوده است: 

ندیدند جزپور طهماسپ زو که فرکیان داشت وفرهنگ کرو 


زور آب. زاو: 

اکنون ریشهء قدیم نام (ز اول و زابل) را زیر غور می آرریم اگرلام آخر 
ظرفی را برداریم بقیه آن (زاوح زآب) می ماند که به شهادت مورخان 
(زاریازو) نام پادشاهی بود پسر تهماسپ پسر نوزر از شاهان اساطیری 
اریاییان که طبری او را زوین تهماسپ بن منوچهر می شمارد ومنهاج سراج(۱) 
گوید: «این زو در اصل زابست وچون پادشاه شد گرشاسپ را که ازینرا عمام او 
بود لشکرکشی خود 1 4 


۱- طبقات ناصری قلمی ص ۷۱ جلد اول صفحه ۰ ۲. 


۳۶ 





اين نام در بین آریائیان باختری(۱) زیاد که به گفتهء محققان زیان شناسی 
شکل قدیم آن (او زاوه) بود وگویا کعتین گراهی وعزیز داشته آمده؛ فردوسی 


یکی مده بردند نزديك زو 
که تاج فریدون بوگشت نو 
بینداخت شاهی وبرخاست زو 
یحایر تسه ار بر کار ت۱۱ 
این (زو< زاب) در تاریخ داستانی به دوددء کیان منسویست واین ابیات 
فردوسی نیزحاکی ازین مدعاست: 
چو بر تخت بنشست نرخنده زو ۱ 
ز گیستی یکی آفرین خواست نو 
کسسی باید اکنرن ز تخم کیان 
به تخت کی بر کسمر بر مان 
بهر صورت (زاو) یا (زو) که بقول مرخ دانشمند منهاج سراج جوزجانی 
همان (زاب) است از اعلام معروف آریائیان باختری بود که درسنسکریت هم 
کلمه جر دا[ منهوم آقا بادرا و عزیز داشت(۴) و همواره (ز) با (ج) قلب می 
یافت. پس از روی این اسناد تاریخی و لسانی گفته میتوانیم که زابل یا زاول 
نیز بعنی جایگاه آقایان و باداران وگرامیان وپرورشگاه عزیزان بوده است زیرا 
اين سرزمین همواره درتاریخ باستانی مهد پهلوانان و پرورشگاه بزرگان و 
نیرومندان بود حتی در تاریخ افغانستان دورهء حکمداری ز اولیان معروفست و 
این قبیله یکی از مهمترین قبایل یفتلی افغانستان بوده است که سران و 
بزرگان اين طایفه درعصر اخشنور پادشاه بزرگ یفتلی حکمران مشهوری بودند 
و بعد از آن به سلطنت این سر زمين نیز رسیده اند که تر را مانا (معنی تحت 
اللقظ آن در بشتر شمشیری است چه توره شمشیر است و من از اوات نسیت 
است) و مهر اکولا (ازخاندان آفتاب چه در پشتو کول معنی خانواده است) از 


۱- نرهنگ شاهنامه ص ۱۵۸. 
۲- شهنامه. 


۳۵۵ 





مشاهیر شاهان این طایفه اند که در زاولستان سلطنت داشتند وهمین دو نفر که 
نامهای شان هم پشتو است در کتیبه ها ومسکوکات خویشتن را از قبیله 
جبووله (۷۱۵[) که دررسم الخط یونانی عصر کوشان «زوبل » است خوانده 
اند۱۱) و این اسناد تاریخی نیز دلالت بر ريشه های فوق می ناید که سابقناً 


شرح خلابم: 


۱- تاریخ انفانستان ج ۲ ص ۰4۹۵ 





۰۳۹ 


کلمهء اففان که امروز مام ملی نام مردم اففانستان است ويك واحد 
مستحیل الانفکاك را در تحت تام شروط تاریخی و اقتصادی و اجتماعی 
درقلب آسیا نایندگی میکند نامیست که لاقل يك هزار و هفت صدسال سابقه 
تاریخی واصالت ملی دارد ۱۱ برخی ازمردم در داخل وخارج تصور میکنند که 
این نامها بعد از تأسیس مجدد دولت افغانی بدست احمدشاه ابدالی در قرن 
هجدهم رواج یافته اند و هموطتان ما که از جریانهای تاریخی اطلاعی ندارند 
همواره ازمن می پرسند که آیا این نامها تاریخ کهن دارند یانه؟ بنابرین درین 
گفتار باختصار ام این موضوع تاریخ ملی خود را تقدیم خوانندگان ارجمند می 
مُایم. 

نام انغان تاجانیکه به من معلوم است در تاریخ سابقه» بسیارطولانی 
دارد که همدرین سر زمین بین جریان دو رود خانه» بزرگ هلمند وسند مردمی 
باین نام زندگانی داشته اند باین تفصیل: که بییست سا قبل هیئت 
باستانشناسان مزسسه» شرقی شیکاگو درنقش رستم شیر از بین سنگ نوشته 
های آنجا درکصبه زردشت يك کسیبه را بدوزبان پهلوی اشکانی (پارتی) 
ویونانی کشف کردند که آنرا شاپور اول پادشاه دوم خاندان ساسانی بعد از 
۰ وشکست و گرفستاری امپسراتور روم و الیسرین ۷۸۱/۸ 
درجنگ ایدیسه درینجا برسنگهای دیوار بنای کعبه» زردشت نوشته است چون 
شاپور اوك در سنه ۳ م مرده پس تاریخ نوشتن این کتیبه راسیزده سال بن 
۰ تا ۲۷۳ تعیین کرده اند. (ترجمه» ناقص فارسی این کتیبه درگزارشهای 
۱- این سالها را من از روی اسناد سابق تعبین کرده ام. ولی تاریخ پشتون دربن سر زمین قدیتر 

است وبه عصر وبدی هم میرسد. 


۳۷ 





پاستان شناسی جله # ص ,۱۸۱ بیعذ طبع شیراز ۱۳۳۸ ش دیده شود ). 

درین کتیبه دربنددوم نام شهرپشکابور؟] [] ۳۸۱۹۲۱1۸۲3 بحیث سرحد 
نهایی شرقی کرشان خساتر 1 ۱/9۳۱۸۷-16۳19۸ یعنی ملکت کوشان 
مذکور است که آنرا با کسپاپوروس یونانی وپو-لو- شاپو-لوهیون- تسنگ 
چینی و پر شاپور و پرشاور مورخین دوره اسلامی تطبق کرده اند ودر قسمت 
)٩(‏ همین کتیبه در جمله» رجال سلطنت شایور نام و ینده فرن ابگان رزمه 
وو(۱) مذکور است که سپرینگ لنگ 2(۷)],/3۷6۶ ]5۳ نام محققی بار اول 
این کتیبه را خراند و در مجله» سامی امریکا در سال ۱۹۶۰ مقالتی نوشت و 
کلمه درم ایکان را حتما یه تام انغان کنونی تطبیق گرد و هم او گوید. که با 
نام شاپور سوم پادشاه ساسانی که هفتاد سال از ۳۰٩‏ تا ۳۷۹ م حکم رانده 
صفتی و لقبی به شکل اپه کان ۸۱۸۱۸۷۷ مذکرر است که این کلمه را هم 
میتران از قبیل همان ابگان سابق الذکر شمرد که بطور صفتی مسوغٌ دلاوری 
رشد وجابت و يا رشته های نژادی اورده شده باشد.وهمین موضوع است که 
برخی ازمورخان مانند سراولف کیر ورا بفکربردن اسلاف درانیان ویوسفزائیان 
درجمله سران در بارساسانی هم انگنده است (رجون به کتاب انگلیسی پتها 
نپا ص ۸۰) وما نام مذکور راوبنده فرن افشفان رزم بدیعنی وینده فرن 


۱- سرارلف کیرر(پتهانا۷۹) این سه کلمه کتیبه را ازرری مقن یرنانی آن بحرالت پررفیسر سپرنگ 
لنگ (مجله سامی امریکا ۰ ۱۹۶م) چنین نوششه: گوندیفر. ابفان رسمود: 0000110۲ 
دلا۵۸ ۸۲۱۸ 
رلی درترجمه فارسی آن که از رری متن انگلیسی پررفیسر سپرنگ لنگ تهیه شده( گزارش های 
باستانشناسی ج ) طبم شیراز) این سه کلمه وینده فرن ۷۱1۱)1:۱]010۲0 ابه کان. رزمی ید 
است. درکلمه» ارل که علم این سالارجنگ است وینده فرن پهلری ر گوندیفریر نائیست در کلمه» 
درم ابه گان درمقابل ابگان برنانی قرارمیگیرد. اما کلمه» سوم باغلب احتمال رزمه + پت- رزمه 
رد رزه پت برد که پتد یدح بذ- رد- بیذ املاهای مختلف يك اصل اند و به پتی قدیم ویدی 
وسنسکریت ر ارستا (بمنی بادار ر صاحب) در بر میگردند.املای رزمی ید درمقابل رزم و د 
پرنانی هم نظایری دارد مثلا طسری (۱ ۰ گرید : در زمان بشتاسب کبانی هنت 
سرداربز رگ بردند که یکی ازآنها مهکابیذ در دهستان گرگان برد. چرن کلمه رزمه دربارسی 
باستان ۸۵7۸ ر در ارستا ۸۹۱/۸ بمعنی صف جنگ برد و رجه مطابق ]۸۵1 
سنسکریت (رده. صف) تا کنون هم در پشتو ازین ريشه زنده است. پس رسمه+ و دیارزی +ید. 
یا رزمه پتح رزم بد , سردارجنگ و سالار رزم باشد و اصلای رزمی ید هم قباس بر مهکابیذ 
طبری صحیح خراهد بوه. 


۳۸ 





نسالارجتگ انغان گفته میتوانیم که شاید یکی ازسپه سالاران افغان باشد 
درشاهنامه فرودسی هم دو بارنام اوگان آمده که ازسپه کشان عصرفریدون بود . 
سپهدار چرن نارن کارگان 
سپه کش چر شیر وی و چون اوگان 
(ص ۱۱۰ ج ۱ شاهنامه طبع ماسکر) 
در همین داستان فریدون جای دیگر چنین گوید: 
همه گیرد ایوان دو رویه سپاه 
۱ بزرین عسمس ود به زرین کسلاه 
سپهدارچرن فارن کارگان 
به پیش سپ اندرون اورگان 
(ص ۱۱۹ج۱) 
اگر چه داستانهای شاهنامه حجیت تاریخی ندارد ولی برخی از حقایق 
کپن هم در آن نهفته است مثلا در همین اپیات ازقارن ذکر رفته که خاندان قارن 
یکی ازخاندانهای اشرافی دوره» اشکانیان بود و در سنه ۵۰ م فرمانروای 
اشکانی بین النهرین کارنس ۸۱۹۳۱/5) نامداشت (رجوع به مقاله ویس و 
رامین مینارسکی ۶۳۱ طبع تهران ۱۳۳۷ش) این ارگان بهمان ابگان عهد 
ساسانی می ماند ولی در روایات قدیم سپه کش فریدون برد که او را ِِ 
به وه دانسته اند نام پهلوانی پسر سمکنان و یوستی آلانی درکتاب 
خود« نامهای ایرانی» گرید که آره اصلش از اوست‌ائیست بعنی مهربان و 
دستکیر(فرهنگ شاهنامه ص ۰ ۱۳۲ طبع تهران ۱۲۰ ش) ولی درخرد شاهنامه 
اين دو نفر از پهلوانان عصر کیخسرو اند که در جنگ یزرگ او با افراسیاب 
چنین نام برده میشوند: 
چرکیسخرو آن رزم ترکان بدید _ 
که خورشیسد گشت ازجهان ناپدید 
سنوی آوه وسمکنان کردر وی 
که بودند شیران پرضاشجوی 
(شاهنامه ص ۲۸۱ج ۵) 
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آریایی وشاهنامه ها جای داشت و اگر بقول یوستی اصلش را از اوستایی بدانیم 
معنی آن مهریان ودست‌گیرنده خراهد بود که چننن نامی درخور پهلوانان قدیم 
بوده واگرپسانتر نام قومی و جمعیتی شده باشد بعدی ندارد. 

باری اگر ذکر کلمات ابگان واپه کان و اوگان را در روایات قدیم و بقایای 
عهد ساسانی اهمیتی درخور اعتبار داده شود. و چنانچه سپرنگ لینگ و 
اولف کیر وبدین مایل اند. پس میتوان ادعاکرد که نام یاصفت افغان بشکل 
ابگان و اپه کان از قرن سوم میلادی هم مورد استعمال وشناسایی شاهنشاهان و 
اهل اداره و فرمانروایان بوده است. و این سند را تاکنون قدیترین سند قدامت 
این نام ذکرتوان کرد . که اوگان روایات باستانی هم شبیه آنست درهمین سند 
کهن تری که از ذکر اين نام دردست داریم مربوط به کتب و آثار باقیه هندیست 
که این نام رابه شکل اوه گانه ۸۷۸۸۸ که نزديك بهمان اشکال 
ابگان- واپه کان عهد ساسانیست در آثار هندی که به تفصیل ذیل می یابیم: 

و رهامی هیر ]۷۸۱۸۸-۱۷۲۱۴ منجم وشاعر هندیست که در 
آواخر قرن پنجم میلادی در راجین هند به دنیا آمد ودر حدود ۵۰۵ م شهرت 
تام یافت کستاب عمد او بنچه سیدهانیکا ۲۸ 1۸۳۳۲۱۲ - 
۸ خلاصه یی از پنج کتاب علم نجرم بود وهم ار کتابی منظوم 
دراحکام جوم دارد که در آن از سنگهای نفیس وجفرافیای هندو موضوعات 
کار آمسد ودیگر بحث کرده است و آنرا بهریته منهیعه -۳۱۳۱]۸۵ ۱ 
نامند که در ابیات ۱۱۱٩و‏ ۳۱-۱۹ آن نام انفان به 
شکل اره گامه ۸۸۵۷۸ ۸۷ مذکور است و قراریکه محقق فرانسوی 
مسوفوشه درکتاب راه قدیم هند و باختر به تکسیلا(طبع پاریس ۱۹۶۷ -ص 
۵ -۲۵۲ نوت۱۷) شرح داده این ذکر قدیم اقفان در اواسط قسرن ششم 
باشد زیرا او رها میهیرامنجم هندی در ۵۵۸۷ از جهان رفته است و گویند که 
اطلاعات نجومی او مبداء یونانی داشت وبه کروی بودن زمین قایل بود و کتاب 
او را ابوریحان البیرنی به عربی ترجمه کرده و بنا برین شهرت وثقت اوهمواره 
مورد اعتماد دانشمندان بوده است. 

پس بنابرین سند تاریخی کلمهء افغان نزدهندیان لااقل ۱۰۰سا قبل هم 
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شهرت داشته و مولفان هندی آنرا ذکر کرده اند. در قرتهای قبل از اسلام 
شهرت نام افغان را در دوسند قدیم غریا" دربارس ساسانی: و شرقا درهند 
شنیدید و ما ميدأنيم که درهمین زمان دین بودایی در اففانستان شرقی وشمالی 
رواج وت وه ابید عرف بودایی در بلاد اففانی مانند بلع » قندوز 
کاییسا.هده.لفمان وغزنه تا قندهار کاین بود. و چون مردم چین نیز دیناً 
بودایی بودند بنا براین زایران که در نصف اول قرن هتم میلادی مقارن ظهور 
اسلام؛ اما پیش ازفتوح . اعراب به افغانستان آمدهیون تسنگ است که 
بتاریخ اول اگست (۱۲۹, از ليانك چوحرکت کرد و ۵ مارج به سمرقند و ۲۰ 
مارج به خلم رسید او بتاریخ ۲۰ اپریل دربلخ و به ۳۰اپریل در بامیان بود و از 
راه یر برف هندوکش روز دهم می به کاپیسا رسید و تا آخرتابستان درین 
پایتخت کابلشاهان باند وبعد از آن سفرخود را چنین دوام داد ۱۵- اگست 
لغمان با توقف سه روز-۲۰ اگست نگره ها ره باتوقف دوماه. انومبر گندهارا 
که بعد از آن از اول دسمبر درصفحات پشاور بود و در اول جنوری سال ۱۳۱م 
درمجاری علیای دریای سند سفر کرد و روز ۱۰ اپریل به تکسیلا رسید. 
اومدت (۱۲) سال در هند ماند و در راه بازگشت روز ۱۵ دسمبر ۱۶۳ واپس 
به سکیا آضد و بان بلاه دی افقاتجانرا وید :۲۹ وسمیر کثر از مت 
بوسیله. فیل -۱۵ مارچ ۱۶۶ م رسیدن به لغمان وتوقف یا شاه اینجا مدت 
یکماه ۱۵ جون رسیدن به فه-له- نه یعنی بنون-۰۲۰ جون رسیدن به 
او-یو-کین-۲۵ جون رسیدن تساو -کیو-تو (غزنه) او جولای اورتسپانه 
یعنی کابل- پنج جولای کاپیسا-۲۰ جولای اندراب اول اگست توخاره- ۸ 
سبتمبر بدخشان- ۱۲ دسمبر پامیر که بعد از آن به یارکندوختن گذشت. 

سفر نامه هیون تسنگ ینام سی-یو-کی یعنی خاطرات مالك غربی شهرت 
داشته و از چینی بانگلیسی ترجمه و بار ها طبع شده است. که يك قسمت این 
کتاب گرانبها معلومات بسیار مغتنمی از اوضاع جغرافی. دینی. سیاسی. 
اجتماعی آنوقت مردم وبلاد افغانستان دارد وهنگامیکه وی در بازگشت خود 
از هند به ولایت فه-له-نه یعنی بنون میرسد در صفحه ۲۹۱۵ جلداول 


سی-یو-کی (ترجمه انگلیسی) سر زمینیرا بنام او- پو- کین بین بنون وغزنی 
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بطرف شمال غرب نه-له-نه و جنوب شرقی غزنی ذکرمیکند که پیش از اوزایر 
دیگر چینی فاهیان آنرا بنام لویی یعنی روه |460۲ آورده برد.(۱۱ این او-پو- 
کین را محتقان و مخصوصا جنرال کنگهم نویسنده.جغرافیای قدیم هند (ص٩۸)‏ 
با کلمه اوه گان (انفان) تطبیق میدهد وگوید که هیون تسنگ زبان این مردم 
را هندی فیداند ولی بتول او دارای شباهت کوچکی: با زبانهای هند یود و بنا 
برین مراد زبان پشتو باشد وچون او پو.کین چیتی عین هجاهای ۱-ره گان کهن 
را دارد باید با ختم گفت که مردا همین انغان است که اکنرن هم همین سرزمین 
بین دریای سندو غزنه مسکن قبایل قدیم و اصیل اففانی درولایت پختیار 
ارگون وغزئیشت و جون هیون تسنگ از پتون به غنزنه آمده لابد از همین 
کوهسار کرم و گومل به ولایت پختیا گذشته که مسکن او-پر-کین یعنی افغان 
بود و بهمین نام خرانده میشد. 

در زمان قبل از اسلام راجع به نام افغان همین سه سند تدیم ساسانی 
هندی و چینی داریم و بعد ازین در دورد اسلامی همانا ذکر اين نام در کتب 
دری وعربی مکرر می اید که ذکر قدیم تر ان در حدرد العالم تالیف ۳۷۳ه از 
طرف یکنفر جوزجانی گم نامیست که مینارسکی دانشمند فقید او را از 
خانواده و يا مربوطین در بار آل فریفون جوزجان می شمارد و درین کتاب ذکر 
اففان در چندین مررد آمده است و بعد از آن محمد بن عبداجبار عتبی درتاریع 
مینی اففان را در وتایم عصرسبکتگین و آل او بار ها ذکر میکند وحتی ابن 
اثیر دارالکامل آنرا باملای قدیم ابغان هم می آورد ومررخان ما بعد مانند فخر 
مدبر در اداب ارب و الشجاعه و قاضی منهاج سراج جوزجانی در طبقات 
ناصری وحمدالله مسترفی درتاریخ گزیده ومحمدقاسم فرشته ودیگرانهم از 
قبایل افشان واوغائی بارها کر کردهاند. 


۱- در عصر شاهی دودمان ظهبرالدین بابر بعد از ٩۰۰‏ ه اکثر مررخان همین قست شرقتی 
انغانستان را تا حسن ابدال روه نامیده اند که محمد قاسم فرشته طرل آنرا از هرات تا حسن 
ابدال گوید. و در ابیات پشتر هم همین تام بسیارمستهمل است. درحقیقت این تام از زمان 
بسیارقدیم ازهندی امده و در هندوستان اففانان را روهیله وم‌کن ایشانراد رآجا روهیل کهند 
گفته اند که تاکنرن هم درهند موجود است در لهجه» پتجایی جنوبی ملتان ویلرچی دیرجات 
پاکستان غربی روه معنی کوه عبارت از کوهسارغربی آن سر زمین یعنی سلسله کوههای سلیمان 
است ( پتهانها تالیف سرارلف کیروطیع لندن .)۶۳۹٩‏ 
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اما درباره کلمه اففانستان هم توان گفت که اين نام محدثی نیست که در 
عم اسمدشاه ایتالی علق گروه باشتد لکد فرتها قبلاز و پمتی ۷۰۱۰ بسال 
یبش ازین موجود وسستعمل بود و ما در تاریخ هرات سیفی هروی تالیف 
(حدود ۷۲۱ه) می بینیم که وی همین سر زمینهای شرقی افغانستان را تا 
مجاری سند بنام افغانستان می خواند و ازین برمیاید: در زمانیکه هرات 
پایتسخت آل کرت بود وغلکت بعد از سپری شدن دور های وحدت سیاسی 
غزنویان وغوریان بسبب تجاوز چنگیزیان بسوی تجزیه و ویرانی میرفت نام 
انغانستان در آنوقت هم رواج داشت ولی نه با وسعتی که در زمان امپراتوری 
احمدشاهی کسب کرده بود . 

در زمان تیموریان هرات مولانا کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی هروی که 
در سنه ۸۱۱ ه در هرات بدنبا آمده و یکی از دانشمندان ومورخان و رجال 
تضَا وسیاست در بار هرات بود تاریخ مطلع سعدین و مجمع بحرین خود را 
درسنه (۸۷۵) ه نوشت وی نیز درین کتاب افغانستان را با همان وسمت 
جفرانی که سیفی میشناخت مکررا مذکرر میدارد که جزوی از ملکت وسیع 
تبمرریان هرات بنام خراسان بود که معین الدین اسفزاری هم در روضات ابجنات 
اتغانتتان ر اهر را و گرشکند. 

هنگامیکه بابر در سنه 2٩۳۲‏ از انفانستان بطرف هند رفنته و امپراترری 
مغولبه هند را در دهلی بنانهاد در اکثر تواریخ دوره آل بایر می بینیم که همین 
نام افغانستان به همان مفهوم جفرانی محدرد خود زنده ومستعمل است و مردم 
این سر زمین همواره در مقابل قوای متجاوز و امپراترری تبصوریان هندو 
صفویان ایران به جنگ زندگانی ونگهداری آزادی خویش سرگرمند تا که در 
نتیجه مقاومتهای طولانی دو قرن در همین افغانستان با قیام مردانه میرویس و 
احمدشاه باز به تجدید حیات و وحدت سیاسی این خاك به مفهوم افغانستان 
بزرگ موفق آمدند واينك ما اکنون نام های پر افتخار یکهزار وهفتصدساله 
انغان وهفت صد سال افنغانستان را مبداء افتخار و وحدت ملی و سوابق 
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بامبان و شبران درلخت و تاریخ 


بادیاه تمس ات که درف اففاستاو اناد راز مدتهاي 
درازیست که نزد مزرخان وجفرافیانگاران شهرت جهانی دارد . کلمه» بامیان هم 
درالسنه» قدیم افغانستان مانند اوستا دری. بستوریشه» کهنی دارد در اوستا 
صفت بامیه به معنی فروزنده وتا بنده برد که در پهلوی باميك از همین ريشه 
است. در دری ر بهلری بام به معنی سپیده دم و سحرگاه آمده وتاکنون ح‌ 
درنزدیکی بامیان در دره» پرلادی روستایی به نام (بام سرای) موجود است و 
در کتب دری بلخ بامی درمقابل صفت سریرا اوستا همواره با بلغ استعمال می 
شده که درکتب عربی انرا به (بلخ اشسنا) ترجمه کرده اند و این صفت 
تاعصرغزنویان هم در ادب زبان دری مروج بود ناصر خسرو قبادیانی گفت: 
گویی که فلان فقبه گفته است 
آن فسسخسر امسام بلخ بامین 

دريشت‌ها (ص۱۰۰) نخستین موعود مزدیسنا هوشیدر بامی است و 
بامداد نیز درقدیم نام اشخاص زیاد بوده که معنی افریده و داده فروغْ است: 
مثلاً پدرمزدك که درعده قبادساسانی (۰٩ع-2۵۳۱)‏ ظهورکرد موسوم بود به 
بامداد ودر تفسیرپهلوی اوستا (زند) در توضیحات فقرهء 4٩‏ فرگرد ) 
وندیداد مزدك بامدادان ذکر شده یعنی مزدك از خاندان یا بسر بامداد وهمجتین 
هوش بام فازیست از نمازهای مزدیسنا که درسحرگاه می خواندند و جزو دوم 
این کلمه هم همین بام بامی است (خورده اوستا٩٩).‏ 

کلمه» بامی که عبداللك عالبی (متوفی۶۲۹ه) در لطایف العارف 
(ص۹٩۸)‏ ۳ مرادف بلح (یلخ وبامین) درجمله» بلادی که دارای دو اسمند 
آررده به قول مقدسی در احسن التقاسیم (ص۳۰۲) معنی بهیه معنی روشن 
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ودرخشان داشت وی گوید «بلخ و یقال ان سمهافی کتب العاجم بلخ البهیه» و 
این بهیه صفت عربی از ماده بها عربی (روشتی) است که همان سریرام اوستا 
وبامی دری وباميك پهلوی باشد و به مناسبت روشتی رنگ و زیبایی در پشتو 
کلمه» بامی نام گلی بود که آنرا براشخاص هم اطلاق می کردند. در اجداد 
احمدشاه ابدالی دریکی از شعب فرعی قوم پوپل نا بامی راهم می یابیم که 
اولاد او را بامیزیی گویند واین کلمه در ادب قدیم پشتر به نظرمی اید که بعد 
ها به مفهوم نام يك گل مستعمل نبود وفقط آنرابطور علم دیده می توانیم. 
دریکی از قصاید در بارغوریان قدیم ازشیخ اسعدین محمد سوری 
(متوفی ۵ ۲ه) این کلمه چنین آمده است: 
نه غتول ببازر غونیری یه لاشونو 
نه بامی بیا مسیدد کا به کهسار 
یعنی (لاله درکمرهای کوه باز نمی شکفد ونه بامی در کرهسارمی خندد ۰) 
موارد استعصال بامی بطرر صفت بلخ چنین است: فرخی سیستانی (متوفی 
۹ راست: 
مرحبا ای بلح بامی همره» یاد بهار 
از در نوشاد رفتی باز باغ نو بهار 
حکیم اسدی طوسی در حدود 2۶۵۸ گفت: 
بفرخ ترین حال گیستی فروز 
سبه راند از مل شه» نیمروز 
سوی شیرخانه بشادی وکام 
که خوانی ورا بلخ بامی بنام 
(گرشاسپ نامه ۳۳۵) 
فردوسی طوسی در حدود ۰۰ ۶ه بارها اين کلمه را صفت بل می آورد 
مثلا: ۱ 
سوی بلخ بامی فرستاد شان 
بسی پند و اندرز ها داد شان 
انوری خراسانی گفت: توان از بلخ بامی شد بیام مسجد اقتصی. 
در قانون مسعودی تالیف بوریحان البیرونی چنین آمده «بلخ و اسمه فی 


۳۹ 


القدیم بامی » و دراینجاست که زکی ولیدی توغان استاد پرهنتون استانبول می 
نویسد که شاید نام بامیان هم از بامی امده باشد یعنی پلخیان که این شهر 
متعلق به مردم بلخ بود. : 
محمد بن نجیب بکران درجهان نامه (ص۹۸) هردو مطلب فوق را اورده 
می گرید(قبة الاسلام ) بلخ را گریند ودر قدیم نام بلغ بامین بوده است و 
بعضی گریند بلخ بامین ۱؟) 
بادرنظر داشت اسناد تاریخی وادبی فوق توان گفت که بامی. بامیان 


یس 


شکلی از باميك پهلوی بوده و قراری که صوسی خورنی مورخ آرمنی درقرن 
پنجم میلادی درجغرافیای خرد نوشته بهلی باميك همین بلح کنونی وبخدی 
اوستایی وشیری بامیکان عبارت از بامبان برده است که هر دو را درکوست 
خراسان مذکرر داشته ود ر رساله» جفرافی پپلری که درعصر خلیفه منصور 
دوانیتی (۱۹۸-۱۳۷۱ه) نوشته شده در همین کوست خراسان به املای بخل 
راميك آمده است. و ازین برمی آید که دراوایل قرون میلادی هم بامیان بدین 
نام شهرت داشته است. 

هیون تسنگ زاير بودایی چینی که در ۳۰ ایریل ۱۳۰ مطابق سال نهم 
هجری به بامیان آمده از مٌثال سنگی بودا ومعابد و الوان زرین و زیرر ها و 
نقرش آن رحتی از آب صاف و آسمانگون (بندامیر) صحبت رانده. و بسا آثار 
مقدس بودایی و معابد را درینجا ذکر می کند. و از شرحی که در بارد» بامیان 
درکتاب (سی» یو,کی) فصل اول ص ۱۱۳ می دهد بر می آید که در آن 
هنگام شپریامیان و مغابد ویتکده های آن در کمال عمران وابادی برده است: 

با رسیدن فاتحان اسلامی به سر زمین اففانستان موقعیت مهم بامیان به 
حیث يك مرکزمهم بودایی ازبین رفت رطوری که در سطور آینده می آید پادشاه 
بامیان که شیر لقب داشت در حدود 7 ف مان شید و وصب لا مها بان 


بت شکن رسم بردا پرستی وبت سازی را از ین سر زمین بر چید وشیر بامیان 


با قبول دین اسلام فاتحان عربی را استقبال کرد و به قول الیعقوبی با ایشان .۱ 
خویشاوندی هم مود . ولی برخی از معابد قدیم تا فتح یعقوب لیث صفاری . 


۳۹۹ 





آنجا را به قول ابن ندیم به مدينة الاسلام بغداد فرستاد (الفهرست 4۸۱) و 
مزرخان اسلامی دوبت بامیان را سرخ بت و خنگ بت وپادشاه آنا شیر خوانده 
اند (حدود العالم )٩۲‏ و ابن ندیم گرید که : هندوان فروان به زیارت این بتان 
از مسافات دورآیند وقربانیها وبخورات ونذورات تقدیم دارند ودر اطراف این 
معبد عظیم زاهدان وراهبان فراوان باشند واصنام زرین وگوهراندود آن بی نظیر 
ومستغتی از وصف است.. 
بامیان ویتان آن در ادبیات وروایات عصر اسلامی تامدت چندین قرن 
آیکته شهرت داشت و استاة حسن عتضرق (معرفی ۳۱ ها شاغرمشهور دوبار 
غزنه به قرل عوفی در لباب الالباب (۳۲/۲) داستان خنگ بت و سرخ بت 
بامیان را به زبان دری نظم کرده بود و بعد از آن بوریحان بیرونی آن را به نام 
( حدیث صنمی البامیان) از دری به تازی ترجمه کرد وحتی سوزنی سمرقندی 
بعد ازین عضرهم اين دویت را کاملاً می شناخت و گفت: ‏ : 
کردی بسان سرخ بت بامیان ستیغ 
باش بر آنکه خنگ بتی را کشی بچنگ 
۱ (دیران سرزنی )٩۸‏ 
متأسفانه اکنون هر دوکتاب عنصری و البیرونی از بین رفته و مفقود الاثر 
است وما نمی دانیم که در بین مرده چگونه افسانه یی درباره» اين دو بت بزرگ 
رواج داشت. ۱ 
ولی از کتاب اسکندرنامه» منثور که مژلف آن نامعلوم است واز قرن ٩‏ تا 
۸ ه نوشته شده کیلسی یدنه با ام درب دز گر رده است که یکی 
گورپسر شاه مصر(؟) و دیگر دختر شاه اين ولایت بود که دوعاشق بودند. و 
در فراق مردند و عنصری این قصه را به نظم آورده که معرونست و لوحی که 
هر دو عاشق داستان خرد را بر آن نوشته بودند بر سرگور ایشان نهاده بود 
(لسکتنو نامه ض ۲۸۸ )- ۱ 
قراریکه مردم بامیان حکایت کردند این دو گور اکنون هم در وادی غربی 
بتان موجود است ولی داستان آن نزد مردم مربوط به دورهء چنگیزی وخرابی 
شهر غلفله بوده است و آزین روایات می دانیم که در باره» بتان بامیان 
داستانهای قدیم رواج داشته است. 


۳۹۷ 


گردیزی در زين الاخبار درشرح احوال بهرام گورگوید: که او پیش شیرمه 
ملك هند رفت و او دختر خویش را با ولایت سند و مکران به بهرام داد و برین 
جمله خط نوشت وگواهان کرد (ورق ۲٩‏ خطی ) این شیر مه را مسعودی نیز 
یکی از ملوك هند پنداشته (مروج الذهب ۲۲۲.۱) وچون شیران بامیان به 
کیش بودایی یا هندوان بوده اند ایشانرا از ملوك هند شمرده باشند ورنه به نام 
شیرمه کسی از شاهان هند درکتب تواریخ شناخته نشده ونام این شیرمه در 
شهنامه» فردوسی (۰۷ ۲۲۲۰ به بعد) شنگل و در ثعالبی (۱۱ه به بعد) 
شنکلت و در (مجمل ۷۰) شنکل است در اصل شیر لقب ملوك بامیان بود که 
در عصر پیش از اسلام و اوایل اسلام بامیان و نواحی آن را فرضه. هند می 
شمردند (اصطخری). 

احمد بن ابی یعقوب معروف به ابن واضح یعقربی متوفی بعد از ۲۹۲ ده 
شیر را ملك بامیان می شمارد که خلیفه عباسی الهدی بعد از سال ۵۱٩۳‏ در 
جمله» ملوك دیگر او را به اطاعت خریش خواسته ورسولی را پیش او فرستاده 
بود (تاریخ الیعقوبی ۳۹۷/۱) همین مژلف درکتاب البلدان گرید: 
«شهریامیان درین کوهها واقع است ور ان مردم دهقانی حکم راند که او را 
اسد و به فارسی شیر گویند وی بر دست مزاحم بن بسطام و ایام متصور 
مسلمان شد و مزاحم دخترش را برای پسر خود محمد بن مزاحم به زنی گرفت و 
هنگامیکه فضل بن یحبی (برمکی) به خراسان آمد. پسر شیر بامیان حسن را 
در غور وند(غوربند) دریافت وبعد از آنکه بروغالب آند ار را بر بامیان 
بازگذاشت و به اسم جدش شیر-بامیان نامید(ص ٩۱‏ البلدان) باز همین 
الیعقوبی می نویسد: «فضل بن یحیی بن خالد بن برمك در عهد رشید در سال 
۹ هم برخراسان والی شد وی ابراهیم بن جبریل را با لشکر زیاد برکابل سوق 
داد و با او ملوك ودهاقین طخارستان را نیز فرستاد و در اين ملوك حسن شیر 
بامیان نیز بود » (ص ۲ ۵). 

اين خرد اذیه نیز در ملوك خراسان ومشرق ملك بامیان را شیر 
گوید (السالك والمالك ص۳۹) و البیرونی درجدول القاب ملوك شیربامیان را 
می آورد (آثار الباقیه ۱۰۲) و ابن حوقل گوید که: غلکت بامیان به شیر 


۳۹/۸ 





بامیان منسویست (صورة الارض ۲ /۶۶۹). 

شعرای قدیم دری نیز آين لقب شیر بامیان را می شناختند منوچهری 
و 

پیش از همه شاهانست در ماضی و مستقبل 
بیش از همه شیر انست در شیری و در شاری 

(دیوان ۱۰۶) و ظاهر است که در ینجا شیر بامیان وشارغرجستان مراد 
است. ناصرخسرر قبادیانی متوفی 1۸۱ ه بیتی دارد که آنرا طابعان دیوان 
ارمسخ کرده اند و من آنرا چنین می خوانم . 

مر طفرل ترکمان وجعفری را 

بابخت نود و با مسپی ک‌اری 
استاده بدی به بامیان شیری 
بنش‌سسته بعزد و بشین شاری 

که درین بیت اخیر به بامیان ود ر بشیر کلمات بی معنی راطبع کرده اند 
ارات تیون تاه عسرو س 1۱ ۶ ناس خسیو ی الط شاد لس سا 
داردو گوید قبل از ایشان درینجا ملوك داخلی بوده اند و دربامیان شیر 
ایستاده بود و در يشین (پایتخت غرجستان شار) بر تخت نشسته بود. ۱ 

پس این شیر مه که به قول گردیزی ملك هند بود همین شیر بامیان است و 
مه به کسره» اول به معنی بزرگ وعظیم صفت اوست. 

در مروج الذهب مسعردی (۲۲۲۰۱) اين کلمه» دری شیرمه را به شکل 
عربی شبرمه طبع کرده اند ومسعودی گوید: شبرمه (؟) ملك من ملوك بامیان. 

در مقابل این صفت با همین شیر گاهی باريك هم استعمال شده ومکن 
است یکی از شاهان بامیان را شیرمه گفتندی که بزرگ بود و دیگران را باريك 
خواندندی که برای اين درازمنهء بعد مهین و کهین را استعمال می کردند. 
چنانچه درتاریخ هرات سیفی هروی دیده میشود. 

در سیاست نامه یا سیر اللوك خواجه نظام اللك طوسی وزیر معروف 
سلجوقیان درداستان الپتگین گوید: « واین امیر بامیان آن است که او را شیر 
باريك گفتندی» (ص ۱۰۵) و ازین آشکار است که در عصر الپتگین هم شیر 


۳۹۹ 


بامیان به نام (شيرباريك) در همین جا حکم می راند والپتگین با ار مصاف 
کرد و گفتار شد و والبتگی او را معذرر داشت و این حوادث مربوطه به حدود 
(۳۶۷ه) باشد که درهمعن سال سکه» مضروب الپتگین موجود است. رای من 
اینست که این هر دو شیرمه و شیر باريك یعنی بزرگ وکوجك به يك دودمان 
شیران منسوب باشند. 

درشهناسه ر دیگرکتب دری شنکل را پادشاه هند شمرده اند زرا 
کابلشاهان رشیران بامیان همه بودایی مذهب بوده اند و طرری که در داستان 
بهرام گرر آمده شنکل دختر خود سبینو در ابه بهرام گوربه زنی داده بود 
(مجمل التواریخ و القصص ۷۰) و فردوسی درشاهنامه ۳۱۱/۶۱) گرید: 

بدو دادشنکل سسبسینو درا 

۱ چو سر وسهی شمع بی دود را 

طرریکه مار کوارت عفبده دارد کلمات شیر وشار باشاه وشهر همریشه 
برده واز کلمه» قدیم آریایی کشتریه (طبته» لشکریان) ساخته شده اند. (دايرة 
العارف اسلامی] وکریستن سین گرید شرهرك و شیر مشتق است از اصل 
خشی خشترا که در ارستا به معنی شاه وامیر و جلکت بود (ساسانیان 6۸۲). 

البیرونی درکتاب الصید که (ورق ۲۹ خطی) در باره» تبدیل کلمه» شیر 
به شاه معلرمات دلجسپی را می نریسد ارگوید که يك نرخ امله را شیر املج 
گویند که آنان را از جزایر بحر ارند واین نوع امله را دیگران شا املج خوانند 
زیرا ها کلمه. شاه گاهی به را تبدیل شده و شارغرشستان وشیریامیان گریند 
پس شیر املج همان شاه املج است(ص ۱۱۰ صفة العموره علی البیرونی 
التقاط زکی ولیدی توغان طبع دهلی ۱۹۳۷م) ازین تصریح البسیسرونی 
پدیداراست که قدما هم کلمات شیر و و شار را با شاه همريشه میدانستند 
ومارکوارت شم نظر خود را از قدما اخذ کرده است. 

فردوسی شنکل را پدر سبینود شمرده که در غررملوك الفرس عالین 
شنکلت است وگردیزی این شاه را شیرمه خواند که دخترش را به بهرام گور داد 
ولی در دورهء اسلامی این لقب عامتر برد وما میبنیم که طاهرین خلف از 
اعقاب صفاریان سیستان درحدود ۱ نیز به (شيرباريك) معروف برد (ذیل 


ی ۷ب 





تجارب الامم ۱۵۹) وهمچنین به موجب تاریخ سیستان (ص ۲۸۶) لیث بن 
علی یادشاه صفاریان سیستان را شیر (لباده) گفتندی و نیز نرشخی در تاریخ 
بخارا (ص )٩۱‏ گوید که (شیرکشور) پسر پادشاه ترکان فراجورین یبغو بود. 

بهر صورت شیران بامیان غالبا از اخلاف شاهان کوشانی بوده اند. 
چنانچه مسکوکات ایشان هم به دست آمده ویر آن کلمه شیر را به رسم الخط 
گزشانی تشه اند . 

درمسکوکات شاهان یونانی باختر وهند که در مرزه» برتانیه موجود اند 
وکتلاك آن را گار درنر درسنه ۱۸۸٩‏ انتشار داد سکه یی مرجود است که 
دارای سمبول شاهان توشالی بوده رشکل شاه باخط یونانی وصورت رب النوع 
ناهید دید میشود و بران به خط یونانی نوشته اند : شاه شیر (کتاب عصر 
کوشانیان ۷۷ طبع کلکته ) چون دررسم اخط یونانی باختر فواصل کلمات را 
به شکل نوشته اند بنابرین در آختر تام کلمات آمده و خواننده گان این کتیبه 
های زبان تخاری (باختری) فواصل مذکوره را جزر کلمات شمرده و 
(شاهوشیرو) خوانده اند درخالیکه انن کلمات اضیل ذری شاشیی اسنت و 
فواصل را نباید جزوان خواند و ازین هم برمی آید که در شش قرن اول میلادی 
ی از حلول اسلام (شیر)نام یا لقب یکی از شاهان کوشانی بود که دررسم 
الخط یونانی هم نوشته اند و چنانجه دیدیم همین ناء با لقب به ازمنه بعد از 
اسلام وکتب دری ر عربی نیز انتقال کرده برد وما اثر آنرا درشیری بامیکان 
موسی خورنی وشیرخانه» اسدی طرسی هم دیدیم. 

نخریب بامیان: 

این شهر مشهور که در دوره» اسلامی مقر شیران بامیان و بعد از آن یکی 
ازمالك امپراتوری رسیع غوریان و پایتخت يك شعیه» دودمان آلل شنسب غوری 
بود هنگام فتوحات چنگیزیان دراوایل قرن هفتم هجری بکلی از بین رفت که 
خرابه های يك قسمت ارگ آن اکنون هم برتل کوهی درنزدیکی بتان بامیان 
بنام (شهرغلقله) موجود است. 

بهعراست درینجا داستان الم انگیز اين شهر تاریخی را از زبان جوینی 


۳۱۷۳ 


مزرخ بشنویم وی کوید که چنگیزیان: «از گر.... کوج کرده وبه بامیان رسیدند 
ارباب آن از باب مخاصمت و مقاومت در می آمدند ... ناگاه ازشست قضا که 
فنای کلی آن قوم بود تیبرچرخی که مهلت نداد از شهربیرون آمد بيك پسر 
جفتای رسید که محبوب ترین احفاد چنگیزخان بود در استخلاص آن استمجال 
پیشتر تشر خن وعرن آن را بکشاد باسا داد که عوجاترر که بافد از اصتاف نی 
آدم تا انواع بهایم مامت را بکشند واز ایشان کسی را اسیر نه گیرند و تا بچه 
در شکم مادر نگذارند و بعد ازین هیچ آفریده در آنجا ساکن نگردد. وعمارت 
نکنند و آنرا ما و وبالیغ ( ماوو بالگی ماوی بالیغ) نام نهاد. فارسی آن (دیه 
بد) باشد وتا این غایت هیچ آفریده در آنجا سکن نشده است واین حال اوایل 
شهورسنه مان عشره وستمائه بود » (صحیح آن ۵۱۱٩‏ .). 

(جهانگشای جوینی ۱/ ۱۰۱ طبع لیدن) 


۳۷۳ 





۴1٩ 


شبران بامیان 

این سلسله شاهان بگمان اغلب از بقایای عنصر کوشانی هفتلی اند که در 
بامیان حکمرانی داشتند وبکیش بودایی بوده اند که بع از فتوحات عرب بدین 
اسلام درآمده اند. 

کلمه» شیر به یای مجهول در فارسی بعنی حیوان مشهور درنده است و 
همین معنی را ازان مراد گرفته اند و الیعقوبی مرخ عرب گوید در بامیان مرد 
دهقانی حکم میراند که او را اسد و در فارسی شیرگویند!۱) ولی قرار تحقیقات 
لسانی جدید و نظر زیانشناسان عصر حاضر کلمه» شیر و شار ( که بعد ازین 
کشترید (طبقه نظاهیان) ساخته شده و معتی آن همان شاد و حکندار است: ۱۲۱ 
گریستن اسان گوید؛ شهرك وهیر معنعی است از ال خفی یا خشع آبااخشتر 
ياکه در ارستا به معنی شاه وامیر و حلکت بوو ,۳۱) 

تاجانیکه معلومات داریم ذکر قدهتر شیر بامیان در جغرافی موسی 
خورنی (متوفی 4۸۷) آمده که تالیف ارمنی آنرا بعد از (2۵۷۹) میدانند 
درین جفرافی قدیم درکوست خراسان شیری بامیکان مذکور است. (۶) این نام 
در اوایل قرن اسلامی غیر ازیامیان درسر زمینهای نزديك وهمجوار نیزدیده 
میشود چنانجه مولف تاریخ بخارا ابویکر محمد بن جهفر نرشخی (۲۸- 
۸ در زمانهای قدیم بنای شهرستان بخارا را ازطرف شهزاده شیر 
۱- البلدان ۵۱. 2 
۲- دايرة العارف اسلامی بحواله ایرانشهر مارکرارت. 
۳- ساسانیان ترجمه عربی ۰4۸۲ 
)-تاریخ مدن ساسانی از سعید نفیسی ۳۲۰/۱ ببعد طبع تهران ۱۳۳۱ ش. 


۳۷۳ 





کشورین قرا جورین یبفو میداند.(۱۱ 

و این دو کلمه شیر و کشور بازهم بهمان ريشه قدیم لغوی خود که 
ذکریافت پیوستگی میرسانند وطوریکه بعد ازین می آید لقب شیر درخاندان 
صفاری سیستان هم دیده میشود درسال (۱۳۰*- ٩‏ ها هتگاهیکه زایرجیتی 
هیون تستگ به بامیان (فان-بن نه ) رسید مردم و عادات و رسوم و پوك وزبان 
انرا مانند تخارستان یات که کیش بودایی مذهب: صغیر داشتند ویادشاه 
اینجا بر این کیش سخت استرار بود ودرمجلس کبیردینی (موکشامهاپرشاد) 
که بعد اوق بخ تال راحم به وه ات برد | افقاد ی بانت کلیه وارایی خرد و 
زنان و فرزندان حتی .خزانه» دولتی را انفاق می نود ۱۳۱۰ 

وشا- من هریی- لی (1.۱ -۸1ا۱:۱۱۱۱:9-۳1۷۷]٩)‏ مرید هبون تسنگ که 
کتاب حیات او را نوشته گوید که پادشاه بامیان هیوتسنگ را به قصر شاهی 
خویش دعرت کرد ومهمان نوازی ها نود .۱۳۱ 

قراریکه موسیرگد اروهاکن می نویسد تا سال (۷۲۷, - ۵۱۰۹ ) که 
زایرجینی هوی تجاو 01:00] -۲]۵۱1 از راه سی -یو( کابل ) واردفان - 
ین شهر ( بامیان ) گردید در اینرقت یکنفر هو لا10](تاجيك) درین شهر 
باستقلال حکم میراند و لشکر یان پیاده وسوار قوی وفراوان داشت.۶۱) 

قراریکه باستان شناسان اشهار میکنند درسنه ۱٩۳۰۱‏ ) بر دیوار یکی 
ازمعابد دره» ککرك بامیان تصویر پادشاهی پیدا شده اکنرن در موزه کابل 
است و همین تصوير باشکل پادشاهی که در اوراق بت ٩۳‏ متری به میان نقش 
شده ولباس وتاج شاهی دارد شباهت میرساند مربوط بیك نفر از شیران بامیان 
میباشد که برتاج خود شنه گر هلال وه دار هو سیتن ت هاکن سکه يي رااز 
غزنی بدست آورد که دارای همین نوع تاج است و در نظر وی این سلسله 
شیران بامیان از قرن پنجم مسیحی در آنجا موجود بوده اند و اصطخری گوید 


۱- تاریخ بخارا ترجمه فارسی احمد بن محمد قباوی وتلخیص محمد محمد بن زفر ص ٩‏ طبع تهران 
۷۷ 

۲- سی .یر. کی کتاب اول ترجمه بیل . 

۳- تاریخ اففانستان ۲ر ۵۱6 . 

- آثار عتبقه بامیان ۸٩‏ طبع کایل. 


۳۷۶ 





ده بامبن به اندازهء نیمه بلخ است و اين کشور به شیر بامیان نسبت داده 


میشود. ۲۱۲ الیعقوبی احمد ابن واضح متوفی بعداز ۲۹۲ ه شیر را ملك بامیان 


می فتساره که خلیفه عباسی الهدی بسالا ۶ ده درجمله ملوك دیگر او را 
باطاعت خر خواسته از رصولن یش وی فرستاده دوو ۱۳ 
این خرداذبه ابوالقاسم عبیدالله ( حدود ۲۳ه انیز در ملوك خراسان 
ومشرق مك بامیان را شیرگوید(۳) و ابوریحان البیرونی ( متوفی ۶۶۰ه) در 
جدول انتاب ملوك و بامیان را می اه // ابرالقاسم ابن حوتل حدود 
۵4 گرید که علکت بامیان به شیر بامیان منسریست(*۱ شعرای قدیم دری 
نیز این لقب شیر بامیان رامی شناختند منوچهری گفت: 
پیش از هب شاهانست ور ماس وتیل 
ببش از همه شیرانست در شیری , در شاری 
[ دیران ۲۰) 
فاضر عسررو تبادبانی آمتزفی 2۱فا بشی داوو که ترا طایهان #بوان 
اومسخ کرده اند. 
و من انرا چنین میخوانم: 
مرطفرل ترکمان و جفری را 
با بت تیدا وبا قسی کت رن 
استاده بد به بامیان شیری 
بند تسه بعمز دریشین شاری 





که درین بیت اخیر به بامیان و در بشیر؟ کلمات بی معنی راطبع کرده 
اند. ۱۲۱ ناضرخرویر تسلط سلاعنه نسرسپا دارد که گوید قبل از ایشان در 
اینجا ملرك داخلی بوده اند. در بامیان شیر استاده ودر بشین (پایتسخت 


غرستان ) شاربر تخت نشسته بود. 


۱- مسالك المالك ۰۳۸۰ 

۲- تاریغ البعقویی ۲ر۳۹۷. 
۳- السالك رالمالك ۰۳٩‏ 

۶- آثار الباقبه ۱۰۲ 

*- صورة الارض ۲ر11. 
7- دیران ناصر خسرو ص ۰۶۱۸ 


۳۷۵ 


عبدای بن ضحال گردیزی ( حدود ۶۰ه ) در داستان بهرام گور در 
هند ذکری از شیرمه دارد که دخترخویش را به بهرام داده بود(۱) و این شیرمه 
یکسره» میم بعنی شیر بزرگ وکبیر است که مسعودی هم ازوذکری دارد و او 
را از ملوك بامیان می شمارد ۱۳۱ اما چنین به نظرمی اید که شیر مه لقب اوست 
زیرا نامش درشاهنامه فردوسی ومجمل التواریخ والقتصص شنگل و درغرر 
ملوکالفرس عالبی شنکلت است اما نام دخترش درمجمل سینوذ طبع شده که 
ظاهراٌ مصحف سبینود فردوسی است که گوید: بدو داد شنگل سبینود را 
چوسرو سهی شمع بی دود را(۳" در مقابل صفت مه باشیریامیان گاهی صفت 
باريك هم است‌عمال شده ومکن است یکی از شاهان بامیان (شنگل ) را که 
بزرگتر بود شیرمه گفتندی و دیگران را باريك خواندندی یعنی کوچك و خردکه 
برای این صفات درازمنه بعد مهین وکهین را می نوشتند چنانچه درتاریخنامه 
هرات سیفی هروی دیده میشود درسیاست نامه یاسیراللوك خواجه نظام اللك 
طوسی وزیر معروف سلجوقیان درداستان الپتگن گوید: «و این امیریامیان 
آنستکه او را شیر باريك گفتندی»(۴ و ازین اشکار است که در عصر الپتگین 


- هم شیر بامیان بنام شیر باريك درهمین جا حکم میراند(*۲ والپتگین بار مصاف 


داد یار رد و بید ازآن عفرش نود و این حوادث مربوط به حدود 
(۳۶۷ه ) باشد که درهمین سال سکه ضرب شده الپتگن موجود است و رای 
من اینست که این هر دو شیرمه و شیربار يك یعنی مهین و کهین بيك دودمان 


۱- زین الاخبار گردیزی نسخه خطی طبقه چهارم ساسانیان. 

۲- مروج الذأهب ار ۲۲۲ که سهرا این کلمه راشیرمه طبع کرده | ند. 

۳- شاهنامه ع/۳۱۹. 

)- سیراللرك ۱6۵ طبع هیو برت دارك ۱۳۶۰ ش تهران. 

۵- نام شيرباريك عامتوشاه بود و جز و دودمان شیران بامیان به دیگران نیز اطلاق شده چنانچه طاهر 
بن خلف از اعقاب صفاریان سیستان درحدود ۱ نیز به شیر باريك معروف بودکه درنسخه 
تجارب الامم تالیف محمد بن حسین وزیر در حدود ۰ به شیر باريك با بك تصحیف شده. ولی 
در تاریخ هلال صابی بصورت صحیح شيرباريك ضبط گردیده ( ذیل تجارب الامم ۱٩۵‏ طبع قاهره 
۲۰ م . ونبزیکی از شاهان صفاری سیستان لیث ین علی را شیر لباده گفتندی زیرا او لباد 
سرغ پوشیدی حدود ۲۹۱ ه ( تاریخ سیستان ۳۸ و نیز درازمنه قبل الاسلام مردم بخارا 
"پادشاه ترکان فرا جورین بفرداد خواستند و اربس خود شیرکشور را بالشکر عظیم به بخارا 
فرستاد ( تاریخ بخارا ۱- .)٩‏ 


۳۷۹ 





شیران بامیان منسوب باشند: 
شیرمه مسعودی و گردیزی یاشنگل فردوسی معاصر است با بهرام گور بن 
یزدگرد اول بادشاه ساسانی ۳۹-۶۲۰۱ ) وشیر باريك سیاستنامه درحدود 
٩۵۸ ۵۳۷(‏ م ) زندگی داشت که در بین این دو مدت پنج قرن فاصله است و 
باید کم از کم ۵ نفردیگر ازین سلسله دربامیان حکم رانده باشند و اين درست 
است زیرا در اوایل عصر اسلامی چنانکه دیدیم دربامیان شیرانی ازین سلاله 
حکمرانی داشته و مژرخان عرب ازذکر ایشان خاموش نیستند و معلوم ست 
افراد اینخاندان درعصر فتوحات اسلامی بدین اسلام درآمده اند: 
البعتوبی بعد از ذکرهمان شیر با میان که در ۱۹۶ ه معاصر الهدی 

خلیفه عباسی بود معلومات مغتنم دیگری را هم دراین باره میدهد و گرید : 
«شهر بامیان دربین کوه ها واقعست و دران مرد دهقانی حکم راند که او را 
اسد و بفارسی شیر گویند وی بر دست مزاحم بن بسطام درایام منصور مسلمان 
شد ومزاحم دخترش رایرای پسر خود محمد بن مزاحم بزنی گرفت وهتگامیکه 
فضل بن یحیی (برمکی ) به خراسان آمد پسر شیر بامیان حسن را در غوروند 
(غوربند) دریافت از و بعد انکه برو غالب آمد او را بر بامیان باز گذاشت 
جلشن شیر بایان نامید, ۱۱۱۷ 

بازهمین الیعقوبی میتویسد « فضل بن یحیی بن خالد بن برمك درعهد 
رفستنه رال مه بر خراسان والی شمد وی ابراهیم بن جیریل را با 
لشکرزیاد برکابل سوق داد وبا او ملوك و دهاقین طخارستان را نیز فرستاد و 
(۲) 


وب 


درین ملوك حسین شیر بامیان نیز بود. » 

از بنروایت یعهقوبی دو نفر از شیران بامبان را می شناسیم نخست 
شیریامیان که درایام منصور خلیفه عباسی (۱۳۹ - ۱۵۸ ) بر دست مزاحم 
بی بسطام مسلمان شد دیگر حسین پسراو که در حدود (۲ ۱۷« ) بعد از بدر 
زندگی داشت ء ۱ 


ازين اسناد تاریخی میدانیم که سلسله شیران بامیان باتسلط اسلاف 


۱- الیلدان ۵۱. 
۲- البلدان ۵۲. 


۳۷۷ 





سبکتگین درحدود (۳۶۷ه ) تطع شده باشد زیرا در حوادث ما بعدنامی 


۰ َ ۳ ع 
منسوب به شیر دانسته است ولی تصریح وجودشیردر امجا 7 ۳ 





۳۷۸ 





4۴ ۲« 


باین جور 
تصحیح یکنام تاربخی 


درنصف اول قرن سوم هجری خانواده يي از حکمرانان محلی درطخارستان 
تابلغ وجوزجان وبامیان و اندراب وپنجشیر بنام آل باینجور( بنی بانیجور) 
حکمفرمایی داشتد(۳۷۲-۲۲۲ق) که نفوذ ایشان در قلمرو خلافت عباسیان از 
وخش وهلارر دوختلان تا بصره و مصررسیدی و ازاجمله ابوجعفر بن ابرد اژد 
محمد بن احمد پن باین جور درسنه ۲۸۸ ق دراندراب سکه زده و درمسکرکات 
ختل در سنه ۳۱۰- ۳۱۲- ۲۱۳ هرق پدیدار است وهم سکه داژد اش 
(۲۳۲ق) در موزه» ارمیتاج ( شورری ) موجوداست و زمباورشجره» نسب این 
خاندان راکه حکسرانان و سرداران لشکر وعاملان تلمرو خلافت بوده اند تا 
۷۱ یط کرو وبه فپرست مسگر کات ۰ وسسر کم ۱۲۵ ز کت 
ارمیتاج (ص۱۷۱) حوالت داده است ضیط نام سرسلسله اين خاندان 
جوراختلاف نسخ خطی و ضبطهای مژرخان نراوان است که ازآن جمله زمباور 
در معجم خود با نیجور به تقدیم نون برباضیط کنره ,ود رترجعه: ضربی آق 
همجنین است به نون قبل از با( بانی جور) بارتولد نام یکی ازاعیان فرغانه را 
که بادشاه کاشفر نزد فاتحان عرب بسفارت فرستاد با تیجور ( بایجور ؟) 
آورده که تا سنه ۱۵۹ ق ۷۷۵ در زندان عرب باقی ماند!۲۳ و ازین بر می می 
اید که بار تولد در پی تحقیق مزید وضبط صحیح این نام نبرامده وعین ضبط 
مغلوط نسخه یعقوبی را آورده است . 
۱- زمباور. معجم الاتساب و الاسرات احاکمة ۲۰۷. 
۲- ترکستان ۱۶۶/۱ بحوالت تاریخ یعقوبی ۲ر"۱). 


۳۷۹ 





ده ۷۳۵۹ ش هنگامیکه تاریخ مختصر اففانستان را می نوشتم 
بحوالت معجم الانساب زمباور سطری چند بر آل باینجور تخارستان درجلد اول 
(ص ۱۳۱ ) نگاشتم و در ضبط کلمه بانیجور برنسخه چاپی ترجمه عربی 
معجم زمیاور اتکا داشتم ۰ 
گردیزی گوید که در سنه ۱۹۵ ق بعداز معزولی يحيي ین مسعاذ 
ماوراءالنهر | به بانیجور دادند.۲۱۱ چون در هر دو نسخه خطی گردیزی این 
کلمه نقاط ندارد. من آنرا باعتماد ضبط زمباور باینجور نوشته ام که در رسم 
اخط ما مخصوصا آنجه بقلم ونستعلیق نوشته شود فرق سبقت نون بریا - یا 
این بران مشکل است و بنا برین در زین الاخبار ترتیب کرده ء من اص ۱۳۳) 
هم در متن و هم درهامش به تقدیم یا بر نون نیز توان خواند. ولی درکتاب 
الشاتست شدای اسان (م۹ ۱۸ بان ایکا یط رستاه ربانی خورباتو 
مقدم بر یای منقوطه آورده ام. (طبع کابل ۱۳۶۵ ش) 
چنین بنظر می آید که این نام پرور از منه از طرف ناسخان و کاتبان 
تصحیف پذیرفته ونون مابعدان از یای منقوطه پیش افتاده است . زیرا در 
نسخ خطی و چاپی کتاب البلدان یعقوبی باینجور( ی سابق ازنون ) آمده 
است. ۱۲۱ که این اثیر نیز بنای نوشاد بلح را به عباس بن باین جورنسبت 
میدهد ۲۳۱ و بنایرین من درطبع فضایل بلخ آنرا به باین جور ( یای منقوطه ونون 
مابعد ) تصحیح کرده ام.۶۱) 
اکنون علل این تصحیح بانی جور را به ( باین جور) بشنوید. 
۱ 
جزوء اول این کلمه باین مخفف پایان از ريشهء ( بای ) لقب ترکیست که 
کاشغری آنرا همنی توانگر و غنی آورده(*۱ و مخفف آن (بی ) است که جمع 
۱- زین الاخبار ۱۳۳ چاپ بنیاد فرهنگ ایران. 
۲- یعقربی .البلدان ۳۳ ترجمه ایتی طبع تهران ۱۳۷ ش. 
۳- اين اثیر . الکامل ۱۰۷/۱۲ ترجمه عباس خلیلی طبع تهران. 
1- فضائل بل , هامش ص ۳٩‏ طبع بنیاد فرهنگ ایران ۱۳۵۰ ش. 


6- محمود بن حسین کاشفری . دیوان لغات الترك تالیف 1٩٩‏ ق .ج ۳ ص ۱۱۸ طبع استانیول 
سال ۱۳۳۵ ق. 


۳/۳۰ 





آن باشکال بایات یا بیات دیده میشود و کاشفری آنرا نام يك طائفه غزوهم 
اسم الله نوشته(۱) و ابوالفازی بهادر خان بایات < بیات را معنی (صاحب 
الدوله) ضبط کرده است.۲۱) ۱ 

و برخی ازترك شناسان عقیده دارند که (ت) اخربیات (بای -ت) . مفهرم 
جمع را میرساند.۳۱) چنانچه بقول کاشفری تکت (بکسرتین) هم جمع تگین 
(لقب خاقانیان ) باشد ( ۱ر۲۹۷) و همین پیشوند (پری فکس) بای < بی 
است که درآغاز القاب اعیان و امرا مانند بایقرا و بایندر (تعمت بخش) ویایان 
خان (حکمران ترکان سواحل دانوب در نیمه قرن ٩‏ م) و آغاز نام شهزاده 
تیضوری: قرات با نسته (بای: متعفر نام پرنده جارح) (۶) هم آمده و (آن) پسوند 
علامت نسبت تعظیمی است به خداوند غنی دولت بخش قیاس بر(ان) بسوند 
هرمزان ومهران و پایکان وغیره که برای نسبت در اسما و القاب:اقوام آريايي 
رواج داشت و حتی نام یکی از اجداد حکمداران ساسانی هم باین جور بوده 
است. ۲*۱ ویایان چورخاقان (حکمدار ار یغور ۵۷۱ م ) را هم ازقول مینارسکی 
اشتانسی (13 

در اسناد پهلوی اشکانی تررفان متعلق به قرن #۸م درکلمات بروگ وند 
بی (خدای نیرومند) و بی زروان ( خدای زمان ) هم (بی) به معنی خداست و 
کریسیسن گوند : که بی دوخت ( بیدخت) به معنی ستاره زهره هم دراصل 
(بی + دخت) یعنی دختر بی است!۷) که در اصل بغد خت(دختر بغ) بوده که 
درآرامی بدوح شده بود. (۸) 

ازین اسناد قدیم بر می آید : که بقول هر تسفلد بغ - بگ آريايي قدیم 
گاهی به ( با یی ) تخفیف گردیده و جز اول نام بافرگ ( مویدمیشان ) که 


۱- همین کتاب ۳ر ۰۱۳۸ 

۲- ترك شجره سی ص ۳۱ ترجمه دکتر رضانورازلفت چغتایی بترکی عشمانی طبع ۱٩۱۷‏ م. 
۳- حسین کاظم قدر.ترك لغتی ار۲ آمقدمه. 

۶- کاشفری, ۳ر۲۸۳. 

5- ابن البلخی. فارسنامه ۲۲ 

*- بلیتن تحقیقات شرفی وافریقا ج ۱۲ جز ۲ ص ۲۹۹ 

۷- ایران ساسانی ۰۱۵۷ 

۸- دکتر معین. هامش برهان قاطع ۰۳۳۳ 


۱۸۱ 





درکتیبه های پایکولی آمده. ۱۱۱ از همین مقوله است و کریستن سن هم (بی) ر 
از ريشه بغه آريايي قدیم میداند۲۱ا تاریخ کلمات بغ < بگ خیلی کهن است در 
ويدابهاگه و در سنگ نبشته های پارسی باستان و اوستا (بگه) بمعنی خدا و 
امیر و حکمدار بود ٩۳!‏ که بعد از آن‌ور اک الستهه اربایی و اسیای میانه وث 
رك سلاو و حتی آرامی هم نفوذ کرده و اشکال بوگ < بوغْ < بغ <- ییگ - 
باگ و غیره را یافته و در دری هم مستعمل بود: مانند اين بیت: 
خاترن و بگ وتگین شده اکنون 
هر ناکس ر بنده و برستاری(۶) 
که در نتیجه معنی امبر و حکمدار است ولی در پشتر بعنی عظیم 
وبزرگ تا کنون زنده است مانند (بگ سری) یعنی ادم جسیم با اینکه شمس 
الذین کا کس شاعس قندهار در ره ۱۲8۰ ی در ينك علی که قاء ابیات از 
مخترم به (گ) ماقبل مفترحست گوید: 
هسی شرم طالم زما دی 
باطن و ور به ظاهر بگ!) 
مولانای بلخی هم آنرا ممنی امیر و حکمدار آورده. 
از چه دء از شاه واز بگ میزنی 
در هرا چونبج را رگ هیر ۱۳۱ 
در پشتر بگی خان نام اشخاصیست بعنی بزرگ چنانجه نام شاه ولی خا ن 
صدراعظم احمد شاه ابدالی یکی خان بود کلمه بگ بمعنی عظیم رکه و 
خدارند که صفت حکمدار آن کوشانی باشد در کتیبه های بفلان و روزگان و 
1 دری عهد کوشانی و رسم الخط شکسته یونانی است 
بارها پیش از نام حکمداران و شاهزاد گان آمده و(بگ شا) در کتیبه» بغلان 
معنی شاهنشاه است اکانیشکه) و درنامهای بسا بلاد و اماکن اففانستان 
ی بحوالت کتیبه های . پایکرلی ج ۱۳ جز ۴ ص ۰۴۹۹ 
۲- ایران در زمان ساسانیان ۱۷٩‏ 
۳- کنت اولد پرشن 4.۱۹۹ دیران ناصر خسرو بلخی 4۹۹ 


۵- دیوان شمس الدین ص ۱۰۱ طبع کابل 
بت مشنری دفتر اول ص ۶۸ طبع رمضانی. 


۳۸۷ 





کلمه بگ -بغْ-پیشوند انتسابست مانند بغلان -بغشور یغنی, بفران و بگرام» 
یگل, بگه. بگی, و غیره.۱۱) 

خوارزمی گوید که بغ بعنی خدا و بزرگ وپادشاهست و از ینرو پیشوا و 
بزرگ را هم بغ گویند(۲ چنانچه دیدیم هرتسفلد و کریستن سن -بگ و با 
(بی) را از يك ريشه آريايي شمرده واستاد توفیق وهبی درشرح کلمه بفداد 
برین معنی تاکید کرده است . 

که بترل احمد بن فضلان حکمدارترکان خزر را با (اگ و حکمران قبچاق 
را(قرد بغدان ) گفتندی که هردو ازهمین مقوله است.۱۳۱ 

بدین نهج : بگ - بغ < بای< بی از يك ريشه آريايي مخصوصاً درالسنه 


ترکان و ی میانه نفوذ مٌام داشته هدر اغاز بای و۳ خکمران حدرو 


۰ و لست ونامهاي رجال عصر سامانی و غزنوی مانند بایتسگین!*۲ وغیره 
همین ( بای ) دیدد می شرد که در ترکی قدیم مصدر بیومك را ازان ساخته اند 
وبتو کاشغری (اربیودی) یعنی ثُروت مرد درحالیکه ترکان جدیدبعد از 
۰ ,م کلمه بای را برای مردان وبایان را برای زنان بطور القاب مانند مستر 


وموضیرو مرو بانن بکار پرده اند . بهر صورت ريشه های قدیم آریایی کلمات 
بای وتان مره است و ات( بتریی اند کعرد کار آخاز استا هالعی مستد . 


بنا برین تفصیل کلمه مانن فیها را بایدبا بن جورخواند نه بانیجرر . که 


۱ برای شرح مزید بنگرید. حییبی, ما در زبان دري عدد 2-4۳ 9۰- ۹*- ٩۱‏ ۱۱۷ طبع کابل 
۲ ش هنت کتبیه تدیم طبع کابل ۱۳۸ ش. 

۲- خوارزمی, مناتبح العلوم ۱۱۹. 

۳- مجله الجمم العلمی العراقی شماره ۱ سال ۱ بغداد ۱۳۹۹ ق در مقاله الصقد والا ستطر اد فی 
اصول معتی بغداد. 

*- درتاریخ فیتی طبم لاهور ۰ ۰ ق وهم در ترجمه آن و درکتب دیگر مکرراً چنین است بنگرید . 
تتمهء صوان احکمه ص ۲۵ ضع لاهور ۱۳۶۱ ق . ولی در هر دو نسخه مرجوده خطی زین 
الاخبار حرف اخر نقضه ندارد. بنگرید. زین الاخبار طبع تهران ص ۱۸۱ - چون کلمه ترر هم 
درترکی در القاب امرا » مطلق العنان مانتد تورخان ترخان موجوده بود و در شکل قدیم بخادور < 
بهادر- باتور- معنی قهرمان پسوندی برد و گاشغری بگتر < بگ تور- نوریگ را از نامهاي 
رجال میداندیس آیا میتوان پسوند کلمه بای توز راهمین تور بدون نقطه اخیر به رای قرشت 
خراند؟ 

۵- تاریخ بیهقی ۳۲ - ۱۳۵ - ۷۶۲-۵۲6 و غیره. 

۳۸۹۳ 





۰ جور 

انسته «شمال افغانستان وماوراالنهر چه باختری جچه سغدی برخی اسما 
و اعلام پسوندی (سفکس ) بشکل ( جور ) داشت که از صدر اسلام تا قرن 
سوم چنین نامها درکتب تاریخ بنظر می آید مانند اما جوري | ماجور از خاندان 
فریغونیان جوز جان . که ازاهل هرات ( حدود ۲۰۰ ق ) بود. و فرزندانش 
ایوالقاسم عبدالله بن ماجور هروی رابواگسن علی هردو ستاره شناسان کتب 
و ۱ 

اسمای مختوم دیگر به کلمه (جور) مانند منسك جور اسر وشنی از 
خاندان افشین درحدود ۲۲۶ ق ۸۳۸ م ویلکا جور(بلکا بقول کاشفری معنی 
دانشمند و حکیم ۱ یکی ازافسران نظامی عباسیان بغداد در حدود ۴۶۱ 
ق ۸٩۰‏ و انوجور افسر لشکری بغداد درحدود ۲۶۸ ق ۸٩۳‏ م ویاجور یکی 
از قواد ترکی عباسیان بغداد در سنه ۲۵۹ ق ۸4۹٩‏ -۲۳۲ و رامجور بنده 
احمد بن عبدالله خجستانی که در سنه ۴۹۲ ق ۸۷۵ م او را در نشا بور 
کشت!۱۳ همچنین در خلافت معتمد علی الله اما جور نام یکی از رجا معروف 
لشکر عباسیان بودکه درجنگ پاپ دمشی مان (۲۵۷ ی ۸۸۷۰) نامشن 
مذکور است(*) و نام سرخاندان حکمرانان دواتی آل سیمجو ر نیز ازهمین مقوله 
است که در خراسان عهد سامانیان و غزنویان سطوتی داشتند(*۱ و سر سلسله ‏ 
ایشان ابو عمران سیمجور دواتی (< دوات دار سرمنشی) دربار اسمعیل بن 
احمد سامانی که درسال ۲۹۸ ق حکمران سیستان هم بود . و بقوك یوستی 
درنامهای جور است و بایان جور- باین جور- بگجورمساویست با (بایان آسا 


۱- اين ندیم. الفهرست ۳۹۰. القفطی. اخباراحکما ۱۶٩‏ گرستار لربرن تاریخ قدن اسلام و عرب 
9۸۹ 

۲- طبری ۷ ص ۳۰۱ - ۳۸۸- ۳۶ و ۵۷۹ 

۳- این اثیر .الکامل ۷ ر 

۶- طبری ۷ر۵۹۸. 

۵- بیهقی. ۱۶ - ۲۹۱۳ - ۳۶- ۳۵۸- ٩۸۵‏ تاریخ هینی ۳۱ و غیره. 


۳۸ 





وت اهنا که فعتی آن مانتد خذاوقل سل بکهایمته وشاید نظیرآنرا در 
نام بهرام گور هم بیابیم!۱). 





۱- هنگامیکه نام بهرا م گورین یزد گرد شاه ساسانی را به شکل بهرام جور در طبری ۱/۱ ۰و 
مستی ملوك الارض ص - ۲۸ و یره می بینیم فکر تعریب نام بهرا م گور می افتیم که کار 
اعراب باشد. . ولی دربرخی آثار فارسی هم هرام . حورآمد بتگرید: 
تاریغ یبهقی ص ٩۲‏ طبع خیدرآبادهند ۱۹۹۸ م -بنا برنا گر بجای داستان معروف شکار 
گورو بهرام اين نام را - بهرام آسا - پنداريم قباس خراهد برد برده ها کلمات نظیر آن که درین 
مقاله به پسوند جورمختومند. 
کربستن سن بحوالت طبری ۱۰۳ وثعالبی - ص ۵۱۸ مرگ بهرام را در ۶۳۹ م درنتیجه تاخت 
وتاز بدنبال گرری میداند که در گردالی فرر رفت وجسد اورانیافتند توهمچنین جناس کلمات گور 
(قبر او گرر ( حیوان وحشی ) را که در رباعی مشهور عمر خیام هم باصنعت جناس آمده سبب 
چنین افسانه ولقب اوپنداشته است که بهر صورت فسانه است( ایران درزمان ساسانیان (۳۰۵) 
رباز گرید که طبع سرکش ربی آرام ار باعث لقب (گور) گردید ۱ ص ۳۰۱) بهر صورت این 
روایات را جز فسانه نتوان پنداشت ویافرس تاطع ردهم نتوان گرد . . چون بهرام < و رهران < و 
رهرام پهلوی عتی پیر وزمند یکی از ایزدان آربايي وپاسیان عهد وپیمان ونگهداری مردم 
رستاره مریخ وجزو فرشتگان مقدس است ( حوادشی برهان ۲۲۶) پس بهرام جرر (بهرام آسا 
ومانند ایزد بهرا م ) هم خدسی درتحلیل اب یبن لقب خراهد برد که در ینجاآوردن آنرا بطور حدس 
شخصی نه پقین , بیجا ندانستم . 


۳/۸۵ 


۴۳ 


تگین آباد کجا بود؟ 


تگین آباد یکی از بلاد معروفی است که مزرخان و جفرافیانگاران دوره 
اسلامی آنرا ازشهر های محکم واستوار ( رخج ) دانسته اند. 

چنین بنظر می آید که در بدو فتوحات اسلامی شهر تگین آباد بهمین نام 
موجودنبود ۰ زیر امورخان قدیم و اصحاب فتوح ومفازی اسمی از آن نمی برند. 
البلاذ ری که بتفصیل فتوحات مسلمانان عرب را در سجستان و شواطی هلمند 
تا بتندهار و جرو. (گرمسیر) و داورو غیره می آورد ذکری ازتگین آباد ندارد. 
بنا بر ان باید گفت که درقرن ار هجری راویان اخبار الفتوح ومغازی آنرا نی 

و از کلمات تگین آباد نیز میتوان دریافت که اين شهر باید در قرن سوم 
یا چبار, هجری شهرت بافته باشد چه نامهاییکه درآخر آن تگین( بوده است 
از قبیل الپتکن ر سبکتگین وعلی تکین وغیره در اواخر دوره سامانی واوایل 
غزنویان شهرت وتعمیم یافته است . 

پیش از آغاز قرن چهارم هجری اگر تگین آباد وجود داشته باشد بر 
نگارنده عاجز پیدانیست زیرا ماخذ ومدارك معلومات من عبارت از کتبی است 
که درین محیط بدست می آید برخی از نوادر کتب تاریخ و جغرافیای عرب که 


۱- شاید نام تگن آباد ماخذی قدیتر از ادرار اسلامی داشته باشد چه پیش از اصلاه یکسلسله 
بادشاهان بنام تجن شاهان باتگین شاهان درجنوب هندرکش تا سراحل هیرمند وزابلستان 
حکمداری داشته اندکه از ایران. چین و دیگر منابع تاربخی قبل الاسم ذکری از آنها کرده اند 
رمرسس این دودمان رابرهاتگین گفته اند چرن مسکر کات این دردمان تاکنون اززمینداور رادی 
هیرمند بدست می آید بعید نیست که نام تگین آباد راباین دردمان شاهان نسبت دهیم و اگراین 
حدس ماقرین بصواب باشد پس تاریخ تگین آباد به عصر مقارن ظهور اسلاء خواهد رسید و انجه 
برخی ازفرهنگ نویسان معنی تگین را پهلوان دانسته اند (لطایف رغیاث دیده شود) نیز بعید 
به نظرفی آید چه مقابل آن (جهان پهلوان) همدرین عصر ها شهرتی بسزا داشته است. 


۳/۳۹ 





خاور شناسان فرنگ آنرا طبع ونشر کرده اند. اکنون در دسترس این عاجز 
نیست و بنا برآن تدقیق این موضوع هنوز تشنه مطالعات وسیع تری است و 
اندرین مقالت همانقدر خواهم نوشت که ازمدارك موجوده یدید می اید. 

روایتی موجود است که بودن تگین آباد را در قرن سوم و اواسط آن 
آشکار | میگردند بدین معنی که منهاج سراج جوزجانی درطبقات ناصری ‏ 
گوید: و صفاریان چرن از بلاد نیمروز بطرف بست و بلاد رداور آمدند یعقوب 
تبث لك تك نك (لکالك -لکن ثكك - لك تك باختلاف نسخ خطی ) امیرتگین 
اباد را که بلاد رخج است بزد و طوایف غور بسرحد های سند تحصن 
۱ از اين نوشته» منهاج سراج پدید می آید که تگین آباد اهر 
مستقل داشت ویعترب لیث او رابزد و آن ناحیت را بگرفت و اگر این روایت 
خبر واحد نباشد می تران بران اعتماد نود . 

اولین کتابیکه باید نام تگن آباد در آن مذکور می افتاد جغرافیای حدود 
العالم تالیف یکی از علمای گمنام جوز جان است. 

که به سال (۳۷۲ه) آنرا نوشته است. این کتاپ بتفصیل از بلاد احیت 
حدود خراسان بحث میراند از غور و بست وسروان و زمین داور ودرغش و بغنی 
ر پنجوای وکهك و دیگر بلا درخد (که اکشر آن مناطق اکنون هم به نامهای 
کین معروف ونامزد اند). 

ذکری میکند . ولی نام تگین اباد را نمی آورد واز ین رو میتوان حدس 
زد که در حدود (۳۷۲ه ) که عصر خروج غزنویان و اواخر سامانیان است نیز 
تگین آباد موجود ویامشهور نبود. 

شهرت تگین آباد از عصر سلطان محمود آغاز میگردد و بسال 
۲۱ که آن سلطان اندر حضرت غزنه بدنیای دیگر میرود و فرزندش امیر 
محمد بجای وی می نشیند و با لشکر محصودی بتگین آباد می آید 
اندرینجاست که بزرگان و سترگان لشکر بهوا داری امیر مسعود برادر کهترش 
محمد را درقلعت کوهتیز (کوهر) تگین آباد موقوف میدارند و نامه ها را 


۱- طبقات ناصری طبقه ۱۷ ذکر امیر سوری .شاید شکل صحیح نام امیرلريك به ضمه اوك و فتع 
الث باشد , بنگرید .لو یکان غزنه تالیف حبیبی طبع کابل. 


۳/۸۷ 





همدست مسرعان به هری پیش امیرمسعود میفرستند از مضمون نامه پدید می 
آید که قلعت کرهتیز متصل شارستان تگین آباد برد و چون امیر محمد را در 
قلعت موقوف کردند بگتگین حاجب باخیل خویش و پانصد سوار خیاره در پای 
قلعت تاشارستان بحراست گماشته شده بود وبعدا از آنکه لشکر امیر غزنه 
بفرمان امیرمسعود پیش وی به هری شدند امیرمحمد رااز آن قلعت به مندیش 
غور بازفرست‌اند و اين داستان را ابر الفضل بیهقی به تفصیل می آورد و از 
گفته استاد عبدالرحمن قوال که یکی از مطربان و ندعان امیر محمد بود و 
در قلعت کوهتیز در پیش وی نشسته بود چنین گوید: «که از دور گردی پیدا 
آمد امیر گفت رضی الله عنه آن چه شاید بود گفتند نتوانیم دانست وی 
معتمدی راگفت بزیررووبتاز 

از این روایت بیهقی میتوان بر آورد که قلعت کوهتیز درجای بلند یکه 
مشرف برشار ستان و حوالی تگین آباد باشد واقع برد زیرا گرد مذکورموکب 


بوبکر دبیربود که. ازتگین آباد بنابرمخالفتی که بامسعودیان داشت بسری 


کرمان و رین شاد و از بالای قلعت دیده میشد قلعت کوهتیز یا کوهزیا 


کوهید که در نسخ خطی بیهقی باختلاف صور ضبط شده پیش از عصر : 
غزنویان نیز شهرتی داشت چه درسال (۲۵۲ه) صالح بن حجر حکمدار این 
ناحیت بود ۰« وی به رخد عاصی شد یعقوب لیث صفاری به حرب او آمد و در 
حالتیکه صالح بقلعه کرهژ برد وهیچ خبر نداشت یعقوب پیرامن قلعه فروگرفت ‏ 


پس چند روز حرب صعب کردند چون صلح را یقین شد که قلعه بخواهد ستد 


خویشتن را بشکست.(۳) 

مولف نا معلوم تاریخ سیستان که روایت فوق را نوشته اندرین جافقط 
قلعت کوهتیزیاکوهژرا می آورد و ازتگین آباد چیزی نمی گوید. در حالیکه در 
اواخر آن کتاب تکمله تویسی در حواوث ال کرت ذکری ازتگن آباد هم دارد. 


که لشکریان بهوا خواهی امیرمسعود او را به تکناباد بگرفتند و میل 


۱- بیهقی نخه قلمی. 
۲- تاریخ سیستان ص ۲۰۸. 


۳۸۸ 





کشیدند ومحبوس کردند. ۱۱۱ 
نوشته های مورخان دورد غزنویان وغوریان از قبیل بیهقی و گردیزی و 
فخر مدبرمبارکشاه وجوزجانی و غیر هم برین مقصد گواه است که تگین آباد 
بسبب اینکه بر سر راه غور و هرات واقع بود درعصرخروج شوریان اهمیتی به 
سزا کسب نود و مکا وحتی صعب که بین غزنویان وغوریان اندر ینجا افتاد بر 
شهرت و اهمیت تگین آباد انزود . شرح این پیکار را مورخان به تفصیل نوشته 
اند ومنهاج سراج را آندرین مورد شرحی است مستونا وی گوید: چرن سلطان 
علاژالدین به تخت مالك شور وحضرت فیروزک ره بنشست ر لشکر های 
غوروغرجستان جمع کرد عزمت غزنین مصمم کرد. چرن سلطان مین الدوله بهرام 
شاه طاب ثراه رااز آن حالی وعزفت معلوم شد لشکر غزنین وهند وستان مهیا 
مرتب گردانید و به بلاد گر مسیر از رخج و تکتاباد روی بطرف زمیند اور آورد 
چون سلطان علارالدین با لشگر خود بزمین داور رسیده بودسلطان بیرام شاه 
رسولان به نزديك علاژالدین فرستاد که باز گردد بجانب غور وبه ملکت اسلاف 
خرد قرار گیرد چرن رسولان مراجعت کردند هر دو لشکر استعداد قتال رمصاف 
مهیا گردانیدند و به موضم که آنرا کوته باز (گوشه باز -گوشه ناب - گونه و 
ارکته بازباب گرشه باز -گرشه باب - باختلاف نسح خطی ) هردو لشکر را 
مصاف شد جرن -لشکر بهرامشاه آن حادثه و قتال مشاهده کردند بهزهت 
افتادند و بشکستند و سلطان علاژالدین تعاقب نود منزل به منزل تا به موضع 
که آنرا وجوش اب گرم گویند به نزديك تگناباد... ۱۲۱ 
در جای دیگر گوید: (چون بلاد گر مسیرنام درضبط آمد شهر تگتاباد که 
از اعاظم بلاد گر مسیر برد حواله او (معزالدین ) فرمود و اين تکناباد موضع 
است که سبب بر افتادن آل محمود سبگتگین پنازعت وضبط آن شهر بوده است 
بدست سلاطین غور و سلطان غازی علاژالدین رباعی گفت و نزديك خسر و 
سای ین بیر اقشاه فرستاد: ریاعی: 
اول پدرت نهد کین رابت 
تاخلق جهان جمله به بیداد افشتاد 


۱- طبقات ناصری ۱۱ ذکرمحمد. 
۲ طبقات ناصری طبقه ۱۷ شرح حال علاژالدین حسین. 


۳/۹ 





هان تاندهی زبهسريك تکناباد 
بت تامتر مات آل وس موه ب ۱۱۱ 

نوشته های منهاج سراج که دربالا منقول افتاد برمابدید می‌گرداند که 
تگین اباد را به دوران غزنویان وغوریان شهرت عظیم بود و از بزرگترین بلاد 
اینکشور بشمار میرفت و عین اقوال وی را فخر مدیر مبارکشاه در آداب 
احراب و الشجاعه تائید میکند. وی حکایت عجیبی را از زبان خواجه علی 
کژنابادی که از ساکنان شهر تکنابادبود روایت میکند و اين خواجه علی در 
پیکار علاژالدین و سلطان غزنه حضور داشت. 

او گوید: 

درآن وقتیکه در تکناباد میان سلطان حلیم خسرو شاه رحمة الله علیه 
ومیان ملك علاژالدین غوری مصاف بود لشکر غزنین راشکستی افتاد ...۲۲۱ 

این بود رواياتیکه راجع به تکناباد و مکاوحت سلاطین غور و غزنه بر سر 
آن شهر در کتب تواریخ آن عصر منقول افتاده است ولی اکنون اثری ازین شهر 
تاریخی بیان نیست وتعین مرقعیت آن هم مشکل به نظرمی آید. بار تولد می 
نویسد: جفرافیانو یسان قرن دهم شهر پنجوای وتگین آباد را که درناصله يك 
فرسخ از پنجوايي بر سر راه غزنه واقع بوده ازجمله بلاد عمدهء الرخح مینامند 
تگین آباد از حاظ يك قلعه مستحکم اهمیتی درتاریخ غزنویان دارد و بعقیده 
اندرسرن جای آن در محل قندهار بوده وقندهار در قرن هیجدهم درنیمه راه بین 
شهر کنونی و سواحل ارغنداب بین جبال مین مرتفع وتیزی بروی سه تطعه 
مرتفعی تفعی واقع شده بود ۱۳۱.۰ 

بار تولد در سطور بالا بحوالت قول اندرسون موقعیت تگین آباد را همین 
قندهار کهنه که نادرشاه افشار درحدود (۱۱۵۱ه ) تخریب کرده بود تعین 
میکند ولی مطالعه دقیق این رای را نمی پذیردچه قلعه قندهار در عصر 
غوریان و اواخرغزنویان حصنی بود جداگانه و ماسوایی تگین آباد که درتاریخ 
هرات سیفی هروی مکرراً مذکور می افتد و داستان فتح آن در ۹۸ 
۳ طبقات ناصری طبقه ٩‏ ذکر محمد بن سام معزالدین. 
۲- اقتباسات از کتاب آداب ارب ص .۵٩‏ 
۳- جفرافیای تاریخی بارتولد ص۱۲۷. 


۳۹۰ 





بدست یکی ازآل کرت در همین کتاب مفصلاً آمده(۱) وقندهار وتگین آباد را 
در موارد خود جدا جدا نام میبرد بنا بران نمی توان بر قول اندرسون درین مورد 
اشعماد کرد: 

و هم از ین روست که من در سطور آینده کوشش خواهم کرد تا موقعیت 
این شهر تاریخی را از خلال اقوال مژرخان و جفرافیانگاران پیدا گردانم. به 
دلیلیکه در سطور بالا گفتم قول اندرسون باطل است و تگین آباد جز قلعت 
تندهار حصنی جداگانه و مستقل بود(۲) مزرخان دوره غزنویان و غوریان و 
جغرافیا نویسان متفقاً آنرا از بلا در خدیا الرخج عرب و گرمسیر (جروم عرب) 
دانسته اند .ما میدانیم که رخدیاالرخج عبارت است از وادیهای بین هیر مند و 
ارغنداب بطرف غرب قندهار که شمالاً به سر دسیر روز گان واراضی جنوبی 
غور ووالشتان تاریخی میرسد که باصطلاح عرب آنرا سرود میگفتد و جنویا 
به ریگستان وسیع کدنی و شار اوك و گرمسیر وسیستان مرجوده (جروم عرب) 
می پیوندد رشرق آن مجاری ارغنداب وترنك وغرب آن شراطی هلمند است. 

اگر ما بخواهیم که مرقعیت تگین آباد را پیداگر دانیم باید در بین اين 
حدود که رخد تاریخی راقع بود. فحص وتدقیق کنیم . در سطور گذشته قول 
نخر مدیر مبارکشاه را خراندیم که از گفته آن مرد تگین آبادی نوشته است که 
مکاوحت سلاطین غور و غزنه اندر آب گرم تگین آباد روی داده برد . 

منهاج سراج که مزرخ بصیریست و قولش نیز اندرین مرارد سند توان بود 
گفته » مبارکشاه صاحب آداب اجرب والشجاعه راتائید میکند. 

در زمستان ۱۳۲۵ که مرا گذری بر شراطی چپ هیرمند افتاد دیدم که بر 
تپه های سواحل هیرمنداندرمقابل زمین داور در طول تقریباً (۵۰) کروه تا به 
ناحیتی که آنرا اکنون دهراوت گوئیم بسی آثار آبادانی کهن پدیداراست و در 

۱- رجوج شود به ریخ هرات طبع کلکته ص ۳۹۹ وغیره. 

۲- رخد همان ار اخوزیای فرس قدیم و (رخرت) پهلوی و اراکرزی یونانی است که عربها انرا الرخج 
ساخته اند وبقول حدود العالم (رخذ) ناحیتی است از حدود خراسان آبادان و بانهمت بسیار 
واوراناحیتی است جدا و ننجرای قصبه رخذاست (ص۱۶) یاقوت انرا کورة وناحبتی از کابل 
می شمارد (مراصد ص ۱۸۸ ) وبقول ابن حرقل اقلیمی است دارای بلاد که به سیستان می 
پیرندد در غایت خصب ر پنجوای از شهر های آنست که بگفته سمعانی تایسیتان میرسد و 


این حرفل گفته است که نهر هند مند (هیرمند) بر حدود رخح گذرد (تقریم البلدان ابرالفداء ص 
۳۲ 


۳۹۱ 





طرل این مسافت اطلال بسی از بلادو شهر ها نمایان است که باید موقعیت شهر 
های باستانی تل. کشك. سروان, تگین آباد وغیره را اندرین ناحیت تاریخی 
سرا کرد  .‏ ی 
از جانیکه اکنون سنگین گوئیم و سر بند نهر قدیم چفرا است (اکنون 
نبرسراج) و شهر معررف تاریخی بست هم برین آب آباد بود. بطرف شمال بر 
ساحل هیرمند بالای تپه یی که حاکم برتام اکناف ومجاری دریاست آثار باقیه 
شبر های تاریخی سروان افتاده که اکنون هم آن ناحیت را (ساروان کلا) گویند 
. بناصله تقریباً پنع کروه دوز تر برساحل هیرفند جایی است که آن وا اکنون 
اکری کیت واگ تاربیی سارت ارتوای واه برد وان 
از چشمه آب گرم است که تا کنون هم مریضان برای غسل وتعریق بدانجا روند 
چرن درنزدیکهای اين آب گرم آثار وعلایم آبادی کهن آشکار است و آثار تلا ع 
مستحکمی بر روی تپه های بنظر می اید بنا بران گفته می توانیم که تگین آباد 
محسودی همدرین جا بوده باشد ونزدیکترین راهی که ازمیوند و پنجوای 
تاریخی بزمین داور واصل میشد هن راه است که از یکطرف ان از بین 
کرهسار نیش وقلعه غورك (که محبس سلاطین محمودی بود) نیز راهی بدینجا 
می رسد و ازین جاست که برساحل دگر هیرمند آثار باقیه واطلال شهر کهنه 
زمین داوربه نظر می آید و در مقابل آن ناحیت مصروف برین طرف هیرمند 
افتاده است... 

منهاج سراج گوید: (طبقه ۱۱۰ - ذکر علاء الدین حسین) «سلطان بهرام 
شاه بالشکر غزنه به بلاد گرمسیرازرخح وتگنا بادر وی بطرف زمین داور آورد » 
,چون قول مرخ بصیرنیز باین تخمین ما موافق می افتد بنابر ان بیجای 
نخواهد برد که موقعیت تگین آباد همدرین ناحیت تعیین گردد . 

بعد از طبقات ناصری یگانه کتابیکه از آن موقعیت تگنا باد را میتواند 
تیا کر همان تاریخ هرات سیفی هروی است که بارها این هر را دک هبکند 
وی اففانستان (اوغانستان) را باصطلاح محدود عصر خویش تا ار سط ناحیت 
بین مجاری هیرمند و ارفنداب می شمارد و با اين حساب در همان عصر 
تکناباد داخل افغانستان نبود و به طرف غرب مجرای ارغنداب افتاده بوو (۱) 


۱- تاریخ هرات ص ۲۰۷. 





سیفی در جای دیگر از کتاب خویش چنین گوید که در سال (۱۵۳ ها 
ملك تمس الذین (کرت) حصارتیری را که در آن افقانیان زیر حکمداری الاز 
نام بودند. بعد از جنگ شدید بگرفت ویعدازفتح آنجا کامیاب به تکناباد آمد و 
ملك عزالدین تولك ومبارزالدین محمد نهی را با سه هزار مرد به تکنایاد 
بگذاشت و ازآنجا بعد از بیست روز به قلعه محروسه خیسار متوجه شد (۱۳) 
ازین اشارت نسز مستوان در یافت که تکنا باد بعد از تسری واقع بود که 
موقعیت انرا در طور بالاحدس زده توانستیم. 

والله اعلم بالصواب امااینکه تگین آباد کی از بین رفته وبچه صورت 
خراب گشته درین بارد معلوماتی مستند دربین نیست ازتاریخ سجستان پدید 
می آید که ملك نصیراخق و الدین پادشاه سیستان به سال (۱۸۳ه) تکنا یاد 
و تام نواحی رود را در تصرف داشت و در سال (1۹۵ه) تکنا باد و تمام 
نواحی رود را درتصسرف داشت و در سال (۱۹۵ه) هنوز هم تکناباد آبادان 
بود !۲" ولی از تاریخ هرات سیفی می توان بر آورد که بعد از آن نیز تگین آباد 
شهرتن دافت و در حلوه سال ۷۱۳۱ لشکر ال کرت فرات نرب شاهراوه 
داد خواجه باین شهر آمده برد(۲) و بعد ازين مدرکی در دست نیست که 
عمران شهر را حکایت!۳) نماید و چون بایر در تزك قیمت دار خویش بسی از 
بلاد این تاحیت را دکرمی کند و از عکن اباد تاهی ی برد: 

بنا بر آن توان گنت که در حدود (۹۰۰۱ه) این شهر تاریخی شهرت و 
عمران خود را از دست داده بود. 

استدراك: 

پدوران ساظعت ال محمود تگن آبادتتها درنزد مورخان شهرت نداشت 
بلکه شاعران و گوینده گان آن عصر هم آنرا یاد کرده اند مثلاً مسعود سعد 


ار ان 
چو ابر نصرت بارید چرخ فصل خزان بهار گنت ملک مر در تکن اباد 
یا اینکه: 


چهار شنبه روزی که از چهارم چرخ سعود ریخت همی مهر برتگین آباد 

۱- تاریخ میتان ص ۰۱ - ۰۸ ]. ۲- تاریخ هرات ص ۹۵ ۵. 

۳- متاسفانه درحین نوشتن این مقالت مولفات حدود - ۸.۰ - ..۹ - مانند مطلع السعدین وتزك 
و حوادث تیمور وحبیب السیر و عالم آرا و غیره در دست تویسند نبود که راجم با واخر عهد 
عمران تگین آباد تدقیقی میکرد. 


۳۹۳ 








۴ ۴ 
هلمند و هامون در تاریخ 


قامرن و رود هلمتد که ور ام هقی را درکتات ار ستا یاه کده و 
نیز اهميتي که این دوبا قه و وسعت مودنستان وازد ازان مب است که کتار ان 
محل ظهور موعرد های زرتشتی شمرده شده وبتصریح اوستاوکتب پهلوی رطن 
پادشاهان کیانی بوده آنست اهمیت ها هتون در اج اندت که موجب روانات 
زراشتی فر آننته سه پسر از پشت زرتشت از کنار آز ظهور خواهند کرد که 
هريك بفاصله هزار سال از همدیگر پابه عرصه وجود خواهند گذاشت در ظهور 
پسر آخری که غالبا کلمه ( شوشیانت) براواطلاق میشود لشکر دروغ اهرمنی 
یکسرنابود خواهد شد سپاه راستی در فش پیروزی خواهد برافراشت جهان از 
گزندا هرمن رسته نو و خرم خواهد گشت. دوست داران راستی کامرواگشته 
بزندگانی روحانی وجاودانی خواهند رسید. درنصل ۱۳ بند هش فقرات ۱۱- 
۷ راجع بهامون مندرج است : « در میان دریاچهای خورد در یاچه کیانسیه 
(هامور) ازهمه سالتر بوده جانوران زیان رسان مثل مارها و زاغها درآن نبودند 
آیش از دریاچهای دیگر شیرین تر یود بعد ها شورشد بالاخره چنان گندیده شد 
که بيك فرسنگ آن هم نزديك نمیتوان شد بواسطه وزش باد بگندیدگی وشوری 
ان افزود و در هنگام رستاخیز (ظهورشو شیانت) دیگر باره شیرین خواهد شد » 
اين تعریف بندهش بهامون که گفتیم آبش شیرین است مصداق نی ناید و نه 
پدریا چه دیگری در سیستان که درجنوب هامون در جنوب غربی خاك 
انغانستان است و موسوم است به گودی زره هر چند که آب گودی زره بواسطه 
همسایگی با زمین شوره زار بسیار شور است اما (سون هدین) آنرا در صافی 
به بلور و در رنگ به زمرد تشبیه کرده است شکی نیست که مقصود بندهش 


۳۹ 





همان دریاچه. هامون است که اطرافش در تابستان از شدت گرما دوزخی است 
و از هجوم پشه سر زمینی است طاقت فرشاو گذشته ازاین ها با دگرم معروف 
سیستان که (باد صدو بیست روژ) نامیده میشود و تقریباً در انجام دومین ماه 
بهار شروع بوزیدن میکند و در تام تابستان طول میکشد طوری است که در 
نزديك دریاچه کس را از آزار ریگ (ریگ روان) و مار و گژدم خرا به زارها 
یارای اقامت و خود داری نیسست ایالتی که این دریا چه در ان واقع است 
موسوم است به سیشتان که اصلاً سگستان بوده وسجستان معرب آن است که 
سکنه آنرا سگزی یاسجزی خوانده اند وتا کنون هم قبیله یی از افغانان بشتو 
تبان اد و ساکری و ور مراحل هاسته ساکن آند: که شود را از شب آنذانی ۱ 
درانی ) دانند وطوریکه هرودوت (کتاب ۷ فقره 1۶) در شرح حال لشکر یان 
ایران در جنگ یونان گفته که ساکهاملیت اسکیت باشند و کلاهی سرتیز نوك 
بلند داشتند وآنانراساك می نامیدند اکنون هم همین ساکزیها کلاه های سر تبز 
بلندی دارند در پشتو (تیش) به یای مجهول: گویند و اين کلاه تا پنجاه سال 
قبل در تمام قندهار رواج تام داشت که سکستان یعنی سر زمین ساك قومی که 
غالبا داریوش درکتیبه های میخی خود چه در بهستان (بیستون) و چه 
درتخت جمشید (پر سبولیس) و نقش رستم یاد کرده است .سکا جز و مالك 
هخامنشی بود و در نقش رستم ازسه قبیله ساك اسم برده شده از اين قرار : 
ساکهای هوم ورکه(۱) وساکهای دارنده . خود سرتیز و ساکهای از طرف دریا. 
ظاهراً ساکها درسال ۱۲۸ میلادی بسستیان دست اندازی کرده و اسم 
خود رابان سرزمین داده اند ساکهایکی ازقبایل آريايي بودند که مزرخین قدیم 
بونان آنها را سکن شب کرده ان بیش از وه انبازی ساکها این ابالت 
باسم بومی خود زرنکه نامیده میشد اسمی که درکتب متاخرین هم ضبط شده 
است. داربوش در کتیبه بیستون و تخت جمشد در میان سه ملکت شرقی از 
پارتهوه (خراسان) زرنکه (سیستان) و هرئیوه (1۳۵[۷!) (هرات) یکجا اسم 
برده و در کتیبه نقش رستم همین سه ملکت باسایرمالك شرقی که بلح و سغد و 
خوارزم و قندهار و غیره باشد با هم نامیده شده است اسم ملکت زرنکه و اسم 


۱- بقول بوستی اين قبیله ساکها برگهای هوم رامی جوشانیدند. 


۳۹۹۵ 





کرسی نشین آن زرنج که درکتب جغرافیون عرب و ایرانی ضبط شده و شهری 
که امیر تیمور کورگان در سال ۷۸۵ خراب کرده وهنوز آثار قدیم و خرابهای 
زیاد در ان جا موجود است نیز مناسبتی با در یاچه هامون دارد زیراکه زرنگ 
نسر رم واووشته است و اومتا ره 2۳۸۱ کلیهاي که ترنی از ماود 

لغت دریا در فارسی و دریاب پشتو نیز از همین ريشه است . ازاین 
اختلاف لهجات قدیم است . 

که این اسم راقدما از یونانیان (9۸۲۸0۵01) یا (7.۲0۵01) و 
(۲:1۱۵1010(]) نرشته اند وهیر ودت آنرا )٩۸۲۵0۱۵1۵(‏ آورده است (۳ص 
۳- ۷ ص ۱۳) گذشته از زرنگ باز رنج کلمه ای که امروزه, یا داور اسم 
قدیم این ملکت باشد همان کلمه زره است. 

که در شاهنامه و در کخب جغرافی تویسان ایراتی ۱٩۱‏ و عرب اسم دریاچه 
هامون است . بتول فر دوسی افراسیاب از میدان کیخسرو روی گردانده از آب 
زره گذشته به گنگه دزیناه برد کیخسر راز بی او شتافته یس از شش ماه از اب 
ور کته خو5 راید کی ور رسانید. 

قه کش ماه کطی بر کشییر اب ۷ کرو ستاستی:هر کی جای قوات 

بوخ مك کلمات زره و زریه ذ کرش گذشته هر دو معنی دریاست .این دریاجه 
رادر قدیم زره کبانسیه میگبتند مرو رکلمه کیاتسیه از استعمال افتاده فقط زرد 
که در پهلوی ععنی دریاست بجا مانده است . گفتیم : 

که امروز آبگیری درجنوب غربی خاك افغانستان گودی زره نامیده 
میشود. سیستان در شاهنامه و در کتب جغرافی نویسان قدیم نیز نیمروز که 


۱- حمدالله در نزهة القلوب ۱۲ گوید - ولایت سیستان را جهان پهلران گرشاسپ ساخت و زرنگ 
ناء کرد و عرب زرنج خواندند. و بر راه ریگ بحیره زره بندی عظیمیست تا شهر از اسیب ریگ 
این شد و بعداز ان بهمن جدید عمارتش کرد و سگان خواند عوام نیز سگستان گفتند و عرب 
معرب کردند سجستان خواندند برور سیستان شد. 


۳۹۹ 





معتی چترب است تامیده شده. فزدومی کوید: 

فونده فعتافت فا نیمروز چو آمد بر زال گیتی فروز 

وجه مناسبتی که در معجم البلدان و در فرهنگهان فارسی برای این اسم 
ذکرشده اساسی ندارد نامیده شدن سیستان به نیمروز از اين جهت است که این 
سر زمین درجنوب خراسان واقع است. 

در روی مسکوکات ملوك کیانی معنی امرایی که در عهد سلجوقیان و 
صفویان حکومت سیستان میراثی آنان برده و خانواده خود را بپادشاهان کیانی 
داستانی منسوب می دانستند!۲۱ نیمروز نقش شده است بنا ندرجات اوستا که 
یزودی بذکر آن خراهیم پرداخت سر زمین رود معروف سیستان مانند خود رود 
هلمند نامیده ميشده است(۱۲ سیستان و قتی جزوغالك کورش هخامنشی 
بوده(۳) و در عهدد استانی خاك جهان پهلوانان زال ورستم شمرده شده است از 
زمان قدیم تا با مروز راجع بشهر ها و آیئیه سیستان داستانهایی راسیستانیها 
نقل میکنند و ونایع شاهنامه درسرزیانهای آنان است درمعجم البلدان در ماده 
کلمه سجستان مندرج است که کیکاوس (زمین داور) را خاص رستم قرار داد 
ودر (بست ) خرابهء طویلهء اسپ رستم موجود است درشهر کر کویه درشمال 
زرنج آتشکده بر پابرده که نزد زرتشتیان محترم برده ودرنزد اهالی چنین 
شهرت داشته کد رستم گنبد ش راساخته است کوه خواجه را که درسیستان 
است اهالی نیز کوه رستم مینامند گذشته ازاینکه اینگرنه اسامی در سیستان 
یاد اور پهلوانان و داستان پادشاهان کیانی است خرابها بسیار که در سراسر 
این خاك ودر کنار رود هلمند موجود است نیز یاد آور عهد کهن وقدامت مدن 
آن سر زمین است این سرزمین وطن اصلی کیانیان شمرده شده دربندهش فصل 
۱ فقره ۷ مندرح است که کیانسیه ( هامون )محل خاندان کیانی است از او 
ستا هم چنین برمياید زیرا درآبان یشت فقر ۱۰۸۵ آمده: «کسی گشتاسپ بلند 
همت رویروی آب فرزدانو ( ۳۲۵2۵۲۷۷۵) از برای ناهید نذر نموده خواستار 
شد که بارجاسپ وتورانیان دیگرچیرشود . » 
۱- مطالعات ایرانی ازران - پیگل ۵۵۵. 
۲- تاکنون هم مردم قندهار سر زمین مجاری هلمند را در نزدیکیهای سیستان - هلمند می نامند. 
۳- نامهای ایرانی از یوستی ۲۸ 


۳۹۷ 








در بندهش فصل ۱۲ فقره (۵) آمده که در یارچه فرزدان(۱) در سیستان 
است درزامیادیشت هم سیستان وطن کیانیان شمرده شده است. 

در کرده ٩‏ فقره ۱٩‏ این یشت مندرج است« فربکسی متعلق است که 
سلطنت خود را در آنجایی که رودهلمند دریاچهء هامون را تشکیل میدهد 
برا هه رات تراتسا بیاطیت فا اراد فر تا تا مرامون 
هامون وطن اصلی آنان معین شده نظری بندرجات کرده قبل و کرده بعد از کرده 
٩‏ اين مسأله را بخویی ابت خواهد کرد . زیرا درفقرات کرده» ۸ از این سخن 
رفته که چگونه اذراسیاب تورانی از برای بدست آوردن فریاشکوه پادشاهی 
کیانی خود را رنجه مود .از کوشش بسیار خود سودی نبردودستش بدامن 
فرنرسید ودرفقرات کرده ۱۰ از بادشاهان کیانی یاد شده که بفرایزدی رسیدند 
واز پرتو آن هماره کامروا و پیروزمند بودند درکتب جغرافی نویسان قرون 
وسطی قسمتی از خالل هزات و هتدهار خالته تس خوو سیتان غمر هه شده انسک: 
امروزه مساحت سیستان عبارت است از ۷۰۰۹ میل مربع ازین خاك ۲۸۶۸ 
متعلق است بایران و ۶۱۵1 متعلق است به افف‌انستان جمعیت ان به 
۵۰۰۰ نفر میرسید(۲) بيشك سیستان درقدیم بخرابی و پیچارگی و کم 
جمعیتی امروزه نبرده . جمعیت سیستان نسبت بایالتهای دیگربسیار کمتر 
شده است . یکی از دلایل اين انحاط همان جنگهایی در پی وهجوم وغارت 
بیگانگان است دلیل دیگری که بخصوصه از برای تنزل سیستان میتوان اقامه 
مود این است : که ترتیب آبیاری سابق در این سرزمین از دست رفته امروز از 
رود هلمند کمتر از پارینه استفاده میشود جویها وقنات ها که درقدیم ازیرای 
ابیاری کشت از هلمند کشید بودند. اکنون درکار نیست. خرابی عمده 
سیستان درعهد استیلای تیمور لنگ (۷۷۱- ۷۰۸ هجری) روی داد که 
جویها و بندهای سیستان را ویران نمود از آن جمله است بند معروف رستم 


۱- درزند بهمنبشت فصل ۷ نقره ۲ آمده که هرشبدریامی (یکی ازسه نفرمرعد زرتشتی) در کنار 
دریاچه فرزدان متولد خراهد شد و بعد افزوده : برخی گفته اند از زره کیانسبه (دریاچه هامون) 
وبرخی دیگر گفته اند از کابلستان (زند و هومن بسن ص ۵۳- ۱۱٩‏ ترجمه بهرام گور طبع بی 
۹ ۱ 

۲- دایرة العارف اسلام مضمون سبتان بقلم هلاچ . 


۳۹۸ 





.هولدج مینئویسد سیستان در پارینه انبار گندم آسیا بود و مکن است هم دیگر 
چنين بشود درصورتیکه طرز آبیاری بسیار عالی آن راکه درقدیم معمول بود 
بر گاز آفوند. 

سون هدین هم که خوداین سر زمین رادیده و تحقیقات عالانه دررآنجا کرده 
دراین موضوع دانشمند فوق راتصدیق میکند:(۲۱ در عهد هخامنشیان درمیان 
مالك شرقی بخصوصه سیستان مالیات هنگفتی میپرداخت و اين نیز دلبل 
ثروت آن خاك است . هرودت در کتاب سوم خودکه ازمالیات مالك هخامنشی 
صحبت میدارد . 

در فقرد ٩۳‏ مینویسد ۶ منیسیتان با خاگهای همتایة خووهرسال ششضد 
تالنت (۲167۱/6) بخزانهء دولتی میپردازد . 

گذشته از اینها چیزی که امروزه درسیستان دلیل آبادی وثروت و 
جمعیت انبوه قدیم آن است همان آثار و خرابهای فراوان است که از قرون 
مختلف درهمه جای آن خاك پراگنده است. 

امروز هامون با آن وسعتیکه در شاهنامه آمده وذکرش گذشته نیست 

یاقوت طول آن را۳۰ فرسخ وعرضش را يك روز راه نوشته است(۳) نظر 
بتعریف جغرافی نویسان قدیم وسعت آن در قدیم بیش از آنچه امروزه هست 
برد . حالیه هم عرض وطول اين دریاچه که ۶۸۱ مستر بلند تر از سطح 
اوقیانوس است درعرض سال یکسان نیست در وقت آب شدن برفهای سرچشمه 
هلمند این دریا چه بسیار بزرگ مشود و گودیهای اطراف رافرامیگیرد 
وسراسر نیزار جنوب هامون را آب گرفته بواسطه جویی موسوم به شله یاشلاق 
به گودی زره پیوسته می شود تقریباً در هر ده سالی طغیان بزرگی روی میدهد 
دي ك دریای نسبتاً بزرگی تشکیل مییابد دراوقات معمولی آب گودی زره از 
هامون نیست. بلکه از رود های کوههای جنوبی است. 

در هنگام ازدیاد آب گرداگرد کوه خواجه را که پشته ایست یه بلندی 
چهار صد فت آب گرفته مشل جزیره میشود . 
۱- سرزمینهای نزديك هند از سون هدین ۲-,۲۲۰. 


۲- حمدالله درنزهة القلوب ۲۶۱ - بحیره» زره سیستان طولش سی فرسنگ وعرضش شش 


۳۹۹ 





کوه خواجه نامیده اند . اهالی آنجا در نو روز جشنی بیاد این خواجه می 
ار ان هرودوت درکتاب هفتم در شرح لشکر کشی خشیار شاه در فقره ۱۷ 
مینویسد: (سیستانیها جبهه رنگین و موزه» که تابزانو میرسید داشتند کمان و 
نیزه آنان نظرز عا دد (مد) بود لابد که بلند سسسستا تیه نمناسیت 
خاك آیکتر ایا بود. هلمند در شاهنامه هیرمند نامیده شده: 
«سرا پرده زد بر لب هیرمند بفرمان پیروزشاه بلند » (۱) 

جفرافی نویسان ایرانی وعرب وقرون وسطی هند ومزرخین قدیم یونان 
اتیماندروس (۷۱۱۱۵۱۱۱۲0]ن) یا ارناند روس نوشته اند. 

سرخشنیه» آن از سلسله غربی کرد شمان تردیان گابل میباشند: احسمالد 
دارد که کوه ارشیدرنه يا اوشیدم (1151)1111)که هر دویکی است ومکرراً در 
آرستا یاه فده همان ملسله کوعی باشد که ررد هلمته ار ان مره 

بسیاری از مستترکن کرد نایا که ۵۶۹۰ متر ارتفاع آن است متوجه 
شده اند. درفصل ۱۲ بندهش فقره ۱۵ این کوه اوش تاشتار (502800۲)) 
نامیده شده وت دنه که وتان اس ابا تعیین چنن کوهی دردشت 
پهن سیستان اسان نیست بنا چار باید بکرههای سرچشمه هلمند متوجه گردیم 
زگره ۱۱ راما دنعت ت پراش ات ویر که تقد مد کون اتف دج کر تناین 
هامون راتشکیل میدهد برخاسته درآنجائیکه کوه اوشیدم واقع است واز 
گرداگرد آن آب بسیار از کوهها آمده با هم سرا زیر میشود » دربندهش فصل 
۳۰ نقره ء ۱۷ مندرج است: ۳1 رودهلمند درسیستان است وسرجشمه اش 
دراپارسن (۸0:۲) میباشد » اپارسن در فقره زامیایشت او پائیری سئن 
(0۱۳1-506۳۱0) تامیده شده است. - این کنوه رائیز مسیتوان شعبه ای 
ازهندرکش تصور نموده . بقول گبگرطرل رود هلمتد. هزار کیلر معراست!(۲۳ که 


۱- نزهة القلوب ۲۲۰ - آب هیرمندکه آنرا زره خوانند از جبال غور بر میخزد و بر ولایت بست 
گذشته چند نهرکه هريك گذار اسپ بدشواری دهد از و برمیگیرند و ولایات بسیار بر آن مزروع 
می‌کنند... طول اینرود صد و سی و پنج فرسنگ باشد. 

۲- جغرافیای ایران در زبان شناسی ایرانی از گیگرآلانی ۰.۳۷۹ 


۳ 








دربین دره های باريك میرسد بدشتهای سرزمين که در قرون وسطی زمین 
داورمیگفتند درآجا ارغنداب به آن می بیوندد و اين رود اخیر وسر زمینی که 
گذر گاه آن است نزد مرن وجسفرافیون قدیم یونان اراخوزبا 
نامید شده درکتيبه های داریوش هراووتی 11۸۳0۷۵11 نام دارد 
ودر ارستا هرخوایینی 1۸۳*۷۵111] آمده که امروز این نام در دهراوت 
هلمند علیا بین غرر و قندهار موجود است. و دروندیداد فرگرد اول فقره ۱۲ 
هرخواییتی همین سر زمینی است که اهور امزدا بیافرید ودرآنجا اهرین عادت 
زشت لاشه و مردار بخاك سپردن بوجرد آورد اسم این ملکت لفظاً معنی رود 
مند یا جوی مندز وامروزه قندهارمینامند. درفصل ۱۰ بند « مش فقره ۳۶ رود 
هلخند تیر زرتن مند تامیته ضله است ۲۷ 

هلمند وهیلمند یا هرمند ویاهندمند در اوستا هنتومنت ۲10610۳000۲ 
آمده جز اول این اسم که هنتو 106100 معنی پل و سد وبند است. 

چنانکه در وندیدادفرگرد ۱٩‏ فقره ۳۰ استعمال شده است. هنتومنت یعنی 
بند وسد مند يا دارای بل ویست . در فنقرات 1۷- ۱٩‏ زامب‌ادیشت هلمند 
باشکوه ویافرو امراج سفید برانگیزاننده وطغیان کننده تعریف شده است و 
رودی است که نیبروی اسپی در آن است ونیروی شتری درآن است نیروی مرد 
دی ردو است: فرکبانی شمراد آن است باندازه یی دارای فرکیانی است که 
مالك غیرآریایی راغرقه تواند ساخت» دشمنان را سرگذته وپریشان دچار 
میتی وتشتتی و سرهتاه کر مات اه مود. هنترمنت نیز در اوستا اسم 
سرزمینیست که این رود از ان میگذرد یعنی سیستان . چنانکه درفرگرد اول 
وندیداد فقره ۱۳ آمده یازدهمین کشوری که من اهورامزدابیافریدم هلمند 
باشکره وفراست .اهرین پرگزند درآنجا جا دویی زشت بدبد آترون 

ور اف سوق ٩‏ وندیداه فسعمسره ۳۱ بازاز شلکت هتمرمتت باه له 
است. گذشته از هلمند در فقره ۱۷ زامیادیشت ازهشت رود دیگرسیستان اسم 


۱- در زامیادیشت کرده ٩‏ فقره ۱۷زر نومیتی ۱۳۵۲00۱1۱0111:/ ترکیب مونث زرنومنت بعنی زرمند 
یادارای زر است که درخورشبد نیایش فقرهء ۸ باد شده .درفصل ۲۰ بند هش فقره ۳۶۰ آمده 
هلمند زرین مند مینامند.قرار زامیا دیشت فقره ۱۷ زرنومیتی از جملهء هشت رودیست که 
بدریاچه کیانسبه (هامون) میریزد. 


برده شده که همه بدریاجه هامون میریزد. 

مصب این رود ها که هامون باشد به معنی دد شت و بیابان است چنانکه 
فزدرسی کته: 
زهامون بابراندرافراشتی 

هامون اسمی است که بعدها باین دریاجه داده شده چندین آبگیر یاباتلاق 
دربلوچستان وکرمان وصحرای لوت نیز بااضافه و قید هامون نامیده میشود. 
گودی زره که ذکرش گذشته شلاق هامون هم گفته میشود. هامون معروف همان 
دریاچه است که در اوستا کسه اویه ۱۱۱1:۱00۱ در یهلوی کبانسیه با 


مران تخت را دیویر داشتی 


۲ و در کستب فارسی مسثل درصد دربند هش و روایات هرمزد 
پارکانفسیبه ضیط شده ات۱۲ شابق انت دیکری ور ادستانیه کس‌خرانده شده 
و درپهلوی و پازند کانسیه . 

این اسم در اوستاگاهی باکلمه زریه 7۲:۱۵ یعنی دریای کیانسیه نامیده 
شده چنانکه درنتره ٩۱‏ زامیادیشت ر گاهی باکلمه ۸۲ ذکر گردیده یعنی آب 
کیانسیه چنانکه درفرگرد ۱٩‏ وندیداد فتره ۱۳۱.۵ 

در فصل ۳۵ صد در بندهش آمده :«دختران بهدنیانی که بربالای کوه خدا 
بنزدیکی کانفسه (هامون کیانسیه )منزل دارند درهنگام جشن نو روزومهرگان 
درآن آب خود راشویند و هريك بنوبت خود بیکی از موعود هابارور گرد ند » 
شاید دراینجا کره خدا همان کوه خواجه باشد که ذ کرش گذشته زیرا در دشتهای 
همواره اطراف هامون پشته وتیه ای جز همین کوه خواجه وجود ندارد 
درزامیادیشت فقره ۵ در جزو کرهها از کرهی موسوم به آهورنه یاد شده که 
عنی کوه خداست. ۱۶۱ 

از جمله حکمرانان مقامی نیمروز خانوادهء کیانی است که تا عصر احمد 
شاهی هم در سیستان اقتدار ی داشته اند جنانجه این خانواده حکمرانی 
بهرام ولد سلیمان ولد ملك حسین ولد اسدالله کیانی در عصر هرتکیان زندگی 


اب ایراتتهر مار کواوت 1۷۲۰ 

۲- صد درنثروصد دربند هش فصل ۳۵ طبع دها بهر ببی ۰۱۹۰۹ 
۳- یشتها ۲۸۹ ببعد ج ۲. 

6- پشتها ۰۳۰۲ ۲. 


۳۲ 





داشت ویرادرش ملك محمود با ده هزار لشکر سیستانی خویش در لشکر کشی 
شاه محمود هوتك و محاصرهء اصفهان شرکت داشت و این خانواده همواره به 
شاهان اففانی مطیع وفر‌مانبردار بوده چنانچه يك دختر ملك سلیمان را 
اعلیحضرت احمد شاه بابا بزنی گرفته بود و يك دختر مك ناصر بن سلیمان 
در ۱۸۶۲ م در حبالت شهزاده کامران بود. ملك حسی از ۱۷۳۰ تا ۱۷۷ 
هکم راند و از همین خنوده ملد محمدرضا پن تمبر سر بندی است که در سنه 

۸ م وفات یافته است.۱۱) 

۱ ذکر این خانواده کیانی در تاریخ متاخر سیستان احیاء املوك که مولف 
آن ملك شاه حسین یکی ازبقایای شهزادگان سیستانی درسنه ۸ و« 


۱ شت! ۱۲ 3 بازها اهذة است: ۳ 





0 ایسترن پرشیا 4۱۷ - 2۱۸ طبع لندن. 
۲- احیاء اللرك طبع تهران ۱۳۶۶ ش . 


(۵ 


زمر پلرد خیله سبنه خه بلله ؟ 
دا یره پرنتنهده چی جراب یی تاریخ‌ور كري ! خکه چی‌د پخرانر پستنر 
لب‌کر نه پاته ندی ار د دری خپل لبکلی تا ریخونه ررک دی . نرد پبستنر 
دهیراد دزاره نوه پلینه هم کرانه‌دهب د مخه به طلرع انغان ار نورو و طنی مجلر 
کی خه نه خهد خاض نو نی حل کر : اوس دلته خیل افکار اد حقیتات 
لیکم. 
د پستسون نر: خه لکه دمخه چی د پستر او یشتنرالی به بحث کی ووبل 
سره ؛ خررازوردی به رگربدکی هم د یکهت نوم‌راغلی ار رروسته برنانی 
مررخبر لکه هبرردت اونررو هم دکر کر ی‌دی. د اسلاء لرمررنی مرر خین؛ لکه 
بلاذری . طبری , مسعردی او نرر خر هم د پستونخرا دفتوحاتو دکر کری . 
مکر ددی ای نره نه اخلی فقط د هر سار نوم‌بیل بیل بادوی‌مشلاً : بست 
سجستان , دارر : رحج .زابل, کابل بامپان اونور... د دي سبب هم شکارد دی 
که جی د اسلاء به ابتداکی دلته ملر ک الطرائف وو ؟ بر مسلمانان حی به‌هر 
ای ته راتلل‌ار نیری‌بی, د هغه نار نرم به یی اخبست د غلکت په حبث یی نه 
و پپژندی د افغان نوم خو هم بونوی نوم نه‌دی‌العتبید (۶۱۵ه) به حدودو کی 
دا نرم‌راوری!۱۱ ترده وروسته‌همد غزنوی عصر مررخیتر لکه البیرونی ؛ 


الادربسی دا نرم ذکر کری دی فردوسی هم په شهنامه کی خر تایه راوری دی . 


۱- تاربخ ب عیاض 2۰ ۰.1۱۵ 


۳۰۶ 








دا نوم وروستهد هند مورخینر هم مکرراً ذ کر کری دی مثلاًابوالفضل۱۱) 
اودظفر نامی خاوند اومطلع السعد بن ( افغان‌با اوغان ) لیکی, وروستء 
محمد قاسم فرشته پخپل تاربخ کی‌هم دا نوم دیر ذ کر کری دی . مگر د بابرد 
کررنی به عصرکی چه‌هندی مور خین راغلی دی . دوی‌د پنتنو مسکن (روه ) 
او دوی یی (روهیله ) بلله(۲) تر اوسه‌هم د پبستنو مهاجربنو ای به‌هند کی 
روهیل کهني برلی .رما په خیال خر دا کلمی بعنی ( افغان او روهبله‌او روه ) 
زری كلمي دي چی پس له اسلامه‌هم رواج سویدی . مسعودی‌چی به ۶۱ , ۲« 
) کی قندهار در هبوط مای بولی!۱۳ دا کلمه‌هم دغه روه ته‌نژدي‌ده . 

روه ذکر تر اسلام د مخه‌په تاریخو کی هم راغلی مگر د پنترن ذکر لکه 
چی دمخه مووو یل به‌زرو آثارو کی‌سته نو که دا نوم تر هضو نورونومو غغوره 
او تاربخی‌او د اصالتهد کدی ! اوس چی د پنستون او نررونومو تاربخی 
حیشیت لنرٍ بکاره سو, نو به‌ددي ملکت پر زاره نوم‌هم بحث وکر. پنستنرخو 
خپله مبه پخرا ( ینتونخوا ) بلله. دا نوم له ابتدا خخهد پزتر یه‌ادب کی 
داخل دی‌او فرانسری مشهور ژب پوهاند جم دارمستقر هم دا نوم غوره کری 
دی‌هغه کتاب چی ده د پیت پر ادب کیلی دی‌نوم بی (د پنتونخوا د شعرهار 
بهار) دی. ۱ 

ی فرانسوی محقق او ژب پوهاند دا اصطلاحد پیترله ادبه اخیستی ده 
دنو ود پیت د لکت اصلی او خبل نوم گذلی دی , به پیتو ادب کی : 
خر دا نوم‌دیر راغلیدی . مثلا خوشحال‌خان خیک‌وایی 
هر جه‌سهد (پنترنخوا) دي حال یی دادی 
هصغوبدو ته یی خوک وایی سری دی!ه) 





۱- آنین اکبری‌ج ۲ ص ۰۱٩۱‏ 
۳- رگوری خصابل السعاده ار خورشید جهان . تاریخ نعمت الله ارنور اواسلامی انسایکلو پیدپا. 
۳- مروج الذهبد سعودی‌ج ۱ص ۲ ۳۷ . 
6 د پاربس په مطبع کی د مشرقی‌انجمن په خرخ په ۱۸۸۸ ع طبع سوی دی . 
۵- کلبات قلمی د خوشحال خان ختیک ص ۰ ۷۷ لیک سوی په ملتان کی ۲ «د«. 
۳۰۵ 





( پیر محمد کاکر د و ایدشاهي کورئی‌استاد وای: 
رکش وی و یه بت و ترا کی #یل هب ,وی به 
۱ 
شعر ۱۱۱ مبان نعیم متی‌زید د ( شیخ مت ی کلات بابا ) لسی‌دایی 
بل کات > سا | 
درره 


_ خوا کلمه‌راوز 


دا وخت‌د افغان 


0 


0 اه ي‌چی دا ریرشس 
بند)د کشف: باره‌واستاوه 


و رینیه به بحث کی رارری‌دی د 
ث ای وت د هِ یی تسره بدر 
) 


دا ری 1 ) ابدال به ( ک ) خر هم له د غی 


تفظ خرمبا لک د پنستو انس ۱ 


۱ (ابنکی 


و ۱ دی. 
د‌ د پشتنرد دیرو 
ز ابدالف پر دوملتو ۱ ۰ وان 


و انتتبا: 
پیت راک بخ 0 سر 0 
زجه (الف ) کرو ل ۵ داجی 


تیان 


باکت 1 دی 
۲ مین ۱ ,دا نرری 


چی‌دوید پست با پستون 


دغسی‌همد | 


0 ۱ 


۷ 
۳ - کلیات 2 د مبا نعم متی زی‌صفحه 
۰ ۸-۷ هچ ۱3۷ - ۲۱۱۱ 


۳ وت تاه 4 صِ 
۳9 1 خان‌د کابل به سالنامرکی دا خبره به خرگنده کری ده ۰ 


ء - ناضل بعقرب حسن 
۳۰۹ 








وای . نردی‌مکسور 0 
حرکت شکاره کی یعنی ی) هم‌زیاته کره.د پنستو(خ. ش) خرهم د یرنانی په 
تاد رو با 1 
په‌اماله یاابدال د (ی) وایی . مشلاخور ؛خیر - غوری , غیبری .مور -میر - 
نر که‌زرو بنتتر پر دی‌دولد (و) اما له‌با ابدال کاودار برنانبانر ارویدلی‌وی 
هیخٌ لیری‌نده . به دی‌راز ( خوا) خوی باخی اووروستهد برنانبانو پر اصطلاح 
(کی ) او وروسته به تزئید دزاید همزه (اکی ) او ببانر( ایکی) شره . 

نر غالب د پستنر دغه توم‌چی خپل وطن او خپل غرونه یی په بلل او ددي 
خلرروسوو کالر په‌ادبیاتر کی‌داخل‌دی . د پبتنر د هرادار مبتی زور نرم‌دی . 
چیه ترنان مر وووستبه برنانی لهجه ار اسطلام (باکتی ایکی اکعلی دی . 
ی وت تم مه و ره و 
پخپل تاریخ کی دا کلمه‌راوری ده . 


نرد پستنردمینی د پاره به تاریخی د لایلر دا نوه خورا زور دی‌او تر ارسه 


هم به پنستر ژبه کی ژوندی ارپاته‌دی او زمور د مینی پخرانی پنستنو نوم 


ایشتونخراادی. 


یادونه: 

ارواباد استاد دا مقاله‌هغه وخت لیکلی چي دی به کندهار کی د طلوع 
افغان مدیرو . د پبتو زاره آثارنه‌و سپرل شوی‌نو که ددید ببتو به‌ررو 
ادییاتو کن د بنتوفضوا باه ولمه اشاریفهلری گفنهو ید ساتمان ماک به 
تذکرة الأولیا ». د بابا ی یت 


او د اخوند درویزه به مخزن الاسلام کی هم د پشتونخوایاد ونه راغلی ده. 


۳۰۷ 


۴۶ 
خراسان در اریخ و اذب 


۰ ن ۲ گ که و 
این نام قدیم سرزمن وسیج تاریخی درمبانه» اسیاست که هموار 


و 
رورشگاه مدن و فرهنگ بوده ودرتسلسل مدنیت انسانی وانتة! فر 
قعیت مهمی داشته است ۰ 
و ۰ ۰ ۲ ‌ ۹ ا يك 
ملاحظه اسناد تاریخی توان گفت که این نام دارای تدامت ِ ۰ 
7 هزار سال است و در کتب تاریخ وادب شهرت آن درطول این مدت شش 
0 ۱ ۰ 1 و ۰ 
نیافته و جفرافیا نویسان کهن ونوهم آنرا می شناخته اند. ۲ 
یکی از قدعترین روایات درباره خراسان وجود اين سر زمیب در 
۱ ۱ ات که عبداحی بن ضحاك گردیزی مورخ عصر 
نیان پا 
ات سدت مه 


یلات 


غزنویان ( حدود ۱ ق ) موقع خراسان رادر عهد اردشیر 
: 
۱ ,م) چنین شرح می دهد : « پیش از وی اصبهبد جهان یکی بودی 
ارجهار اصبهبد کرد نخستین اصبهبد خراسان . دو دیگر خر بران اصبهبدو سوی 
ره ر ج م 
مغرب اورا داد و سه دیگر فیروزان اصبهبد وناحیت جنوب او راداد . و چهارم 
۱ ۱۳۱ 
اذر بایجان اصبهبد وناحیت شمال او راداد ۰ ۱ ۱ 
بعد ازین ناحیت های خراسان راچنین توضیح مجدهه : ر وارد سیرمر 
۱ ۱ ۰ ۰ 0 ۰ زبان ب ِ 
خراسان را چهار مرزبان کرد: یکی مرزبان مروشا یگان و ۳ بت 
وطخارستان وسوم مرزبان ماورا ء النپروچهارم مرزبان هرات ریوشنگ 


)۲( 
۰  »سیغدابو‎ 


ی از هزارسال قدمت.ندارد ولی بروایات قبل 
ِّ ت که از همان عابی بزیان ارمنی 
(۱) زین الاخبار گردیزی ۲۱ طبع عبدامی حبیبی درتهران ۱۳۵۷ شب : 
(۲) همین کتاب ۰۲۲ 


۳۰۸ 





باقی مانده وآنرا به موسی خورنی (موسس خورنالتی) مرخ قرن پنجم میلادی 
نسبت داده اند. درین کتاب فلات ایران رابه چارکوست (ناحیه) بخش کرده اند 
کوست خور بران ومغرب. کوست نیمروز در جنوب .کوست خراسان درمشرق 
وکوست کابکوه (ففقاز) درشمال . 
اين روایات تنها درکتب جفرافیا وتاریخ پا رسیده ولی سند محکم اینست 
که درمسکو کات دوره های قبل | زاسلام نیز ذکری ازین سر زمین هست مثلا 
بربرخی از مسکوکات شاهان هفتالی اففانستان لقب آنها را ( خراسان خوتاو) 
یعنی (خراسان خدای ) نوشته اندوهم بر یکی ازمسکوکات زبان پهلوی (تگین 
خراسان شاه ) دیده میشود که بر رخ دیگر همين شکه هیکل نیم تنه مونث 
منقوش است که به دو رخش هاله نور دیده میشود و شایند این سمبول خاص 
(فره خراسان ) بود که عين همین شکل را خسسرو دوم ساسانی بیاد گرفتن 
خراسان از تصرف هفتالیان در حدود ۱۱۳ م ضرب کرده است همچنین بر یکی 
از مسکر کات هفتالیان به پهلوی ( خوره اپزوت ) (فره افزود) و بر رخ دیگر 
آن (هپتل خواتاو) رمرتان شاه که نام یکی ازشاهان هفتلی است منقوش است 
و بقول او نوالا اين مرتان شاه در ربع اول قرن هفتم مسیحی - خویشتن را در 
زابلستان یفتل شاه خوانده بود. ومکن است که هیکل نیم تنهء مونث و هاله 
نورسمبول از (کشور خراسان ) ومطلع الشمس عرب باشد ٩۲"‏ 
آزین اسناد موقعیت واهمیت خراسا ن زمین در ادوارقبل از اسلام روشن 
است و قدمت نامش هم به بیش از پانزده قرن بیش میرسد که تحلیل لسانی 
وادبی ووسمت جفرافی آن هم درسطور ذیل توضیح خواهد شد . 


تحلیل نام خراسان از نظرلسانی 
خورا سان درپهلوی به معنی مشرق بود ۳" که جای آفتاب برآمدن باشد. 
زیرا درفلات ایران که تا کرانهای دریای سند شرقاأ گسترش داشت همین 


(۱) آریانا, سرطان ۱۳۲۹ ش بحوالت رساله اونوالابرمسکوکات پهاوی هفتلیان . 
(۲) خوارزمی .مفتاتیح العلوم ۷۲ش 





آفتاب بودواینکه شمرای زبان دری شاهان غزنه راشاه مشرق 


و ‌ 
سِ ی سا 


خطاب میکردند .از همین مقوله است. مثلاً درین بیت عنصری درمدح سلطان 
محمود : 
آیا شنیسده هتری خسسسسروان یه خسیسسر 
بیساز خسر ومسشرق » عسیسان ببین ترهنر 
ذخر الدین گرگانی که کتاب ویس ورامین رادر۵ 2۶ ق . درمثنوی لطیف 
ودل انگیزی دری سروده - و وی بدون شبهت .پهلوی رامیدانسته درباره» نام 
خراسان چنین گوید : 
خس وش اجب‌ایا بر و بوم ش تراسا 
دررباش وجپ ان را مسسی‌خسور اسان 
زبان پهلری رس سس شاد 
خسراسان آن یود کس‌زوی خسور آید 
خسور اد پهلری باشسد خسوراید 
عسسراق وپارس راخسور؛ زوسراید 
خسوراستان با وس ی ختیر آبان 
کج از وی خستوو آند سوی ایران ِ 
چه خرش نامست و چه خوش آب و خاکست 
زمین و آب وخاکش هرسسه پاکسست 
یکنفر محقق عرب عبدالله بن عبدالعزیز اندلسی مترفی ۶۸۷ ی نیز در 
این باره -تصریح میکند که معنی خراسان درفارسی (مطلع افتاب ) است . 
رسمبول آن هیکل مونث باهاله» نور . پر مسکوکات قبل از اسلام این سر 
زمین منقوش بود شاهان آنرا (خراسان ختای) یا (خراسان شاه) گفتندی . 
ناگنبه ناند که در تشکیلات اداری قدیم قبل از اسلام . مقایل نام 
خراسان که مطلع الشمس بود خوربران (خاوران - خاور زمین) مغرب آفتاب 


شمرده شده اسشت ۰ 


(۱) ویس و رامین ۱۲۸ طبع تهران 
(۲ معجم مااستعجم ,7 ۸۹ 
۳۹۰ 





وسعت و پهنایی خراسان : 

درجغرافیای موسی خورنی پهنايي کوست خراسان را از همدان وکرمش 
نامروروت (مسرورود ) و هروو کاتاشان اهرات وپوشنگ) بژین (افشین 
غرجستان) تالکان (طالقان) گوزگان . اندراب ۰ وست (ضوست) هروم 
(سمنگان) زمب ازم) پیروز نخچیز[ در تخارستان ) ورجان اولوالع) بهلی 
باميك (بلخ ) شیری بامیکان(بامیان ) میداند "۱..درپهلوی يك رساله کوچك 
جفرانی بنام شتروهای ایران موجوداست ۱۳۲ که بعدازصر بودو انیق 
م فد عیای ۱۵۸۰-۱۳۱۰ ) قالیف شله .در آن کوشت خرانتان را از 


کرمش وگرگان وکاین (قاين ) تاسمرکند ( سمرقند) بخل ياميك بلغ بامی 


فتاه تاه ار 


طوریکه گفتیم - بقول گردیزی درعصر اردشیر خراسان عبارت از چهار 
مرزبان مرو. بلخ هرات - ماوراء النهر برد که هر تسفلد درشرح کتیبه پایکلی 
(ص۷۳) حدود خراسان را در دورهء ساسانی چنین تحدید 

کرده است : « از حد ری (تهران) درسلسله جبال البرزبگوشه جنوبی 
شرقی بحیره خزر خطی را کشیده و آنرا به لطف آباد برسانید و از آجا از تجند 
و مرو کترایت > کرتی در عون رصل کید و بعد از آن همین خط را از کوه 
حصار به پامیرو از انجا به بدخشان پیوست کنید که از بدخشان باسلسله کره 
هندوکش هرات وقهستان وترشیزو جنوب خواف برسد و واپس به حدود (ری) 
وصتل گرود ۳ 6, 

ناگفته نماند -که اسمای جفرافی . مطابق تحول اوضاع اجتماعی وسیاسی 
متوازی باپهنايي یا کاهش قدرت سلطنت ها مدوجزری دارد . گاهی حدود 
کوچك می شود بنابرین خراسان هم وقتی , که گهواره پرورش قدرت های بزرگ 
سیاسی بوده وسعت يافته ومدتی محدودتر گشته است . وآنچه دربالا تحدید 
شده مربوط به عصر کتابت کتیبه بایکلی است. 
7 
(۲) بهار سبك شناسی 1۹/۱ 
(۳) قدن ساساتی از ۳۲۰ 
(4) ایران در عصر ساسائیان از کریسان سین ترجمه اردر ۱۷۹. 

۱۳۲۱ 


جغرافیانویسان عربی زبان از قبیل ابن خرداذ به ومسعودی و اصطخری 
وابن حوقل رغیره هریکی درباره وسعت خراسان مطایق وضع سیاسی 
وتشکیلات دولتی آنوقت حرف زده اند مثلاً مطهرین طاهر مقدسی حدود سه 
صدوینجاه وپنج ق گوید خراسان از اقلیم پنجم است که از شهر های خراسان 
طراز نویکث خوارزم اسبیجاب شاش . طاریند. و بخارا هم در آن داخلند. ۱ . 

احمد بن عمر مشهور بابن رسته نیز کور خراسان را از طبسین وقهستان تا 
بلخ و طخارستان و شمالاً تا بخارا وسمرقند وفرغانه تاشاش (تاشکند) می 
شمارد ۱۲۲ واحمدین واضح الیعقوبی (متوفی بعداز ۲۹۲ق)نیز کورخراسان را 
از چرچان و نشابور تا بلخ و طالفان و شمالا تا بخارا بقلم میدهد 2 

اما محمد بن احمد البشاری مقدسی (۳۷۵ق ) گرید : ابوزید بلخی 
مولف صسورتالارض که امسام ! ین فن است خراسان را بردوجانب ۱ 
ماوراومادوننهرجیحون ) تقسیم نرده که درجانب بالای آن از فرغانه وبخاراتا 
صغدرشاش (تاشکند) هم داخل بود و بقول مطهر بن طاهر-طول خراسان از 
حددامفان تامجاری جیحون نهر بلخ و عرض آن از زرنج تاجرجان بودکه به 


۱ 
دینطرف جیحون تاختل و شغنان و بدخشان وواخان وحدودهند میرسید 


ارباع خراسان : 
یاقرت حمری که بصیرترین جغرافیا نویسان اسلامیست و بلاد خراسانرا 
قبل از یفمای مفل بچشم سر دیده خراسان را با ارباع ذیل چنین شرح میدهد : 
وخراسان از آزاد ورد عراق وجوین و بیهق آغاز شده و آغر حدود آن به تخار 
0 و دارای چهار اریاع است : 
اول ربع ابن شهر مشتمل برنشاپور و قهستان طبسین و هرات و فوشتج و 
بادغیس و طوس و طاپران . 


(۱) مراصدالاطلاع ۲۵۵ ومعجم الیلدان ۳9۱/۷۲ 
(۲) جاحظ البیان و التبین 1٩/۱‏ 

(۳) تاریخ سیستان ۲۳ 

(6) احسن التقاسیم ص 1۸ 


۳۱۳ 





ربع دوم -مرو شاه جان و سرخس و نسا و ابیورد و مرورود و طالقان و 
خوارزم و امل بالای جیحون . 
ربع سوم - فاریاب و جوزجان و طخارستان علیا و خست و اندراب و 
بامیان و بفلان و ولوالج و رستاق و بدخشان . 
ربع چهارم -ماورا» النهر از بخارا تا شاش و صفد و فرغانه و سمرقند. 
اينکه خراسان از اوایل دوره اسلامی بسوی شمال شرق تا تخارستان کشیده 
ميشد از قول ناصرخسرو بلخی ثابت است که بعداز این ارردة می خنود. .و 
پیش از و هم شاعرمشهور عربی زبان بشار بن بردکه اصلاً تخارستانی و بنسب 
و ناد عجمی خود مباهی بود و درقرن نخستین اسلامی حدود شرقی شمالی 
خراسانرا تاتخارستان میرسانید و ی بقومیت خراسانی خود چنین افتخار دارد : 
وانی لن قسسوم خس اسان دارهم 
کرام و فرعی‌فسیسهم ناضسریسق 
یعنی من ازمردم کرام خراسانم و ريشه نژادم بین ایشان خرم وبالنده است. 
درتاریخ سیستان خراسان بصراحت مقابل مغرب یعنی ایران شهراست و 
فردوسی در قسمت های اربعه کشه ر نوشیروان بخش اول راخراسان گوید "۱۳ 
که این خرد اذبه هم مبحث جفرافی خراسان را تحت عنوان خبر الشرق آورده "۱۳ 
و در حدود العالم هم سامانیان بلخی را ملوك مشرق (خراسان ) گوید (ص۳۷ 
) و نزد گردیزی ملکت عمرو لبث ( امارت خراسان ) است "۳". که نرشخی هم 
احمد بن اسماعیل سامانی را (امیرخراسان ) لقب میدهد ۱*۱ مورخ عرب احمد 
بن و اضح یعقوبی درابیاتی که سمرقند راوصف کرده انرابالاتر از زینت خراسان 
نامیده است : 
علت سمر قندان یقال لهاه زین خرسان جنة الکور "*" مولف حدود العالم 
در حدود ۲ ي حدود خراسان را شرقاً هندوستان و مغرب آنرا نواحی گرگان 
(۱) شاهنامه ۳ر» 
(۲) السالك ۸ 
(۳) زین الاخباره۱ 


(4) تاریخ بخارا 1۲ 
(۵) البلدان بمقوبی طبع جف ۱۹۵۷م 


۳۱۳ 





و شمال را رود جیحون تعیین کرده و تخارستان بامیان و پنجهیر و چارپایه و 
ام بلاد افغانستان کنونی را در خراسان بناحیت های آن می شمارد "۳" و به 
مفهوم وسیع خود خراسان دوره سامانی را نشان میدهد بقول اصطخری عرض 
آن از بدخشان تا بحیره خوارزم میرسد ۱۳۱ و این فقیه اقصای خراسان را 
درشمال شرق رشت مقرر کرده برد که از ترمذ شصت فرسخ فاصله داشت و 
فضل بن يحيي برمکی درین مفصل خراسان با بی را برای جلوگیری غارتهای 


ترك ساخته برد ۹ 


خراسان در نظر شعراء 2 

فاتحان اسلامی که در عصرحضرت عمریقیادت احتف بن قیس در حدود 
سنه ۱۸ق به کشودن د یار خراسان آغاز کرده بودند این سرزمین را اهمیتی 
خاص میدادند يك شاعر عربی زبان درین اوقات دنیا را عبارت از خراسان 
شمردی و گفتی : 

والناس فارس و الاقلیم 0 ال اسلام مکة و اندنیا خراسان "در 
ادبیات دری هم مطالب کارآمدی راجع به خراسان پلششت هی امد مثلاً ناصر 
خسرو قبادیانی (۸۱-۳۹6ق) نشیمن خود را دربکان بدخشان عین 
خراسان داند: 
مرامکان به خراسان زمين به هگانست کسی چرا طلبد در سفرخراسان را 

یراتس سر 

منوچهری دامغانی (متوفی ۳۲ءق ) بلخ و رودك سمرقند و بست را در 
خراسان شمارد : 

از حکیمان خراسان کوشهید و رودکی 

بوشکور بلخی و بوالفتح بستی هکذی 
(دیران منوچهری ۱۶۰) 


(۱) حدود العالم ٩۲‏ 

(۲) مسالك المالك ۲۸۳ 

(۴) کتاب البلدان ۲۱ به بعد . 
(6) معجم ابلدان ۲ر ۳۵۳ 


۳ 





درقرن پنجم و ششم هجری اراضی ماورای آمو را در حساب خراسان 
نشمرده اند که علت آن هم شاید انفصال سیاسی باشد مثلاً عشمان مختاری 
غزنوی ( حدود ۵۳۰ق) در حالیکه ماوراء النهر از خراسان و قلمروغزنویان 
بکلی جدا شده بود و مدح و زیر نظام اللك علی خطیبی سمرقندی گوید : 
همیشه مك خراسان بران موم بود ۱ 
چنانکه ملك سمرقند ازین گرفت قوام 
همه جلال خراستآن و ماوراءالنهر 
زبو علسی به نظام آمد و علی نظام 
( دیران مختاری ۳۵۰) 
این مطلع انوری شاعر خراسانی ( حدود ۵۸۰ق) نیز دلیلست برینکه 
درعصرش اراضی خوارزم رادرخراسان نی شمرده اند: 
اخر ای خاك خراسان! داد یزدانت میات 
از ببلای غیرت خاك ره گرگ‌انج و کات 
( دیوان انوری ۲۳ ) 
هم اوراست: دل و جان بانعیم خوارزمند - وای بر تن که درخراسانست 
شعرای دوره غزنویان سلاطین آل ناصر را «خدایگان خراسان ». گفتندی که 
منهاج سراج جوزجانی درطبقات ناصری ابن لقب را ملك الشرق می نویسد. 
عنصری و غضائری در مدح سلطان محمود گفته اند : ۳ 
خدایگان خراسان بدشت پیشاور خدایگان خراسان و آفتاب کمال. 
در عصر غزنویان تنها قسمت شرقی ملکت و سیم ایشان راخراسان 
گفتندی و به قول مورخ بیهقی و قتبکه سلطان مسعود غزنوی و لایات غربی 
کتور خود را به بوسهل حمدوی می سپرد گقت . «شماحال اندر دیار(عراق و 
پارس ) تدانید و من بدانسته ام قومی الک خرانباتان را دوست تیار ۰ : 
در جغرافیای سیاسی این عصر عراق بعد از دامغان در غرب خراسان 
افتاده بود که بعداز ان ولایت بارس شمرده ميشد و اين همه در سلطنت وسیع 
سلطان محمود شامل بوده اند. 


(۱) تاریخ بیهقی ۶۸۱ طبع مشهد 


سلطنت باملکت خراسان : 
اين نام با همان و سعت خود بعد از یغمای چنگیزیان هم باقی ماند درسنه 
۳ ق هنگامیکه ابن بطوطه جهانگرد عربی از ینجا بسوی هند از دریای 
سند گذشت (محرم ۷۳۶ق) و ی تام اين سر زمین را بشمول تر مذ و سرخس و 
هرات تا سلسله کوه هندوکش و سلیمان و درههایی که ازکابل و غزنی به 
سوی کنار های سند گذشته خراسان می نامد (رحله ۴۳۹) و این تسمیه و 
قعی خویتر تحق می یابدکه شاهرخ پسر امیرتیصور هرات را مرکز خراسان و 
پایتخت خود می گرداند و حدود ملکت او از دریای سند تاحدود پارس میرسد. 
درین و قت است که این ملکت و سیع (سلطنت خراسان) نامیده شده است. 
مثلاً هبدالرزاق سمرقندی گوید: «صاحب قرائی (تیمور) که مالك روی زمین 
در تصرف ار بود بهترین بلاد به عزیز ترین اولاد یعنی خراسان را به حضرت 
شهرخی تفویض فرمود... و بفر دولت شاهرخی بلده هرات دارالسلطنه روی زمین 
و 
در مطلع سمدین بارها ملکت شاهرخ بنام (سلطنت خراسان) یاد شده که 
به غرب آن (علکت عراق) افتاده بود و مهمره شاعر فارسی گوی هند در حدود 
۰ ق خراسان و عراق را دو کشور علیحده مانند خطا و خفجاق داند: 
نه در اطراف خراسان نه در اقصای عراق 
نه در اقلیم خطا و نه حدرد خفچاق 
درسنه ٩۲۲‏ ق بابر از کابل بر دهلی تاخت چون آن شهر را گرفت جمالی 
دهلوی در مدحش گفت: 
از خراسان چون به هندوستان شدی آمد ترا 
بخت و دولت در ین فتح و نصرت در سار( 
درینوقت نزد جمالی دهلوی نام کابلستان تا دریای سنده خراسان بود . 





(۱) مطلع سمدین خطی انجمن تاريخ کابل 
(۲۱) اورینتل کالج میگزین نومبر ۱۹۳۳ م 


۳۹۹ 





درسه قرن آخیر: 
مردم افغانستان مخصوصاً پشتو زبانان کوچی و قتیکه از مساکن خود 
در و لایات ننگرهار و پختیا و غزنی و قندهار درزمستان بسوی شرق حرکت 
می کنند و در آنجا از سرزمین های کوهستانی خود به مراتع تاریخی قدیم در 
وادیهای دریای سند پای می نهند چون مردم بومی از و طن اصلی شان بپرسند 
گویشد از خراسان آمدیم و ظ وادی پشین بین هندو باغ و قلعه سیف الله تا 
کنون جایی بنام خراسان کاکر نامیده میشود ۲٩۱‏ که و سعت شرقی این نام را 
مسا 
امرناته نویسنده کتاب ظفر نامه رنجیت هنگامیکه احمد شاه ابدالی از 
لاهور به قندهار برمیگردد می نویسد : « از ارگ لاهور... و ارد خراسان گشته 
بزحم ناسوربینی درگذشت .» ۱۳۱ همین مولف در جنگ شاه شجاع و امیروست 
محمد خان که درقندهار روی داده و باشاه شجاع هندیان آمده بودند گوید: 
به شمشیر هندی خسراسانیان ۱ 
بکشتند هندی بیابانسیان 
میرزا عبدالهادی منشی دربار احمد شاه درتعمیر پل مالان هرات ار 
راپادشاه هندو توران و خراسان نامیده است : 
بحکم انی محمود احمد 
شاه توران و هندوهم خراسان 
هنگامیکه نواسه احمد شاه زمانشاه ازمدینه درمحرم ۶ آقشق به سلطان 
عشمانی نامه نوشت دران ملکت اففانیه راعبارت ازخراسان تا کشمیرولاهور و 
سند و ملتان و شکاپور تاکنار بحراعظم و بلخ تالب جیسحون و دارالسلطنه 
هرات تا حدود عجم نامید ك ۱ 
در حدود ۱۱۶۵ ق شاعری پشتو زبان عبدالرحيم هوتك از قندهار برآمد و 


(۱) قدیم پشتون ۱۷۷ طبع کویثه ۷۷٩۱م.‏ 
(۲) ظنرنامه ۳ طبع لاهرر ۳۸٩۱م‏ 
(۳) نامه خطی زمانشاه در آرشیف باش وکالت عشمانی ٩‏ 


۳۷ 


به بخارا و ورامین رفت و و ی مسکن خود (کلات و قندهار) را خراسان گوید 
و شاعر دیگر گل محمد ساکن مالگیر وادی هلمند درحدود ۱۲۰۰ ق سرزمین 
مسکن خود را خراسان گوید. 

بدین نط نام خراسان باپهنایی ياکاهش های تاریخی آن یکی از کهن ترین 
اسمای اماکن اسیای میانه است که از ازمنه اقدم قبل از اسلام باقی مانده و 
از حدود قرن پنجم میلادی موازی آن نام افغان هم رواج داشت که درآثار هندی 
و ایرانی سندهای ان موجود است و در عصر اسلامی در۳۷۳ ق حدود العالم 
نام افغان را در همین سرزمین ثبت کرده است و بعد از آن درتاریخ نامه هرات 
از سیفی هروی دراوائل قرن هفتم ۳۶ بار نام افغان و اففانستان باحکمداران 
و تبایل و مشاهیران امده و درسنه ۷۱۳ ق التوکل بن معتضد خلیفه عباسی 
منشوری بدست قاضی بها ءالدین سفیردربار هند و خواجه کافوره به سلطان 
تغلقی هند فنیروز شاه سوم (۷۹۲- ۷۹۰ق) فشسرستاد و در آن او را 
سیدالسلاطین ملکت هندو آنچه بدان منسویست نوشت و درین سرزمینها 
سلطنت او را تا سند و حدود افغانیه و کوههای آن تا کشمیر... شناخت!!" و 
در سنه ۸۵۸ ی ضیاد .الدین برنی تاریخ فیروز شاهی را نوشت و ی در وقایم 
۳ سشگارن که ملک شاهر لروی افقان, ملتان را تراك داد و با افقاتان 
۰ خود در انغانستان رفت(۲) و ازین بر می آید که نام افغانستان موازی 
باخراسان قدیم در دوره اسلامی مروج برده و لی مانند ساير اعلام جقرافی مد و 
جزری داشته اندوما را درمسایل تاریخ درمدت بیش از ۱۵ قرن بدینطرف نام 
خراسان یعنی مطلع الشمس يا مشرق آفتاب رابطه کهن موجود است و باید ام 
شاگردان تاریخ سوابق تاریخی و احوال افزایش و کاهش (مدوجزر) تاریخی 
انرابدانند و مانند نام بسیار قدهتر این سرزمین (اریانا) به شناسایی آن 
گوشتد: 


(۱) سیرت فیروز شاهی - خطی بانکی بورهند و رق ۶ 
(۱) برنی - تاریخ فیروز شاهی ۲۸۲/۳ 


۳۸ 





۱ « 4۶۷ 
محابس دورة غزنوبان 


مسعود سعد سلمان یکی از بزرگترین شعرای زبان قارسی است (حدود 
۸- ۵۱۵ ه ) که او را با فصاحت کلام و رنگینی گفتار و قدرت تام 
بربیان عواطف درونی استاد شمرده اند و از دیوان اشعار او کاملتر و مغتنم تر 
همانست که در حدود ۱٩‏ هزار بیت بسعی مرحوم رشید یاسمی دانشمند 
معاصرما درسته ۱۳۱۸ و باز در ۱۳۳۹ در تهران چاپ شده است . 

مسعود شاعر بسیار هقتدر و کثیرالکلام اما رنج دیده و سوگوار و 
مصور غم و آلام است که از نا بهنجاری دستگاه غزنویان و رقابت های درباری 
رجال سازمان فیودالی آن عصرمدت ۱٩‏ سال رادر زندانهای مخوف با کمال 
ولج و الم سیری کرد« ابت: 

چون درکتب تواریخ ادبیات این شخصیت بزرگ و نابغ ادبی را بخویی 
شناخته ایم .درینجا مراد من شرح حال و یا تبصره بر منزلت و کمال ادبی او 
نیست. بلکه میخواهم درباره» زندانهای او ازنظرجغرافی شرحی دهم و بیجا 
نیست که در مقدمه این گفتار مطالبی رابطور يك پیشنهاد ادبی عرض نایم . 
تا توجهی فرمایند و يك نیاز مبرم و بسیار مهم طالبان علم رادر نظر بگیرند و 
مخصوصاً روی سخن بسوی محافل علمی و مژسسات فرهنگی امثال دانشگاه 
ها و مراکز تألیف کتب و بنیاد فرهنگ ایران و انجمنهای دانشی و ادبیست . 


جغرافیای ادبی : 
اصطلاحات جفرافیای تاریخی . سیاسی .اقتصادی و غیره را شنیده ایم 
که من برین اصطلاحات جفرافیای ادبی را هم می افزایم اگراینبدعتی باشد 


۳۹ 





بگمان من از قبیل بدعت حسنه خواهد بود و جواز علمی خواهد داشت . 

از استانبول تا کلکته اقاصی هندوستان درقسمت عظیم بر اعظم آسیا . 
مخصوصاً درکشور های ایران - افغانستان - جمهور یتهای آسیایی شوروی - 
پاکستان و هند ذخیره» عظیم تراث ادبی و فکری و تاریخی مردمان این 
سرزمین در متون نشر و نظم زبان فارسی موجود است. که میراث مشترك 
همگانست و هر ملتی درآن سهمی دارد. 

این متون فارسی رادرمدت ۱۳ قرن دوره اسلامی همین ملت های همزیان 
آسيايي برجود آورده اند که اکنون نسخه های مطبوع و یامخطوط آن درکتاب 
خانه های و موزیهای دنیا بنظر می آید . و آنرا حقیقتاً منابع اصیل تاریغ 
مشترك فکر و زبان و اجتماع و کارنامه های گذشتگان ما باید شمرد که لف 
اوراق آن مطالب مهم و کار آمدی از اوضاع اجتماعی .فکری و سیاسی این 
ملل موجود است . 

از آن جمله درین ذخایر گرانبهای نظم و نثر فارسی نامهای بلاد . اماکن 
و مساکن اجداد مافراوان است. ما برای شناسایی آن جز کشب جغرافی قدیم 


عربی و فارسی -يك منبع خاصی نداریم و فراهمی تام آن کتب جفرافی قدیم 1 


کار آسانی نیست و اگرهم کسی فراهم سازد کتابهای مطبوع خواهد بود و 
رسايي به نسخ خطی موزیم ها و مجموعه های شخصی دشوار و حتی برای 
طالبان علم و دانشجویان مستند - امشال من - نامکن. 

وباز هم بفرض محال اگر قام این و سایل فراهم شود خود اين کتب برای 
رفع مام نیازمندیهای ارباب جستجو از نظر اصول تحقیق جدید کافی نیست و 
بسا مواد مطلوب را در آن نتوان یافت و معلوماتیکه امروز دربارهء بلاد و 
اماکن موجود است و یاباید فراهم شود درآن کتب بدست نمی آید. 

مراد من از جفرافیایی ادبی اینست : که مثلاً آنچه درشاهنامه فردوسی 
يا تاریخ بییهقی یاتاریخ بلعمی و متون دیگر و دواوین شعراء و کتابهای 
علوم نقلی و عقلی دردوزبان فارسی و عربی از اسمای جفرافی و بلاد و 
اماکن موجود است بانظایروتحقیق موقعیت و شرح و تلفظ صحیح آن با و ضع 
و نامیکه امروز دارند. درفرهنگ و مجموعه هایی مربوط بهر ملکت از طرف 
دانشمندان و محققان داخلی ای که ها باشیوه حقیق جدید و حتی مطالعات 
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عینی امروزی فراهم آیند و در آخر از آن يك فرهنگ بزرگ جغرافیای ادیی 
اين مالك ساخته شود. تا اگر طالب علمی بخواهد مثلاً از دنپور - افغان شال 
- و هزاران اعلام جفرافی بیهقی و فردوسی و بلعمی و امثال آن معلومات 
بدست ارد .و یا مثلاً یگان ن ناصر خسرو و تمران منهاج سراج و نای و 
سوودهك مسعود سعدو غیره را تحقیق نماید . منبعی در دست باشد که به آن 
زسون گنز 

تا جانیکه میدانم این کار يك شخص يا چند نفرنیست . برای تکمیل 
چنین اثر مساعی مشترك مراکز علمی کشورهای مربوطه شرطست و نونه. چنین 
کار را در کتاب معجم ما استعجم تالیف وزیر فقیه ابی عبیدالله بن عبدالعزیز 
بکری اندلسی ( متوفی ۶۸۷ ه ) توان دید که درچهار جلد ۱۹۲۸ صفحه با 
حواشی و فهارس و مقدمه یکی از دانشمندان محقق مصری استاد مصطفی 
السقا درسته ۱۹۶٩‏ م از طرف انحجمن تالیف و ترجمه قاهرد طبع شده است. 

البکری نامهای هزاران بلاد و اماکنی را که دراشعار عرب و يا کتب 
یز دب خزی از اخبار تواریخ ذ کرشده بود درین کتاب با نظایر آن از 
ادب عرب فراهم آ آورد که هر آیینه نماینده و گزارشگرهمان روح تحقیق و بهار 
علمی است که درملل اسلامی درپیج قرن اول هجری بوجود آمده بود و حتی 
توان گفت :که نظیر آنرا اندرین عصر نیز باوجود و سایل جدید و - داشتن 
ثروت و مراکز علمی بزرگ بامصارف گزاف بوجود نیاورده اند درحالیکه معجم 
مااستعجم نتیجه کار و فعالیت علمی و خلاقیت یکنفر است. 

باری مقصد این بود : که مجامع علمی و ثقافی بچنین کاری ترجه کنند 
بیجا نخواهد بود مثلاً اگردانشگاه تهران این ابتکار رابکف گیرد و درین باره 
با دانشگاه ها و موسسات تحقیق و جفرافی و تاریخی کشور های مربوطه 
درثاس اید که هرغلکت کتب مربوط خود را دانشمندان و دانش جویان ادبیات 
و جفرافیا و تاریخ بدین مقصد برسیله مورد مطالعه و تحقیق و کاوش قرار 
دهند. نتیجه آن برای همه مفیدخواهد بود و لی باید که بوسیله توزیع و تعیین 
کار و مفاهمه و مخابره هایا یکدیکر از تکرارعمل و صرف مساعی درتحصیل 
حاصل جلوگیری بعمل آید. 

دردانشگاه هارسم است :که دانش جویان و محصلان نهايي برهنمايي 
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استادان رهنما بایان نامه هايي می نویسند. اگر باین دانش جویان ادبیات و 
جغرافیا و تاریخ سپارش شود که همان متون و دواوین شعر و کتب ادبی و 
تاریخی و غیره را که به محیط جغرافی خود ایشان متعلق اند بطورحلیلی 
مورد مطالعه و جستجو قرار دهند و درباره» اماکن و اعلام جغراغی آن 
باضبط نظایرو هم از روی جفرافی قدیم و جدید و معلومات محیطی حقیقی 
کنند و آثرا بطوررسایل پایان نامه مرتب دارند این تحقیقات درمرکز جمع گردد 
ر به آن ترتیب تبویب داده شود در پایان کار چندین ساله بهترین اثر تحقیقی از 
ان برجود خواهد امد. ۱ 

برای مثال : در دیران و آثارناصرخسرونامهای بسا بلاد و اماکن آمده 
که از ان جمله مدفن اویگان ( پدوفتحه ) تا کنون دربدخشان افغانی 
معروفست و گور او هم اندر اجاست و يك انفان میتواند تام وضع کنونی 
آنراباتلفظ صحیح و موقعیت جرا ومد ان شپرلت از زوی مب ۳99 
خود یادیگران تحقیق فاید و لی درباره* قبادیان همینکارتحقیق برای یکنفر 
دانشمند تاجیکی میسر است که آیا اکنون اين نام موجود مسخعمل ات بانی 
. و وضع جغرافی آن ناحبه اکنرن چطور است . زیرا قبادیان اکنون درجنوب 
حمپرربت تاعکسقان شوروین و اتع است ۰ من درضمن تصحیح و نحشیه و 
ترتیب متون قدیم مانند طبقات صونیه خواجه عبدالله انصاری و طبقات 
ناصری متهاج سراج جوزجانی و زین الاخبار گردیزی و تاریخ هرات سیفی 
هروی و فضایل بلخ و غیره به بسااز ین مشکلات بر خورده ام که برای 
تصحیح نامهای رجوع به اهل همان محل ضرورت بود اگر اهل هماجا را یافته 
ام مشکل من بزودی و خوبی حل شده است. ۱ 

خراسان قدیم که يك واحد عنظیم فرهنگی بود اکنون به سه واحد سیاسی 
افغان -شوروی - ایران تملق گرفته و کسیکه در تاریخ آن سرزمین و حتی در 
تاریخ اسلام و آسیا مطالعه میکند لابد باید از نهضتهای سیاسی ادبی ۰ 
علمی, فکری این مردم و اقف باشد. در حالیکه مفاخر لاهوت ان امروژ در 
نشابور و طوس ایران وهرات و بلغ انغانستان و سمرقند و بخارا و چفانیان 


شوروی مدفونند و برای تحقیق تاریخ و زیانها و ادبیات و هر چیز این سرزمین 
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ضروراست که درین کلتور عظیم تاریخی سهم دارند. 
7 1 ی و 

بیج خرف سس با خواه بزه میریم با سل مانب ۳ قیرع مبازسی 
۳ سلمان شاعر به زرگ دری زبان ماست . و این مقالت ناچیز روشن 
میگرداند که مردم هرمحیطی که درآن زندگی دارند میتوانند پرده از ابهام 
مطالب تاریخی و جفرافی بردارند . 


شرحی درباره محابس مسعود سعد : 
دردوره غزنویان فلاع بسیار محفوظ و مستحکمی را در کوهساران مواقع 
9 نگهداری میکردند. و هم 
۰ ۰ ۲ 
۱ میکه اشخاص مهم و مدعیان سلطنت و يا شهزادگان. وزیران و رجالقتدر 
کی 2 لد ۱ 
۱ چا : سلطان محمود درسنه ۶۰۱ ه داژد بن 
حکمران ملتان) رابگرفت و بغزنین اورد و از نجا به قلعه غورك فرستاد 
مرک اندران قلعه داشته بود. ( زین الاخبار۱۸۰) و این قلعه غورك درجايي 
بود که اکنون هم غررك گوییم . در کوهساران شمال غربی قندهار در حدود ۵۰ 
ی در سنه ۶۶۳ ه شهر‌ادگان مسعودی 
براهیم و فرخ زاد درقلعه برغند محبوس بود. (گردیزی ۲۰۶) 
بشهادت گردیزی همین قلاع استوار و محفوظ محل نگاهداری خزاین هم 
بود وی گوید: همه خزاین و گنجها که امیر محمود نهاده بود اندر قلعه ها و 
جایها همه بغزنین آورد (زین الاخبار ۲۰۶). 
مسعود نع شاغر سکماینه و شیه رو کگاو ما هم درین حصارها زندار 
بود وی گوید : 1 
پس از آنم سه سل قلعم.ه نای 
ای ۰ ۰ 


میکنیم: 
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سوب دهك : ۳ 
دوست من اقای غلام جیلانی جلالی یکی از فضلای مس ی 
خود درین مناطق حدود غزنه سکونت دارند و ضع جغرافی انرا چنین نوشته 
اند: تمه دهك از شهر حالیه غزنین بفاصله ۵ کیلو متر درسمت مشری و 
نع ات و تاگر زهم قرب ۲۰ کیلومترفصله دار که قرب به جهان ۱۳ 2 

۱ 1 ّ ۰ راط جح 
ی مت 0 
به سلطان باغ پیوسته است. طرل دهك ۰ کبلو متروعرض آن ) کل محر 
تخمن میشود. محصولات زراعتی آن گندم و جو و دیگر حبوبات و میوه های 
آن انگور و زرد آلو و توت و خربوزه و تریوز ۱ 
به ده میرسد. و ازینجا به گردیز میرود و از روستای دهك دوراه بس ج 
اد برد که تکی ردیر و واای دی ٩‏ ۱ از انجا به 


دامان. بنو و دریای سند میرسید و دیگری از سر زمین شرن به دره گومل و 


بل واز افیا به و ادی دریای سند میگذشت ,دهك امروز مرکز علاقداری است 
ات ام 6 کیلو متر دارای يك هزار خانه است و ده 
باط تی بر هار خانه راید تاه ۳ کیلر متری درشمال آن و اتع 
0 مر جانه دار قاصله ۸ کیلر مقزی شمان قرب آن 


است. ده تاسن 
کاین است. 
اما مسبت شرب مشق وهای بفاصلذ ده کیلو متر دزد* بسیار کی 
هک گنه (سوکوه) گویند و بالای این کوه خرابه 
سته که مین سلاطن آلا تاضر در آن بود درین دره چشمه ساریست اکنون 
آغجا منزل دارند و سو کوه را می شناسند. دهك از عصر غزنویان 


زا 
هم مردم در 
شهرت داشت 
هندوستان افتاد برد ناحبه معصل آبادانیهای اطراف غزنه بر راه گرد یز شمرده 
میشد که بادشاه بش که غور سلطان معزالدین محمد بن بهاء الدین سام 
(014- ۲ در آن مسجدی را بنا نهاده بود و سنگ نيشته ان تا کنوزن 
مك و اقع چار کیلومتری شمالغرب مرکز دهك برمحراب مسجدی 


و ۳ 
۴1 چون در جنوب شرق غزنه درحدود ۵ کیلومتر بر شهرا 


در موضع را 
موجود است و بر آن چنین نوشته اند: 
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«بنا هذا لسجد البارك فی دولة السلطان العظم معزاالذنیا و الدین 
ابوالظفرمحمد بن سام خليفة الله امیرالمنین بتاریخ منصف من شهرالله البارك 
اربع و تسعون و خمسه مائة ۶6 .» این سنگ نبشته تاریخی دلالت دارد 
که در حدود (۵۹۶ه ) و عصر غوریان نیز دهك معمور بود و شاید بعد از 
ویرانی قصور محمودیان غزنه بدست سلطان علاءالدین حسین جهانسوز 
هر ) این حطه باخیمانده حفرت غرنه متسلاطن غوری دز با شید 
زیرامامی بینیم سلطان معزالدین فاتع هند مسجدی را درینجا بساخت و هم 
بقل اين اثیر همین سلطان غوری بنایی را در حیات خویش درهمین دهك برای 
دفن خود ساخته بودکه يك دختر او را در آن بخاك سپرده بودند و چون ار شب 
اول شعبان ۱۰۲ ه در منزل دهميك واقع ضلع سوهاوه جهلم پنجاب کشته شد 
(طبقات ناصری ۱۱/ ۰.۳ و داستان ترکتازان هند ۲۳۲) محفه او را از آجا 
براه پشاور- تیراه - کرمان (به فتحتین) به غزنه انتقال داده و در همین 
گورستان دهك بخاك سپردند (الکامل ۱۳ /۸۳ و روضة الصفامیر خواند و 
خلاصة التواریخ سجان رای ) اين بنا تا کنون در دهك بنام (مزارشاه شهید یا 
شاه مزار) معروفست که درسنه ۱۳۳۳ ترمیم گردیده و صندوق سنگ نفیس 
رخام سپید را بانوشته یی از طرف حکومت افغانستان بر ان نصب کرده اند که 
اکنون در ده رامك و اقع است . 
روستاهای معمور سرسبز امروزی دهك عبارتند از تاسن لعباد - جهان 
آباد . کندر -زیوچ - کلاغج - رامك - های لج -رباط پجك -خشك -فجك- 
سنگر- قلعه علم - قلعه توره باز - چهار دیوار - گنبد -سلمان زایی- 
سوکوه- تبور- مهتر - لالا - شادی زاکر - هاره سترتی . در قریه» تاسن تبه 
يي هست که بران بقایای عمارات مخرویه به نام (کوشك سلطان) معروفست و 
در روستای فجك تپه های خاکی و ابنیه مخروبیست که انرا (باغ ارم) نامند 
ساکنان اين تایه افقانان فقو زبان ککاورد اند ات آن از عشبهسار ها و 
کاریز هاست .هوای مانند غزنه سرد است و درزمستان زير برف میباشد باران 
های فراوان بهاری هم دارد ولی زمستان آن بسبب کمی وزیدن باد نسبت به 
غزنه معتدل است زمینهای للمی کاری هم فراوان دارد. ( قاموس جفرافی 
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افغانستان ۱ ) بطرف جنوب غربی دهك جاییست که انرا (سلطان باغ) 
گویند و بقول مردمان آنجا ( باغ شاهی ) بود که از بند سرده ابیاری میشد و 
این بند آب اکنرن هم موجود است که و جود باغ سلطان و گورستان سلطان 
معزالدین محمد و مسجد بنا کرده اویابقایای ابنیه مخرویه همه دلالت دارد 
برینکه دهك مقر سلطانی غوریان درغرنه بود مخفی فاند. که این دهك غزنه و 
سوکوه محبس مسعودسفد غالبا همانست که بوریحان البیرونی انرا در جبال 
افغانیه ببن پرشور (یشاور) و غزنه قرار داده است (الضید له ورق ۱۸ -11) 
و انزا بادهك دیگری که ابن حوقل ص ۰۵ ورمقدسی ص ۵۰ و اصطخری 
ص ۲۶٩۹‏ و گردیزی ص ۱۷۷ و تاریخ سیستان ص ۲۰۹ بین سبستان و بست 
ذکر کرده اند. خلط و اشتباه نباید کرد زیرا اين دهك موخرالذکراکنون هم در 
شمال شرق فراه بفاصله ۱۰ گیلومتر درطول پلد شرقی ۱۲ درجه ۱۰ دقیقه 
۲ ثانیه و عرض شمالی ۳۲ درجه ۲۸ دقیقه ۱۲ ثانیه و اقع است. 

اما آنجه در کتاب الانساب سمعانی آمده که سلطان محمود خلف بن 


احمد یادشاه صواری را درگ ردیز و بعداز اودر دهك هندوستان حبس کرد هم 


باغلب احتمال دهك غزنه باشد که از غزنه شرقاً بطرف هندوستان واقع بود و 
مسعود سعد بلند کوهای سهمناك آنرا چنین تصویر میکشد. 

از دو دیده سسستاره 2 انم 

من برین کسسوه آسسمسان پیکر 


نتوانسسته یی رسد بن 





گ همه تن ترا بیس ودی پر 
۰ فسات ام سسسقای نون و عدیل هنسر 


(دیوان ص ۲۱۸ ) 


۳۳۹ 








حصار نای : 
نالم بدل چ‌ونای من انسدر حصار نای 
پستی گرفت همت من زین بلند جای 
(دیران مسعود سعد ۵۰۳ ) 

در بارهء حصارنای مرحومان علامه محصد قزوینی و رشید یاسمی و 
سهیلی و دیگرنویسندگان به تحقیقی نرسیده اند و نوشته اند معلوم نشد در 
کجاست؟ انجه مولف برهان قاطع این قلعه رادر هندوستان و حمدالله مستوفی 
در نزهة القلوب در ربع مروشاه جان گفته اند نیز درست نیست . 

نام این قلعه درطبقات تاصری ( ۲۳۸/۱ ) قلعه نای و درزین الاخبار 
گردتی اص ۲۰6 )سل بای مان و درتاریخ سیستان (ص ۲۱۱) نیز 
بهمین طور آمده است که من درپاورقی های طبقات ناصری و زین الاخبار 
مختصرا به محلوقوع آن اشاره کرده ام . 

علامه بوریحان البیرونی گرید که سلطان مسعود بن محمود من تحایفی 
را اهدا داشت که در آن جمله سنگ سیاهی بود از قلعه» نای نزديك غزنه و 
هند و یکی که از کارداران آن قلعه بود من گفت که هندوان آنرا به بتکده های 
خود می برند (کتاب اما ۱۸۲) اینکه البیرنی وقوع نای را درقرب غزنه 
تعبیر کرده بحقیقت نزديك است و انچه عروضی سمرقند ی محل انرا در 
وجیرستان گفته (چهار مقاله ۷۱ ) نیز صحیح است. زیرا وجیرستان که منهاج 
سراج آنرا مکرراً درطبقات ناصری آورده اکنون بنام اجرستان ناحیتی است 
کوهستانی درجنوب غرب غزنه که بین طول شرقی ۱۵ درجه ۱۱ دقیقه ۵۰ 
انیه و عرض شمالی ۳۲ درجه و ۶۸ ثانیه افتاده و عبارت از دره مستطیلی 
است که شرقاً و غرباً بطول ۵۸ کیلومتر امتداد دارد و شرقا به بهسود و غریاً 
یه روزگان و گزیو پیوسته است و زمستان سرد شدیدی داردکه تا ۳ معر برف 
دران می افتد و مناطق آن همه کرهسار است. ( دايرة العارف آریانا ۱/ 
۵ این و جیرستان کنونی یکی از ایالت های شهزاده نشین شور بود و 
حصارنای بشرح ذیل در آن و اقع است: 


درسمت غرب لش نه ما یزاویه ح ب در حدود ۵۰ ۳ دور دامنه» 
و بزاویه جموب 


۳۳۷ 


آسمان خراش گل کوه جایی بنام (نای قلعه ) و اقع است که آثار آبادایهای 
کهنه تاکنون در آن نمایان است. اين بناها که بقایای حصارنای و زندان مسعود 
شمرده میشود علاوه بر ارتفاع عمومی وقوع آن عبارت از شخ کوهیستکه 
هشتاد متر از سطح سنگی پانین آن بلندی دارد . وسمجهای کنده مصنوعی 
دران موجودند که مسمود سعد در اشهار ا بدار خود از وحشت و تاریکی پر 
هول آن داستانها دارد. درین بناهای سنگی که درقلب کوه کنده شده اند خانه 
های وسیعی بطول ۲۵ و عرض ۱۵ متر و ارتفاع ۱۲ متر دیده میشود و آثار 
مسجد زندان و چاه آب و پله های حصص مختلف این ها با دهلیز نمایان است 
و در ام اين بناهای بزرگ و مدهش آثار حجاری دیده میشود. که سینه» کوه 
را شگافته اند. 

راه موتر روی که از غزنی به حصار نای میرسد از حوزه جفتو و دره قیاغ 
و عل‌کد: اب به جانب غرب تا به سطح مرتفع ناور میگذرد درینجا مراتع 
مرو اب اینتتاده یی هنت که تقاصاه مب سل آن وه تست و 
سرسیزی افتاده است و لی بین ناور و نای گردنه» کوتلی « اقع است و ارتفاع 
این نواحی را از سطح بحر درحدود هفت هزار فت تخمن توان کرد. و هم 
درکوهساران جفتو سنگ نبشته های زبان دری قدیم و سنسکریت رابرصخره 
های کوهی برسم الخط یونانی دوره» هیاطله یافته اند و یکی ازین سیگ نبشته 
ها عبارت از ادعیه تری رتنه (سه جرهر) بودایی است بزبان سنسکریت و رسم 
اخط یونانی که شرح و تصاویرآن درمجله شرق و غرب روما نشر شده است. 
این ناحیت کوهساری درحدود ۸ میلی شمال قره باغْ و اقع است که مد پیت 


بین مقر و غزنه برشهراه اسفالت شده قندهار و غزنی و درینجا هم راهی بسوی 


حصانای موجود است که با اسپ بر آن دربین کوهساران توان رفت 


یاد آوری : چون همه اين نبشته ها ازنشرات موقوت و یادداشتهای استاد 
بزرگ پرهاند حبیبی تهیه شده . لذا بعضی از نوشته های این مجموعه 
دربعضی موارد با اندك تغییری موضوعات مشابه را تحلیل و بررسی میدارد . 
طورمثال همين مقالت باتغییری جزیی درمقاله «محابس مسعود سعد » نیز 
مورد تحقیق قرارگرفته است. . . (گرد آورنده) 
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( ۸ ) 


روه به ادب او تاریخ کی 

د افعانستان او هند په تازیخی کتابر او د پیشو او دری‌او هتدی ویو به 
ادبب‌اتر کی دا ديري‌پیسری د رره, روهیله, روهیل کهند اصطلاحات لیدل 
کيري. خر تر اوسه‌پر دي کلماتر او د دری پر تاربخی‌سوا بقو باندی‌چا خه 
تحفیقی پلینه نه ده کري. 

سر او لف کیرو لیکی: د ملتان او دیرد جاتر جتان‌او بلو ان او نور خلک د 
کسی غره (د سلیمان غره) ته تر اوسه هم (رود) وایی‌او د پنجابیژبی به‌ جنرب 
غربی لهجر کی (رود) د غره یه‌معنا دی ۱۱. 

که چه رود غره به مفهوم به پنتر او د انغانستان به تاریخ کی لرغرنی 
سرابق لری. نر باید سری داسی و بلای‌شی.جی دا کلمهد غزنویانو له عصردد 
پستنو د سباسی او کلترری قدر ته‌سرد یر خای د هند به‌ژبو ورننه وتلی دد. جی 
منسوب يي (روهیله) او د دوی‌هستر گنشای ته یی (روهیل کهند) وایه. 

به پنستر کی د (رود) کلمه کت مت لکه افع‌انستان با ایستونخوا 

یادیدله او پیتنو خیل تاو بی یی (روه) هم‌بللی دی. 

0 
خپلر فارسی اشعارو کی دروهی تخلص لری چی روه ته منسویه کلمه‌د خو دی 
کله کلهد روهی پر سای (کسرهی) هم راوري‌او داسي تکاري‌چی روهی | 
وکرهی یره معنا لری. (غرنی یا غرزی) لکه: 


۱ 1 
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زلعل شسکریسن او نباتی 


به کرهی میرسد من من بگونید 


روی‌زرد و آه مسرد و چب‌شم تبر 
عشق کرهی را چنیسن بیمار کرد 
دینی فارسی غزلیاتر په‌وروستي بیت که دغه تخلص (روهی) هم دی 
لکه: 
روهی وجرر مهوشان در دو بلای‌عاشقی 
لت درد تافتسهه ناد و اب کت 


عیرست ابا سر هک انس 
در آن دم طرطی خرشگری و بلبل‌را چه یاد آرم 
د خرشحال خان ختیک زویاشرف خان هجری چی په ٩۳‏ ۱۰ ق کال د هند د 
دکن په بیجا پور کی بندی او له خپله وطنه (روه) خخه لیری او سید .وایی: 
قاصدان له (روهه) نه رای مدت‌شو 
سلام‌باد رارسوی منت یی تسم دي 
کاظم خان‌شیدا د دغه‌هجری لسی (زیریدلی ۰ ۱۱۶ق) چی له‌وطنه 
(روه) په کشمیر او رامپور کی‌ورک و . تل د وطن‌او یارانو په بیلتانه کی ژایری 
دی خپل نیکه خرشخال خان به داسی دول د (روه) د شاعرانو استاد گنی: 
خان استاد د مام روه‌دی 
بل استاد دي گروه دی 
شیدا په‌هند کی د و طن‌بیلتون گالی او هلته‌چی د رود د غرو د بازانر 
غوتی‌او د زرکو ناری‌وربیا دیری, نو داسی‌وایی: 
په‌زره می گرزی د غرونو خوکی 
حملی‌د بازو د زرکر کسسوکی 
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ووایه خه کا. د رود نسسبمها 
شیدا لطیفه طبعه او خلاق فکر لرید ده پنتر شعرونه خوارره او د تخیله 
دک او خورا بکلی دی مگر افسوس جی‌هندیان دده به ژبه نه پوهیری او دده 
شعر له تزا کترنو او کلاوو خخه خوند نه‌مرمی. نو دید (روه) د سخندانانو 
یاد داسی کری: 
تیدا زرستوه وکین ازعار له هناد 
ستا له‌رای‌سره اشنا درو ياران دي 
شیدا د رود ساده افغان به‌هند کی د هعه خای د خرامانر د لبرانر به‌غاشا 
کی زرد بابللی دی‌او خبله نارسایی داسی‌بیی: 
په‌هنسدیادايي و کري به ما چاري 
زه شیدا به‌زرد سادد د رره افغان یم 
د روهی تخلص یوازی خوشحال خان نه و غررد کری. به ۱۱۵۲ کال یوه 
سید جعفر نرمی سری هم خان روهی با له ار یر کتاب يي د تدقیق التحقیق به 
نامه‌و کیش‌چی ما به کابل کی لبدلی دی. 
به دی دول به یزستنو کی دررد کلمهد بستونخوا افی‌انستان به معنا 
ملد رو ۱۷۱ 
او هم له دی مایه له پنتنو سرد هند ته‌ولاره او د هند ه‌ژبر و رکه سود چی 
دا کلمهدیر لرغرنی تاریخ لري‌ار زه یی لاندی لیکم. 


۱- به نونسم قرن کی چی کله پرنگ‌انو د پنستو ادب ه راتتولونه پیل‌رکن نو یی د پستو د نظم ار 
نشر د منت‌خباتو کتابونهد افغان؛ رود د پبستونخوا په نامه و کنل. او داسی شکاری, چی دغه 
دری‌سره نومونه مشهور وو: لومری, گلشن روه (د پنستو د نظم ار نشر منتخبه مجموعه) د 
راورتی تالیف چید بمبی د دریم لسکر کپتان. ر هر تقرد چاپ ۱۸۱۰م 
دوهم- کلید افغانی (هغسی مجموعه) د پا دری‌هیوز د لاهور چاپ ۱۸۹۳ ۰. 
دریم- دپبتونخوا د شعر ها راوبهار. د ج. دارمستتر فرانسوی پوهاند تالیف. دپاریس چاپ 
۸ 
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به‌او ستاکی: 

د او ستا کتابد بخدی (بلخ) لرغونی لاربسوونکی زره نشتره (زردشت) 

۰ قشم به شاوخوا کی منسوب‌دی. د دی کاب په وندیداد برخه‌کی د 
اهوره مزده به حکم د زمکی د شپار سو سیم د پیدا کولو قصه‌راغلی دهچی 
هغه شپارس سيمي دادي: 

۱- اریانا ویجر- خوارزم‌یا پامیر 

۲ سرغدع سفد یانه‌او ماو را النهر 

۳- موروع مرو 

6- بخدی- باختر یا بلخ 

۵ - نیسایهح شایی‌چی‌نساوی 

4 هردایرد< هرات. 

۷- وای کرته - کابل 

۸ ارود -رود. 

4- خننته؟ 

۰- هرد ویتی <ده‌هر اوت (ارغنداب) 

۱- هیترمنت < هلمند 

۳ - کخرد- بایی چی کروح‌وی. 

۶ - سورنه< بایی چی واناوی. 

۵ - هبته هندو < هند شمالی 

- رنکه؟ شسایی‌چی د سیر در یاسر چینه‌وی(۱) که خه ددغو سیمو به 
با تیه کن 3 مسحقتانر اختلاف دی خرا کشر پرهان واپی جی سوغدهد غعه 
ماورالتهر او مور و مرو او بخدی‌بلخ او هره ایود هرات, او وای کرته کابل, او 


هرد ویتی آرغنداب یادهراوت. او هیتو منته د هلمند سیمه دد. 


9 0 0 
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نمی سیمی اوره تاکن کی منلی خبر نسته خو شینو دغه سیمهد لر فرات 
سیمه گنلی ده. مگر اوستایی زمکی چی د مخهذ کر سوی تولی هفه‌سیمی دی 
چی په اوسنی افغانستان یا شاوخوا کی پرتی دي جفراغی تسلسل لری نو اروه 
چی کوم ای ذ کر سوی ده باید چی دهرات اوهلمند او کابل او د هند تر منح‌واقع 
وي چی درود سرد پررد سسرن لري او په‌وروستنیر کتابر کی چی دروه کرم 
تعربف او اکنه سته‌هغهد اوستا له اروه سره به برایرییری نو که و یلای‌سر چی 


د اوستا اروه دغه‌وروستنی رره دد. 


روهدیانی نی به اتو وینا ووکی: 
مادروه خررا لرغرنی یاد د تاریخ به کتابو کی د پانی نی ۴۸۱۱/۱۱۷1 په 
اتر وبناوو ]۸5۹۲۲۸۱۱۷۸۷ کی موندلی دی ۱۲ ادغه پرهانداو د گرامر 
لسکوا لد شتس‌کر یت ۱ د نامه مرجد دی‌چید ۳۵۰ قم په‌شاوخرا کی اوسیدی 
از تلو کسایو کی حقراف 1 
فرهنکی واحد ته جنه بده رایی دد شه ای اوسبدونکی سجنیه بداه بولی۱۱) 
دی‌خلرر جنه پده داسی باد وی 
۱- کندهارد 6۸۱]۸۲۱۸۸) له تکشه شیلا (تکسیلا) شخهد کونر تر 
روده. 
۲- کپیشه 1۸015 اوسنی کاپیسا د شمالی سیمه. 
۳- بالهیکه 3۸۱۲1116۸ بلخد هند و کش‌شمالی سيمي. 
6- کبوجه ۷/0[۵ ۱۳۱1۸ د آم سر چینی او پامیر 


(۱ 1 4( ۵۹۵ سترالری‌ار له 
دغو حخه فقط ۱۶ ستراویاحاقی‌دی. نوري گرده اصیلی دي. 
۱ ۵ وبناج, ۰۶ ۲سترا. ۸۵. 
(۳) سترا ۳۰۸۵) (وینا «ج۱سترا ۵ ۱۷). 
(۶) هندوستان د پانی تی به حواله ص ۸- ۶٩‏ د لکهنو د پوهنتون‌چاپ ۹۵۳ ۱م داشتادهیایی 
ضقاعه ۸ الم 
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ددغر سیمو په‌بیان کی پانی نی وایی : چی کپيشه له کونره تر هندو کشه 
مکی و ا رها کر با تام هلال که ع ید یار ی 12 
غر خر به بسکاره همدغه‌هندوکش دی چی تر میلاد ِِ_ مخه خلکر 
زوهیجا یر یبال ار دی تامه هر به داسی ده 

روهیته گیری بعنی دروه غر چی دواره کلمی تر اوسه‌هم به پنتر کی سته 
او هغر لرغونیر نومونه ٍ یر نرردیدی او داسی بکاری: 

پانی نی جی د اباسین د غارو اوسیده ونکی و .دروه کلمه یی پیژندله او 
هندو کش بي د رود غر باله. 


رود به‌مهابهار ته کی: 

سهابهار ته۸۲۸۰ ۱۸۲۱۸-۳۱۸ د هند د لرغونی سوویارنر 
(حماسیانر) مشهرر کتاب دی (د ۱۲۰۰ وم حدود) چی ۰ ۸۰ م کال‌بیاس 
۱ هند دوو لرغونیو کورنیو 

رو . پاندو د جکر رو كيسي راغلی‌دي. به ده لرغونی کاب کی چی 
1 را 
)دی چی ددغه‌روه یرهندی سوی شکل دی او هندو انود 5 پر ای ,] 
وایه چی دغسی اوستنی په آریایی ژبر کی سته: لکه 

دری دیوار- د پستودپوال 

دری راد<د پشتولار 

دری گلشاه< دپنتوغرشاه (نورستانی گل). 

دمهابار ته به ۲ سبها کی چی د لوها ذکر سوی دی نر دغه ای تولو 
محققتانر دغه افغانستان بللی دی ۱۱ "چی مختلف تلفظونه بی روهی‌روها- 
لوهاوو!۲۳. 


۱ ور خی هط سقرانی تافو (انگایسس )توا تاو هار ریمه‌طبع ۱٩۷۱‏ مص ۱۱۵ 0 
۲- (دغه کتاب). 
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روهد شی فاهیان به سفر نامه کی : 

دا دچین بردایی‌راهب په ۹٩‏ ۳ کال‌د دینی کتابر د ترلونی لباره چانکان 
خخه‌رارهی شو. تی تی تی خررلس کاله‌وروسته په ۶ ۶۱ م کال‌بیر ته‌نا نکن 
ته‌ورسیدی: او دیر بودایی کتابونه يي چینی ژبی ته وارول‌ار خبله سفر نامه يي 
همو کشهد عمر یر ۸٩‏ کال مر شو. 

فاهیان له کاشغره د پاس اباسیین سیمو ته‌راغی ار بیایی د کندهارا 
پیسٍرر بنون او جلال آباد معبدونه وکتل. 

په دغر سیم ر کی چی فاهیان لیدلی دی دی سر -هر-تو (سوات) 
که (ررعو تاد لو فول فا ری وا هرا 
نا ۰ کی(ننگرهار) یادوی‌او دنتگرهار او پو-نه(بنون) تر منخ‌سیمه لو-یی 
ار تولی ۱ 

جنرال کندگهم د لو-بی دمسوقعبت به یا کنه کی داسی‌وایی: د اباسین 
غرب ته که سسسری دری وری سفر وکی نو به پر-نو ته ورسیری دغه چی 
(بنر) دی 

فاهیان د کررمی درود به لورد سبمه کی یر بل ولایت‌د ]-0,] بعنی 
07 به نامه یادوی. چی دغه ولابت دهیون تسنگ یه وخت کی ۰ ۱۰ میله 
گرداگرد درلود او باید چی‌د کورمی او گوملی سبمه دواری یکی شاملی‌وي. 

فاهیان‌وایی چی لو -یی له و اورین غره (سپین غره ) خحخه شرو ع كيري او 
د جنوب پر لور ترسیو ستا نه‌رسیبری. د غزنی سبمی ترقند هار او دشرق پر 


خواتر دریای‌سند پوری نیس ی ۱*۱ به دی دول ویترچی د فاهیاند سفرنامی 
لر-یی د هندی لهجر د لرها -روها -روهی سره برابريري. چی جغرافی موقعیت 


بي‌هم33ه اروهادي: 


)0 اد خاقیان سر ادگلسیم جمد هاکلیلس سس ۱۱۸ کرت ی ۱4۲۲ م 
(۲) د هند لرغونی جغرافیه د الکسندر کننگهم تالیف ص 3۱٩‏ لندن‌چاپ ۱ ۱۸۷م. 


۳۳۵ 





دا هم باید ووایر چی د افعانستان د کرشانی پاچا هر وبشکاپر مسکر 
کاتر باندی د ۱۷۰۰ , کال به یرنانی مات خط لره 1,01۷ کنلی ده ۱۱۲ که دغه 
کلمهد سکی وهلر محای وبولر نو به‌د هروه وي, چی که فاهیان هم لر-یی 
کلیدی, اوسایی دغه کرشانی لره (روه) د کوهسار رب النوع‌وي, که چی 
کرشانیانر دغسی ارباب انراع, لکه: اوبه, باد ,راو تور بر خپلر سکر 
باندی کل. 
فاهیان جینی زایر خبل لر -بی د غزنی او دریای سند تر منخ یی چو4 ترده 
وررسته یو بل-عینی زیارت کروتکی جی هیرن تستک لومی.ی. د تکسیلا 
خخه‌تر اباسین را اوری, او د اسان لد دی ستیمو تهکی. اج 3 رن له 
۰ تر ۲۵ پوری (۲۶۳م) هلته و . دی غزنی او بنو تر منخ‌سیمی او پر کین 
0-2-011۴ بولی ۱۲۱ چی پرهانر دشه‌نوم د او کان‌سر ه تطببق کری‌دی. 
هیون تسنگ وایی چی دد شه ای خلک‌هندی نه‌وایی. مگر ژبه یی له‌هندی 
بر سره شباهت لری. نر شکه د کننگهم به قرل دغه ژبه پبتر ده ۱۲ 
که چی د هیرن تسنگ او -پر - کین کت مت په هفه ای کی دی‌چی 
فاهیان ترده دمخه لریی بللی دی او هم به هندی او نررو منابعر کی دغه سیمه 
لرها-روهیتا - روهی بللی شري‌ده. نو به‌ضرور دغه نومرنه ترله د (روه) به 
ریشته پرری مبلي. 
مادمخهد ۸ کال د سرطان به اریانا مجله (۳ گنه ۱۷ کال, کابل 
چاپ) کی کضلی وو , چی د افغان نوم دشیر ز ۰ نقش رستم په اشکانی پهلری 
(پارتی) دبر لیک کی په ۲۷۰ م کال د ابگان ۸130۸۷ په دول لیک سری 


۱ 
دی " .۰ 


3-۱ کوشانبانو عصر (انگلیسی) د دکتر چتو پادیه تالبف‌ص ۱۵ د کلکتی طبع ۱۸٩۱م.‏ 
۲- سی .یو » کی‌ار ۲۱۵ - انگلیسی ترجمه) 


۳- دهند لرغونی جغرافیه ص ).۰۸٩‏ 
6-د پیهانانو کتاب (انگلیسی) د سر اولف کرو تالیف ص ٩‏ ۷ او گزارشهای باستان شناسی ۶ / 
۱ 3 شبراز طبع ۱۳۳۸ش 


۳۳۹ 





تر دي‌رورسته د هند منجم ار شاعر ورهه مه هیره چی د ۵۱ ۰ 20) کال به 
شاوخرا کی خپل کتاب بهریته‌سمهیته کسلی‌دی. دی دافغان نوم اوه-گانه 
۷۸ 4 لیکی ۱۱-۱۱۱ او ۳۱-۱۹ بیترنه). 

له دغر تولر سندو نوخخه بسکاری چی د افغان نوم به همدغه سیمه کی د 
چینی زایرانو ترراتک لاد مخه‌مشهور واو د نغر لویدو خراته پارسبانو او دلر 
ختر لرري ته هندوانو دوی پیژندل تر حر چی په اسلامی عصر کی یره جرزجانی 
لیکرال خپل جفرافی کاب حدود العالم په (۳۷۲ ق- ۹۸۲ م؛ کال« کیش 
دی‌هم په دي کتاب کی د انغان نرم خرواره راوری او بيبایی نرر سررخان. لکه: 
آلمیستقی ری متا سامت ان باقع متیر وشات | لعات 
مرلف. میر خواند. خواند مبر فرشته‌او نور د قبایل افغان<ارغان> او غانیان ۰ 
به‌نامه به‌وار وار و ذکر کري. 


انغانستان‌اوروه 

دغه سیمه جیی روه بلله کیده به اسلامی مترسطه زمانه کی د انغانستان به 
نامه که مشهوره شره جی د انغانانو سیمه او است رگن ای و . 

د اف‌انستان نوم به‌هندوستان کی کابودا ۰ کاله‌ليکل کيري. 
ضیابرنی د هند بر مورخ‌رایی: د سلطان محمد تغلق به پاچهی کی یر افغان 
ملک شاه لردی به ۷۳۵ ق کال< ۱۳۳۶ مد ملتان حکمران ملک بهزاد بی مر 
کی او تر هخه وروسته: « شاه و از بلفاک دست بداشت و ترب کرد و ملتانرا 
ت رک داد و با افغانان خرد در اشغانستان‌رفت. ۱۱۱ 

په همدضو وختو کی چی په‌هند او ملتان کی د افغ‌انستان نوم مشهور 
سوی و په غربی خراوو کی هم دغه نوم خلکر پیژّاند مثلاً سیفی هروی مورخد 
۰ ی به‌شاو خرا کی دغه نوم د هغر سیمر لپاره استعمالری‌چی له قندهار تر 


(۱) تاریخ فیروز شاهی ۸۵۸ تالیفج ۳ ص 4۸۲ د کلکتی طبع. 


۳۳۷ 


تیراهه‌بیا تر اباسين پوري‌دي!۱ 

نو سایی چی سری دي نتیجی ته ور سير.ي چی د ملکت په‌شرقی خنیو او 
هند کی د روه: روهی روهیله نومرنه مشپهرر وو او به غربی خراوو کی یی دغه 
سیمی افغانستان باله. 

په لسمه هجری پیری کی چی بابر د خبلی پاچهی مرکز له کابله دهلی ته 
رلبب,داودجی له کابل او غزنی خخه تر اباسین پرري پرتی دي‌او تر ددوروسته 
محبد قاسم فرشتهبه ۱۰۱۵ ۹ ۱۱۰م کی د رود حدود داسی تاکی: «روه 
عب رتست ا زکرهستان مخصر صکه باعتبار طول از سواد بجور ۲ "است‌تا 
قحبه سیری ۲۱ اکه از ترابع بک رراست و باعتبار غرض از حسن‌ابدال"*) تا کابل 
و قند هار در حدود اي نکرهستان اتم‌شده "۰۱۲ » اوس‌دلته د رود حدود داسی 
تا لاش واه له کایلهه مازیگای جر گر قله با لذفندماوه دبرلای در عوهت آخر 


جی سیری دد. 


[ 9 نمتب فاحعد تیای هرری تاربختامبد هرانک کلکتی جاب ۹6۱ امه 
(۲) مراد ارسنی‌سوات‌ار باجور دی. 

۲- ارس سیوید بولان دری په آخر ار د سند د وادی به راخرمه خوا كي دد. 
(4) حسن ابدال, ۱ ریگله ار راولپندی ته نرردی. 
(۵) تاریخ فرشته ج ۱ص ۳۰ ببلی ۱۸۲۲م. 


۳۳۸ 





۶٩ « 


یشٍتو د لغت او تاریخ به ریا کی 


دپبسوزبی بر تاریحباندي‌ما د محه دوه جلد کتبرنهاو هم دیری مقالی 
خيري کري دي چی په‌هفر میرنو کی د مینو پستر قدبسر کت‌بونو به‌سند د 
پنتر ادب تاریخل, خه خر کند 3 

نکر ماد سخه خینی مقالی داسی هم لیکلی وي چی به هغر کی د پستو 
زبی پر وجرد بانديد ینور نررو زیر د تاریخی کتابرنر به‌ریا کی یرنه سري 


.‌ 


ارس شینی خیرونکی غراری چي هغه مطالب پر یرد خای رایرل شی: چی 
به برد مجمرعد ک ی‌سردراغرنیوی ۰ 
نو دادء ون و لغری مطالب دلته به مجمرعی د ول شاغلو 
که 
ل. خرک په خررا ورکو پایر او لیری گرتونو کی مرمر. 


د پزستر ادب دري لرغرنی کررنی اوس مور په ملتان او غزنی او غور کي 


پیژتر چی دعر د سرریانر د امیر کرور جپان پهلران یره حساسی تریه پستر 


شعر تر تولر قدیم دی او د هجرت د ۰ کال به حدود واه لري. 
بل هغسه پنستسو پر بیت دی‌جی د نسزنی په لریکانو پررياره لري. د 


۳۳۹ 


(۱۵۰ه) کال په‌شاه خرا کي او وروسته نرد ملتان د لودیانو اشعار دي. 

له دي تولر آثارو خخه‌دا بسكاري چی د اسلامد راتگ په‌وخت کی یر زر او 
خورلس سوه کاله یخرا پنستو ژبه له ملتانه تر باد غیس او خراسان پرری یره 
ژوندی ژبه وه او درانه او باخه‌اشعار يي لرل. 

په دی خی نو کی‌زه پخپله دغه را پاته‌شوي آثار نه خیرم او که رک 
وغواري, تفاصیل يي زما به‌نشر کرر او چاپ شری و کتابر کی لرستلای شي. 
لکهد محمد هرتک یه خزانه او لرمری تر ک ینتانه‌شعرا .او د لریکانو کتب 
ار پیت ادب تاریخ لرمری او در هم یرک . 

اما په‌دي لیک کی شوارم چی غینی خارجی او له دغر منابعر خخه بیل 
نور تاریخی دلایل سره راغونه کرءاو دا خرگنده کرم چی‌بیله‌دغو کتابر ایا د 
متتر 3 وجرد پر قدامت باندی کرم نرر دلایل او اسناد هم‌سته که به ؟ 

او که‌سته نو هفه کرم او خنگه دی‌او له کرمی خوا مور ته په لاس‌راحی. 

د یی خزانی به استناد چی له خینر قدیمو کتایر خخه بی نقل کری دی دا 
خبرد شکاری چی د غور د پاچهانو د اسلافر سرریانر ژبه پنتو وه او د دوی یرد 
نبکه امیر کرور به پبتر شعر ویلی و . ددی مقصد د تانید لپاره بیله پتیی خزانی 
نور خارجی دلایل له فارسی معتبرو کتابر خخه داسی دی. د تاریخی مستندو 
روایاتر به‌ریا کی داسی شکاری چی د اسلام به اوایلو کی بیا تر غزنوی او 
غوری عصر پوری غرریانو غیر له فارسی خخه یره بله ژبه‌هم لرله چی د دشر 
زمانر د مورخانر به نوشتو کی کله کله دغی ژبی ته تصریح یا اشاری موندلی 
کیرری. 


۱- د ابوالفضل بیهقی روایت: 

د غزنوی دربار دغه لوی مورخ د امیر مسعود د غور د فتوحاتر او سفرو په 
ترح کی د تاریخ بیهقی په ۱۱۷مخ کی داسی لیکی: «امیر مسعود حرکت بران 
جانب (جروس غور) جایدر میش پت ... دانشمندی رابرسول یآنجا فرستاد با 


۳۶۰ 





در سرد غوری ...تا ترجمان یکنند. » د بیهقی لدی تصریحه بکاري چی د 
سلطان مسعرد دانشمند استازید غوریانو په‌ژبه نه پرهیدیْ او دود تنه غرریان 
بي د ترجمانی لپاره ورسره بوتلل د سلطان مسعود د دربار استامی خو حتماً به 
فارسی پرهیدی نر معلرمه ده چی د غوریانو ژبه فارسی نه و چی هغه ترجمان ته 
ار سوی و. د ترجمان اصل که عجمی وی که عربی خر به عربی قاموس او 
اننجمد او نررو کتابر کی هغه‌چا ته‌وایی چی له یژی ژبی خخه په بلهژبه تعبیر 
کری‌با د بری‌سری مقصد بل ته خرکندوی (النجد ۵۸ - برهان ۶۸۲). 

اما د بیهتی به لرر بیان کي هرومرو مقصد هغه خر ک دی‌چی د دانشمند 
استازی‌وینا د غسوریانر به ژبه دوی ته زباري. که که یوازی د سلطان د 
استازی مقصد رسرل ای نو هغه یخیله برد او دانشمند او د سلطان مسعرد 
درباری سری وبل منخ گسری ته يي تشه ضرورت و او کهد غوریانو به‌ژبه 
پرهیدلای نو به بی دود غرریان له خانه سرد ولی د ترجمان به تر که ملگری کول. 
د بیهقی له دی تصریحه مور, دا نتیجه اخلر چی د سلطان د استازی ژبه بیله وه 
ار د غرریانر بیله ود ار که چی د هفه وخت د عسزنی دربار رسمی او ادبی ژبه 
نارسی وه ترل درباریان حتماً به فارسی پرهیدل نر دا له ورایه ثابتی.ی چید 
شوریانر ژب. کت مت د غزنی د دربار فارسی نه وه خینی غرربان به‌فارسی نه 


برهیدل. 


۳ -د جوزجانی وایت: 

د عوریانر د عصریر دیر سترگه‌ور او برد مورح قاضی منهاج‌سراج 
جوزجانی دی. دا سری د غوریانر به دربار کی لری شوی‌او به‌یامیان‌او 
فیرو زکره او د غرر ولو شارز کی کرزیدلی وه دی عالم او غقیه او سیاسی 
سری و. ادیب او شتاعر او بصیر مور خاو د فارسی او عریش پر خلیکرالو.د 
غوریانو له‌بابتهد ده معلومات عینی او خورا قه‌او درانه‌دي‌مگر دا مرخ به 
پنتو نه پوهیده. خو پخپله د شمالی افغانستان سری او دلی زیریدلی. او د 


۱۳۸ 


غوریانر سر محشور او معروف و . 

دی‌هم په طبقات ناصری کی خو مخایه د غوریانر وبيلي او خانگریژبی ته 
اشاری‌کري. مشلاد لرمری ترک به ۳۸۳مخ کی وابی: «و به‌لفظ غوریان 
کرک اند و بای و سلطان علا -آلدیی رید ترلک با هم 
کی وایی: « و به‌زبانایشان‌بالا دوانیسدن و به نیب دوانیسد ناسپ را .. 

اه 0 

ه! دا لفعد غرریان و زبان ایشان کرمه ژبه وه ؟ که فارسی‌وای نر د مورخ 
دغه تصریح ته خه ضرورت ود. 

د ترلکیانر د ژبی دوي کلمی به‌زه وروسته د پشتر سره تطبیق کرم. 

خر اوس د بیهقی او منهاج سراج له‌دغر تصریحاتر خخه فقط دا نتیجه 
راباسم چی غرریانر یره خاصه ژبه یا لهجه لرله ار به فارسی ه نه پرهیدل. 

اما دا خبره چی د غرریانر دغه ژبه نر کومه‌وه ؛ شرح‌نی لاندي و گررک: 

د سلطان مسعرد عصر خوبس له ۱ ۱ ه) خخه شروع کب یی چی د 
بینهقی به قرل د سلطان استازی د غرریانو لپاره ترجمان ته اره وه. مگر په پیه 
خزانه کی د دغر غرریانر له درباره سرر ته پنشتر شعرونه او قصاید لاس ته 
راغلی دي. که خه‌هم پر مرجود ار معلرم‌شی باندی دلایل‌وبل د حاصلو 
تحصیل دی. مکر غیر له پتیی خزانی پر دی مقصد باندی دریم تاریخی او ژبنی 
دلیل‌هم دا دی. 


۳- قدیم نومونه: 

د غرریانر د اسلافر به‌نومر کی‌اکثر پبتودی‌او دا بکار کریچی‌دوی 
تتسانه وود مثلاًقاضی منهاح‌سراحد دوی د لوی نیک نوم شنسب لیکی او د 
دی کورنی ال شنسب او شنسبابیان بولی. 


(۱) طبقات ۱ / ۱۱+ طبع حبیبی 


ع له 





دا نوم حیتی خلق شنسب د شین په زور تلفظ كري. مگر ددي تلفظ لپاره 
کرم‌ادبی یا تاریخی تعلیل نشته‌او صحیح تلفظ بي پبتر دی: شین آسبه چی 
به اس تسمیهد قدیمر خلقو عامرسم و . مپراسپ. شید اسپ زرسپ. گشتاسپ 
د قدیمو باختری پهلوانانو نومونه تول دغسی دی‌او شین آسپه‌هم د زمانی به 
مرور سیک شو. حرف علت یی ولار او د شین به کسره د نرن به فتحه شنسب 
باته شور . 

لد دي کرر خخه د نورو امیرانر نرمونه. لکد امیر پرلاد . امیر کرور چی 
بات نامری‌ار پتیی خزانی رارری دی سرچه یبتر دی اود منهاج به قرل د 
هارون الرشید عباسی خلیفه به عصر کی د غرر درد تنه اسیران‌سیس او بنجی 
نرمیدل . چی املایی به خطی نسخر کی سیش هم دد. 

به پستر کی تر اوسه هم سبسی د یود د نستی مرغه نم دی‌چی په کندهار 
کی نکار کیی‌ار د مرغانر به نوسو تسمیه هم خورا دیر ده لکه: کرتان, 
توتی. بلبل. کجیر او نور. اما بنخی‌هم د پنخیدل له مادي خخهد مخلرق‌او 
نشروغا کرونکی معنی لري. به پستر قدیم ادب کی ینم د جان او وجرد او 
پیدابشت بهمهنا راغلی و : شغفتی زانی: 

چی‌شر بکاره سکلی دنباسره 
دپنسخ پر لسوری‌یی‌ریساسود!!۱ 

لکد: د هیون تسنگ جینی زایر له خاطراتو شخه‌جی بکاری اشین) بر 
راز اسو »چی په افغانستان کی پیدا کیدی نو د غرری قدیمر امیرانر نرمونه 
لکه شنسپ. پولاد . کرور . پنشی تول پنتر بٍکاری. دسیس نرم په خراسان کی 
نور سوابق هم لري. مثلاًاستاد سیس يو باد غیسی قاید و چی په تاریخ کی د بر 
شهرت لري. او د سیس به‌نورستانی او بدخشی لهج او ررایاتر کی هم شته. 
استاد سیس نرم خراسانی مشر له‌بادغیسه پر عباسیانر راولار سر چی طبری‌او 
مسعودی‌او نرر مورخان یی ذکر کوري. د ده لور چی مرجیله‌بلله کیده هارون 


(۱)بنیه خزانه ۲۷ 








خلیفه ماینه کرد چی د ماسون مور وداو د دي‌نامه مقامی شکل هم (مررغلا) 
, یعنی (ام النور ) شکاری. 

د البیرونی په آثار الباقیه کی مور د یوه بل سری نوم هم ویتر چی دی‌سری 
لرمری پلاد نصرانیت تبلیع په خراسان کی و کر او د ابی اصیبعه به قرل محمد 
ی شا تس شا سا ار کر کات مار 
الانبیا ء به نامه کسلی و چی دغه‌سری‌هم د مانی با د زردشت به‌دین و ۱۲۱. 

دی ترلو روایاتر خخه بکاری‌چی د سیس نوم به خراسان کی عامو او 
شایی چی د سامی شیث سره مشتبه شوی وي‌د غرری شاهانر کورنی انتساب 
ضحاک تازی ته کری او منهاح‌سراج د ملک الکلام مولانا ف_خرالدین 
مبارکشاه مروزید نسب‌نامی په حراله دغه مطلب لیکی (طبقات ناصری ۱/ 
۹ ار دا هغه تاریخی نیم افسانری شخصيت‌دي: چی د فرودسی به قرل 
دکابل شاه مهراب هم د ده له نسله و . 
9 
ور دبیت واگ سس ترده ک ان 
+صتصسص تاک از دا تست 


۳ ت ۳۱ 
زکسایل همه بوم و برداشسستی 


دغه‌ضحاک عرب‌نه وداو نهد ده نوم اصلا عربی دی. طبری به تصریح د ۱ 


دغه‌نوم اصل عجمی دی ار تازی یعنی تا زنده د ده لقب و. چی پبترن شکل یی 
تامی‌دی. دا کلمه وروستهد عربی تازی‌سر گیه شوه او خپل اصلی مصداق‌نی 
بایلود که نه وی به شارسی ادب کی هم دهقان یعنی بومی او حضری او خايي 
سری‌په مقابل کی د سارا شین د تا زند په معنی وه او اسپ‌تازی‌هم تا زنده اس 
و .نه عربی. شکه چی د عربستان وج‌ریگستان خو اساساًد آس‌د پرورنت‌خای 
نه‌و . ههد اوش زمکه وه نهد ناصر خسرو بلخی‌وایی: 
(۱) طبقات الاطیا ج ۱ص ۰۳۱۵ 
(۲)شیتاند۱: ۱۲۰ 

۳ 





بت سس وارانم از« را تیکابسکس 
درین پهن میس دان زاری و دهفان 
فردوسی د تورانی وبسه‌سپاره تازی برلی: 
سس واران تازی سس وی نیس سس روز 
یی کر تون رف یسم نت ور ۲ 
چی په دغر اسنادو کی کورتِ تازی د عرب معنا نه لری بلکه مقصد تازنده 
ار پر تاشی‌دی. د دغه ضحاک په‌نامه تر اوسه هم د بامیاند ححاک بار 
ههور دی او دا نوم به پستر منابعر کی ساک دی. چی تر ارسه هم مور به 
پبتر قبیل و کی ساک لرو او د سهاک هم نوم رردو. د سیستان‌سهاکزی او د 
فارسی ادب سگزی‌او د سهاکا تاریخی تازنده قوم چی سکستان او د عربو 
سحستان د دوی به نامه ياد يري او تر اوسه هم سها ک زیان به سیستان او هلمند 
کی ارسی. دا ترل دلایل دی‌چی د غرریانو د لری نیکه نوم سهاک و او ددی 
نامه معرب شکل ضحاک شر او غکه‌چی دغر تازنده صحرایی آر یائیانو به تل 
په حضری او باری خلقر حملی کرلي په نور اریایی‌روایاتر کی‌د ضحاک 
انسانه باته سود او د تازی کلسه‌هم اشتباها له عربی سره خلط کری سره حال دا 
جی نه‌ ضحاک عربی و او نه‌د سهاک قبایل سامی ره بلکه دوی سرچه اریایی 
قبایل و . مگر به‌دیتو کی د کوجیانو به دود پاته‌وو او هر کله به يي یر مدنی او 
شاری اریانیانو باندي‌حملی او تاختونه کول. نو دو5 تامحی وبلل شره بعنی 
تاخت و تاز کرونکی چی د پشتر تیخل ( تاختن) هم لدی ریسی خخه‌دي. 
د غرریانود رجالو په‌نوسو کی‌دغسی د پنتر لرغرنی‌ریسی او اغيزي 
بکاری چی مایی تش یر خر نومونه شرح کرل. که‌د ترلو نومو تحلیل ار شنل 


وکرم دا بحث‌اورديري. 


1اه ۲۰۰۱ 
۳۰ 


- د خایو نومونه: 

د غررد دیرو پخوانر خایر نومونه هم پنتر دی. د ژبی اثرونه. لکه د سرو 
په نرسر کی چی پاتيري د خایر به‌نومو کی‌هم بکاري. د بر قرم د خپل کلچر 
نخبی د انسانی ژوند به تولر ارخر کی پريردي. زمان مکان چاپیر گرد د دغر 
نخر د انعکاس مرارد دي. : 

د خایر نوسرنه د بري‌ژبی د قدامت باخهد ليلرنه دي او که مور به‌تاریخ 
کی د یخراتو جایر ارد خر او درو به نوم کید سر برلحی از تخشی ویر نر 
دازمورد ژبید تاریخی اصالت یلگ اسناد دی, 

که به دور زرو کالر لرغونیر آثارو کید غه زمور سپین غر په لر لهجری 
بیلترن سبیته کرنا کری بلل شوی دی نو دا خو خاصد پستو سپین کوتی غر ونه 
د شارسی سنید کرد چی به محدث او نوی‌راغلی محپول نوم دی. دلته‌زما 
مقعد په لرغونی غرر کی د پنتر د بولگر اوپاتو نخبو پلینه‌ده. که‌خرک د 
نو پنستووجود ته به غرری دربار کی د شک به ستر که گوری نو دوی باید د 
قدیمو غوریانو د رجالر او خایر نومو ته خیر شی , که هلته پشتو نه‌وای نو د 
دوی به نومر کي نخنگه دي‌ژبی خبل اصیل او پاخه اثرونه پريضي دي. د مشال 
به‌ت رکه دلتهد برخر خایر ذکر کوم: 

د منهاج‌سراح په قل‌د فیرو زکوه په مانییو کی یر د یره لوره او تسکلی مانی 
بر کوشک نومیده دا نوم خینو ناپرهو لیکوالر مسخ کر او بزکوشک یی ولیکی. 
مکر صحیح پبتر شکل بی بر کوشک‌دی. د پبتر بر کلسه‌د لور او عالی به 
معنا د خایو په نومر کی تر اوسه‌هم سته, لکه‌بر ارغند او بر گرش: بر پیستون‌بر 
درانی او د سیستان په تاریخ کی بر زره یعنی زره ء علیا هم دغسی نرم و او 
منهاج‌سراح ددي‌مانی لورتیا داسی‌ستایی: « و آن‌قصر ب رکوشک عمارتی 
اس تکه در هیچ‌ملک و حضرت مثل آن‌بارتفاع و تدویر ارکان و منظرها و 


عم سح 





مب ۱۱ 


د غرر یره بله مشهوره کلا برد غرنٍی نومیده چی دغه نوم هم د گردیزی به 
زین الاخبار کی (بر غند) او به تاریخ بیهقی کی بر غند ضبط شوی‌دی. او د 


روارتی‌د طبقات ناصری به قلمی نسخر کی (بر غند ) و . او دی‌وایی سرچه 


په قلمی کتابو کی خر نرسرنه | کشر مسخ کیرری, لکه چی د شه نوم 
حسیدالله مسترفی په تاریخ کزیده کی (غند ) لیکلی دی. 

د غور به لرغرنیر کلاوو کی یره سنکه ی معربه سنجه نرمیده دا کلایی د 
ییا سراعبه قول ول شانی لهس ممایی به قاری (کا ها 


بائی دغه کلابه‌د شاهانو د تاجاغرستلر لپاره ود. 


د تولکیانو دوی کلمی: 
مناج سراجد غرر مورح د سلطان علا الدین حسین په احرال کی لیکی: 
« شاعری‌برد در حسار تولک‌او را جر سرخ کفعندیی. دوزارفعی هکت 
قلعه ترلک را بعصلح نتح سبکرد ابن ببت بکفت , لا پ برد 
ان مس 
بر اسپ‌نشته:و ورلک بولک سقصرد تو . تولک است‌ابنک ترلک و 
بزبا ن‌ابشان‌بالا دوانبدن و به نتسب دوانبد ناسپ را ورلک بول ککوبند ۰۳۱ » 
دا چی منهاج‌سراجد ترلکی انو ژبه او به‌زبان ایشان) بیله کنی دا 
رابکاره کوی چی د هغو ژبه فارسی نه‌وه. به‌چی فارسی نه ود نو کومه‌ژبه رد. 
دلته خو د سریانی یا عربی یا سنسکریت یا مفولی سوال نسته. خو دغه ژبه به 


۱ طبقات‌ناصري ۰۲۱۰/۱ 
(۲) انگلیسی طیقات‌ناصری ۱۵۱۰۱ 
(۳) طبقات‌ناصری ۶۱۱۰۱ 


با د فارسی کرمه لهجه ود یا به پشتودوه. به‌نو دغه‌ورلک بولک د کرمی‌ژبی 
توري بکاري. 

زما تخمین دا دی‌چی دا کلمات هم پشتر دی. که چی د دوهمی کلمی 
املاوي به خطی نسخو کی فولک, ترلک, بولک او دغه اخرنی شکل یی 
صحیحدی. 

به پنستر کی ینی صفات لرو ؛ چی د کاف یه‌احاق جرری.ری لکه‌ناز ک : 
چخنک. لشمک‌او نور تبیح صفات. 

به لرر بیت کی هم د ترلک شاعر د سلطاند شپ,رو کالر کراو ه‌ملنویزو 
صفاتر لر خه غندلی دی. لرمری کلمه له ورل خخه‌ور لک جوره شو یعنی 
ورونکیاما در همه کلمه له بیرل خخه بیولک ده یعنی داسی بیرونکی چی به 
فارسی رسم الط کی ار به‌ر) اوری. او د بیول‌حرکی یا هم حذفی,,ی لکد دغه 
مصدر په خینر مشتقاتر کی. لکه‌برت. برزی. 

نرورلک اء بیرلکد اس‌سردد تگ‌و دو کرونکی او غلرونکی معنا 
وركري‌او شاعر وایی: دا چی ته اس کبته پررته وری‌او بیایی! که‌مقصد دي 
ترلک دی‌راسه دایی تهار دا ترلک اد غرر په‌دبار کی خر نارسی به شسکاره 
دول وه. حتی چی د دغه سلطان علا » الدین دیر فارسی اشعار منهاج‌سراج 
رانقلوی. مگر پشتر هم دلته وه, او خلق‌به پرهیدل ار د غوریانر اسلاقو په‌دی 
ژبه‌شعرونه هم ویل. 

سای چی د سلطان سحمود فارسی پروری وروستهد غوریانو پر دربار هم 
ار کری‌وی‌او فارسی د دربار له‌خوا د دوی به کرر ورننوتلی‌وی. 

یره ژبه چی ادبی متعدد آثار یی په دربار کی‌بکاره وي‌د خلقر په‌وینا او 
نرمواو د مایر او د بلادو به‌اسماوو کی تینگی ریی شغلولی‌وي. نر هغی 
ژبی حتماً به دغه محیط کی د ژوندانه دوري‌هم تيري کري‌وي. او شکه‌چی تر 
اوسه لا هم د غورمینی قدیم خلق, لکه تیمنیاناو زوریان بنتو وایی نو تر دی 
بل ینگ دلیل به خه‌وی, چی پخوا هم د دویژبه پتو وه. 


۳۶۸ 





دغور په شرقی ارخ کی خو تر اوسه پنتو ژبی پنت‌انه به کامل اکثریت 
پراته‌دی او به‌زابلستان کی‌هم د لریکانو اور تبیلانر او اکثرو کابلشاهانر 
نرسونه پستووه. ار د ترلر د هغر خلقر زعم باطلوی چی دوی به غور او غوری 
دربار کی د پبتر وجرد محال گنی. 


نور جعرافی نومونه: 

د خراسان به جغفرافی او نورو نومو کی د پنتود کلماتر ار اغیزو خر ک 
ابستل به ژبنیر پلیتر کی بر کتیور مقصد دی او مور تهد پستر قدامت او 
تاریخی اصالت‌راشیی. په‌دی خیرنر کی‌به‌زه د مشهورو مررخانو په قول 
ینی کلمات و خیرم چی له هفر خخه د پنتو اغیزی په قدیسر زمانر کی بکاره 
کبرری. 


اوارد: 

په پیتو کی‌اوار د فارسی همرار او عربی مسطح په مقابل کی بر صفت 
دی چی سونث بی ازاره به جغرافی محاظ هغی زمکي ته وایی , چی سسهوي او د 
عربی جغرافیا والر به اصطلاح هغی ته سهرل‌وایی. 

د پستونستان د بر سفرو به سیمه کی د اباسین را به دی‌خرا د پیبرر تر 
شساله یره سر سبزد زمکه پرته دهدچی اوس هم خلق سمه بولی ؛ یعنی د شمالی 
غرنی زمکی په مقابل کی د اعلاقه هسواره اوسمه دد او کرم وخت چی یوسفزی 
و ۰ په حدود کی پردي زمکي قابض او ميشته شول نر دوی‌هم دا زمکه 
سمهو بلله‌او مور دا خرند در وبزه به تدکرد او مسخزن کی د د غی زمکی لپاره 
دغه نو م وینو؛ چی وروسته د تواریخ افغانه مرلف حسین خان او پیرمعظم شاه 
د تواریخ رحمت خانی لیکرال او افضل خان ختیک په تاریخ مرصع کی همدغه 
اصطلاح د دغی مخکی لپاره راوری مگر له تاریخی پلتینو حخه دا سکاره چی 
دغه‌سیمه پردغو زمکو د یوسفزو له‌راتگه سره استعمال‌سوي ده او تر دوی 


۳۹ 


رای ید چا رب سیب و ی 
فارسی اصطلاح (همواري) برلی. 

کرم وخت چی د مسلمانانر خترحات پر پشتر نخوا راغلل بعنی د اسلا به 
لرمرنی یبری کی دغه مشکه (اوارد) بلله کیده احمد بن یحیی بلاذری د عربر 
معتبر مور خاو د فترح البلدان لیکرال (متوفا ۳۷۹ ه) لیکی چی دمسلماناتر 
سرد لنکر مهلب بن ابی صفره د معاویه به وختر کی به خلرر حلرینتم هجری 
کالدکابل پر پرلر شرار کره ترینه او الاهرار پوری‌ورسیدیچی د کابل او 
ملتان تر منخ‌وه ۱۳ 

دغه‌بنه ارالاهرار خینو خلقر یه غلطی سره بنو اولاهرر گنلی دی مگر 
داخر ثابته خبرد دد. جی د مسلمانانر د لشکر حضرت معاویه یه زمانه کی تر 
اباسین ها پلر هند ته نه ووتیر سوی‌نر د بلا ذری‌الاهرار کررتِ لاهو رنسی 
کیدای دغه کلسهد پستو؛ واره دی‌چی د عربی الف لام د تخصیص لپاره پر 
داخل سری‌ارالاهوار خنی جور سر ار ه دیری‌هم تر اوسه به‌دغه‌نامه‌د یوسفزو 
به سیمه کی دسلیم خان او ترتالی پر سرحد سته چی د بلا ذری‌الاهرار هم پستو 
نرم‌دی: یعنی ارارد زمکه چی وروسته بر سفزر د غه خبله زمکه سمه وبلله 
تعلی آواره او سینانی یه 

جهد! چی د حضرت معاویه او دهجري لرمری پيري به ابتدا کی دلته پستو 
تسوا ) مرجرد و , نر دا تخانش و ی داساد به انشدا کی هم شنت یه 
دلته ود. 


سپین خای: 
علامه ابرریخان البیرونی د قانون مسعردی به نهم باب کید سار و د طرل 


او عرض به جدول کی بر خای اسپبدخاک ذکر کري. دغه‌نرم تر البیرونی پخوا 


(۱.)فتوح البلدان ص ۰1۳۳ 


۳0۰ 





په حدود العالم کی سفنجای او په القدسی کی اسپیدجه و چی په چینی منابعر 
کی سپین جای ضبط سوی دی او ددی نامه دیر قدیم شکل پستودی. 

مار کرارتِ په‌ایرانشهور کی‌وایی: چی دغه خای اوسنی پسین دی په 
جنربی پشتونستان کی دکرر ک‌ها خوا ته پروت دی! ۲۲ پشین خود پبترنخوا 


رورسته به فارسی اسپید خاک او سفنجای‌سرار داهم د پنتر کلماتر وجرد به 


رت 

سیوری به یسترسایی ته‌وایی او دا برد ودانه سیمه ددجی د کندهار د 
کلات جنوبی خرا ته پرته او هوتک یکی اوسی. د مرحرم حاجی مبرویس خان 
درنه کررنی له ده مای وه او تر اوسه‌هم د کلات سبرری‌هر خر ک پبژنی. 

" له قدیمه‌جغرافیاوالو سیرری (اوسنی سیرید برلان‌ها خراته) چی به 

رالشستان کی واقع وداود غه‌سیرری که کري‌دي. 

البیرونی به قانرن مسعردی کی سیرای د اوسنی بلرچستان پ ارو کی 
به صحیحه ت رکه راوري. ۱۳۱ 

ابرا لسن علی بیهقی (مترقی ۵۱0 ه) پخپل کاب جرامم احکام 
النجرم کی چی دری ت رکه قلمی نسخه یی دتهران به کتبخانر کی سته. امام 
حسن بن احمد عبدالرحمن‌راسیی او وایی (الساکن بسیرری من نواحی بست) 
چی دغه کلمهد کاتبانر به غلطی (ابسترای) سوی ده مگر بیهقی به بل کتاب 
شرح نهج البلاغه کی دغه کلمه هم د دغه سری له نامه سرد سمه لیکلی دد. چی 
« الا مام احسن کان مقیماً بسیررای و ناحیه بالشتان من نواحی بست ». ۳۱) 


۱ ایرانشهر ص ۲۷۷. 
(۲) صفحه .۲۹٩‏ 


(۳)مهر ۶ دوهم کال 


۱۳۱ 


نوسیراری دغه اوسنی سیوری دی‌او بالشتان هم تر اوسه‌د کندهار شمال ته د 
تیری آودیر اوت سره په غریزه سیمه کی سته چی قد یمو مررخانر او جفرانیاوالو 
هم پیزند: 


اوچ: 

په برسند کی بر خای تر اوسه‌هم اوج نومی.ی. دا سار به اسلامی او لر 
وختو کی مشیورر علی بن حامد د چج نامی لیکرال به دغه بار کی اوسید او 
منهاح‌سراج جرزجانی د طبقات ناصری مرلف هم له غزنی خخه د دغه‌شار پر 
لار هند ته‌ولار. دا سار د مورخانر به قرل د سند حضرت یعنی پایتخت و او د یر 
اسلامی پرهان او ستانه پکی ود وچی تر اوسه‌بقابا تر نرری مشکی لرر د 
اباسین پر هغه غارد به بر سند کی بکاري. ددي نامه ریبه تر اوسه‌هم به پستر 
کي ژوندی ده (ارچت) هر لرر شی ته‌وایي چی اوچترل او مشتقات یی هم به 
خبرو کی وایر. دا کلمه په راخی لهجه کی هم اوچ او به‌منجی کی (اج) سته ۱۱) 
به سنسکریت کی هم اوچ به فلکی اصطلاحاتر کی د (کلایمکس) لباردو او 
دفارسی ارگ ب ارچ‌هم د خوارزمی د مفاتیح العلرم به استناد ۱۲ هم له دی 
ریضی دی. 

دا بار یی که اوچ باله چی سطح او ودانی بي لرره او اوچته وه او ه پستر 
کی هم تر اوسه ژوندی او مستعمله کلمه ده چی اثر یی به پخرانو جغرافی نومو 
او فلکی علمی اصطلاحاتر کی نکاره دی‌او د فارسی ادب اوج کمال‌همبه‌دی 
ریسی خحخه‌دی. 


۷- د ابوریحان په آثاروکی: 


ابرریحان البیرونی‌چی د ۳۰۱ ه) به‌حدود کسید افغانستان‌او هند به 


۱-صفحه ۷ د افغانتان لهجی. 


۲-سنحه ۲۲۱ 


۳9۳ 





کرت گرت کبی گرزیدلی او هر حای یی علمی او ژینی تحقیقات کری دی. 
یخپلر کتابر کی د یر داسی کلمات راوری چی هغه سرچه پستردي. 

مشلاد الصدنهه خطی تستی پر ۷۱ پانی لیکی بری زیج ون ورب 
غرو (امحبالالاغغانیه) کی کیرری‌چی‌دانی‌نی کوچنی وي‌او دوی‌نی (برنی) 
برلی. دا نوم د کاتبانر په تصحیف شولنی با شریی نرشته سوی دی خر اصل 
یی پستو (سونی) يا (خرنی) دی‌چی یه مفردئی جرنه‌ده یعنی بهو نه‌ار دانی 
که (بدونه ) بلله‌چی‌د پخوانو به نظر کی مقدسه و نه‌وهحتی چی په ثر ان کی 
هم یه دي برتی لرر نه سرید۰. 

لبیرونی د غه نوم پخپله په جبأل لافغانیه کی او ریدلی ژ. او شکه‌چی‌دی 
پر محقق ژب پرهاند دی نو یی‌ددی کلمی ملتانی نرم هم را وری چی عین دغه 
نرم ه پنجاب پلانتیس انگریزی کتاب ۱۱۱ کی‌هم 0 يا (»ا ضبط دی. 

دا لصیدلی به ۲۰ مخ کی هم د غه محقن بوتِ پیژان ۰ نتاس 
لیکی: ۱ ۱ 

در خد او زابلستان تر منخ په‌درمشان کی بو راز بری پیاز پیدا کیرری‌چی 
دیر کرچنی‌او سره - یا سپین وی دا پیاز ترخه نه وی او به سالن کی اچری او 
کرک ی 

دغه کرک د پیاز به معنی تر اوسه هم د غرنیر پبتنو به محاوره کی سته 
خر په ارو کی بی پیاز برلی او د پنتر په قدیمو متلو کی‌هم‌راغلی دی. 

البیرونی‌چی دکرک د پیدا کیدو ای در مشان سوولی‌دی دغه خای تر 
اوسه هم پدغه نامه به جنوبی غور کی سته‌او د منهاح سراج په طبقات ناصری 
کی دغوری عصر خینی در مشانی مشاهیر هم ذکر کيري. بل بر مشهرر نبات 
چی بیرونی به الصید له ۸۱ پانی کی‌راوری د سیستان د مجرسو په‌ژبه بری 
هربذان‌دی چی به‌هندی‌نی مهلت بولی او دغه نبات به‌زر د شتب‌انر به خپلو 
اخترو او هدیرو کی دوداوه او به زابلی ژبه یی ملخح بالهدا نوم به پستو کی تر 


۱-سذحه ۰.۲۸ 


۳۳ 


اوسه هم سته او ملخوزی یی بولی‌چی پانی یی پخوی او دانی په غدا او دوا 
کی پکار بری. ۱ 

البیرونی له دغه تصریحه شکاری چی زابلی ژبه پنستو وه او ملخوخی په 
هغه وخت کی هم د نباتاتو پوهانو به پنستو پیژندی په فارسی دی دانو او برتی 
ته شنبلیله ثنبلیت وائی چی عرب حلیه‌او انگریزان نی فینو گریک بولی, ۲۱۲ 
بله کلمه چی البیرونی د زابلستان له ژبی خخه راوري یه ده چی دا لصیدلی 
پر ۱۰۸ پانی املا شیخ لیکلی سوی‌ده دا بوتی په پسرلی شین کیبری او خینی 
خلک‌نی. پخری ابوبکر بن عشمان دالصیدلی فارسی مترجم وایی چی دا گیاه 
به فارسی شراش او په فرغانی ژبه شیشغ او به عربی خنثی بولی. 

«و بر گ این نبات‌را در فصل‌بهار بپزند و بخورند و بیخ آنرا در وقت 
تعذر غذا بجوشند تا تلخی او دفع شود و در عرض طعام‌بکار برند. » 

له‌دی کلمی خخه‌هم مور د البیرونی به تصریح معلومولای‌سوای چی د 
زابلستان‌د خلکو ژبه پستو وه او شیخه‌بهاری گیاه ددوی پهژبه البیرونی ضبط 
کرد 

احمد شاه بابا وایی: ک کسرم دید بهار زما به مکهبه‌وار راسی 
په لرمری پسرلی به ز هسی رنگ شین سم لکه بیخی. 

دغسی‌هم البیرونی د زعفرانو به شرح کی وایی: چی یو راز زعفران په 
درمشان (هغهد جنوبی غورسیمه) کی شنه کیبری چی‌رنگ یی سپین خو اثر بی 
قوی وی. دغه زعفران به درمشان کی الدرغوژی او به سیستان کی زعفران 
شور ک بولی. 

د خطی نسخی دغه کلمات مصحف سکاری. او له کلمهد در مشان به ژبه 
دری غحوری‌ده. یعنی داسی زعشران چی دری پانی لری‌اول عیتاً دغه کلمهد 
سیستان په فارسی سه بر گ وه چی د خطی نسخی کاتب شورک صبط کره او 
اصلاسه‌ب رگ وه. البیرونی دا زیاتوی چی په‌زابلی زبه یو دول سپین‌اما 
۱- اوگوری.برهان قاطع ۱۲۹۹ . 


۳۹4 





ضعیف اثره زعفران غویژک هم بولی او دغه کلمه هم غوز ک ده چی یو بوگه 
زعفران و. او دالصیدلی په فارسی ترجمه کی هم اوله کلمه‌درغوژی یعنی هغه 
د عربی الدرغوژی وه چی معنانی به فارسی سه‌بر گ وه ۱۱۰) 

د البیرونی به الصیدله کی !۱۲ یره بله کلمه هم سته چی شکل ی په خطی 
نسخوکی غوشنه‌دی د البیرونی له عیسی بن ماسه نصرانی طیب خخه 
رانقلوی‌چی غوشنه به بله ژبه غونیک او به سغدی بی غونک بولی. دا یو نبات 
دی چی کالی به مینخی او د مجو سربخی یی د بر ور خی پر خای استهمالوی. 

د برهان‌قاطع لیکرال‌وایی چی غوشنهد اول توری به پیش او د وهم به 
سکون‌او د ریم او خلورم به‌زو رد یو گیاه نوم دی چی تازه خورل کی.ی او په‌وج 
یی کالی مینگی او بسک ی له هغه خخه حلوا پخری‌او د چاغ والی لپاره یی 
خوری!۳) د اسدی په لغت فرس کی‌هم دا کلمه‌راغلی ده د یرسف عروضی د 
دغه بیت به استناد : 


آن‌روی او بسان یک اعوش غوش خشک 





و آن موی اوبسان یک اغوش غوشنه ( ۳1 تاموي 

دوزی!*۱ دابن البیطار بقل خوته ی ول تا نع مه بر عم برلی د 
برهان قاطع لیکوال هم دغه سما رو غ گنی. 

دا کلمهد پنستر (غونه) ده بعنی داسی نبات چی خورل‌نی رنه 
زیاتوی او د برهان قاطع په قول‌سری چاغوی. او که مور دغه یو دول پوحکی 
وگنونو پرخکی خو هم شکلاً غربنه گیاه دا او دغه‌نوم یی له ظاهری‌شکله سره 
هم لگیپری. ۱ 


۱-الصید نه ۱۷ پاید. 
٩۷ -۲‏ پانه. 
۳- برهان ۱۶۲۸ 
6 ج ۲ص ۲۳۱ 
۳۵ 








۸- به لغت فرس کی: 

دا پشتو نومونه‌ما د البیرونی له الصید نه حخه‌راو اخیستل اوس به یر حر 
نرمرنه هم له بله کتابه راورم. 

د فارسی لغت قدیمترین کتاب جی اوس باته‌دی علی بن احمد طوسی د 
(۶۵۰ه) به‌حدود کی لیکلی‌دی. دید یوه گیاهذ کر کسوی» چی نوم‌نی 
غراوشه و او جولاکان با چمیاران هخه سره وترٍی او اوبه به پاشی. ددی لغت 
لباره اسدی دلبیبی دغه بیت شاهدر اوری: 

خو راو اهر یی تسصر خی واجندان - که ودساله ار ده یکس شنت 
بناید !۱۱ دا کلمه‌چی د یره گیاه نرم‌دی اصلاً عرواشه یعنی د غرد گیاه وه او 
دواره اجزانی پبتر دی بله پشتر ژوندی کلمه خاشه ده چی اسدی یی هم در بر 
کاه وجر به معنی رارری‌او وسی دغه بیت پر شاهد کری: 

۱ 
یجز خاشه و یرا چه اندر خورد !۲۲ 

اسدی د لغت ورس به ۱۱۵ مخ‌کی وایی: «فیال اغاز بود بلغت بلخ » چی 

دشه کلمه تر اوسه هم د کندهار به پستر کسید پیل به شکل بهد غه معنی 


مرجرده ده ه کار پیل کرل یعنی د کار آشاز. دغسی هم له دی‌ریشی خخهبله: 


ژرندی کلمه پیلامه هم لرو او نکاره ده چی دغه کلمه د بلخ به‌ژبه کی (پیال) ود 
او پنتو ژوندی‌ساتلیداسدی د ابرشکرر بلخی دغه ببت د فبال سند راوری : 
هزات داستان کس تفت ار فباان 
ابر سیصدوسی و سه‌برد سال مرحوم د هخداد ایران متاخر مجقق وایی 
چی دغه بیت کی فیال د اغاز معنی نه لري د ابتکار مفهوم خنی شکاری؛ مگر 
د پستر د پیل به استناد ویلای‌سر , چی د اسدی اصلی متن صحیح دی. 


۳۹۹ 





نور لختونه: 

په ژبنیو خیرنر کی د ژبو د مقایسری پلتینی ابحاث خررا مهم دي او د دغو 
پلینو به مرسته مور کرلای‌شو چی د یر ادبی او تاریخی حقایق خر گند کرو او د 
یره محیط د ژبر او لهجو یو له‌بله تاریخی روابط او خپلری خانته معلرمه 
کاندو . دا بحث له اجتماعی پلره هم کتیرر او مفید بكاري, که چی د انسانانر 

او ترلنو یخوانی روابط او خپلوی مرر ته‌راشیی‌او دا ثابتری‌چی د دو مجاورو 

۷ خپلران او به یود سیمه کی دو 
اوسیتونکی وروبهد ید عسی بح را هرد مشتر کوعنعناتر خاوندان‌وو او پر 
ادبی تاریخ‌او دمشترک قافت‌او تهذیب پخرانی اري لري. 

دا ادبی اد اجتماعی مفید بحث مرر ته‌راشیی‌جی پخراز مور اسلافو 
خراسان به مشت رکه سیمه کی د مشتر کر عنعناتر خاوندان وو او دید ثقانت له 
يري گي‌سرچینی خخه‌او به اچنلی دی چی د هغه | غبزی اوس ز مور به ژبه او 
ادباو د ژوندانه به مختلفر مظاهرو كي بکاره دي او زمرر پنتر ژبی د فارسی 
ادب خینی تاریخی کلمات تراوسه لاهم خپله غم, کی ژو ندی ساتلی دي. 

پیستو ژبهد اسباپه‌منغ کید ژبر او پخوانر کلساتر د بره محفوظ او 
گرانبها مرزیم به ترگه مرجوده ده او په‌دي لر شونتون (دارالائار) کی تر اوسه 
لاهم د ویدا او اوستا او پپلری او سنسکرت سره مشتر ک او شکلی آثار خرندي 
پاته‌دياو د پیستونخوا دنگو غرو او رغو پخپله فباضه غیر. کی دغه لرغونی 
آثار: د گرانبها غمیر به ترگه راساتلی دي. 

اوس به مورر د فارسی ادب سکلی او زرغون‌باغ کی ل, خه سیرو کرو او 
دابه و گررو چی لرغونی فارسی تینی رنگین گلونه خنگد پنستر په‌بن کی 
هغسی سمسور رآغوریدلی پاته دي حال داجی پخپله اوسنی فارسی هم په 
محاوره هم به لیک کی له هغو گلرنو خخه تشه ده او هغه لرغونی کلمات اوس 
به فارسی کي ندي ژوندي او نه ویلی کی 


۳۷۲ 





پنتو گواش او فارسی گوشیدن: 

په اوسنی فارسی کی گوشیدن د زبار په معنتی سته‌مگر یو بل مصدر د 
گوشیدن به شکل به لرغونی فارسی کی وچی مر او ورک دی. له‌دي گرشیدن 
نخخه پخوا په فارسی کی خینی مشتق کلمات هم مستعمل وو مشلا گوشون, 
گوشنده. بگوش, گوش روز . 

فردوسی د خراسان لوی‌شاعرد (۰۰ه-) په حدود كي دغه مصدر او 
مشتقات ببرٌندل به شهنامه کی د کابلی مهراب له خرلی د ده ماینی سیندخت ته 
داسی‌وایی: ۱ 

بگوی آنچه‌دانی‌و جانراایگوش 

وگسر چادر خسون بستن سر بسپسوش 

دغه گوشیدن به لرغونی فارسی کی د ساتنی او حفظ او صیانت په معنی 
و او د فردوسی په لوربیت کی هم (جانرا وا یعنی خان و ساته معنی لری 
خراجه حافظ شیرازی‌هم دغه کلمه داسی راوري: 

ای‌ملک العرش مرادش ‌بده 
وزخطر چشم بدش دار کوش 

یعنی د بدو سترگو له خطره یی وساته. 

د فارسی ادب په پخوانو متونوکی‌هم ددغی کلمی له مشتقاتو خخه 
اغيزي‌بكاري مثلا: د خواجه عبد ال اتصاری‌هرا تی په طبقات الصوفیه کی 
گوشیدن و قت کت مد عربی د صون‌الوقت ترجمه ده او یو تای‌وایی (و اگر 
اه نگوشد ابن عقبه عظیم است) بعنی که خ وک خدای‌ونه‌ساتی بل محای‌وایی 
خویشتن میگوش از فتنه یعنی ان له فتنی خخه‌ساته. د پیر هرات دیوه 
شاگرد رشیدالدین مییذی په تفسیر کشف الاسرار کی چی ه ۵۲۰ ه لبکلی 
سوی دی گوشوان په‌دغه معنی سته مثلاد حافظ و علی الصلوة به تفسیر کی 
وایی «بر استاد کنیدو گوشوان‌باشید. » دی گوشنده‌او گوش‌دارنده‌هم 


۳9۸ 





راوری او داسی تکاری چی ده ریبه په پهلوی کی‌همره او گرش‌د يوي 
فرشتی نوم و چی خاروی به بي‌ساتل او د هري میاشتنی خورلسمه‌به نی هم 
گوش‌روز بلله, چی البیرونی به عربی دول جوش روز" راو ري‌ده, او سعدی‌نی 
عش او به خوارزمی نی غوشت بلله مسعود سعد سلمان د غزنی پیاوری‌شاعر 
وا 

گوش‌روزای‌انگار مشکین خال 

کسوش‌بربسط بگیرو نیک یال 

به نامه تکنسک کی چی له پهلوی خخه پاته غوره اثر دیابن اسفندیار 
وانی: « صلاح روز گار آینده بهتر از آن کوش دارد که غم زمان خویش » چی 
دلته هم گرش دارد د سانتی او حفظ معنی لري‌او د سلمان ساوجی دغه‌بیت هم 
ددي مطلب لپاره پوشتک از خر کنددلی دمه 

«ای‌صبا گرخاک او بدست اید ترا 

ذره ای زان گوش داری از ای چشم من » 

دا توله‌ادبی اسناد چی د فارسیادب له بسکلی بیه‌را تول کرل سول دا 
ثابتعری جی گرشبدن به دری ادب کی یو پخوانی او اصیل مصدر چی اوس بی 
استعم ال بالکل هبر سوی دی او حتی میتی خلق یی له گوشیدن سره خلط او 
کیون‌هم کوی. اوس به‌را سو چی په پزتو کی ددی کلمی‌ریبه خنگه ژوندی ده 
او خنکه یی دغهد اسلافو ودیعه‌را ساتلی ده 

به پیستو اوس مور گواش. گواسل, کوانندوی. گواشونکی .گوابلی 
داسی ژوندی کلمات لرو چی معنی بی‌هغه حفاظت او صیانت او ساتنه ده مثلا 
اجک خان له لرو گوانه او سیوری‌ته‌راغی ال د دوو تنو ترمنمٌ گواش کاود. 

په اوسنی ادبی او عصری ادبی ضروریاتو کی دغه گواش مور هلته 
استعمالوو چی د دوو دولتر به سیاسی کشالو کی یو دریم دولت‌منشگری‌او 
گواش‌وکري. 


۳۹ 


۰ 


نه: 

د فارسیادب به‌تاریخ کی عباس بن طرخان‌د دریمی هجری پیرید 
بلخی برمکیانو د دربار شاعر تیر سوی‌دی چی به عربی او فارسی یی شعر 
وا له ترس استهار ی هه ان خروا ند تخل متا نک السااک کی 
دوه بستونه راوري‌دي. وایی چی عباسد طرخان‌زوید سم قند د سار 
پرورانترب باندی داسی ويلي وو : 

سمر قند کند مند ۱۷« بذینت کی انکند 

از جاح ته‌بپی ۲« همیشه‌ته خپی! 

یعنی اي ورانهسمر فندها چا داسی كري اش جاج1 (تاش کید ] ت قل جته 
یی ! دا قطعه (فارسیادب بود بخوانی صیله ترته ده. خر به‌دغه کی د بنستو 
اوسنی خطایی مفر د ضمیر دود واره به دوهم بیت کی راغلی دی یعنی (ته) او 
ددوهم ببت آخره مسری بالکل اوستی پنتو دد. هميشه ته خیی! چی اوس مور 

کنو مت دغهجملهدغسی استعمالری: ‏ 

دغه ضمیرچی به پستر کی اوس به دغه شکل او معناسته‌او مستعمل 
ژوندی ضمبر دی. د فارسی به هروی لهجه کی هم و . 

خراجه عبد اللّه انصاری به طبقات الصرفیه کی وایی: « اللّه تعالی 
(ته) به خوبشتن از خویشان میراد (ته) به خریشان بوشاد! » اوله‌دي خخه‌هم 
شکاری‌چی (ته) به قدیمه‌دری کی موجود او مستعمل و مگر اوس‌نی پر حای 
(تویاترا) وانی. اما پتر د اقدیمه‌و دیمه‌راساتلی ده. 


حه: 

بله کلمه خه ده چی اوس بی مرر به یا کت مت خه‌وایر. 
عیناً پنتر تعببراو ادا ده. دغه خه ابو حسن شهید بلخی درود کی به‌مدح کی 
داسی استعمال کری ده: 


۳۹۰ 





شاعران راخه‌واخسنت مدیح 
رود کی راخه‌و احسنت هجیست 

پنتانه اوس‌هم وایی: پلانی خه‌سری‌دی. او د حسین په مقام کی داسی 
وایی: خه -خه! دا عجبه لوره ونه‌ده! 

صدرخان خیک د دلی‌او شهی به‌قصه کی وأیی: 

« خه جی ته بخپل مرادشوی تازه خاندي 

که‌زه ستاله عمه مسر بلا را باندي... « 

دغه (خه) دیر پخرا به‌او ستا او پهلری‌کی اهو) و چی رروسته‌هی به خی 
واو نته‌او مور گررو چی دغهدیر قدیم (هو) هم اوس په پیستو کی په‌ایجابی 
دول مرجرد دی‌آو معنا یی هم هخه (خه-به) ده - مثلاً هر - زه به کباب ولرلم. 


د میرد هوهو . وی‌آو نه نه. 


سخت زحخت: 

به‌دریادب کی دا کلسهد تاکید او دير والی دقید په دول خررا دیره 
مستعمله وه اوس‌ی د فارسی به وینا وو کید استوار او محکم به مفنوم 
استعمالری مکر خاص دستوری حال ی‌بایللی دی. 

ریبه‌نی به سنسکریت کی سکته د توانا به‌معنا وداو به‌دری قدیم ادب 
کی داسی استعمالیده بیهقی‌وائی: « شیرسخت بزر ک نیک قری‌بود »و 
«سری‌با کالیجار نامه‌ئیبود درین‌با ب‌سخت نیکر بغایت »و « طاهر 
آنجاست و مردی است‌سخت کافی و بکار آمده » د تاریخ طبری او تفسیر طبری 
یه فارسی ترجمه کی چی دسامانیانرد عصر قدیم کتابونه‌دی‌هم سخت په 
دغه قیدی‌او وصفی مفهوم ژ مثلا: په تفنیر طبری کی وایی مرسی گفت 
0 ۱ 


ابو العباس رینجنید ۳۳۰ هد شاوخوا شاعر ویلی ژ: 


۳۸۵-۲ -۱ 


۳۱۰۱ 


سخت خوب آید این سه بیت مرا 
که‌شنیدم ز شاعری استاد 
دا لغت به فارسی کی کله د خپل نقیض او مقابل سره هم د تأکید په‌دول 
راغلی دی لکه: « من عهد تو سخت‌سست مبدا نستم. » 
په پنٍتو کی تر اوسه‌هم دغه کلمه ه دغه تأکیدی او د یر بت به معناوو 
ه‌دوو شکلو ژوندی ده کندهاریان‌وایی: پلانی سخته غبستلی دیا 
نن سخته به‌هواده ! عیسی آخند زاده ویلیو: 
دلربا به خند راغله سخته بسه‌سوه 
موزیگی په‌ژرا راغله سختهنه‌سر 
کت مت ده کلمهد پضتو به شرقی برخه کی د زخت او زخته به شکل 
ژرندی ده مشلا: ایلم زخت لور غردی‌یا: د کونر زخته‌به زمکه‌ده. یر شاعر 
ویلیو: 
غاش دی خراج اخلی له کرهرونه له عاجه 
زخته دلربایی د دلبسر ود سر تاجه 
کت 


هر پنتون آوس کت پیژنی او د پنتنو په‌دیرو کی خو ضرور کتونه‌وي‌چی 
دوی پر کبسینی خو په اوسنی فارسی كي بي تخت یا چهار پایی یا صندلی 
تولی. 

دا کلمه‌هم په پخوانی فارسی کی د سخت په معنا وه. 

بوشکور بلخی! ۱" کت‌شاهی‌داسی یا دوی: 

روز ارمرز داست‌شاهاشادزی 

برکت شاهی نشین و باده خور 
سیستانی فرخی د سلطان محمد په‌ستا ینه کی وایی: 





۱-د ۲6۰ هحدود 





خلافت جدا کرد جیپالیان را 
زکتهای‌زرین وشاهانه‌زیور 
لهد غو دوارو ادبی‌سندو خخه بکاری. چی پخوائی شاهی تخت بی هم 
کت باله لکه‌چی اسدی طوسی هم له افسره اوشاهی تاجه‌سره یو مخای‌راوری 
دی 
که‌بر خون‌برانم کت و افسرت 
برم زی سرآندیب بی تن سرت 
اوس باید فکر و کرو چی دغه د معتبر او دشاهی دربار کت ولی به تخت 
بدل‌سو. ددي علت دادی چی دا کت خاصه مقامی اوخراسانی کلمه ود. وروسته 
چی‌د عربو له خوا یه فارسی ژبه د تخت کلمه‌را گید سره نر کت خوارکی له 
شاهی در باره د پستنر بانیو او دیرو ته پاته‌سو. او خای یی تخت ونیری. چی 
تر اوسه‌هم په ادب کی مستعمل پاته‌سر. مگر د کت د کلمی اصالت او قدامت 
خوله تیرو اسنادو خخه ثابت دی. 


به پهلوی او فارسی کی بو مصدر شایستن يا یبتن د توانستن به‌معنا وو 
چی په اوستا کی ریبه‌خشای‌وه. مگر به فارسی کی معنا وروسته سزاو اری‌او 
وایی:« خردمندی کافی باید تا تدییر را بشاید. 4 
فرخی وایی: 
نو بسدین از همه شایسته تری ۱ 
همچنین باش و همه‌ساله تر شای 
بل ای سلطان محمود داسی‌ستایی: 


۱- گلستان 


ای آنکه ملک هسر گزیر تسوی‌دل نجوید 
آی‌انکه خسروی‌را از خسروان‌تو شایی 
دمنفی نو نه سره بل خای دا کلمه داسی‌راوری: 
همه دشمنی از تر دیدم و لیکن 
د میبذی به کشف الاسرار کی‌راغلی دی: «حرمت‌رفیق گیرید تا پپشگاه 
رابشانید » ۵2۱۱ ) دغه کلمه تراوسه‌هم په پبتر کی د مفرد غایب لباره د 
بانی په دول د تاکید او احتمال لپاره استعمالبری‌مثلاً: دتا کید لپاره محقق 
کل ناچی نی خر ک‌وایی 
به ضالق‌د جهان‌سابی 
د احتمال لپاره داسی ویل کيرري (شایی چی احمد به‌راغلی وی) د مرزا 
حنان کندهاری دغه غزل د سَانی د استعمال مختلف مر اردرانیی. 
که کسوي‌را سرد دیسره جفاسایی 
رسساحسین لسره جور رساشابی 
له حیا په‌انینه کی کستای نه سی 
که له لاسه‌می نن بوی درومی د عطرو ۱ 
چی خلاص کری‌می‌دي‌بند د قبا سای 
په تغییر نی سپین مخونه کرد د ت رکو 
۱ که‌یسی و برلم خط توره بسلاسائی 
چی‌په اد د زره دواره مژگان کج سوه ۱ 
کراعمرا عواری له زور < تبدهاس ار 
چی له خیاله‌و افتاب ته سم نه گوری 
پرمهتاب که طعنه کری‌دلربا بسانی 


۳۹4 





به پخوانی پار سو کی هاژ موجود و . چی اوس متروک‌اومر دی د 
فارسی ژبی دير پخوانی شاعر بر شکرر بلخی د خلورم هجری قرن په‌ابتدا ء کی 
ژوندی و دا کلمه یی داسی راوري‌ده: 

دیربگرفته‌مرتبرابفسوس توخوری‌برزیان‌مالافسوس 

همه دعری کنی رخایی ژاز درهه کارها حقیریوه از 

اسدی طرسی د لغت فرس لبکرال‌او د برهان قاطع خاوند دواردد دغه‌هاز 
معنا متحیراو فرومانده او خامرش او درمانده لیکی چی له دغی‌رینی خخه 
هاژ و هاژه هاژیدن هم بایی چی پخرا مستعمل و ۱ ددی هاژ معنا غرهنگ 
رالر د برشکر رله لرر بیته معلرمه کریده او دا سکاری‌چی دیر پخرانی لغت‌دی 
خررینه بی تر اوسه هم په پنستر کی خرندی ده. پنستانه تر ارسه‌هم دا کلمه 
هی وایی او هینسیدل‌هم د هغه هاژیدن اصل دی. 

کنداریانوایی پلانی‌هیش پیب ‌ولار دی. يا یی سترگی هی پاته‌دی 


شیخ متی کلات بابا ویلی ود: 
دلته لری غرونه زرغسو نیرری 
سترگی لبدونه بی هیسمت.ی 
نوم -تومنه: 


د آریایی اقرامر په‌قدیمر فلسفی رو ایاتر کی چی محمد بن زکریا رازی 
هه سل مه ای کر تتی بتوا دعر اتاکی ربق نم 
سرشت) او خلاود له دغر کلمو خخه ترم یعنی جوهر او خمیرد اوس مور به پستو 


کی د تومنی په شکل لرو ؛ مگرددي کلمی ریسی په تاریخی نرمو کی هم د ان 





۱- لغت فرس ۱۷۱ -برهان ۶ -۲۳-۷. 


۳۹۵ 


اوق بهوول ستهامتار وردشتابی سین قاتا سیستماباله یمتی دانی‌سری 
چی جوهر او تومنه یی سپینه سپيخلي وه. 

تر اوسه‌هم پشتانه‌وایی: د پلانی ترمنه‌شسه یا بده ده او کاکران‌هم (خان 
ها ) نوم لری یعتی خان زاده او خان اصله. 

دا نوم وروسته یر صفت هم سرچی پر مفتخر او مغرور اطلاقیری‌او دا یر 
قسم معنوی توسیع ده چی د (خان‌نا) لغت میندلی ده نو د قدیم توم لغت اوس 
په پبتو کی د تاو تومنی په خیر موجود دی. 


گرم گروم: 
گروم مر اوس غم و اندوه ته وایو خینی پنتانه یی گرم هم تلفظ كوي او به 
همدغه تلقظ په فارسی قدیم ادب کی موجرده کلمه وه مثلا رود کی د ار ۲ 
په‌حدود کی‌داسی‌رایی: 
هر که‌سر از بند شهر یار بپیجد پای‌طرب‌رابدام گرم در افگند 
فردوسی‌هم دا کلمهدٍ يره راوري: لکه: 
زچنگال بوازن هم دشت غرم دریده بر ودل پراز دا غْو گرم 
شمس العالی قابوس دیلمی چی دسامانیانو او غزنویانو معاصر و داسی 
ویلی وه: 
شش چیز دیگر نگر وطنشان دل من عشق وغم و در دوگرم و تیمارو حزن 
دا کلمه به پنتر ادب کی هم مستعمله وه . ملامیر ان پوپلزی ویلی دی: 
آزاد مرغه‌یم نبستی پسه‌لومه زرگی‌می‌چاودی‌لهدیر گرومه 
داسی کلمی چی د فارسی په قدیم ادب کی د پبتو نضانی او اغيزي را 
شکاره کوی دتاریخ او ادب په‌زرو کتابو کی خورا دٍيري‌دي. چی وروسته به‌زه 
یوخو نوری‌هم دنمرنی به دول‌سره را تولی کم. 


۳۹۹ 





غرچه, غرخه: 

غرخه‌او غرخنی اوس به پنتو د غره مره ته‌وایی خو دا کلمه به فارسی 
قدیمادب کی کوهی او روستایی او مجازاد ساده لباره استعمالیده او ریشه یی 
به, هغه پبترغردی بد یعتی ویلی وه: 

بفریبد دلت‌بهرسختی ‏ روستایی غرچه‌رامانی 

ابرطیب مصعبی چی د سامانیانو لوی وزیر او لیکرال او د عربی او 
فارسی پوخ شاعر او د (۳۱۲ه) به حدود کی وزیر و : برد دیر تصیبحه‌او خوره 
قطعه لری چی مطلع یی دادد : 

جهانا همانا فسرسی‌و بازی که‌برکس ‌نپایی‌با کس‌نسازی 
یه دی قطعه کی وایی: 
صدو اند ساله یکی مرد غرچه 
چرا شصت وسه‌زیست آن‌مرد تازی 

به دغه بیت کی هم د غر سری‌او ساده او کرهی خنی مقصد دی چی د غرحه 
به‌دود سادهدوی. 

احمد شاه بابا وایی: 

زه فرخه یم ستا مژگان می‌ویروی 

بی درکهد ناوک گزار کری 


غرنگ. غرانگه: 
غرنگ د اسدی طوسی په قول‌د ژراررغدی چی منجیک ترمذی د غر یو 
سره یو خایداسی راوری دی: 
کارمن در هجر توردایم نفیرست وفغان 
شغل من در عشق تو دایم غریوست و غرنگ 

خسروأنی د سامانی عصر بو شاعر د ۰ « به حدودو کی وایی: 

رخت دیدنتو انم از آب چشم 

سخن گفت نتوانم از بس‌غرنگ 


۳۷ 


هغه منجیک شاعر په بل بیت کی داسی راوری دی: ۱ 

بخروش اندرش گرفته ریو . بگلو اندرش‌بانده غرنگ 

دا قدیمه کلمه‌هم اوس له فارسی خخه ورکه بکاری خو په پشتو کی 
غرانگه کت مت په دغه معنا ثوندی,ده. د اوبی غرانگه‌بولی او اوس غرانگی 
وهی‌او مجازاً دسرو سره هم هغه‌وخت استع‌سالییری چی په لور رغ او بد آواز 
فریاد او کر کاری‌وهی. بر پنترن‌شاعر وبلی وه: 

نیمه خرا کرلی خزان تنکی خانگي په کزر بل وهی عاشق بدي غرانگي 

داسی بکاری چی غرانکی د مطلق لرر فریاد او کرکارو نرم‌و ار دا چی د 
او ررغ غرانگی بلل‌سوی دی ددی لغت یر مجازی اطلاق‌به وي. 


ی 

به پستر سرکه یا غ رکه اوس مر داسی استعمالرو . د چا کر خوکه. د غره 
خرک د جامی خرکهد بام پر خ رکه میاشت بکاری‌شاکری بخاری ۲۱ په یره 
بیت کی دا کلمه داسی راوري د:: 

اندام دشمنان تو از تیرو و ناوکی مانند سر ک خرشه جر باد از ده 

دا کلمه متاخر و فرهنگ والو فارسی له سرک یعنی ماتم او غمه‌سر کیه 
کری‌ده. ۲ مگر به اصل کی سرک به کاف و چی دغه دوهم شکل بي د پستر 
له خر کی سر ه پرره معنوی او ظاهری شباهت لري. 

به لغت فرس کی هم د دي کلمی معنا به تخمین او ایکل (خار خوشه گندم 
وجر) لیکلی شریده. مگر په‌اصل بیت کی د اور بشر د ویری خ رکه مراد ده او 
اصلاً وری‌خار او اغزی‌نه‌وي‌بلکه ل. خه زیرروی خوشحاءنان‌ویلی‌وه: 

چی وبازتی و رکولی تيري‌نوکی ‏ ترتتربه‌لیابستی‌د زركي خوكي 

دلته‌هم د باز د تیرو نر کانو خركي مقصد دي. 


۳۹۸ 





و 
ناصر خسرو و قبادیانی بلخی ویلی ود: 
ترا این تن یکی خانه سپنج مزور بل مغر بل چرن کباره 

دغه کباره په‌فارسی ارس سبد برلی, د بامیان‌د غلغلی له بارد چی کرمی 
فارسی لیکنی پيداسوي‌دي ار د کابل به مرزیم كي وي به هغر کی دا کلسه 
کراره راعلی ده چی د خینر ارغند اویانر خطر , نه ود. 

به کندهار کی تر ارسه‌هم کوارد سته چی دانارر ار غزرله لستر خخه‌نی 
ارغندار یان جرر وی ار د کندهار ترله میره یهد غه کراره كي ررله کیری. کراره 
خرسرری سرری ري نر که د اصر خسرو په بیت کی د مزره ار مغربل صفات 
ررسردراغلی د ي. داسی بکارتی چی کواره دار ند او دوا وی تتتافی کلنهدد 
چی به قدیمه ذارسی کی مستعسلهاو ارس بضتر کی ژوندی پاته‌دد. 


شپون. شوان: 
حی خر اجه عبدالل انتساری بی بات التترنیه کی بددفه دول 
نم دي کلسی پخرانی شکل به فرس قدیم کی شریاو نار به بیلری کی 
شربانر به ذارسی کی خر دغه کلمه ‏ و اوسته مگر به پستر کی ترارسه هم هفه 
قدیم دول خوندی کر او وس مر شپرن, شپانه : شپه دري سرد پستر کی : زایر چی 
بکاری‌جی پنتر نی هغه قدیم او اصیل دول ساتلی دی. 


هو یره اویرد: 
د خواجه عبداللّه انصاری به طبقات الصرفیه کی هر پرده کلمه د بری 


اللّهو . دا د و ۱۳ 


۳۹۹ 





عبدالله‌انصاری د فارسی جملی (خدای تراهوبره کناد ) ترجمه‌نی حیران 
لیکلی ده ایرانونی له خانه دهو بره معنا په انگریزی‌هرپ فل یعنی امید وار 
راوري ده اکثر وفررهنگ لیکر نکر ددي کلمی په معنی کی علطی كي ده خو 
اصل کلمه‌هویرد او د پشتر مرجرده (اویرد) ده. 

هو یه قدیمو آریابی ژیر کید پیترد هر او نه به معناود ؛ پرد هم جنبی او 
لک او زفتار تعاس نوهو پره یعنی د نيكي پري خاوند. نیک‌راه و نیک 
روش .دا کلمه تر ارسه‌هم به کندهار کی سته پخوانو پبتنو خهل گاوندیان‌او له 
نورو ایو راغلی خلق احتراما او پرد یعنی د سه‌روش اوسی جنبی خاوندان کل 
ار دوی‌به‌ئی‌ هر پرد بلل. د زمانی به تسریدو د دء کلمی لرمرنی احترامی 
مفهوم ل, سو او ارس اوپره پاته سرد. 

له‌دی ترلر مشالر حخه بکاری چی د قدیمر ژبر د تحقیق‌او پبژندنی او 
شبرنی لپاره د پستر مطالعه دیره ضرور ده او د پبتر په مرسته مورر د فارسی او 
پیلریادب دیر زاره مشکلات حل کولای‌سرای. 


هنر من بی اسرد؛ بریخ: غلجی: 

بزر گ بن شربار د دریم هجری قرن په پای کی د بحر له خواهند ته‌راغلیو 
دی‌وانی چی د بجیر؟ عرب د ساحلی نار چیمر (صیمرر) راجه بر سرید 
مسلمانانو د اداري‌او مشری لپاره د (هنرمن) به دول مقرر کر .۱۱)دا کلمه له 
هنر او پبستر (من) شخه جوره سوی ده چی وروستنه عریر له دغی کلمی خخهد 
خپلی ژبی پر اصولر سم یر مصدر هم جور کر او (هرمنه) نی د هنرمن د فعل او 
کار نوموبلله که چی مسلماناند جنوبی پنتونخوا له خواهند ته تللیور نو 
دوی دغه پتر نرم د خپل مشر لپاره هم له دی زمکی خخه له مخانه سره وری وو ؛ 
جی به عجایب الهند کی پاته‌دی. پهدغه سار کی السعودی عسربی سیاح او 
مورح‌به ء ۳۰ کال ی وه بله کلمه اوریدلی وه »دید خپل مسروج 





۱- عجایب‌الهند ۱6 
۳۷۰ 





الذهب!۱۱ کی وانی: هفه عرب چی په هندوستان کی زیر بدلی دی به چیمور کی 
(بیا سره) برلید مسعردي دغه کلمه هم کت مد پنتر (بی اسرد ) بکاري, 
چی عربر معربه او پر خای ولیکله. او معنا نی مسافر او غریب الرطن او بیجاره 
دد. 

د عربر یر بل مدقق مورخابن واضحالبعقربی دی تاریخ‌نی (۲۹۲د) کال 
په حدود کی لیکلی دی. دی له عجمی ژبر حخه یود معربه کلمه اشهریح) 
راوری‌جی معنی نی هم دار مشر یا شاروال وه ۱۲۱دغه کلمه‌هم د پنتو پر 
قاعدر برابرد بمکاري بعنی هغه خر ک چی دار مشر او اداره کرونکی وی چی 
په عربی یی معنی‌رئیس الکور هم دغه الیعقوبی لیکلی ده از کرره په عربی د 
خلتر دا سترکی بره ناحیه‌بولی (النجد) او د پنتو بهریغ یوه تاریخی کلمه 
دد. ۳ 

په پستر قببلر کی مرر بریخان نه پیژنو او دیتی خان بریخ ار را بیا عشقی 
داستان‌او د دوی‌ناري به تولر پستنتر کی مشهرردي. دشه‌بریخ خو اوس به 
سور او ک کی دکندهار جنرب ته ارسی مگر پخرا د دوی است رکنه له بسته تر 
جنربی پارس پرري وداو تر اوسه‌هم به جنربی بارزد دری پدنامددی. 

محید بن احید بشاری مقدسی۱۳د قشص ار بلوص از بارز رو نه‌او د 
دوی جنکرنه به تفصیل يادوي (۶) او ابن مسکریه: ۳٩۰۰.‏ ه) کال به جنگر 
کید دغر قبیلر امیران‌ابر سعید باوصی‌ او علی محدد الیبارزی به کرمان او 
سیستان کی بادوي. 

دغه عربی سری نومرنه خو کر چی‌او بلوج او بریخ دیچی ابن مسکر به‌نی 
ی رت ۱ 


۱- جلد دمح 

۲- تاریخ البعقربی ار ۲۳ 
۳- ۳۷۵ د حدرد 

ء- احسن‌التقاسیم ا54 
۱-۵ ص ۳۵۹ 


۳۷۱ 


دغه قبایل تر اوسه‌هم یر ای سره ارسی دالبارز املا د مطهر بن طاهر القدسی 

به کتاب البدو التاریخ کی (۶ البارجددچید (۳۵۵ه) به حدود کید 
دوی‌سیمی له کرمانه تر زرنج او بست او غوره پوری با دوی: نو لکه عربر چی 
‌ پنتنر شهریخ اخبستی او له‌هفه خخه یی الشهریخ جور کر ده زمرر پبستو 
بریخ نی هم البارج ب البارز ولیکل. 

د یشتو یر لری‌او غبتلی جز غلجیان دید دوی نوم اصلاً غرزی او غلجی 
دی. د | نوم هم ه تاريخي دوروکی‌هر چا هرراز لبکلی‌دی او خینر خلقر لا له 
مغرلی او تورکی خلح با خلخ سره هم خلط کری‌دی. العتبی په تاریخ یسینی کی 
د سبکتگین به لسکرو کی د افغانبه او خلح ذکر بر محای کری‌او منهاج سراج 
چی په‌هند کی د خلجب‌انو نترحات او رجال تر بنگاله پوري یا دوي له ترر کانر 
شخه بی بیلری حتی دهند سورخ ضیا برنی په تاریخ فیروز شاهی کی تصریح 
کری‌جی پخرا ددبلی شاهی د تررک‌انو و , مگر کله‌چی‌سلعلان جلال‌الدین 
خلجی د دبلی پر تخت کسینسینوست. نو که چی خلجی تورکان نه‌ووه دی 
لیکی (و ملک خلجیان شهریان را بخایت دشوار ود ۱(6) پخپله پبتانه دغه 
کلمه غلجی تلففد کري او دغه دهند خلحیان غلحی ره خرشحال خان رایی 

بیا سلطان جلال الدین پر سریر کنیناست 

چی په‌امل کی شلجی دولایت و 

با له پسه تلفق‌شاه چی امر آ + پرورش نی د غلجیر په‌دولت و د خلجر 
اصلی نوم پشتو غلجی- غرزی دی خر فقط غین په خی اوستی دی او د مه 
تبدیل به قدیمو نومر کي نور هم شکاری, مثلاأد غور ساخر دمنهاج سراج په 
قرل‌سرر غرو او قدیمو جغرافیا والر خر خیز اوس قرغیز دی: پردي خبر باندی 
چی د خلجی کلمه اصلا غلجی وه بو یینگ تاریخی‌سند دادی, چی کرم وخت 
سلطان جلال الدین خوارزم شاه په غسزنی او پروان کی د چنگیز خان سرد 
خکبري: په‌دغر وخت ر کی دیر خلجی خانان له ده سرد ملگری‌دي. او منهاج 


۱- صس ۱۷۳ 


۳۷۲ 





سراج وائی: « سلطان جلال الدین منکبرتی و ملک خان هر ات بغزنین رسید ند و 
تب راکو ام شور و تاجیک و خلح و غر بخدمت ایشان جمع 
شدند ۱۱۱ 

دلته خر منهاج سراج تررکان او خلح سره بیل کری‌دی. ار جربنی هم یخپل 
حهان کشا دوهم تیر ک کی دپروان د جنگ تفعسیل لیکی ار تسریخ کوی‌چی 
ده جنک د خلجیانو پد مرانه و کایه سر او د چنکیز لنسكري‌ماتی سري. 

مکرد دغر خلجر اسلی سقامی نرم غلجی ژ او تلفظ نی هم دغسی و . د 
افغانستان غربی خرا ند له‌هراته بیا به یرل ارسنیاپران کشی‌هرقاف به غین 
اروی. قران شیر آنار قراز غران برلی. او به‌هغو وختر کی هم ایرانیانو به 
ارس دیهد علسی فلمه علمی تلفظ کرله. و مصی ی غلی عبر ی تاردخ 
افتصوری به عربی ژبه له پری قدیمی خطی نسخی خخه د مسکر د شرقی 
پرهنو د اکادیمی به ست عیت عکسی چپ .سری دی. 

بدی کتاب کی هم د خرارزم. . ملاتر مکرراً قلجی یاد ری نه خلج ۲۱ 
او دا کلمه به ده عربی مورغ له فارسیانو شخه اوریدلی ی چی خلجیبه‌نی 
تلجر تلفظ گرلد: 

بد. که دغه کلمد به هغه وخت کی خلجی تلفظ کیدای نر فارسیانو ته خر 
روت نه و جی خی بد قاف بدله کری. 

+ تاریخ منضوری لهضیظه بر الانسکاره ده چی قارسبانر دغه کلنه قلجی 
تلفظ کرله‌ار له پنتنو خه‌نی غلحی ارویدلی وه, نه خلجی او ببا چی عربر له 
فارسیانر حخه قلجی واوریده کت مت نی هم د غسی ضبط کرد او د | غلحیان 
هغه پبتانه ور چی تر اسلام مخه بی بد زابلستان کی شاهی لر له. ار زر کبشم 3 
ار هو کاهش فعر ای کر رز ار با تا سای درم ناهد کی( 
که شاهان وو او اسلام ی تال کر غرو بو ی رشرلی و 


۱- طبقات‌ناصری ۲ر 13٩‏ 


#-وفعه ۶۸۱۰ 


۳۷۳ 








40 ۰ ( 


شهر ثیروز کوه 
کسا بود؟ 


فیروز کوه از بلاد مشهور تاریخی اففانستان است. که در اواخر قرن شش 
و ارایل قرن هفتم هجری در عصر غوریان پایتخت سلطنت بود وشهرتی بسا 
داشت. ولی در حدود ۱۳۰ ی ۱۲۳۲م باتهاجم چنگیزیان چنان ویران گردید که 
بکلی از بین رفت واکنون تشخیص جای وتوع آن هم کاری مشکل است. 

این شهر جران بیش از نیم قرن عمر نداشت وتا جائیکه معلومست در 
عصر سامانیان واوایل دورهء غزنویان در حدود ۰.ءق ۱۰۰۹ نامی ازان 
شنیده فی شند ردر عنوه العالم جرزیانی ۳۷۷ی ۱۸۲ رتاریخ فنی العتسی 
(۲۷ و ۰۳۵ ام) وقسمت باز ماندهء تاریخ بیهقی (۶۳۲ق ۱۳93 ) وزین 
الاخبار گردیزی (۲+ق ۰ ) که هرسه در عصر غزنویان تألیف شده اند 
ذکری از فیروز کوه نیست وباید گفت که در آنوقت بلاد دیگری تخت گاه 
دودمانهای حکمران غور بوده اند مثلاً چون در سنه ۱-۰ م سلطان 
محمود بر غور تاخت. حکمران آجا ابن سوری را در حصار اهنگران قصبه. 
حکمرانی او برد محصور داشت وآن حصار را بگرفت و ابن سوری بوسیله 
زهریکه زیر خاتم او بود خود کشی کرد .۲۱۱ 

پیست و دو سال پس ازین چون سلطان مسعود از را هرات بر غور تاخت 
وی از راد چشت به قله» برتر (؟) رسید واز آنجا بسوی ناحیت رزان (زران) 


ایند تاهیت عرساین که ور امیش ابت: نا نشنسخی ده فرسنک. راه بود 





۱- محمد پن عبدامبار العتبی » تاریخ یینی 4 طبع لاهرر ۰ ی 


۳۷۶ 





۰ میر بتاخت وسوی ناحیتی بنام وی (؟)(۱۳۰۲ لشکر کشید و از آنجائی 
سخت حصین و «دار منسك » غوریان بود بروزگار گذشته. 
ازین دو خبر معتبر پدید,می آید که قصبه حمرانی یا (داراللك) غوریان 
در نیمه اول سددء پنجم غیر از فیروز کوه بوده وبقول منهاج سراج. که خود در 
فیروز کوه ودر باز غوریان پرورش یافته ملك ابا قطب الدین محمد بن ملك 
عزالدین حسین به بنای شهر فیروز کوه پرداخت. چنانچه گوید : 
(سلطان نسوزی) :.. و ولایت ورسل (* بلمک ابال داد و داراللك خوه 
ملك امحبال آنجا بود و بعد از آن اورا چنان اتفاق افتاد که موضعی طلب کند 
تاقلعه حسین موضم شگرف بنا کنند که مر حضرت!٩‏ را شاید با طراف متعدد 
آن فرستاد تا رای اوبر موضم فیروز کوه قرار گرفت وقلعه وشهر فیروز کوه را 
بثا فرهوو .ی ۲۹۱۰ 
چون ملك امحبال در سنه ۵۶۱ ق ۱۱۶۲ کشته شده بنابر بن بنای فیروز 
کوه را در حدود ۵۰ ق تخمین کرده میتوانیم وبعد ازین باز بقول منهاج سراج 
رجوع میکنیم که چنین گوید: « چون ملك ابا بغزنین رفت وعمارت شهر 
فیروز کر مهمل گذاشت سلطان بهاء الدین (ين سام) از سنگه بفیروز کره آمد 
وشهر را عمارت کرد وآن بنا ها وقصر سلطنت را به انمام رسانید وقلاع غور را 
بنا فرمود... و جلوس او بفیروز کوه در شهور سنه اربعم وار بعین وخمس ماته 
(6] ۵ ٩۱۱۶م)‏ بود وحضرت فیروز کوه بفرمان ار عمارت پذیرفت» بعد 
۲- کذا. نام جايي بود نه ضمیر غایب مقرد. شاید اصل کلمه (وزي) باشد که اکنون در لعل وسرجنگل 
ولایت غور. روستای کرچکیست ودر حدود ۵۰ نفر نفوس دارد (اتلس قریه های افغانستان ۳ر 
۰ طبع کابل ۱۳۰۳ش) 
۳- ایرالفضل بیهقی. ۳ر ۱۵۵۰ طبع کابل ۱۳۵۳ ش. 
)- این باختلاف اشکال در نسخ خطی طبقات: ورسل ورساد ۰ ورل. ورسك ورشاد ضبط شده که ملك 
العلما جلال الدین ورسل. شیع الاسلام بلخ بدان موب بود (طبقات ناصری ار ۳۸۸) ومن 
گمان می برم که شکل صحیح کلمه ورس باشد یفتحتین که اکنون بطرف جنوب غرب مرکز بامیان 
واقع و ۲۸۶ کیلومتر مربع مساحه دارد بین طر ۳۱ درجه ۱۳ ثانیه وعرض ۱۱ درجه ۵4 ثانیه 
دارای ۱٩‏ قریه و ۲۳۳۹۲ نقوس (اتلس قریه ها ۳ر .)۱۵٩۱‏ 
۵- حضرت . داراللك ومرکز سلطنت وپایتخت امروزی. 


1 منهاج سراح جوزجانی طبقات ناصری ۱/ ۲۴ طبع حبیبی در کایل ۴ ش. 


۳۷۵ 


ازین فیروز کود بحیث (دارملك) با (حضرت) شهرت داشت وحوادث گوناگونی 


بدید(۷) مثلا : در ۵16 ق سلطان بها الدین سام به طرف غزنن لشکر برد... 
ودر گیلان (مربوط مقر امروزه) بر حمت حق پیوست سلطان علاء الدین حسین 
(جهانسوز) بتخت مالك شور وحضرت فیروز کره بنشست ویا وبا نتقام خون 
سلطان سوري. ولك امبال بر غزنه لشکر کشید ... وکل ولایت که به محمود 
یان مضاف بود جمله را خراب کرد وبغور باز آمد... واز خاك غزنین که با خر 
داور ده برد بر کرههای فیروز کوه چند برج ساخت که آن بروج تا بدین عهد ۱ 
نید ۵ )ناف برو ٩0۱‏ 

در حقیقت سلطنت غوریان بعد از حکمداری سلطان غیاث الدین محمد بن 
سام (9۹۹-۵۶ق) معزالدین بن ساء (۱۰۲-۵۹۹ ق) يك ملکت متمر کز 
نبود, در غزنه. بامیان. تخارستان, آهنگران, زمینداور, استیه, هرات. کاسی 
ودیگ بلاد افراد خاندان خفنارشی غور اال خسب) در سازهان قبود الی .ان 
وقت سلطنت میکردند وفیروز کوه هم مرکزیت خود را از دست داده بود چنانچه 
در حدود ۱۰٩ی‏ ۱۳۱۳ بقایای ملوك غور عقداللك سرزراد (لوی در ستیز) 
آرا در فیروز کوه بنشاندند!؟۲ و درسنه ۱۱۲ق ۱۲۱۵ در قیضه معتمدان 
ی ۱ 

دراین اوقات وضم جغرافی حضرتفیرو زکوه بقول منهاج سراج چنین بود : 
درین شهرو کره حصار بر کرشك (قصر بالا) برد که همین سرزرادبر آن باره 
کشیدو دربند آهنین نهاد ۲۱۱۱ و اين بر کوشك شاهانه درمیان شهر فیروزکوه 
واقغ بودویگفته منهاج سراج : « آن قصر عمارتیست که درهیچ ملك وحضرت 
مثل آن به ارتفاع وتدوبروارکان ومنظرها ورواقات وشرفات هیچ مهندس نشان 
نداده ویر لای قصر پنج کنگره زرین مرصع نهاده اند. هر يك درارتفاع سه 


گزوچیزی دو عرض دو گز... » 9 


۷- طبتات ۱/ ۳۳۷ 
۸- طبقات ۱/ ۳۶۵ 
*- طبقات ۱/ ۳۸۲ 
۰- طبقات۳۸۲/۱ 
۱-طبقات۳۸۳/۱ 
۲۳-طبقات ۳۷/۱و ۳۷۹۱ 


۷۹ 





منهاج سراج از دروازه های شهر فیروزکوه دروازه» ترائین ودروازه سنگ 
انار ره وکورهای اطرات هرا کرهش انس (کوه ا ادا 
نویسد(۱۳) ومسجد جامع فیروز کوه که طاقی بلندداشت در اثر سیل خراب شده 
بود .۲۱۴۱ وی دربارهء قلعه بالا گوید: ((شهر فیروز کوه که داراللك سلاطین 
عورنوه * درشنهروست -۱۱۷م افلان جرب (یکی ازسالاران لشکی سفگی وا 
باخشنبای مغل بئوشهر آمدزینت واندررزختگیای قترق کنرد. 
ونامرادبازگشت. ..وملك مبارزالدین بضرورت به (قلعه بالاارنت وآن قلعه يي 
برذ بر شمالی مشرقی شهر . برکوه بلندو شامخ وبدان موضع در عهد سلاطین 
غور. يك قصر بزرگ بیش نبود ورفتن ستررها بران مکن نبود . اما درین عهد 
ملك مبارزالدین سبزواری آن قلعه را معمور کرده بودودرسر آن کوه باره بر 
کشیده وراه ان قلعه چنان کرده بود که شتم بابار برآن قلعه رفتی ومردی هرار 
را امکان مقام بودي....» ۳۹.1 
این یود آنچه درباردء وضع جغرافی شهر فیروز کوه از نوشته های منهاج 
سراج برمی آید وی از ویرانی ومتروك شدن این پایتخت غور. داستانی کوتاه 
دارد بدین نحو: «چون لشکر کفار از غزنین با اوکتای بطرف غرر آمدند يك 
فرج مغافصه بر فیروز کوه بر اندند ملك عماد الدین زنگی را در شهور سنه 
تسم وعشرو ستمائه (۱۸ق) شهید کردند وخلن شهر را به شهادت رسانیدند 
مبارز الدین از قلعه بیرون شد وبطرف هرات رفت آنجا شهید شد وشهر فیروز 
کره تام خراب گشت. )٩٩(‏ : 
این عماد الدین ومبارز الذین مدافعان آخرین فیروز کوه بودند. که باختم 
مقاومت ایشان داستان حضرت فیروز کوه در (۱۸٩ق‏ ۱۲۲م) خاقه یافت. 
جفرافیون بیش دوره» اسلامی مانند آبن خرداذبه. اصطخری صاحب 
حدود العالم. مقدسی. اين حوفل ذکری از فیروز کره ندارند ودرین دوره یاقوت 
حموی ظاهراً نخستین جفرافیا نگار است که مختصر ذکری ازین شهر دارد 
۶ -بتات ۳۷۹/۱ 
۵- طبقات ۲/ ۱۳۳ 
0- طبقات ۱۳۳/۲ وسیفی هروي. تاریخ نامه هرات ۷٩‏ طبع کلکته ۶۳٩۱م‏ 


۳۷۷ 


(۱۲۱ی ۱۲۲۶م) وی گوید. « معنی فیروز کره جبل از رق است ودر زیان 
مردم خراسان پیروزه بعنی زرقه باشد. این قلعه بزرگی‌ست در کوهسار 
غورشستان بین هرات وغزنه که حکمران این نواحی در آنجا نشیند. همچنین 
بنام فیروز کوه قلعتی در بلاد طبرستان نزديك دنباوند کاین است. »(۱۷) 
جغرافیا نگاران ما بعد مانند ابراحسن علی غر ناطی ( ابن سعید متوفی 
۳ ۱۲۷۶م) در کتاب جغرافیا فی الاقالیم السبعه واللك الوید اسمعیل 
(متوفا ۷۳۲ ۱۳۱۳م) در تقویم البدان بنقل از الشترك یاقوت, همین مطالب 
را نقل می نمایند۱۸) 
ولی از تاریخ نامه هرات که سیفی هروی آنرا در ۷۲۱ ۱۳۲۰م تألیف 
کرده بر می آید که بعد از سقوط دود مان سلاطین غور و هجوم چنگیزیان 
فیروز کوه جزو مالك هرات در سلطنت آل کورت (کرت) بود. چنانچه در سنه 
۶ ۱۳۱۶ ملك غباث الذین کورت؛ مولینا صدر الدین خیساری رابه 
قضای مالك هرات مقررنفود. که از ولایت آن فیروز کوه هم بوو (۱۹) 
همین وضع از جغرافیای حافظ بروهم بر می آید که گرید در ایام سلطنت 
تیموریان در حدود ۸۲۰ ق ۱۶۱۱ قریه» فیروز کوه از توابع هرات ومربوط به 
هراترود بوده وبقرل ار : « در سابق تختگاه سلاطین غرر بوده وتا اکنون اثر 
عمارت ایشان. در آن موضع باقیست ده مزرعه دارد که حالا معمور است و در 
ایام سلاطین غور در نهایت معموری بوده است »۲۲۰۱ 
در سنه ٩۲۳‏ ق ۱۵۱۷ چون بابر شاه از لنگر غیاث بر راه مستقیم بین 
هرات وکابل ازین نواحی گذشت وی ذکری از فیروز کوه نیاورده(۲۱ او 
معلومست که در قرن دهم هجری بکلی از شهرت افتاده بود . 
در سال ۱۸۶۵ چون فیری بگردش این دیار آمد. بنام فیروز کوه جایی 
نیافت وی گوید که يك شهزاده بو می گفت که شهرك واقع نزديك دولت یار 
۷- یاقوت حمري. معجم البلدان 4۱۱/٩‏ طبعقاهره 771۹۰ 
۸- اللك اسمعیل, تقویم البلدان 476 طبع پایس ۰ ۱۸۶م 
9- تاریخ ناسه» هرات ۱۱۳ همین مطلب از روضاة امحناب اسفزاری حدود ۸٩٩‏ ق جلد اول ص 


۱- بابر نامه -۱۱٩‏ ۱۲۶ طبع یی ۱۳۰۸ق. رجمه انگلیسی ۳۰۸ طبع دهلی ۷۰٩۱م‏ 
۳۷۸ 





پایتخت سابق غور است. همچنین شهر قره باخ را که محاط به خرابه های قدیم 
باشد. پایتخت غورنا میده بود .۲۲۲۱ اما استاد بار تولد محقق شوروی در 
کتاب جغرافیای تاریخی ابران پایتخت غور وفیروز کره را درقسمت علیای 
هریرود ظاهرا در نزدیکی آهنگران تعیین کرده بود که این هم مسستند بر 
معلومات منهاج سراج باه ۱۳۳۱ 


تعین موقعیت فیروز کوه: 

در سطور بالا تا جائیکه میسر بود . از اهمیت این پایتخت غوروگزارش 
تاریخی آن سخن رفت عصر بنا وتخریب آن معلوم است. ولی تعین موقعیت آن 
اکنون دشوار است. زیرا بدین نام اکنون جایی فانده و بتسایای ابنیه وقلاع 
تاریخی مخروبه در غور فرارانست که دربین آن تشخیص فیررز کوه به آسانی 

در سنه ۱۹۵٩‏ اندری ماريك!*۲۲ باستان شناس بلژیکی بر ملعقای رود 
جام باهر یرود (متارجام) راکه در عصر سلطان بزرگ غور غیاث الدین محمد 
سام (۵۷ ۵ر ۵۹٩‏ ۱۲۰۲-۱۱۹۲م) ساخته شده معاینه ومطالعه کرد وانرا 
به همکاری جی. ویت۴۵۱) در مقالتی بعنوان ( منارجام وکشف سلاطین غور) 
در مجله» گزارش های هیئت باستانشناسی فرانسه در انغانستان۲۳ جلد ۱۱ 
طبع پاریس ۹ مرفی نوده ورای داد : که موقعیت شهر تاریخی فیروزکره 
باید در حدود منارجام باشد. زیرا نام اين سلطان سه بار در کتابه های آن امده 
ار ۱۳۷۲ 

بعد ازین برخی از علما شرق وغرب این نظر ماريك را مورد اختلاف یا 
موافقه قرار داده وبرین موضوع در مجلات علمی مقالات متعدد نوشته و 





۲- بار ترلد. جفرافیای تاریخی ایران ۱۰۵ طبع تهرآن ۱۳۰۸ ش بار تولد اين مطالب را از جلد 
اول ص ۲۲۷ کتاب برداشته است: 

۳- بار تولد. جفرافیای تاریخی ۱۰۵ 

۸۲0۲0۱۵۲۲۵۵ -۲۶6 

۱۷۷/6۱] -۲۵ 

۲0/۵ -۲ 

۷- گالینه پرگاچینکو. تاریخ صنایع اففانستان ٩٩‏ طبع کابل. ۱۳۵۷ش 


۳۷۹ 


مخصوصاً شعبه ایزا نشناسی پوهنتون وینس بر جغرافیای تاریخی ور مباحث 
مستوفايي به نشر سپردند. 

از ملاحظه قطعات زمینهایی که بین کرههای نزديك منار جام پیچیده اند. 
چنین یدید می آید که کرشکها ومساکن ومزگتها و بازار های پایتخت غوریان 
متصل این بنای عظیم, که اکنون بر ملتقای رود جام با هریرود ایستاده است 
واقع بردند. زیرا علایم مخرویات قدیه در نواحی وسیع مجاور منار بر اطراف 
مجاری هریرود و جام رود وبلندیهای کوههای محاط به آن بنظر می آیند وبنا 
برین باید گنت که شهر فیروز کوه درین نواحی پیچیده بین کوه ها. بفاصله چند 
کیلرمتر وسعت وبسط داشته وحصص مختلف آباد انیها را بنام مرکز مهم آن 
فیرو کوه می نامیده آند وهمین وضع در بلاد دیگر تاریخی افغانستان نیز دیده 
میشد که مراکز تجارتی (بازارها) و ابنیه حکومتی (ارگ) ومساکن مردم 
رمحابس خر اين از همدیگر فاصله داشته اند(۲۸ وما بر سر کوهای مقابل منار 
جام خرابه هايي می بینیم که مردم يك قطعه» این زمین های مجاور را 
(بازارها) ودیگری را (ارگ) گویند که این کلمه تا کنون معنی مقر سلطنت در 
افغانستان زنده است. 

ج سراج که از مشاهدات خود گپ میزند. موقعیت برخی از ابنیه 
نبروز کوه را در خلال حوادث تاریخی حکمرانان اين شهر فی امله روشنتر 
تعیین کرده است. بسند همین شرح وی در طبقات ناصریست که یکی از 
محقتان اروپا محترم جیورجس ورسیلین!"۲ آموقعیت منار جام وحوالی آنرا 
مطالعه کرده ردر ررشنی توضیحات منهاج سراج موقعیت فیروز کوه را بترتیب 
يك نقشه سراغ داد. که مقاله وی درین باره بعنوان ( يك گزارش نتیجه بخش 
در تعیین موقعیت فیروز کوه ) در مجله معروف علمی شرق وغرب جلد 
۱شماره 2۰-۳۵ سپتمبر ۱۹۷۹ طبع رومانشر گردیدی ومن درینجا با 
استفاده ازین مقاله رجوع بتن دری طبقات ناصری که متن کامل مصحح دری 





۸- مثلا بین باغ فیروزه (مدفن سلطان محمود ( واففانشال ) موضع دفاتر سلطنتی زیر مدفن 
سبکتگن ( وبالاحصار) مخزن ومحبع ( در) غزنه ( قاصله زیاد) بنگرید تاریخ بیهقی ( 
همچنین در باره شارستان وقهندز وربعض) ارگ. درون. بیرون) شهر تاریخی زرنگ سیستان 
بنگرید (تاریخغ سیبتان) 

۱ ۹ 


۳۸۰ 





آترا در سنه ۱۳۲۸ش وباز در ۱۳۶۲ش نشر کسرده ام سطور ذیل را می 
نویسم: 
منهاج سراج می نویسد: جمعی از پناهنده گان شبها (برکوه ازاد) که 
برابر قصر خوابگاه سلطان بود بر آمده بودند ومخفی نشسته وقصر خوایگاه را 
وراه آن موضع تام در نظر در آورده تا شب سه شنبه هفتم ماه صفر سنه سبع 
وستمائه (۱۰۷ق) از ان جماعت چهارتن در بام قصر سلطان بر امدند وسلطان 
(غیاث الدین محمود ) را شهید کردند وهم از راهی که بر امده بودند رفتند 
واز آب فیروز کوه که پیش قصر میررد عبور کردند رهم بران بلندی بر آمدند 
رفریاد کردند که ای خصمان ملك ما ساطان را گشتيم. برخیزید وملك طلب 
1۳ ۱ 
جای دیگر منهاج سراج گوید که بر کوشك (قصر بلند سلطانی) هر میان 

فیروز کوه بود !۳" چون اکنون جایی بنام کوشك برکنار غربی جامرود بفاصله ۶ 
کیلرمتر در جنوب غربی منارجام موجود است وکوهی هم بنام کوه کوشك دارد 
بنا برین میتوان ربطی بین کوشك کنونی وکوشك طبقات ناصری سرا کرد. 
وهم دو جای بنام ارگ وبازار ها برکنا شبمالی مجرای هریرود بطرف شرب 
شمالی متار شاه با سخروبه هان فیط ر انم که فاشسین ساررتا: آرها دود 
۰ متر تخسین شده بنا برین موقعیت فیروز کوه را درین نواحی که اکنون 
ررستا های متعدد دارد حدس زده می توانیم طوريك زرسیلین شرح داده در 
رب رود جام وجنوب هریرود در مقابل مناروهم در مقابل خرابه هایی که 
اکنون مردم بازار ها وارگ گویند کرهی بنام ( کوه آزاد) منهاج سراج بهمان 
نام است از بالای این کرد آنجه در بنای مقایل هریرود وارگ بوده که بسمت 
جنوب آن آب فیروز کوه (هریرود ) جریان داشت وطوریکه منهاج سراج شرح 
دارد معاندان سلطان از کوه آزاد که بطرف جنوب مجوای هریرود واقع بود قصر 
خوابگاه سلطان را در ارگ شمالی هریرود می دیده اند وبعد از قتل سلطان 
ازان قصر برآمده واز آب هریرود عبور کرده وپس بر بلندی کوه آرادیر آمده 
وفریاد کرده اند. 

۰- طبقات ناصری ۳۷۷/۱ 

۱- طیقات ناصری ۱/ ۳۷۹ 

۳۸۱ 


در نقشه مرسومه ور سیلین جايي در مقابل شرقی کوه آزاد در شرق 
مجرای جام رود جنوب شرقی منار جام کوه سنگ منار بارتقاع ٩۳۹۰‏ متر 
نشان داده شده که بی ارتباط باخود منار نیست وشاید وسعت این شهر بر 
کنارهای هریرود بسمت کمینج (غرب ) ادامه داشته است. 


مقابر بهودیان 

در جنوب مفرب منار جام طوریکه در نقشه دیده میشود جايي بنام 
کوشکك موسوم است که در آن تا سال ۱۹۷۳ م ۸4 قطعه الواح مقابر با 
خطوط عبری بدست امده واز آن بر می اید که که قبگرستان پیروان حضرت 
مرسی (ع) بوده است. 

قدهترین لوحه» مکشوفه ازین قبرستان تا سا ۷۳٩۱م‏ مزرخ ۱۰۱۲م < 
۳ وجدید ترین آن تاریخ 2۱۳۲۰ ۱۱۸ق دارد که وجود پیروان مهتر موسی 
(ع) را درین نواحی از عصر سلطان محمود تا سقوط شهر فیروز کوه در دو 
قرن تائید می نماید. در طبقات ناصری (جلد اول ص ۳۲۵) داستان امیر بنجی 
نهاران بن امیر فولاد شنسبی جد دودمان سلاطین غور بايك بازرگان موسوی 
آمده که معاصر ایام خلافت هارون الرشید ( ۳٩۱ق-‏ ۷۸۱- ۸۰۸م) بوده اند. 


اسرائیل و متابعان مهتر مسی علیه السلام ذر غور در ظل حمایت ملوك 
وفرزندان امیبر بنجی) ساکن بوده اند که این مقابر ناحیه کوشکك با الواح 
عبری مربوط باین جماعت باشد. 


کتابهء عربی : 

بريك صخره بزرگ سنگی که درمیان دریای بیدان بسمت غرب ارگ قرار 
دارد کتابهء عربی بخط نسخی متمایل بکوفی منقورست که در آن اين نامها را 
خوانده اند : 


ان وعلی بن 


۳۸۲ 








۳۹۳ 


